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اشاره 
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راه گشای حاجت 

در خواص آیات , سوره های قرآن , 
لته هل بت واه عاییی التاام 
و دعاها و نماز و روزه هائی 

که برای برآورده شدن حاجت آمده 

کل کاع 

مولف 


آیت اللّه حاج شیخ محشّد رحمتی 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 


الحمد له رب العالمین . والصلاه والسلام علی اکرم خلقه واشرف بربته , 
محمد واله الطاهرین , واللعنه الدائمه علی اعدائهم ار اجمعین الی 
یوم الدین. انسان مانند سایر موجودات این جهان پهناور ذاتا محتاح است . 
برای رفع حاجت راههای گوناگونی در اختیار دارد . و چنانچه به بن بست 
رسید نیز اقداماتی هرکس با چاره جو يا بيهوده انجام می دهد . و انان که 
توجّه به عالمی دیگر بعد از سپری شدن دوران زندگی دارند با نظری 
عمیق برای تامین سعادت خود می کوشند . در این راستا از همه راهها و 
راه چاره ها , پناه به ذات پاک حضرت سبحان جل وعلا بردن , و توسْل به 
وسائط فیض و فضل جستن , کارسازتر يا به تعبیری کارساز و گره گشا 
است . لذا به درخواست یکی از مردمان خیر و دوستان با ارزش و شیفته 
خاندان عصمت و طهارت سلام الله اجمعین که مدتی است به رحمت 
ایزدی پیوسته کتاب حاضر در مورد بهره بری از قران و توسلات و دعاها از 
منابع اصیل دینی تدوین و چون بنابر امر اختصار است , به اندازه لازم 
را و 
توجه شده . و ثواب آن نثار روح آن مرحوم ( حاج ید اللّه عباسیان ) عطر 
ام تفن سا تس رگ 


الله اند و ال 
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روزه يا دعاء تنها . بدین جهت این کتاب بر چهار بخش تقسیم . در هر بخش 
مطالبی اراد . امید است که مورد توجه اولیاء دین قرار گرفته , برای اهل 
ایمان ثمربخش و مفید باشد . 


دعاء 


یکی از راههای نیل به مقصود , دعاء است , که انسان متدین با خدا در 
ارتباط بوده و خواسته خود را از پروردگار خود بخواهد . . در این باب 
مباحث زیادی مطرح می شود . 1 تاثیر دعاء در مقدرات انسان . 2 شرایط 
کسانی که دعایشان مستجاب نمی شود . 8۶ دعاهای وارده از اهل بیت 
عصمت و طهارت . 9 دعاهای ساختگی که اصل ندارد . 


1 تفت اول ۶ سییر وضا 


تاثیر دعاء در مقدرات , معلوم باشد که قرآن کریم بندگان خدا را دعوت به 
دعا کرده . ایاتی چند در این مورد وارد شده . 


8 کل فا ها بکم وی ولا دعار کم مه ان الدین تشون قن عتاکنن 


هل 
زر رو و۲ 6 


سید ن جَچَنم داخجرین >> «« ار عونین ره ۹۵ » در روایات فراوانی دعا 


کردن 
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ترغیب شده و آناری برا. آن ذکر شده . در روایت صحیج(1) زراره از امام 
پنجم ,علیه السلام در تفسیر ایه »2 ان الذین یُستکبژون غن عبادتی 
۳ ن جََْم داخرین » دارد . که آن دعاء است , و افضل العباده . دعاء 
است , و در روایت قطب راوندی(2) دعاء به عبادت تفسیر شده و در 
روایت شیخ ابوالفتح رازی نیز , در روایت معتبر(3) از سدیر از قول امام 
پنجم علیه السلام وارد شده . که هیچ چیز نزد خداوند عزوجل افضل از اين 
نیست که درخواست شود , و خواسته شود انچه نزد خدا است ۰ و هیچ 
کس نزد خداوند مبغوض تر از کسی که تکبر از عبادت خدا دارد , و آنچه 
نزد خداست درخواست نتضف.. کند ۶ لیست و در روایت صحیح(4) میسر بن 
عبدالعزیز ز از امام ششم علیه السلام داریم که حضرت به او فرمود : 


دعاء کن و مگو همانا او فارغ ( تمام شده ) منزلتی نزد خداوند هست که به 
جز درخواست به آن منزلت نمی رسد . و اگر بنده دهان خود را ببندد و هیچ 
درخواست نکند چیزی به او داده نمی شود . بخواه اعطاء می شوی . 


در اینجا باید توجه داشت , که شاعری که گفته ( من گروهی می شناسم 
اولیاء , که زبانشان بسته باشد از دعا ) گفته اش خلاف دستورات خدا و 


1- (1) مرآه العقول : 12 1 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 13/1 ابواب 
الدعاء . 

3- (3) وسائل الشیعه : 4 7 , باب 1/3 و باب 3/2 الدعاء . ذیل روایت 
مرآه العقول 12/2 فضل الدعاء . 

4 (4) مرآه العقول : 12/3 , فضل الدعاء ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 6/1 
الدعاء . 

5- (5) مرآه العقول : 12/5 فضل الدعاء ؛ وسائل : 4 7 باب 6/2 الدعاء . 
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از امام ششم علیه السلام و در روایت ت ابن مغیره(1) وارد شده و نزدیک به 
ذیل آن در روایت(2) زراره ذکر شده . حتی در صحیح(3) سیف تمار از 
امام ششم علیه السلام آمده که ترک نکنید در حاجات ( چیزهای ) کوچک 
که در آنها دعا کنید . همانا صاحب کوچکها , صاحب بزرگها است . و در 
روایاتی(2 وارد شده حتی بند کفش را از خداوند بخواهید . و در باب تاش 
دعاء و جایگاه در باب اسباب و مسببات و تصرف در کائنات ۱ روایاتی 
بسیار وارد شده از جمله روایت سکونی(5) از امام ششم علیه السلام ( 
سکونی معتبر است ) حضرت فرمود ( رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرموده , دعاء سلاح موّمن است و عمود دین و نور اسمانها و زمین است , 
و نظیر این در روایت جعفریات(6) است ۰ فقط به جای عبارت سوم زینت 
بین آسما سمانها و زمین آورده . در روایت معتبر دیگری از حضرت(۶) 
علیة الفبلام است:, فاء کلیههای رشیون به حاحات و تکار امک 
بهترین 


1- (1) وسائل : 4 7 باب 6/4 الدعاء . 

2 (2) مرآه العقول : 12/7 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 6/3 الدعاء . 

- (3) مرآه العقول : 12/6 فضل الدعاء ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 14 
4- (4) مستدرک : 1 5 باب 473/5 و باب 1/4 ابواب دعاء. 

5- (5) مستدری : 1 5 باب 2/12 ؛ مرآه العقول 12/1 باب سلاح الموّمن . 
6- (6) مستدرک : 1 5 باب 2/3 ابواب دعاء. 

7- (7) مرآه العقول : 12/10/11 , باب الدعاء سلاح المومن ؛ وسائل 
الشیعه 4 7 .باب 8/4 از آبواب دعاغ. 
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نکنم بر سلاحی که از دشمنان شما را نجات دهد . و موجب فراوانی روزی 
هایتان شود ؟ 


کفتند * فلی , فرمود , خداوند را شب و روز بخوانید . همانا سلاح موّمن دعا 
است و نظیر این روایت در جعفریات آمده , و در روا بت(2) معتبر دیگر از 
امام ششم علیه السلام دعاء تیزتر از نیزه یا سلاح آهنی شمرده شده . و 
در مضمره صحیح(3) حماد بن عثمان فرموده است دعاء قضاء را نقفض می 
کند . همانگونه که خیط ( نخ ) پاره می شود . در حالی که محکم شده باشد 
علیهما السلام 7 شفی که حعام انچه مقدر شده و انچه نشده برمی 
گرداند . و آنچه مقدر نشده را تفسیر می کند . ( تا رخ ندهد ) و نظیر این 
روایت خ از فشاع ۱ نیز امنهر و کر روایت صحیح(8) بسطام زیات از امام 
ششم علیه السلام ذکر شده . دعا قضاء را برمی گرداند . در حالی که از 
آسمان فرود 


1- (1) مرآه العقول : 12/11 الدعاء سلاح المومن ؛ وسائل الشیعه 4 7 ؛ 
باب 8/5 از ابواب دعاء ؛ مستدرک : 1 5 باب 2/2/11 ایواب دعاء . 

2 (2) مرآه العقول : 12/12 ؛ مستدرک : 1 5 باپ 2/11 , ابواپ دعاء ؛ 
وشناتل. الشبعم. : 4 7 «باتب:9/1 2 ابواب دعاع: 

- (3) مرآه العقول : 12/12/13 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 7/4 ابواب 
دعاء . 

4 (4) مرآه العقول : 12/13 ؛ مستدرک : 1 5 باب 2/13 ابواب دعاء ؛ 
وتتائل الشیعه <4 7 باب 7/5 ابوات:دعاء: 

5- (5) مرآه العقول : 12/14 وسائل الشیعه : 4 7 , باب 7/8 ابواب دعاء . 
6- (6) مرآه العقول : 12/13 ؛ وسائل : 4 7 باب 7/3 , ابواب دعاء. 
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آمده و محکم شده محکم شدنی و نزدیک به همین مضمون در صحیح(1) 
تاره از آمام بنجم یه السلام مین روا ول از امام عم یه السلام 


السلام کر کردم 


کته یی لاو ار امام صقر موس سسعت. فا اتملام آصوه. 
بر شما باد دعاء کردن . همانا دعاء برای خدا و درخواست به سوی خداوند 

, بلاء را رد می کند در حالی که مقدر و قضاء شده ( قضا و قدر بر آن 
ده [ و تنها امضاء 11 باقی است . پس هرگاه خداوند عزوجل خوانده 
شد . درخواست شد . بلاء را می گرداند . 


نکته قابل توجه , معلوم باشد که دعاء که خواستن است , باید در امور 
1 
نایز آن تیسنت تباید مهرد ستفال فان بعیرد. فلا دغاء کند . خدا را به چشم 
سر ببیند , يا به مقام پیغمبری یا امامت برسد . يا الأن يا آينده به معراج 
رود . یا ده هزار سال عمر کند , يا در حالی که کشور . رئیس جمهور دارد . 
رئیس جمهور شود . چون در هر مملکت یک رئیس جمهور بیشتر برداشت 
ندارد . حال اگر چندین نفر کاندیدا شده و هر کدام دعاء را با شرایط قبول 
آن انجام دهند بیش از یکی مورد انتخاب نخواهد بود , و جا ندارد که دعای 


1- (1) مرآه العقول : 12/15 . 
- (3) مرآه العقول : 12/15 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 2/7 ابواب دعاء 


رف وسایل شید : 92۸ات انوا دفاع مر آن العفول :132/16 
, کتاب الدعاء . 
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2 بحث دوم: شرائط دعاء 
شرایط پذیرفته شدن دعا 


1 درروایت صحیح(1) حارثت بن مغیره از امام ششم علیه السلام وارد 
شده , بیرهیزید هر گاه یکی از شما چیزی از ز حاجات دنیا یا اخرت می خواهد 
از خدا بخواهد . تا ابتداء خداوند عزوجل را ناء گفته , مدح کند و درود ( 
صلوات ) بر پیغمبر ( وال آن حضرت ) صلی الله علیه و آله بفرستد . 
سپس حاجات خود را درخواست نماید . 2 در خبر معتبر(2) دیگر , محمد 
بن مسلم از آن حضرت ذکر کرده , که در کتاب امیرالمومنین علیه السلام 
آمده , که ستایش قبل از درخواست است . پس هرگاه خداوند را می 

خوانی . تمجید کن پرسید ( راوي این بکیر ) چگونه خدآوند را تمچید نمایم 
؟ فرمود : می گویی پا من هو فرب الَیَ من حبْلِ الورید, یا فقّالالما بُرِید, 
من تغول تن > وفلی , یا مَنْ هو بالمْظر الأعْلی ما ق هو پیت 


ی 


3 تر روایت(3] دیکری, که علامه. مجلسی. آن را ضحتح خواندم معاوية بن 
عمار از امام ششم علیه السلام ذکر کرده که همانا ستایش است . سپس 
ثنا 


, سپس اعتراف به گناه , سپس درخواست کردن بفعانا ( والاه 
بنده ای از گناه خارج نشود مگر به اقرار , و نظیر آن . 


4 رتاش جک اتسار معانش از احاسغاته الشسلام است۳ اعت ات رد 


ناه . 


ز ی ص کی ان ارت وخ ای آسام شش ای اش دارم 
۳1 


)سرام الععول د و12 *مضانل الشیعه ‏ 7 یات 1۳( ات 


الدعاء . 

۵ مان اعقول ۰ 19/59 61 توسائل الشیعی یرتاب 91/3 
بواب الدعاء 
۳ 


4 (4) مرآه العقول : 12/64 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 31/5 ابواب 
الدعاء . 


ود( و) فراه الفقول: ۰ :12/64 وشات الشیعه: 7:2۰ یات 1/6 ابوات 
الدعاء . 
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هرگاه خواستی دعا کنی . پس خداوند عزوجل را تمجید کرده , و سپاس 
گزار و تسبیح و تهلیل کرده , و ثنا کن . و درود ( صلوات ) بر پیغمبر و ال 
ان حضرت بفرست . سپس بخواه , عطاء می شوی . 


6 و در صحیح(1) عبص بن القاسم از آن بزرگوار آمده , هرگاه کسی از 
شما حاجت درخواست می کند . پس ثناء بر پروردگار گفته و مدحش نماید 
تا آنجا که هنگامی که حاجت درخواست کردید . پس خداوند عزیز جبار را 
تمجید کرده و مدح گفته ثناء کنید . می گویی :الما ود من آتطی, وت 


خیر مه من سیْل. وبا رجَم من اسنژجم . با أحذ با ضَقد, با من لَم یلد و ول 
ول ین له کفوا اعد , با من لم تخد صاحتة ول ولد با من تقعل ما 
شام وتکی‌ها پریدوعضي ها احت, با قن بخول من اعرع‌وطیه تامن 


هو بالعتظر الأعلی , یامن لیس کمئله شیء . يا سَمیع يا بصیر . و بسیار نام 
های خداوند عزوجل را بیاور . همانا نام های خداوند بسیار است و درود بر 
محمد والش (ٍ صلوات ) بفرست و بگو : الم آويع عَلَتَ من رژقک 
الخلال, ما اکف یه وجّهی واوّدي به عَن آماتتی , واصل به رچهی . وَیکونْ 
عَوّناً لی فی الحج والعمره . 


و در ذیل این روایت دارد , که مردی داخل مسجد شد . دو رکعت نماز 
خواند . سیس از خداوند عزوجل سوال کرد . پیفمبر صلی الله علیه و اله 
فرمود بشتاب از خداوند درخواست کرد . دیگری آمد دو رکعت نماز خواند 
. سپس ثناء بر خداوند عزوجل گفت , و درود بر پیغمبر و ال حضرت صلی 
الله علیه و اله فرستاد . حضرت فرمود : درخواست کن . اعطاء می شوی 
( خواسته ات به تو داده می شود . ) در 


1- (1) مرآه العقول : 12/64 الی 71 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 31/2 , 
آبواب الدعاء . 
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رواب لا مغتیر حضال در حفیت اریفاه از حضرت امیر علیه. لام وارد 
شده . درخواست بعد از مدح است . پس خداوند عزوجل را مدح کرده 
سیس حاجنها را درخواست کنید 1 عزوجل گفته و مدحش کنید 
بسن از درخواست ‏ احرصا جب ۴۳۰ جبزی روا تلبت | لت 3۱ 
نمی شود درخواست مکن ) و نظیر همین ذیل در روایت ابی کهمس(2) از 
امام ششم علیه السلام وارد شده . 


شرط دیگر صلوات بز بیغمبر وال آن حضرت است , در چندین روایت دارد 
که دهاء موه مححوب است. ( همنوع از انحافت: و باارکن اشست ۰.۱ 
صلوات بر محمد وال محمد بفرستد . صحیح(3) هشام بن سالم از امام 
ششم علیه السلام و نظیر آن روایت مسند صفوان(4) جمال , و قریب یه 
آن‌شنتد ارت اعور ی ار امترالفن علة السام اشت:. 


3 بحت سوم . موانع استجابت دعا 
1 غفلت 


در چندین روایت(6) وارد شده که خداوند عزوجل دعاء را که از دل 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 , باب 31/10 , آبواب الدعاء . 
2 (2) مرآه العقول : 12/71/72 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 31/4 , 


3- (3) مرآه العقول : 12/86 الی 89 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , 36/5/12 
ابواب دعاء . 

4 (4) مرآه العقول : 12/99 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 36/1 , آبواب 
الدعاء . 


5- (5) وسائل الشیعه : 4 7 , باب 36/16 , آبواب الدعاء . 
6- (6) مرآه العقول 12/24 الی 28 ؛ الوسائل : 4 7 باب 16/1 الی 4 
ابواب دعاء ؛ مستدرک الوسائل : 1 5 , باب 15/1/2 الدعاء . 
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غافل برخاسته شده مستجاب نمی کند . یا دل سخت . پس هرگاه دعاء می 
کنی اقبال قلب داشته باشی و یقین به اجابت کن , و در روایتی دارد که 
گمان کن که حاجتت بر در است . و در روایت معتبر(1) از امام ششم علیه 
السلام هشام بن الحکم ذکر کرده که چون پیفمبر صلی الله علیه و اله 
استسفاء کردند ( بعتی از خداوند باران خواستند ) باران امد تا آنکه گفتند ؛ 
غرق است . حضرت به دست مبارک اشاره کرده بفرمایند : 


اللهم خوالینا ولا عَلیْنا . ابرها پراکنده شدند , به حضرت عرض کردند . 
استسقاء کردی , باران نبارید . سیس استسقاء کردی . باران بر ما بارید . 
فرمود : دعا کردم و نیتی نداشتم . سپس دعا کردم و نیت داشتم ( که 
باران آمد و در قصص الانبیاء قطب راوندی(2) از گفته شیخ صدوق به سند 
معتبر از امام ششم علیه السلام ذکر کرده مردی در بنی اسرائیل از 
خداوند 33 سال خواست که پسری به وی عنایت کند . چون دید خداوند 
تعالی اجابت نمی کند تا انجا که کسی در خواب به وی گفت , تو از خدا 
می خواهی به زبان بد و دل سرکش که پاک نیست . و نیتی که راستی 
) و نیت تو نکو باشد . این دستور را به کار برد , پسری برایش متولد شد . 


2 دعاء نکر دن با تزول, لا 


اه نز مار میکحت آد ااسام عم فلیه السای ار 
کرده / هر که 


1- (1) مراآه العقول : 12/24 27 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 15/1 , 
ابواب الدعاء . 

3- (3) مرآه العقول : 12/22 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 9/1 باب التقدم 
فی الدعاء . 
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پیشاپیش دعا نکند . هنگامی که بلاء بر او نازل شد دعایش مستجاب نگردد 
ه رازه ابص با ی اس از با ان صرا با یت 

شناسیم ) . و در روایت معتبر(1) هارون بن خارجه از امام ششم علیه 
السلام وارد شده که دعا در زمان راحتی و وسعت زندگی ( و نبودن بلا ) 
حوائج را در زمان بلاء بیرون آورد , و در روایت(2) معتبری دیگر , سماعه 
از امام ششم علیه السلام دارد که هر که شاد می شود دعایش مستجاب 
شود . در وقت سختی . پس در زمان رفاه و وسعت زندگی دعا کند . و در 
روایتی ضعیف(3) ( مرسل ) از امام هفتم علیه السلام دارد که علی بن 
الحسن علستاالسلاهر میت کت فا هو ار تووان با عصعی تاره 


3 آلود کن به کنان 


در روایتی مرسل(4) ضعیف از امام ششم علیه السلام وارد شده ( در 
چواب کسی که به حضرت عرضه داشت ۱ عزوجل در قرآن 
یا ۱ 
چه هست ؟ گفت نمی دانم . به وی فرمود هر که خدای عزوجل را در آنچه 
امر کرده . اطاعت کند . سیس از جهت دعاء دعاء کند . خداوند مستجاب 
می کند . و جهت دعاء را اینگونه بیان فرمود . 


1- (1) مراه العقول : 12/23 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 9/2 , ابواب 


الدعاء . 
2 (2) مرآه العقول : 12/23 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 9/3 , ابواب 
الدعاء . 
- (3) مرآه العقول : 12/23 * وسائل الشیعه : 4 7 باب 9/6 , ابواب 
الدعاء . 


4 (4) مرآه العقول : 12/72 الی 74 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , باب 31/7 
الدعا . 
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ابتداء حمد ( سپاس ) خدای را کرده . نعمتهای خدا را متذکر شده , شکر 
ان و ی وا اس ی ۲ 
ی ار و ار ی اس کت 
از آنها پناه به خدا می بری . و در مرسله(1) عثمان بن عیسی راوی روایت 
قبلی نیز او ۱۱۱ کی ۱50 
اطاعت می کردید , سیس دعا می نمودید . دعایتان را مستجاب می کرد . 
لکن مخالفت خدا را کرده معصیت می کنید . دعایتان را مستجاب نمی کند 
و جهت دعا را اینگونه بیان کرده , هر آنگاه نماز واجب را اداء کردی , 
خداوند را تمجید و تعظیم و مدح کرده به هر اندازه که می توانی , و درود 
بر پیفمبر صلی الله علیه و اله می فرستی و در این کوشش می کنی . و 
شهادت به تبلیغ رسالت داده . درود بر ائمه هدی ( امامان علیهم السلام ) 
می فرستی . سپس نعمتهای خداوند را و آنچه ترا شایسته آن قرار داده به 
یاد آورده . و حمد و شکر بر آنها می کنی , سپس به یک یک گناهانت 
اعتراف کرده . يا به هرچه یادت باشد و بقیه را اجمالاً . و از تمام گناهان 
توبه کرده , و تصمیم می گیری که دوباره آنها را نیاوری , و از خداوند 
درخواست آمرزش , با پشیمانی و نیت رٍاست و ترس و امید می کنی . 
می گویی + للم انف اعتد الیک من دنوبی , واشتَعْفرّک وَئوثٍ الک , 
قأعنی علی طاعتک . ووفقنی لما أَوجَبّت جنّت عَلی مِن کل ما بُرضیک قابی لَة 
آرَ ‏ حدابلع سین من طاعیک الا بنغمتک علیه بل طاعتک . انعم عَل بنعمه 
آنال بها رطوانک اجه . 


سپس بعد از آن حاجچت خود را درخواست کرده . که امیدوارم خداوند تو را 
ناامید نکند . انشاء الله . 


1- (1) مستدرک الوسائل : 1 5 , باب 29/4 ابواب دعاء . 


ص: 17 

4 شتاب کردن 

در روایاتی(1) داریم که مادام که بنده عجله نکند دعایش مستجاب شود . 
د پلیدی و نفاق 


ون رمایت ضعیف ۶ معاتی الاخبار فسوی صعف از انی‌خالد ابا از 
کفتنه امام چهارم علیه السلام دارد که گناهانی که دعاء را رد می کنند / 
توت و بلیدی باطم.خفان با عرایو آن و تری. التصدیق. با عات , و بر 
نمازهای واجب تا فوت اوقات آنها , و ترک التقرب به سوی خدا با نیکی و 
صدقه . و استعمال بدزبانی و فحش در گفتار است . 


0 بذعت ان دیرخ 


6 در روایت صحیحی(3) از امام ششم علیه السلام ذکر شده که مردی که 
دینی ساخت و برای رسیدن به دنیا بدعتی گذارد . و بعدا پشیمان شده , به 
مردم تذکر داد , که آنچه شما را به آن خواندم باطل بود , از او نپذیرفتند , 
ید درس هر سوم ی :نگ کرحت ور کی ودره 
خود زنجیری انداخت , 


1- (1) مرآه العقول : 12/28 و29 ؛ مستدرک الوسائل : 1 5 , باب 16/1 
ابواب دعا ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 17/2 ابواب الدعاء . 

2- (2) بحار الأنوار : 73/376 . 

3- (3) وسائل الشیعه : 11/16 باب 79/1 ابواب جهاد نفس . 
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و گفت او را باز نکنم . تا خداوند عزوجل بر من توبه کرده ( توبه ام را 
بپذیرد ) خداوند به پیغمبری از پیامبران وحی کرده به فلانی بگو . قسم به 
کرت ف حلالم + اکر فرا بخوانی تا بتدهایت جدا شود استجایت نکنم... ۶ 
آنکه مردم پر دغوت خود را بز فرداتی و از آن بر گردد . 


7 ظالم را در ظلم معذور دانستن 


در روایتی ضعیف ابوالل ۶1 از عندالله ین سان از آمام ششم علبه 
السلام دارد . هر که ظالمی را و ها 
دام یر ما رمع سا کر ات و 


4 بحث چهارم: اوقات دعاء 


1 در روایت صحیح(2) از زید شحام داریم که امام ششم علیه السلام 
فرمود : دعاء را در 4 ساعت بخواهید . 1 وقت وزیدن بادها ۰ 2 زوال ظهر 
. 3 امدن باران . 4 اول قطره از خون کشته موّمن . همانا درهای آسمان 
نزد اين چیزها باز می شود در روایت جعفریات(3) مسندا از امیرالمومنین 
علیه السلام وارد شده هنگامی فیئها برگشتند . ( ظهر شد . ) بادها وزیدن ( 
یا هیجان گرفت ) خیر حکم را از خداوند تبارک وتعالی درخواست کنید . 
همانا آن وقت ساعت اوابین است . و در 


1( وساتل الشیعه * 11/16 باب 80/2 انواب:جهاد نفسن 
22 میاه القفول ۱2/5۸۶ فسال اه 724 ۳17 21فا 
)مدرک اله‌سانل 2:1 باب 21/2 
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روایاتی(1) ضعیف نزد اذان . و ظهر. بعد از مغرب . بعد از نماز صبح , و 
نزد امدن باران , و در نزد برخورد لشکرها و برپا شدن نماز و صدای 
خروس , و وقت لرزیدن پوست بدن , و سرازیر شدن اشک چشم . و آمدن 
باران . هنگامی که خورشید . در دل آسمان يا در جگر آسمان است . 
ساعتی است درهای آسمان باز شده , امیذٌ کمک از ملائکه و اجابت دعا از 


2 ( و در روایت صحیح(2) عمر بن اذینه از امام ششم علیه السلام وارد 
است که در هر شب ساعتی است که هیچ بنده مسلمی آن را درک نمی 
کند , سپس نماز بخواند و خداوند عزوجل را بخواند , مگر آنکه خداوند 
دعایش را مستجاب می کند و فرمود هنگامی که نصف شب گذشت . 61 
اول از اول نصف دوم است . و در روایت(3) ضعیف دیگری از ز گفته پیفمبر 
صلی الله علیه و اله بهترین وقت را سحر ذکر کرده که حضرت یعقوب 
علیه السلام برای پسرانش دعاء ( طلب مغفرت را ) تا سحر تاخیر انداخت 
( سوف استغفر لکم ربی ) و در بعضی(4) دارد که هرگاه دل نازک شد دعا 
کند , برای آنکه نازک نمی شود تا خالص نگردد . و در پاره ای(5) از سحر 
تا برآمدن خورشید وارد شده که : بر شما باد دعاء کنید . همانا زمانی است 
که درهای آشمان باز می شود 0 حاجت های ری 
براورده می شود . 


1- (1) مستدرک الوسائل : 1/5 باب 26/3/4/5 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 , 
باب 28/3/6 الدعاء . 

2- (2) مرآه العقول : 12/40 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 26/1 الدعاء . 

3- (3) مرآه العقول : 12/36 * وسائل : 4 7 باب 25/2 الدعاء. 

4 (4) مراه العقول : 12/36 ؛ وسائل : 4 7 باب 28/1 الدعاء . 

5- (5) مرآه العقول : 12/39/40 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 25/3 الدعاء 
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و در روایت بقباق(1) از آن حضرت دارد که دعاء در چهار چا مستجاب می 


شود : 1 در وتر 2 3 4 بعد از فجر و ظهر و مغرب ( ظاهرا بعد از نمازهای 
ان اقا ان 


3 در روایت معتبر(2) سکونی از آن بزرگوار وارد شده , که حضرت 
امترالخدمیی له السلام کفمموعاه را دار جر غیت مشعوید ‏ 1 
نزد خواندن قران 2 نزد اذان 3 نزد امدن باران 4 نزد روبرو شدن دو صف 
برای شهادت , و در مسند سکونی(3) و جعفریات(4) از ان حضرت مورد 
پنجمی , امده نزد دعاء مظلوم , همانا برای ان حجاب نزد عرش نیست ) . 


4 و در روایتی(5) که در خصال مسنداً آورده از امام ششم از قول حضرت 
امیر علیه السلام در پنج وقت درهای اسمان باز می شود : 1 نزد باریدن 
باران 2 نزد لشکر ( جنگ برای دفاع از حریم اسلام ) 3 نزد اذان 4 نزد 
خواندن قران 5 زوال ظهر و نزد طلوع فجر , و در دنبال(6) نمازها نیز 
تاکید بر دعاء شده که 


1- (1) مرآه العقول : 12/34 و35 ؛ وسائل الشیعه : 4 6 باب 1/4 ابواب 
فیس 

2- (2) مرآه العقول : 12/35 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 23/2 الدعاء . 

3- (3) وسائل الشیعه : 4 7 باب 23/5 الدعاء . 

4- (4) مستدرک الوسائل : 1 5 , باب 21/1 الدعاء ؛ 

6- (6) وسائل الشیعه : 4 7 باب 232/7 8 و9 و10 ابواب دعاء ؛ وسائل 
الشیعه : 4 7 باب 25/1 ابواب الدعاء . 
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مستجاب می شود . و در مرسله(1) آبن فهد در عده الذاعی نزد ظهر . به 
مقدار چهار رکعت نماز فترسلا ( شعرده. ) خواندن .هدر بارن اه ۱2 
روایات ظهور آیت و معجزه را در زمین وقت دعاء خوانده ( و در بعضی 
روایات(3) وارد شده که هرگاه پوست بدن به لرزه درآمد و چشمانت به 
اشک افتاد و در بعضی(4) دیگر زوال شمس و تصذقی بدهد و چیزی از 
بوی خوش ببوید و مسجد رفته در مورد حاجت دعا کند به آنچه بخواهد ( 
خدا بخواهد ) ( این عمل را در روایت ت از امام ششم علیه السلام دارد که 
پدرم انجام می داد ) و در حدیت اربعمأم(5) ( معتبر سه وقت برای 
درخواست حاجت معین شده , ساعتی روز جمعه , ساعت زوال خورشید . 
حال وزیدن بادها . درهای اسمان باز می شود . رحمت نازل شده پرنده 
صدا می کند و دعاء برای روز و شب پنجشنبه و جمعه بسیار تاکید شده . 


5 از زسول خدا(8) صلی الله علیه:و آله وارد تشد( در.خبرق. ضعیف. ) 
پسر ادم به یاد من باش ساعتی ( لحظاتی بعد از صبح , و هم چنین بعد از 
عصر , مهمات تو را کفایت کنم . نظیر آن , روا یت(7) عمرو بن شمر از 
خایر ارامام شحه ليه انسام ار تشر صلی اه غاه هن له 


2 (2) وسائل الشیعه : 4 7 باب 23/9 ابواب دعاء. 

3- (3) مرآه العقول : 12/39 ؛ وسائل الشیعه : 4 7, باب 28/3 و6 . 
4 (4) مرآه العقول : 12/38 ؛ وسائل الشیعه : 4 7 باب 24/1 الدعاء . 
6- (6) بحار الانوار : 85/319 مجالس الصدوق . 

7- (7) بحار الانوار : 85/319 . 
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ری وا ار ای عم یه تام رای ی ۱ 
نقل کرده , ساعتی که زوال خورشید است ( یعنی وقت ظهر ) هنگام نماز 
ی ساسا ی را ها و ای ۳ 
و آله فرمود بنده ای خیری را از خدا نمی خواهد صکه. آنکه.بة وی قطا فی 
وا سا و هت سا سا مات سم اه 
ی ار وس ات ات میم 
گردد . و ساعتی دیگر از آخر روز ) غروب آفتاب وقت استجابت دعاء است 
و در روایت دیگر کتاب(3) عروس ساعت استجابت دعای روز جمعه را 
هنگامی که امام جمعه بیرون آید ذکر کرده . و اگر امام گاهی زود گاهی 
با ت آبن سنان روایت 
کتاب عروس(4) است , و اضافه دارد . روایت شده هنگامی که امام جمعه 
از منبر فرود می_آید تا در جای خود بایستد و روایت شده تا سایه به یک 
گام برسد ( تقریباً مقداری بیشتر از جای خود ایستادن بلکه تا آخر نماز ) و 
مانند ان روایت(3) دعوات راوندی است که عبدالله بن سنان از امام 
او سا ال ری ار اما ات مه و سا 
تدعو فی ذلک الوقت . مانند صدر(6) آن مرسله عده 


1- (1) بحار الانوار 89/217 . 
2 (2) بحار الانوار 89/217 . 
3- (3) بحار الانوار : 89/284 . 
4 (4) بحار الانوار : 89/284 . 
5- (5) بحار الانوار : 89/273 . 
6 (6) بحار الانوار : 89/274 . 


ص: 23 


الداعی است 8 در روایتی مرسل(1) که خطبه حضرت امیر علیه السلام را 
دارد , وارد شده ( نسبت به روز جمعه ) همانا خداوند دعای هر مومنی را 
مستجاب می کند , و بدانید در ان ساعتی مبارک است . هیچ بنده مومن 
خیری را از خداوند درخواست نمی کند , مگر آنکه خداوند به او عطا 
فرماید . 9 در روایتی(2) مسند ( ضعیف ) در کتاب خصال از حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله وارد شده , در آن ( روز جمعه ) ساعتی است 
که بنده چیزی را از خداوند درخواست نمی کند مادام که حرام نباشد , مگر 
به او عطا فرماید و در روایتی(3) دیگر این شرط را ندارد و در روایت 
کتاب عروس(4) دارد . لکم فیها ساعة لا یوافقها عبد مسلم بسْال الله" 
مسألةٌ فیها وهی له فَسَمٌ فی الدنيا الا اعطاها وان لم یکن قَسَمٌ فی الدنیا 
ذخرث له فی الااخره آفِصَّل منها . 


0 فی روایه ضعیفه(5) الستد عن فاطمه بنت النبی علیهاالسلام سمعت 
النبی صلي الله علیه و آله یقول ان فی الجمعه لساعة لا یوافقها رجل 
مُسلم یسأل اللّه عزوجل فیها خیراٌ الا اعطاه ایاه ( از فاطمه علیهاالسلام 
است از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیدم در جمعه ساعتی است که مرد 
مسلم در آن ساعت چیزی را از خداوند درخواست نمی کند , مگر آنکه به 
قفا ی کنو , قالت ۰ قاتا رسول. الم صلی لاه لیم .و الم ۶۱ 
ساعه هی ؟ قال اذا تذلی عین الشمس للغروب .۰ پرسیدم . چه ساعتی 
است ؟ فرمود . هنگامی که تقریباً نصف قرص خورشید 


1- (1) بحار الانوار : 89/238 . 
2- (2) بحار الانوار : 89/268 . 
3- (3) بحار الانوار : 89/282 . 
4 (4) بحار الانوار : 89/280 . 
5- (5) بحار الانوار : 89/269 ؛ معانی الاخبار . 


ص: 24 


غروب کرده الخ . در دروایت(1) دعائم از هنگامی که ظهر می شود تا 
هنگامی که ندای نماز بلند می شود ( اذان يا اقامه نماز جمعه گفته می 
شود ) 11 فی مرفوعه المحاسن ( ضعیفه(2) ) قال قال 1 
السلام من مات یوم الجمعه کتب له برائه من ضفغطه القبر ( امام ششم 
علیه السلام فرموده هر که در روز جمعه بمیرد . بیزاری از فشار قبر 
برایش نوشته شود . 


12 فن روانه عیقه 18 عن این جعفر علیة. السلام. فال: ۶ من مات لرل 
الخفه کت لاه لمتر ات من النار من مات نم العه اعن خن النای. 


امام پنجم فرموده : هر که شب جمعه بمیرد . بیزاری از اتش برایش 
نوشته شود . و هر که روز جمعه بمیرد از اتش جهنم ازاد است . و در 
مرفوعه(4) علی بن ابن مهزیار از امام ششم علیه السلام وارد است ( من 
مات للم الخشعه مارا تجفا ات هو نان سک له بر انم من قوب 
الغتر م وروی نف سیم ادا دعانر لاسام از احا شحی اه 
ات ات 


وقال ابوجعفر علیه السلام (6) : بلغنی ان النبی صلی الله علیه و آله قال 
من مات یوم الجمعه او لیله الجمعه رفع عنه عذاب القبر . به من رسیده 
رم ار ری 


1- (1) بحار الانوار : 89/279 . 
2 (2) بحار الانوار : 89/271 . 
3- (3) بحار الانوار : 89/271 . 
4 (4) بحار الانوار : 89/279 . 
5- (5) بحار الانوار : 89/279 . 
6- (6) بحار الانوار : 89/271 . 


ص: 25 
روز جمعه بمیرد , عذاب قبر از او برداشته شود . 


3 فی دعوات الژاوندی(1) مرسلاً عن الصادق علیه السلام ان العبد 
لیدعوا فیوخر الله حاجته الی یوم الجمعه . نظیر آن در عده(2) الداعی 


۱ تِ 


4 در روایت مرسله(3) بزنطی از امام رضا علیه السلام دارد که خداوند 
حاجات درو روز جمعه برافز .ی نسازند. 


در کتاب عروس(4) وارد شده من مات فی لیله الجمعه ( آو یوم الجمعه 
وقاه الله فتنه القبر الی وکتب ( له برائه من ضغطه القبر وکان شهیدا ! هر 
که شب يا روز جمعه بمیرد خداوند او را از فتنه قبر نگه داشته , بیزاری از 
فشار قبر برایش نوشته می شود و شهید است . 


و در کناب لیلد آلامین رز روا مرس ارم هزین آن با کم 
الداعی(6) نقل کرده که هر که سوره جحد ( قل يا ایها الکافرون ) را روز 


جمعه پیش از طلوع خورشید 10 مرتبه بخواند و دعاء کند . دعایش 
مستجاب ۰ 


16 در محاسن روایتی(7) به سند ) ضعیف [ از جابر آورده که 
ات ی را ی ی رهم بر تا وتا 
کنید . چون در ان 


1- (1) بحار الانوار : 89/273 . 

2 (2) بحار الانوار : 89/274 . 

- (3) بحار الانوار : 89/274 . 

4 (4) بحار الانوار : 89/282 . 

5- (5) بحار الانوار : 89/333 ومستدرک الوسائل : 16/6 باب 52/14 
ابواب صلاه الجمعه . 

6- (6) بحار الانوار : 89/361 . 

7- (7) بحار الانوار : 89/349 . 


ص: 26 


ساعاتی است دعاء مستجاب , و درخواست داده می شود . مادام که دعاء 
به قطع رحم يا عقوق يا معصیت نباشد , و بدانید خوبی و بدی روز جمعه 
مضاعف می شود ( منظور ظاهرا پاداش کار خوب و بد است ) و این ذیل 
را در ثواب الاعمال از حضرت امام(1) پنجم نقل کرده ( روایت مسند اما 


ضعیف است 
7 خواندن سوره(2) نساء و در هر جمعه امان از فشار قبر است . 


8 در روایتی(3) ضعیف انس گفته , که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : هر که بعد از نماز امام روز جمعه 100 با ررقل هو اللّه احد بخواند 
و 100 بار بر من درود بفرستد و 70 بار بگوید اللهِمّ اکفنی بحلالک عن 
حرامک واغننی بفضلک عفن سواک , خداوند 100 حاجت وی را برآورده 
کند 80 حاجت آخرت/ 20 حاجت دنیا . 


9 الخصال(4) فی روایه صحیحه عن آیت یذ له علیه السلام . الخمیس 
تقضی فیه الحوائج . از امام ششم علیه السلام وارد شده در روز پنجشنبه 
حوائج براورده می شود . 


0 وفی روایه(5) صحیحه اخری عن ابی عیدالله علیه السلام ۰ قال 
امیزالمومتین علیه السلام : هن کانت له الی الله عژوجل جاجه::. فلیطلیها 
فی تلاث ساعات . فی یوم الجمعه وساعه تزول الشمس , وساعه فی آخر 
اللیل . 


گفته حضرت امیر علیه السلام هر که را حاجتی سوی خداوند باشد . در 
یکی از سه 


1- (1) بحار الانوار : 89/350 . 
2 (2) بحار الانوار : 89/349 . 
3- (3) بحار الانوار : 89/359 . 
4 (4) بحارالانوار : 89/268 . 
5- (5) بحارالانوار : 89/269 . 


ص: 27 


1 فی جمال الاسبوع(1) باسناده الی الکلینی رحمه الله باسناده الي 
الرضا علیه السلام انه قال , ان من مات یوم الجمعه ولیلته مات شهید و 
نعت. آمناً وقن, ما رواهپاسناده(2) غن الکلینی,بسند ضحیح "عن آین حعفر 
علیه الساام موربات وم المع غار فا بح ال هدا ااست:: کب الله اد 
فا ارس لسن مت ای ات نات لت مه 
النار . 


2 خواب الاعمال(3) مسنداً از امام رضا علیه السلام آورده ۰ که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده هر که روز جمعه 100 بار بر من صلوات 
فرستد . خداوند 30 حاجت دنیوی و 30 حاجت برای اخرت براورده فرماید 


5 بحث پنج: کیفیت دعا کردن 


در چگونگی دعا کردن . عناوین چند گانه ای ذکر شده , که شایسته 
مراعات است . 


2 خضوع , ز نضرع و رغبت در دعاء 
1 خضوع , در تفسیر آیه مبارکه « قمّا اسْتکائوا لرَبهمْ وَمّا یتَصَرَغُون » 
1- (1) بحارالانوار : 89/272 . 


2 (2) بحارالانوار : 89/272 . 
3- (3) بحارالانوار : 89/351 . 


ص: 29 


محمد بن مسلم در روایتی(1) صحیح از امام پنجم نقل کرده که استکانت 
خضوع است . 


2 تضرع . در همان روایت محمد بن مسلم(2) , تضرع را بالا بردن دستها و 
تضزع با آنها قرار داده , و در صحیح محمد(3) بن مسلم و زراره از امام 
ششم علیه السلام تضرع را حرکت دادن انگشت دانسته , و در مرسلی(2) 
از آن تاو وا حرکت دادن انکتشا رن به سمت راست و چپ را تضرع 
شمرده , و در صحیحه دیگر محمد بن مسلم(5) تضرع را تحرک سبابه 
راست به سمت راست و چپ ذکر کرده , و در مسندی(6) اشاره به دو 
انکترت و حرکت آن دو را تضرع خوانده . و ابوبصیر(7) از امام_ علیه 
السلام دعاء تضرع را تحرک انگشت سبابه به سمت روی خود , و آن را 
دعاء ترس خوانده و هر دو دست را نهادن و خفع: کردن آن ده وا دز 
مسند(8) معاویه بن وهب وابن سنان تضلع گفته . 


3 رغبه , در روایت صحیح محمد(9) بن مسلم از امام ششم علیه السلام 
رغبت را 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 , باب 12/1 ابواب دعاء . 
7- (7) وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/5 از ابواب دعاء. 


ص: 20 


باز کردن دستها و اظهار کردن باطن انها شمرده ( مانند حال قنوت ) و در 
صحیح محمد(1) بن مسلم و زراره چگونگی درخواست از خدا را , باز 
ی ی ی ی ی و و 
بیاع لوْلةٌ است . و در روایت معانی الاخبار(3) مسندا ( لکن سند آن 
اعتباری ندارد ) از امام هفتم موسی بن جعفر علیهماالسلام رغبت را 
استقبال ( باطن ( راحه ) را سمت اسمان , و استقبال به سمت صورت 
شمرده ( و شاید مراد ان باشد که محاذی صورت باشد ) . 


4 رهبه , در روایت صحیح محجمد بن(4) مسلم , رهبه را پشت دستها سوی 
اسمان قرار دادن شمرده , و هم چنین در مسند نمی اسحاق(ظ) و مرسل 
مروک(6) . ولی در مسند(7) علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر 
علیهماالسلام که در معانی الاخبار امده رهبه را بالا بردن بسوی صورت 
کف ۲ 


5 ابتهال , در همان(8) صحیح محمد بن مسلم , ابتهال را پهن کردن دست 
و ذراع به سوی آسمان گفته , و ابتهال را مخصوص به جایی که اسباب 
کزید 


۵ مسایل الضشفه 72 بساب 13 انوا دغاع 
۰4 (4) وسائل الشیعه : 4 7 , باب 13/1 ابواب دعاء . 


ص: لاد 


فراهم بااشد دانسته , و نظیر آن در روایت ت ابی اسحاق(1) ذکر شده , و در 
مرسل مروک(2) , ابتهال را تفسیر به بلند کردن دست روبروی تا 
سوی قبله گفته و هنگامی است که اشک جاری شود . و در روایت ۵ آبی 
بصیر(3) حد بالا بردن دستها را تا از سر بگذرد گفته ولی در روایت 
معاویه(4) بن وهب و ابن سنان از امام ششم علیه السلام بالا بردن دستها 
زا اتنال گفته.: 


تبثل و بصبصه در دعاء 


6 تبئل . در صحیح محمد بن مسلم(3) از امام ششم علیه السلام تبتّل را 
حرکت سبابه چپ و بالا بردن آن. سنوی آسمان با نرمی و پایین آوردن 
دانسته , و در روایت ابی اسحاق(6) دعاء به یک انگشت که با او اشاره 
کند , و در صحیح محمد() بن مسلم و زراره آن را اشاره با انگشت 
شمرده , و در مرسله مروک(8) بالا بردن انگشتان یک بار و نهادن آنها را 
و ۳۹19 ت ابوبصیر(9) آن را اشاره با انگشت 
سبابه گفته فته . 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 , باب 13/2 ابواب دعاء . 
7( مسائل الشبعة :74+ یاب 13/3 انواب دغاء. 


ص: 31 


7 بصبصه , در روایتی مرسل(1) بصبصه بالا بردن دو سبابه به سمت 
اسان و حرکت دادن آنها است , و دعاء می کند و در روایت ت معاویه(2) بن 
وهب و آبن سنان از امام صادق علیه السلام بالا بردن انگشت را بصبصه 
خوانده ۰ و صاحب جواهر(3) قدس سره عمل بهمه این دعاء و کیفیات آن 
را جائز دانسته , ورن داستان ولادت حضرت امیر علیه السلام (4) دارد که 
مادرش فاطمه بنت اسد حضرت را قنداق کرده شش قنداق دیباج و 
فندانی اد مت همه :اضر باره کرد یه ماد کفت هادز دتفت دا 
نبند محتاجم که برای پروردگارم با انگشت خود بصبصه کنم . 


8 تعوذ در مسند(5) ابی بصیر از امام ششم علیه السلام تعوذ را استقبال 
کعبه به باطن دو دست دانسته ( به همین معنی رغبه آمده ) و در روایت 

ضعیف ابی البختری(6) از امام صادق علیه السلام از گفته پدر بزرگوارش 
علیهماالسلام دارد , که هرگاه چیزی از خدا درخواست می کنی به باطن دو 
دست بخواه . و ۱ و 
7 که دعا می کنی با انگشت خود , و در صحیح 
محمد(7) بن مسلم و زراره , استعاذه را با دو دست گفته ی 
روایت(8) سفارش الحاح در دعاء شده و آنکه دعایش مستجاب گردد , 


در 


22 وسانل آلشسه 7۸ زاب 13/9 اهات دعاء: 
3- (3) جواهر الکلام 10/371 . 
4 (4) بحارالأُنوار : 35/38 . 


ص: 22 


بعضی(1) دارد که خداوند صدای مومن و نحیب او را دوست دارد و اجابت 
دعایش را ناخیر می اندازد 


دعاء چهل نفر 


و در آداب دعاء وارد شده که 40 نفر(2) در کاری دعا کنند خداوند 
دعایشان را مستجاب می کند . و اگر 40 نفر نیستند . 4 نفر 10 بار اگر نه 
یک نفر 40 بار دعاء کند . خداوند عزیز جبار دعایش را مستجاب کند , , و در 
روایتی(3) مسند چهار نفر را دارد که اگر برای امری جمع شده دعاء کردند 
, از هم جدا نشده مگر باجابت . در روایت معتبر(2) وارد شده , که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : هرگاه یکی از شما دعا کند . تعمیم بدهد ( 
برای همه دعاء کند که برای دعاء اوجب است ( نزدیکتر به اجابت باشد ) و 
در مورد نفرین دشمن در روایتی ضعیف(ظ) داریم ب که امام ششم به راوی 
فرمود . هنگامی که پشت کرد نفرین کن , می گوید چیزی درنگ نکردم . تا 
خداوند مرا از او راحت کرد . و در روایت مسند(6) هشام بن سالم از امام 
ششم علیه السلام دارد که بنده مظلوم بوده , و پیوسته نفرین کند تا ظالم 
شود . 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 باب 21 . 
2 (2) وسائل الشیعه : 4 7 باب 38/1/2 ابواب دعاء. 
4 (4) وسائل الشیعه : 4 7 باب 40/1 ابواب دعاء. 


ص: 


33 


6 کسانی که دعایشان مستجاب می شود 


چندین دسته دعایشان مستجاب می شود : 1 امام عادل 2 پدر برای فرزند 
3 مظلوم 4 دعاء موّمن در غیبت برادر مومن در چندین روایت وارد شده 
که دعاء این چهار نفر رد نمی شود : 


1 روایت مسند(1) خصال ومن لا یحضره الفقیه از پیغمبر صلی الله علیه و 
الق - 2 روایت۱ وا امالی که دارای سند معتبری است از امام ششم علیه 
السلام دارد که چهار نفرند که دعایشان برنمی گردد . 


1 کسی که در رعیت به عدل عمل کرده 2 برادر برای برادر خود در غیاب 
او خداوند فرشته ای را گماشته به وی می گوید و برای توا شنت مانتد ابخه 
برای برادرت دعا کردی 3 پدر برای فرزند 4 مظلوم . خداوند عزوجل می 
ی ون برای تو انتقام خواهم گرفت و لو بعد از زمانی 


3 در روایت منصوری(3) از عموی پدرش از امام دهم علیه السلام از گفته 
امام صادق علیه السلام دارد 3 دعاء از خداوند عزوجل ممنوع نیست . 1 
مردی مومن که برای برادر مقمن خود دعاء کرده , با او مواسات کند 2 
دعایش بر او ( یعنی نفرین ) در صورتی که توانایی مواسات داشته , و 
مواسات نکند , و برادرش مضطر باشد . و همین راوی در روایتی دیگر به 
فیک طریق ار اما سای لب الملام 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/6 و52/5 , ابواب دعاء . 
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سه نفر را اين گونه ذکر کرده . 1 دعاء پدر برای فرزند اگر : 
۰ نفرین پدر بر فرزند هرگاه عقوقش کند 3 دعای مظلوم بر ظالمش , 
دعایش برای کسی که برای او انتقام بگیرد ۰ پاریش کند , و در توت 1 
معتبر قرب الاسناد و صحیح عبدالله(2) بن سنان از امام صادق علیه 
السلام دعاء برادر مومن در غیاب برادرش را مستجاب دانسته روزی را 
برکت دهد و مکروه را دفع سازد , و نزدیک به همین مضمون در روایت(3) 
( معتبر است ظاهراآ ) معاویه بن عمار و مسند محمد بن(4) حماد حارثی 

امده . و در چند روایت(<) نیز دعاء برادر مومن برای مومن وارد شده . 


وک روامت معتر ) غبدالاه بت سای از امام ضاوی علیه السلام بیس وعاء 
را از خداوند محجوب ندانسته . 1 دعاء امام عادل 2 دعای مظلوم 3 دعاء 
فرزند صالح برای پدر و مادرش 4 دعای پدر صالح برای فرزندش < دعاء 


موّمن در غیاب برادر مومنش , و در روایتی معتبر(7) چهار نفر را از پیغمبر 
ضلی الله صلیه ی اله آفرده که‌دعایسان ود نمی شود نا به گر ومد 


2- (2) وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/1 ابواب دعاء. 

4- (4) وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/4 ابواب دعاء: 

5- (5) وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/1/2/3/4/5/7/8/10/11/13 از 
ابواب دعاء ؛ مرآه العقول : 12/165 169 . 

6- (6) وسائل الشیعه : 4 7 باب 44/1 ابواب دعاء ؛ مرآه العقول 
۸۵ (,_._. 

7( فضال. الشبفه ۶8 باب. 48/2 اباب فا مر ان الخقولن. : 
12/173 . 
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1 پدر برای فرزندش 2 مظلوم بر ظالمش 3 کسی که عمره می رود تا 
برگردد 4 روزه دار تا افطار کند . 


و در صحیحه عیسی(1) بن عبداللّه قمی از امام ششم علیه السلام دارد 
که سه نفر دعایشان مستجاب است ۰ حاج , بنگرید چگونه در نبودش او را 
جانشینی می کشید ۰ و چنگجو در راه خدا . بنگرید چگونه در نبودش او را 
جانشینی می کنید 3 مریض . پس او را به خشم نیاورده منزجرش نکنید . و 
در باره استجابت دعاء مظلوم روایت(2) معتبری وارد است , که امام 
ششم علیه السلام می فرماید . خداوند به پیغعمبری از پیغمبرانش در 
کشور جباری از جبارها وحی کرد . نزد اين جبار برو ۰ به او بگو . من تو را 
برای ریختن خون و گرفتن اموال استعمال نکردم ( یعنی بر سر کار 
بگذاشتم ) وهماتا نه زا عامل قرار وادمه که صدای مطله‌فین را از من باز 
داری . همانا من مظلومیت آنان را رها نکنم گرچه کافر باشند و در روایت 
معتیر(9) سکوتی از امام شتشم علیه السلام از گفته فمین ضلی الم عابه 
و اله دارد بپرهيزید از دعای ( نفرین ) مظلوم . همان بالای ابر می رود تا 
مورد نظر خدا قرار گیرد . و بگوید او را بالا بیاورید . تا مستجاب کنم . و 
بیرهیزید از دعای پدر ( نفرین پدر همانا از شمشیر تیزتر است ) و در 
روایت(4) معتبر سماعه نیز از امام ششم علیه السلام وارد شده , پدرم 
هی کفت هرید ار طلم انا دغاي ملمم ز تخرین 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 باب 51/1 ابواب دعاء ؛ مرآه العقول : 
1--.-. 

2 (2) وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/3 ابواب دعاء . 

4- (4) وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/2 از ابواب دعاء. 
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او ) به اسمان بالا می رود , و در روایت مسند حسن(1) بن جهم از ابی 
الخسن علبه. السام ( اهر هراد امام‌هفتم علید الساام. ) باشد: دعاه 
هیچ کس را کوچک نشمرید . همانا برای بهودی و نصرانی درباره شما 
مستجاب می شود , و برای خودشان درباره خودشان مستجاب نگردد ۰ و9 
دز رو ایت و خی آنوهرشرن از تعسو صلوالله جلیه واه بر نب رفای 
مظلوم اشاره شده . 


7 کسانی که دعایشان مستجاب نمی شود 


8 گروه دعایشان مستجاب نمی شود : 1 مردی ( کسی که خداوند به او 
مالی عطاء کرده . در غیر حق او را انفاق ( خرج ) کرد . 2 مردی که امر 
زنش در دست اوست دعاء می کند . خداوند او را از زنش راحت کند . 3 
مردی ( کسی ) که همسایه اش را دعاء ( نفرین می کند ) 4 مردی که در 
خانه اش بنشیند , و بگوید خداوندا مرا روزی بده . 5 مردی که مالی داشت 
, بدون بینه ( شاهد يا مدرک ) او را قرض داد . 6 مردی که صاحب رحم ( 
خویش خود را ) نفرین کند . 7 گناه کار و آکل حرام . 8 مظلومی که نفرین 
کند , و مانند همان مظلمه برای دیگری نزد او باشد . 


روایت صحیح(3) ولید بن صبیحم دلالت بر 1 2 3 و روایت معتبر 


22 ال الشنعت 7۱2۸ باب ار انواب‌توفاع: 
3- (3) وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 از ابواب دعاء. 
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جعفر(1) بن ابراهیم بر 1 2 4 5 و خبر معتبر(2) ولید بن صبیح بر 1 2 4 و 
٩‏ ی 
دا روا اه شش کانه ِِ ای ی سر سس خن موادت 
علی بن سالم , و تنها روایت ابن مسلم از امام پنجم علیه السلام است . و 
روایت ۱ | 


و در روایت اولی ولید(9) در مورد اول دارد که مال را در غیر حق انفاق 
و 
در روایت جعفر(10) دارد , مال را رو ره 
, مال را در غیر وجه خود انفاق کرد , و می گوید خدایا به من روزی بده , 
به وی گفته می شود مگر بتو 


14 وسائل اه باب 02 از اب وغاع. 
7- (7) وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/1 ابواب دعاء ؛ وسائل الشیعه : 11 
0- (10) وسائل الشیعه : 4 7 باب ۱0/2 ابواب دعاء. 


ص: 39 
روزی ندادیم . 


و در روایت ت خلاد(1) مال را مرغه ولم یحفظه ( مزژقه ولم یحفظه ) و در 
روایت مسعده(2) مال را در بر و تقوی انفاق کرده , چیزی برایش باقی 
نماند . و در مورد 2 ( زن . ) در روایت ولید(3) دارد , که خداوند عزوجل 
امر زن را به سوی مرد قرار داده و قریب به همین در روایت جعفر(4) و 
روایت معتبر(5) ولید و مرسله سرائر(6) وخبر خلاد(7) وارد شده . و در 
روایت مسعده(8) مرد را زن به هر اندازه که می تواند ازار می دهد و 
مرد از خداوند می خواهد , که او را راحت نماید . خداوند تعالی به او می 
گوید بنده من آپا امر زن را به تو واگذار نکردم ۰ خواستی ۳ را زه 
ساکته . خواشت اهر مدا مهن صرق < ( کمسمانت. )ور مامت 
اولی(9) دارد , که خداوند راه برای وی قرار داده که خانه خود را فروخته , 
و از فمتتارجی او جدا| شود . 


1- (1) وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء. 
2- (2) وسائل الشیعه : 4 7 50/7 ابواب دعاء. 
7- (7) وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء. 
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و در فور. 4 در فان ولید(1) و روایت(2) خلاد دارد که هت خانه اش 
بنشیند و بگوید : پروردگارم مرا روزی ده , به او گفته شود مگر برایت راه 
برای جستجوی روزی قرار ندادم , و در مرسله(3) سراثر دارد , بگوید در 
خانه ام می نشینم , و نماز می خوانم : , و روژه می گیرم , 9 پروردگارم را 
نتدگی هی کنم . اما روزیم خواهد امد و دز روایت هسعدم(4) در خاته اش 
نشسته و از خدا می خواهد روزیش دهد . و دنبال روزی نمی رود ( از 
فضل خداوند طلب نمی کند 1 گونه که خداوند او را امر کرده ۰ خداوند 
به او بگوید . بنده ام دنیا را بر تو منع نکردم و جوارحت را هدف تير قرار 
ندادم ([ توانایی جستجوی روزی داری ) و زمین من وسیع است . چرا 
بیرون نشوی و روزی طلب کنی , اگر محرومت کردم . معذوری , و اگر 
روزیت دادم همان را می خواهی . 


و در مورد پنجم , در روایت جعفر(3) دارد . مرد مالی داشت , او را به دین 
به کسی بدون بینه ( شاهد یا مدرک ) داد به او گفته شود آیا امرت نکردم , 
که شاهد بگیر و قریب به همین مضمون در مرسله(6) سرائر وارد شده . 
و در روایت مسعده(7) دارد , که دینی به مردی تا مدتی داد . نامه ای 


ننوشت ( مدرکی خطی ) 


0( ال ا تشه 6 2 باب 09 اماب دهع 
5- (5) وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب الدعاء. 
7- (7) وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب الدعاء . 


ص: 40 
و شهودی برای اين کار نگرفت . 


و در مورد هفتم در مسند ابن(1) مسلم از امام پنجم علیه السلام دارد که 
مرد از خداوند حاجت می خواهد . و شانش نو آفزدن آن است تا زمانی 
نزدیک , یا دور , بنده گناهی می کند . خداوند تعالی به فرشته می گوید : 
حاجتش را براورده نکن , و وی را محروم ساز . چون متعرض خشم من 
شده و مستوجب حرمان من است , و در مرسل(2) ابن فهد از حدیت 
قدسی دارد که دعایی از من محجوب نیست مگر دعای حرام خور . و 
دارد(3) که مردی به رسول الم ضلی. آلله: علنتد وه له کت روزشت دارم 
دعایم مستجاب شود . حضرت به او فرمود . خوردنی ها را پاک کرده . 
حرام در شکمت داخل نکن . 


و در باره 8 در روایت علی(4) ابن سالم از گفته امام ششم علیه السلام 
دارد , که خداوند عزوجل تومودن کج به. رت و جلالم ات مظلومی 
همین مظلمه باشد . و در روایت دج ۱ ات عرش بان از امام صادق 
علیه السلام داریم , که هرگاه به مردی ظلمی شد , و شروع کرد نفرین بر 
ظالمش کردن . خداوند عزوجل می گوید : اینجا دیگری هست که تو را 
نفرین می کند . می پندارد که او را ظلم کردی . خواستی 


(1 سای الطیعه ۶ 4 ۶ 09/1 ات واه * بجارالانمار 
0 ؛ وسائل الشیعه 11 15 باب 40/13 جهاد النفس . 


ص: 1 


دعایت را مستجاب کرده , و دعای او را نیز ( در باره تو ) مستجاب کنم , ۰ و 
عواستی هر درا کاخ اند اه . غموم شامل حالف ده رود 


و در نهچ البلاغه(1) گروه دیگر نیز وارد شده که دعایشان حتی در آن 
ساعت از شب مستجاب نمی شود 1 عشار ( مرگ بگیر ) 2 عریف 3 
ی سا را را ۱ 
گفته شده . 


و گروه دیگری نیز در صحیح(2) ابی حمزه از امام پنجم علیه السلام دارد . 
دعایشان مستجاب نشود . هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند 
ار ی ای ی 
خداوند بدهایشان را بر انها مسلط کرده و خوبانشان دعا می کنند . 
مستجاب نمی شود . و در روایت محمد(3) بن عرفه از امام رضا ِ 
السلام دارد که امر به معروف و نهی از منکر می کنید يا بدان شما بر شما 
استعمال ( برتری پیدا کنند ) پس نیکان شما دعا کنند . مستجاب نشود . 


8 دعاهای وارده 


در جاهای متعدد قسمتی دعاهای صحیح معتبر و غیر معتبر را ذکر کردیم . و 
بعض آنها گرچه سند صحیح ندارند . لکن شواهدی برای اثبات اعتبار انها 
موجود است , از جمله مضامین عالیه انها مانند دعای کمیل , دعای صباح , 


1( فسایل الشعه+ 7۸ باب 30/2 ابواب الدعاع:: ۱ 
2 (2)-مسنائل الشیعه * .11 16 یاب 41/2 کتاب الاضر قالنهی»*بخار الاتواز 
2 ۱ ۳ 
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و دعای ندبه , دعای سمات . و خواندن آنها رجاءّ مانعی ندارد . و از جمله 
دعاهای وارده دعایی است , که بعد از عمل ام داود در ماه رجب يا هر ماه 
دیگر خوانده می شود , و به گفته سید بن طاوس قدس سره در کتاب 
اقبال(1) دعایی است عظیم الفضل . 


عمل ام داود 


و ام داود جده سید می شود , و معروف است به ام خالد بربریه مادر جد 
اعلای سید , داود بن الحسن بن الحسن بن مولا علی بن ابیطالب علیه 
تاش 


خلیفه ( منصور دوانیقی ) داود را با عده ای دیگر زنجیر کرده از مدینه به 
غزان برد که اتهاهی. زندانهی کند. بو منتی می. کدی و عادو آز حال 
فرزند هیچ خبری ندارد . و امام صادق علیه السلام از شیر این زن که داود 
را شیر می داده شیر خورده , و دایه حضرت می شده . روزی برای عیادت 
امام علیه السلام بر حضرت وارد می شود . و چون از حال داود می پرسد 
:. صادن نی کویدة مدتی است از من جدا شده در عراق زندانی 
حضرت دعاء استفتاح را به وی می آموزد , سید در اقبال می گوید : روایت 
فا تور فف رب ما از خلق بساری بروایت کرفيم کسام آنان را کتاب 
اجازات به طرق موتلف و مختلف متضمن است , و این دعای را جلیل 
مشهور بین اهل روایات گفته و در بعضی طرقش زیاداتی است . و بعضی 
راویها آن را به موسی بن جعفر کاظم صلوات اللّه علیه رسانده . و پاره ای 
از ام داود روایت قف کنند « و سید در روایتی در وصف دعاء گفته که 
درهای 


1- (1) اقبال الاعمال : 16 تا 168 ؛ بحار الانوار : 98/397 الی 406 . 
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آتتتضا دنر ای سای مس ود همان ساسشت صاحیسش اخاشت را من دنه 
پاداشی برای او نزد خداوند تعالی غیر از بهشت نیست . حضرت به ام داود 
می فرماید : ماه بزرگ حرام , ماه رجب نزدیک است . ماهی است دعاء در 
آن شنیده می شود . ماه اصم و بیض 13 4 (<1 ماه 
روزه بگیر . روز 15 وقت ظهر غسل بکن و 8 رکعت زوال ( نافله ظهر ) 
را بخوان . و در بعضی روایات , و قنوت و رکوع و سجورٍ آنها را نیکو آورده 
. سپس نماز ظهر را بخوان . دو رکعت بعد از آن می آوری و بعد از آن 
0 بار يا قاضی خوایج السائلین می گویی . سپس دو رکعت می خوانی ( 
نافله عصر ) و در بعضی روایات دارد که در هر رکعت از نافله عصر سه 
بار بعد از سوره فاتحه , قل هو الله احد و یک بار سوره کوثر را می خوانی 
, بعد نماز عصر را می خوانی . و باید نمازت در لباس پاکیزه باشد . و 
کوشش کن که کسی بر تو وارد نشود , سخن با تو گوید . 


و در روایتی دارد » که هنگامی از عصر فارغ شدی . پاکیزه ترین لباسهای 
خود را بپوش و در اطاقی تمیز بر حصیری تمیز بنشین , و کوشش نما که 
کسی بر تو وارد نشده سرگرمت کند . سپس رو به قبله کرده و 100 بار 
سوره حمد و 100 با وق هو الله وم دار یاکرش اسان بعد 
سوره انعام و سوره بنی اسرائیل و سوره کهف و لقمان و یس و الصافات 
و حم السجده و حامعساق و حم الدخان و الفتح والواقعه وسوره ملک ون 
القلم و اذا السماء انشقت , و آنچه بعد از آن تا آخر قرآن است می خوانی 
, و اگر نیک نتوانی اینها را بخوانی , و از روی قرآن نیز نتوانستی بخوانی . 
قل هو اللّه احد را 100 بار تکرار می کنی , و شیخ مفید قدس سره گفته : 
هنگامی که سوره مخصوص را نمی تواند درست در روز نیمه 


ص: 4 


ماه رجب بخواند , یا طاقت آنها را ندارد . جمد وا 100 باز. و آبه. الگرزسی 
را 10 بار . سپس سوره الاخلاص ( قل هو اللّه احد ) را . 100 بار بخواند , 
و سید می گوید : در بعض روایات اکتفاء به خواندن 100 بار قل هو اللّه 
کرده , و احتمال دارد برای اهل ضرورت يا مسافر یا در چیزی از مهمات 
باشد . و حضرت صادق علیه السلام در یکی از روایات گفته هنگامی که از 
اینها فارغ شدی و تو رو به قبله هستی بگو : 


دعاء استفتاح 
دعاء استفتاح معروف به عمل ام داود(1) 


پشم اللّه_ الرحمن الم صَدق اللَه" التطيم الذی لا الة الا هو لح 
الیو و الجَلال والاعگرام. الرَحْمنْ التَحيمٌ. ليم لیم الذی لیس 
کمئله شت ۶ وَقو السَمیغ سیر الْعليم. الحَبیرٌ» شهد اللّه" له لا ال الا مق 
والَْلایِکة وأولوا العلّم, قایْما پالقشط لاالة الا هو العزیژ الَْكيم. ان الدّین 
ند الله الأعشلام واع راز الکر مُوآتا علی ذلک من السشاهدین, هم 
تک الْحمد وک اْمَحَد وک اعد و لک لمح ولک اهر ولک العَْه, ولک 
الْعَطَمة ولک ال فده ولی الممابد 2 وک السَلطانْ, ولک البَهاء ولک الاءفتنان, 
وک التسبیخٌ وک انش لک الَهْلیل لک التکبیژ ولک ما پری, لک ها 
لا بُری, ولک ما قَوّق السَّموات العْلی. و لک ما تخت الثری, وَلک الأعرَضُونَ 
السَفْلي, لک الأعخرخ والأولی, وک ما ترّضی به من الثناء والحَمد والشکر 
و لماء هم ضَل عَلی جَرَثیل آمییک علی: خی والقوی علن افزی, 


۵ 


1- (1) اقبال الأأعمال 162 الی 168 . 


" س س ۳ س لا سٍِ 
لمتحمّلِ لکلماتک, الناصر لائبیاتک, الفْدر لاعغدآنک, الم صَل علی 
میکائیل مَلي رَخمتک. والمَخلوق راقتک والمستغفر المَعین لاءعقْلِ طاعتک. 


علی عبیدک وامائی , المَطیع في آرضک وسمائک , قایض آرواح عبادک 
بامرک , الم صَل علی حَمَله العرّش الطاهرین وعلی ملائکه الذکر آهل 
تأمیر .المومنین وعلی السُعَرَوٍ الکرام البَرَرّهٍ الطیبین, وعلی 
لایْکتک الکرام الکاتبین, و غَلی ملاآیْگه الجنان, وَخَرَته الثیران. وَملک 
المَوّتِ والاءغوان, يا داالجّلال والاء‌کرام, اللهْمٌ صل علی ابینا لدم بدیع 


فطرتک, الذی کَرَمْتَة یشجود قلاآیکیک, وَابِحتة جتک, الم صل علی أنا 
3 ۳4 3 3 4 


0 


اسر اس 


وقود وصالع. و ابراهيم واسّماعیل, واشُحق وَیَعَقوت. وَیُوسّف والاءسْباط, 
ولوط وشکیب, ویو وموسی, وهاژون وَبوشَع, ,ومیشا والخضر, وّذی 
القرْتَینِ یوس والیاس والیسع, ودی الکفل وطالوت, وداود سلیمان, 
کیت وشقیا, وَیخیی ور , وَملی وارمیا, وحقول و ,وعریر 


للم ِ علی حح ول فخسند: واوح محتّدا 0 حمّدٍ وبارک عَلی 

ُحمّد وال مُحَم حة دما لت وَرَجمت وبارکت علی ابر هی وآل ایرهي, اک 

حمیذ مَجیذ خ له ضل علی الاعوصیاء والسْعداء والشهداء وَاَیْمّه الّدی, 

له حتل عَلي الاأعبدال والاأءوتاد. والِسیْاح والعْبّاد. وَالمحْلصین والرُهاد 

هل الجدٌ الاعکتهاد. واعضص مُحتّدا وال یه بافصَل صلوایک. وأجْرّلِ 
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ص: 46 


1 آغلی, درجاتِ اه السْرّف من اللَئین والْفْرسلین, والاء‌فاضل 
الفعزنی: اللقة وفضل علی مَنْ سَمَیْت ومن لَم سم من ملاآئْکتک وآئبیأیک, 

وَرَسْلک وال طاعتک, واوصل سای ِ 
اواني فیک وآغوانی عَلی دُعاَیّک, ۳۳ انی ای یی ال ری 
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۳ 
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ها 6۱ 
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3 
۱ 
ض 
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و 
۲ 
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۱ پا 

پا 

سَلامْ يا مُوْمنْ. يا آحَدٌ يا ضَمَذُ, با نو يا مَدَبر يا رَد يا ور يا فَدوسْ یا 
ناصرّ, يا مُونیین يا باعثٌ يا وارِثْ, يا عالمْ يا حاكِمٌ, یا بادی یا مُتعالی, یا 
مُضورّ يا مُسَلم يا متَحَبَبُ, يا قایْمْ يا دأئْمْ, یا عَلیمٌ يا حَكيمْ, يا جوادٌ يا باری ۶ 
پا بارٌ يا سا يا عَدل يا فاصل, يا دَیْانْ يا حنْانْ با مَنْانْ, يا سَمیعٌ يا بديعٌ یا 
خفیژ, يا مُفنی یا مُعَیِرٌ یاناشژ, باغافرٌ ياقديم, یامُسَهل يا مُيِسَرُ یا مُمیثْ یا 
مخیی, يا نافغ يا رازق, یا مُفتَدرٌ يا مُسَبِبْ, يا مُغفیثْ يا مُعْنی, يا مفّنی يا 
خالِق يا راصدذ, يا واجذ با حاضِرّ, يا جابرٌ با حافظّ یا شَديد یا غیاتْ, یا ید یا 


ص: 7 
و در بعضی روایات دارد : 


یا یی يا مُیین یا طاهر یا مُجیْ یا مُتقَصل يا مُسْتجیب : و 
فوعتل تا مشدی تا اب تا وافی تا تاش تا هلک با ث با قدل تا 
قاجذ با رازق با ول تا فاضل باستحا من 1 
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الأءعْلّی پا من قرب قدتا وَبعد قتأی 9 ۵ 7 ۲ 
وه الْمقادیژ وتا من الْعیر یه سل بَسیژ تا بح 0۱0۰ 
مُرسل الرّیاح یا قالق الأعضباح یا باعت 5 با دا الجُود والسَماح یا را 


ها قد قات با تاشر الاعقوات ِِ السَتاتِ با 
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6 ها 


۱ خی الَوتی یبا حول لا 


ی وی وحصُوعي 1 9۰9۰« علیک وَتصَرّعی, الیک 
وک عاء الجاضع ادلی الحاع الحاثف الْشفي البائس المهین الحَیر 

الققیر العاند المشتچیر ار یدلیه التتذیر م تین لر 
من أشلحلة یقَلة ورفضته اجه وعع : 


مين توس بانب شتتکن یک فتتجیر هم واشالک یاک علک دا 
تسَاء من مر یکون وانک عَلی ما تشاء قدیژ واشالک بجخرمه هذا السهَرِ 
۳ ره 2 ۳ 9 ۳ ِ 7 كِ 7 مد 2 
الخرام والبیت الخرام والبلد الخرام وَالرّکن والمقام والمشاعر العظام 
السْلام یا من وَهب لادم شبت ولاء 5 


ِ 1 ۱ رد رب ۱ 1 
۸ با ر 5 4 رِ ِِ ِ_ِ 

ات - اس 0 ِ دا .1 ۳ ِ ت 

لداقد سلیمان ولرکریا یی وَلمَرَیم عیسی پا حافظ بنّتِ شعیب ویا کافل 

1 آط ۶ ۳ عم ۲ 3 5 

ولد ام موسی عن 


1۳ ۳ , 


والدیه آشالک أن تضلی علی مُحقد وال مُحقد وأن تقفر لی ذئوبي که 
عذایک ی ی رانک وآقانک واخساتک وغفراتک 
كَ 1 ۰ عَنی کل حَلَقم نی تین من بُوغزینی وق یی کل 
باب ول لي وتسَهّل ليي کل سیر وتخرس نی کل تاطق یسَرٌ 

وتف عني کل باغ وت وتگیت غلی کل َو لی وعامید وتشتع علی کل طالم 
جک عَایّق پخول تفج وَبین ولدی ( وحاجتی ( ویخاول : 


0 
237 
0 
ِ 
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اما 


سپس بر زمین سجده کرده و دو گونه خود را بر خاک ( مهر ) میمالی و بگو 

: اللهَمٌ لی سَحدّث وبک امّثك فا رَحم رن ۰ فاقتی واجتهادی وَتَصَرّعی 
ومسْکتتی وفقری ایک یا رٍبٌ و کوشش کن که چشمانت به اشک آید ولو 

به اندازه سر مگسي که آن علامت اجابت است ۰ و «ر روایتی دی ور 
سجده دارد بگوید لْلْهَمٌ لک سَحَدّثْ وبک امَنثْ قااحم و کبوتی لح 
وجهی وفقری وفاقتی , و در دیگری بعد از فارحم ذلی ( وَحْصُوعی بين 
بدیک وققری وفاقتی الک وَارَحَم انفرادی وخشوعی واجتهادی بین یدیک . 
وتوکلی عَلیک اللهم یک اشتتخ : ویک استنجخٌ ویِمَحمر عبدک وَرسولک وله 
أَبوِجَهُ الیک اللقْمٌ سَهل لی کل حزونه , وذلل الی کل صعوبو وآعطنی من 
القیر اکثر مقا یو , وعافنی من اسر واصرف علّی السَوْء . سپس 100 
بار بگو : يا قاضی خوانج الطالیین . اقض حاجتی بلطفک يا خفی الالطاف . 
و دعاء و سجده در روایت دیگری اینگونه است لد 1 سَجدّت ولک 
صلث وبک امَتْتك ولیک توَکلت : َارَحم دْلی وفاقتی وحصُوعی توذلی 
واثفرادی وَمسْکتتی وقفری وکبوتی لوجهک والیک , يا رب يا رب . و 


ص: 9 


داشته که اين دعا را به کسی نیاموزد که در باطل ( بیهوده ) به آن دعا 
نماید . چون در آن اسم اعظم است , که هرگاه به آن دعا شود مستجاب 
نماید . و هرگاه به آن درخواست شود عطا فرماید . 


سیدل(1) می گوید جده ما ام داود می گوید : این دعاء را نوشتم و از نزد 
فرموده بود عمل کردم . در آن شب خوابیدم . چون اخر شب شد . پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و هر که از ملائکه و پیغمبران را که بر آنها صلوات ( 
ای رای و ی و 
ای ام داود مزده دار و هر که را می بینی از خواهرانت ( از برادرانت ) و 
در روایتی از یاران و برادرانت هستند . و همه برای تو شفاعت می کنند و 
بشارت به برآورده شدن حاجتت می دهند . مژده باد تو را , خداوند تو را 
حفظ می کند , و فرزندت را , و او را به تو برمی گرداند . می گوید از 
خواب بیدار شدم . درنگ نکردم مگر به اندازه مسافت راه عراق تا مدینه 
برای سواری جدی که با شتاب راه طی کند . تا آنکه داود بر من وارد شد , 
از حالش پرسیدم . گفت در تنگ ترین حبس و سنگین ترین آهن زندان بودم 
, تا روز نیمه رجب , چون شب شد . در خواب دیدم که گویا ژزمین به رویم 
قبض شده ( کوتاه شده ) تو را بر حصیر نماز دیدم . و اطرافت مردانی 
بودند که سر انها در اسمان و پاهایشان در زمین بود . دور تو خداوند را 
تسبیح می کردند . یکی از آنان نیکورو پاکیزه لباس . خوش بو که گمان 
بردم جدم پیغمبر صلی الله علیه و آله باشد . به من گفت . بشارت باد تو 
را , فرزند پیر زال صالحه . خداوند دعای مادرت را در باره ات مستجاب 
کرد . 


1- (1) اقبال الاعمال : 168 . 


ص: 50 


بیدار شدم . فرستادگان منصور ( خلیفه عباسی که وی را زندان کرده بود ) 
بر در زندان بودند . در دل شب بر وی وارد شدم , دستور داد . اهن را از 
من باز کرده به من احسان کرد و فرمان داد 10 هزار درهم به من بدهند , 
و بر مرکبی نجیب سوار شدم و با شدیدترین و سریعترین سیر رانده شد تا 
به مدینه وارد شدم . آم داود می کوید او را اوام صادق علیه السلام 
در وان دی حمترت اه اور موه فررتدم را آراد کنو کر نفد انیت ی 
اندازم دص هیا رش نی ان انست:م بمدانستد نو و آزاد کرده . و 
در آخر دارد که حضرت بفرمایند . در روز عرفه هم می شود به این 
دعاء کرد و در هر ماه اگر بخواهد ایام البیض 13 و14 و15 ماه را روزه 
گرفته و دعاء را در اخر انها همانگونه که گفتم بخواند . و در دو روایت دارد 
که در روز عرفه و هر روزی که دعاء کند همانا خداوند مستجاب کند انشاء 
الله . 


9 دعاهای ساختگی 


فر ان است, راز کل دای که شوش انسته کم ند خدا م ی ان 
گ طفت دروعغ است 


توسٌلات و تشبثات که به افراد خاصٌی به نام اولیاء و بندگان زاهد , متعبّد , 
علماء , دانشمندان , صورت می گیرد , و سند آن خواب بی پایه ای یا بافته 
بی مایه ای ,يا ادعای تجربه ی بیش نیست . و گاهی با نذر هم توأم می 
شود . و پیشتر عوام را به اين گونه سرگرم کرده , واستفاده مادی از آنها 
فی بر ند ».شاه است. غردماتی. کهبا هکتب اهل پیت غلیمم السلام آشتا 
هستند . از اين گونه کارها خود را دور داشته , و گول تبلیغات دروغ و 
شاه رات ند . 


ص: 
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بخش اول: توسّل به قرآن برای رفع گرفتاریها و مشکلات 
اشاره 


ص: 


32 
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این بخش مشتمل بر دو قسمت است . 1 توسلاتی که سند معتبر و صحیح 
دارد . 2 آنها که سند معتبر ندارند . چون احتمال صدور از منایع وحی و 
عصمت می رود رجاء می توان با انها تمسک جست و این دو قسم در سایر 
بخشها نیز مراعات می شود . و در قسم دوم که سند معتبر ندارد . 


چنانچه چند روایت ضعیف در موردی وارد شده می توان آن را معتبر 
دانست چون هر روایت احتمالی در ذهن ایجاد می کند ۰ و روایات ضعیف 
دیگر ان را تایید تا حذی که به اطمینان رسیده و شخص علم عادی به 
مضمون انها حاصل کند . در این بخش روایات معتبر از غیر معتبر را جدا 
نکردیم و فقط به ذکر مرسل يا ضعیف بودن يا معتبر بودن اکتفا شده . جز 
اس وا ان آ ی 


قسم اول : 


در روایتی صحیح معاویه بن(1) عمار از امام ششم علیه السلام ذکر کرده 
که اگر سوره حمد بر مرده ای 70 بار خوانده شود سیس خداوند روح وی 
را برگرداند جای تعجچب نیست . 


لا( 1 اشفسیر البرهان 1/۸1 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

خواص آیات قرآن کریم 

1 آبستن شدن 

در روایت مرسله از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده اگر سوره ( آل 
عمران ) با زعفران نوشته شود , و بر زنی که ابستن نمیشود اویخته شود , 
باذن خدا ابستن شود(1) . 


در روایت ضعیف از آن حضرت وارد(2) شده هرکه سوره نور را نوشته 
در فراشی که بر آن میخواید بگذارد » هر گز در آن محتلم. نگردد . و از امام 
جعفر صادق علیه السلام بسند ضعیف(3) نقل شده هرکه سوره ( معارج ) 
را در شب بخواند از جنابت و احتلام تا صبح کند در امان است . 


ر ر ۱22 
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تذکر : این کار باید باعث بی احترامی به قرآن نشود . روی آن نخوابد ۰ 


3 آسان شدن کارهای سخت 


در روایت ضعیف از پیفمبر صلی الله علیه و آله وارد شده . هر کس سوره 
میکند(1) . 


4 آسان شدن کار روزی 


از امام صادق علیه السلام در روایت ضعیف نقل شده . آویزان کردن 
سوره ) ال عمران ) که با زعفران نوشته شده خداوند کار او را اسان و 
وی را روزی دهد(2) ۰ 


5 امان از آتس سوزی 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هر که سوره ( 
برائه ) را نوشته در عمامه خود بنهد , یا در عرقچین قرار دهد . از دزدها در 
امان است و اگر او را ببینند از وی منحرف شده . و اگر همه محله اش 
نش بکیزد : آنتتن بفترل او تمیر سد و مادام که آنن سور با آو-باشد اخدی 
نزدیکش نشود(3) . 


3 (3) البرهان : 2/69 . 
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6 امن از آزار مردم 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هر که سوره ( 
کهف ) را نوشته و در ظرفی شيشه ای که دهانه اش تنگ باشد نهاده و آنرا 
در منزل خود قرار دهد , خود و کسانش از فقر و بدهی و از آزار مردم در 
امان است(1) . 


7 امن از بلاء 

مرک رات حرضان از مخ ای الا هو وا یه مه کی کب 
جمعه سوره حشر را بخواند تا صبح از بلاء در امان است(2) . 

8 امن از چشم 

در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام وارد است / هرگاه سوره ( 
الهمزه ) بر کسی که چشم باو خورده خوانده شود , بقدرت خدای تعالی 
برطرف میشود(3) . 

9 امن در جنگ 

در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هرکه سوره ( 


خدید ) را توشته به خود آویزان کتد و در خن باشد تیری و آهنی باو تر تبند 
, و دل قوی در 


1- (1) البرهان : 2/454 . 
2 (2) البرهان : 4/312 . 
3- (3) البرهان : 4/505 . 
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جستجوی جنگ خواهد بود(1) . 


در روایت ضعیف از امام صادق علیه السلام نقل شده , هر که سوره ( یس 
) را بنویسد و بر بدن خود بیاویزد , از حسد بر بدن خود و از چشم در امان 
است , و هم چنین از جن و انس و دیوانگی و حشرات و مرضها و دردها , 
باذن خدای تعالی(2) . 


ور با صرشاه ای آمام صادق له السا ماود است هر که شوه( 
محمد صلی الله علیه و اله ) را نوشته و بر خود بیاویزد . جن را از وی دفع 
کرده و در خواب و بیداری در امان است(3) . 


2 امن از ترس 


در دو روایت مرسل یکی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و دیگری از امام 
صادق علیه السلام دارد که اگر ترسان آب سوره ( مریم ) را بخورد باذن 
خدای تعالی ایمن گردد . و در دو روایت مرسل از نبی اکرم صلی الله علیه 
و اله وارد شده . خواندن سوره ( البروج ) از امور ترسناک و سختیها نجات 
مید هد و امان از انهاست , و در روایت ضعیف از امام 


1- (1) البرهان : 4/285 . 
2 (2) برهان : 4/2 . 
3- (3) برهان : 4/179 . 
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صادق علیه السلام دارد هرکه آنرا بر فراش خود بخواند , تا صبح در امان 


خداست(1) . 


3 امن از ترس در روز قیامت 


در دو روایت از امام صادق علیه السلام یکی مسند , دیگری مرسل وارد 
اک 
ف عَلیَهمْ ولا هم یَحْرَئُونَ »(2) . 


4 امن از جنْ و وسواس 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام وارد است . هرکه سوره ( 


5 امان از جهنم 


در زوات مرسلی.ان تین کم صلی الله قلبه و له واید انس ه رگد 
شسوزه ( ال عفزان:) را اند اوه بهر حرفی امان از داغی جهنم بوی 
عطا میکند(4) . 


1- (1) برهان : 3/2 , 4/445 . 
2 برهان ۶ 212 

3- (3) برهان : 4/530 . 

4 (4) برهان : 1/269 . 
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16 امان در خوردنی 


در روایت ضعیف از امام صادق علیه السلام دارد هر که سوره ( الغاشیه ) 
را بر آنچه میخورد بخواند , از انچه در آن است در امان و خداوند سلامتی 
در ان را روزی وی کند(1) . 


7 حفظ در سفر 


در روایت مرسلی از امام صادق علیه السلام وارد است / کسی مسافر 
است هرگاه خواندن سوره ) طور ) را ادامه دهد , در سفرش از آنچه 
تاخوتقی داد ضر آمان اشت و دز مره جقمیو ضلی اللهعليه و آله بارد 


هرکه خواندن سوره ( صف ) را در سفر خود ادامه دهد , خداوند او را 
حفظ نموده و تا بر حردد از سشافتها او را کفایت سازد . در روایت ضعیف 


دیگر از امام صادق علیه السلام ذکر شده خواندن سوره ( نبا ) در شب 
برای کسی که مسافر است او را از هر پیشامدی بان خدای تعالی نگه 


میدارد . 
و از امام صادق علیه السلام نیز در روایت ضعیف وارد شده . ه رکه سوره 
( عبس ) را در راه خود بخواند از آنچه در آن سفر باو برخورد میکند کفایت 


شود . و در روایت دیگری نیز ضعیف آمده آب سوره ( شوری ) را هرکه در 
سفر بیاشامد در امن است(2) . 


8 امن در شب 
در روایت مرسل از بیغفیر ضلی الله علیه. و اه وارد شده هر که سوره ( 


دخان ) را نوشته 


1- (1) برهان : 4/452 . 
2 (2) برهان : 32794/240و4199و1149427 . 
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و شب زير خود بنهد در امان است(1) . باید دانست که زیر نهادن موجب 


9 امن از چهارپایان و حشرات 


#رایت سر از رم ی اه ام مارد شخ رس 
( سبا ) را نوشته بر خود بیاویزد هیچ جنبنده و حشره ای باو نزدیک نشود . و 
هم چنین از حضرت امام صادق علیه السلام در روایتی مرسل وارد شده 
اگر سوره ( الرحمن ) بر دیوار اطاق نوشته شود هوام ( حشرات ) را از آن 
دم سیر این ووایت ار ان گنر ور 
ای و ۱ 


0 امن از درنده و دشمن 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علبه و آله وارد شده , نوشتن سوره ( 
اعراف ) با گلاب و زعفران و با خود اویزان کردن . درنده و دشمن باو 
نزدیک نمیشود , باذن خدای تعالی مادام که بر او باشد(4) . 


1 امن از دزدان 


در روایتی مرسل از تبی آکرم ضلی الله. علية و اله دارد هر که سوره زر فی< 
) را نوشته , زیر 


1- (1) برهان : 4/157 . 

2- (2) البرهان : 3/343 , 4/263 . 
3- (3) البرهان 4/442 . 

4 (4) البرهان : 2/2 . 
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سر قرار دهد , از دزدان در امان است(1) . تذکر : باید زیر سر نهادن به 
کوتة ای:باشند که بی اخترافی بنه فران تشود:: 


2 تم او مسط‌انت هر ار و مظان 


کرام مسا ای ارم ات ات و آل اس کر نم وود( 
جائیه ) را بر خود بياویزد از سطوت هر جبار و سلطان در امان است , و در 
فوسلی ضر از آن ففت فارنعه ار شوت هر سطان وجازی ود 
هام ات ارم ات رل از ام ای اه اس ار هر 
سوره ( قیامه ) را بخواند از سلطاني نترسد . و در شب يا روز بخواند در 
امان است . و در روایتی مرسل از آن بزرگوار دارد که بخدا و خواندن انا 
انزلناه فی لیله القدر . سپس 7 بار یا الله اللّه ای تست الیک بفکتد 
صلی الله علیه و آله من ان تُِبَةُ لی از شرّ منصور که قصد کشتن حضر 
اه 
شد همین کار را بکند . . .(2) . 


3 مان او نگدسشتی و دین 
در روایت مرسل از پیغمبر علیه السلام وارد است هرکه سوره ( کهف ) را 


نوشته در ظرفی شيشه ای دهان تنگ در منزل خود بگذارد . خود و 
کشانش از فقر .و کین و ات از ار موم در امان است(3) . 


آلرهان 2/191۶ 
2 (2) البرهان : 4/165و405 ؛ بحار الانوار : 94/281 . 
3- (3) البرهان : 2/454 . 
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4 امان از فشار قبر 


ک ای موف از رت ار اه متا رونت کت سور( 
نساء ) را در هر جمعه بخواند از فشار قبر در امان است(1) . در روایتی 
مسند ( که در سند علی آبن آبی حمزه بطائنی است و بعضی او را ضعیف 
هبوانتد از احام شم لیم سای ار تدم که که موه شآ دی 
از خواب در شب بخواند از فشار قبر در امان است(2) . و لیز در روایت 
مسند دیگری ( که سند از ناحیه ابن بطائنی و علی بن میمون صائغ ضعیف 
است ) از امام صادق علیه السلام وارد شده هرکه سوره ( ن والقلم ) را 
در نماز واجب یا نافله بخواند ( معنی آن ظاهرا اين است که همیشه 
بخواند ) خداوند عزوجل او را همیشه در امان از فقر داشته , و هنگامی که 
نرد آه را از فشان فیر نا عی دهد 12 


25 آمان از ان عارش اطقال شود 


در ژوایتی: مزسل از بیغمبر صلی الله. غلیه و اله وارد شندی هر که سور ( 
البلد ) را نوشته بر طفل بیاویزد یا آنچه متولد میشود . از هرچه بر اطفال 
عارض شود در امان است . و در مرسله دیگر نزدیک باین معنی را دارد . و 
اگر بر نوزاد بیاویزند از هر آفت در امان است . و از گریه اطفال نیز , و 
خداوند او را از ام الصبیان نجات دهد , و در مرسله امام صادق علیه 
العلام دارد که کر در بینی بچه اب آن زيخته شود از 


1- (1) البرهان : 1/335 . 
2- (2) البرهان : 4/3 . 
3- (3) البرهان : 4/367 . 
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چیزهائی که خیشوم ( داخل بینی ) را بدرد آورد خوب میشود و پرورش 


6 امن از وسوسه شیطان 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام وارد شده , هر که سوره جمعه 
را در هر شب يا روز , , صبح و عصر بخواند , ایمن از وسوسه شیطان است 

و آمرزیده میشود ( آنچه آنروز بیاورد تا روز دیگر 2(6) . باید دانست که 
0 شدن گناهان کوچک | ست . 


27 اداء دین 


در روایتی مسند ضعیف , کافی از ابی جعفر علیه السلام ۶ ابف مر جرا 
برای حسن حال آورده که باو فرمودند سوره ( نوح ) بخوان . بکسال 
گذشت و اثری ندید . نوشتند منتقل بخواندن ( انا انزلناه ) شو . مدتی 
گذشت وضعفش خوب شده دینش اداء گشت . و در روایت ضعیف دیگری 
امر بکثرت استغفار و تر بودن زبان بقرائت ( انا انزلناه ) دادند(3) . 


8 بغض خمر 
در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و اله وارد شده , اگر سوره ( 


موْمنون ) را نوشته 


1- (1) البرهان : 4/461 . 
2 (2) البرهان : 4/331 . 
3- (3) بحار الانوار : 92/328 . 
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بر کسی که شراب خورده آویزان کنتد او را ( شراب را ) ذشمن داشته 
هرگز نزدیکش نشود , و در مرسله امام صادق علیه السلام دارد . اگر در 
شب این سوره را در خرقه ( تکه پارچه ) سفیدی نوشته بر کسي که نبیذ ( 
نوعی از شراب است ) بیاویزند هر گز نخورده . باذن خداوند انرا دشمن 
دارد(1) . 


فز خی روانت: مرسل. از پبشسر صلن اللد. قلیه و له دازد »کر سورم 
ای و توا واه ایا بر که ماخ و ی ی 


30 بیدار بودن 


از امام صادق علیه السلام در روایتی مرسل داریم هر که بخواهد بیدار 
باشد سوره ( نبا ) را بخواند(3) . 


31 بیرون آفتان آهن بدون درد 


در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , اگر سوره ( 
حدید ) را بر جائی که آهن در آن است بخوانند , بدون درد همانوقت بیرون 
آید(4) . 


1- (1) البرهان 3/106 . 

2 (2) البرهان : 4/449 . 
3- (3) البرهان : 4/419 . 
4 (4) البرهان : 4/285 . 
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2 برای بيهوش و مصروع 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام داریم . اگر باب سوره ( مقمن 
) آرد خمیر شده خشک گردد . تا مانند کعک گردد , سپس کوبیده و نرم 
شود و در ظرفی تنگ پوشیده قرار داده شود , هرکه برای درد دل , یا 
ی یه و اه ان 
کند « یادن خداوند خوتب ردول . و دز ,موسله ذیکر از ان خضرت وارد 
شده , هرگاه سوره ( واللیل ) در گوش بيهوش يا مصروع خوانده شود , 
همان هنگام افاقه یابد(2) . 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هرکه سوره ( 
بیّنه ) را نوشته بر خود آوپزان نماید , پرقان داشته برطرف شود . و اگر بر 
نماید(3) . 


در دو روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که نوشتن سوره 
( احزاب ) بر پوست آهو و گذاردن آن در حقه ای ( در منزل ) موجب آمدن 
خواستگار می گردد ( برای دختران , خواهران سای حوتسانش ) اون ان 
کردن در حقه 


1- (1) البرهان : 4/89 . 
2 (2) البرهان : 4/469 . 
3- (3) البرهان : 4/488 . 


ص: 606 
( قوطی داخل منزل نیز همین خاصیت دارد(1) . 
5 کودکی که نمیتواند تکلم کند 


در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده . اگر سوره ( 
بنی اسرائیل ) را در ظرفی نوشته , و آب آن را بخورد . سخن گفتن بر او 
متعدر نگردد . و زبانش را خداوند بدرستی گویا کند و فهمش زیاد گردد , و 
از امام صادق علیه السلام نیز در روایت مرسل وارد 70 
ای که سخن گفتن بر او متعدّر باشد ( سوره را با زعفران ) نوشته , آب 
آنزا بوی بخور انند خداوند هی را سخن کو کردم حرف میز ند( 12 


6 توفیق 


هر جا رو کند . ۰ .(3) در روایت مرسل وارد شده هرکه کم توفیق باشد 
اش پیوسته بخواند . هرجا رود خداوند وی راموقق دارد , 
و در مرسله امام صادق علیه السلام ادمان قرائت آن را موجب زیادتی 


روزی نیز قرار داده . 


1- (1) البرهان : 2/289 . 
2 (2) البرهان : 4/389 . 
3- (3) البرهان : 4/466 . 
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7 ثناء گفتن 


کر رواتی مرس از نم صلی الله غلیه. و ال ارم که هر که سوون ( 
زمر ) را نوشته بر خود آویخته یا در فراش خود بنهد , هرکه بر او وارد شده 
, بیرون رود بخوبی او را ثناء گفته شکز میکند ق تر اف ( شک ) ادامه 
میدهد ( هميیشه ) و در مرسله امام صادق علیه السلام دارد که سخن 


6 فزار جن 


در روایتی مرسل از پیغمتر. ضلی الله, علیه. و آله وارد شده هر که سوره ( 
جن ) را بخواند دارای پاداشی بزرگ است , و از جن بر جان خود ایمن , ۰ و 
در روایت مرسل دیگری از امام صادق علیه السلام وارد شده , خواندن 
و اه 3 


39 برای مزآفر دض شدن حاجت 


1 ) در روایت معتبر ( موثق ) از امام ششم علیه السلام وارد شده , و 
ای وا مس فرصم لام سا شاوی اه اس سر 
اه ار سر وا ای و 
آله آورده . چون خداون عزوجل این آیات را امر بفرود مد سوی زمین 
فر‌هود . بعرش آويخته . گفتند ای پروردگا ر کجا ما را 


1- (1) البرهان : 4/67 . 
2 (2) البرهان : 4/390 . 
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نازل میگردانی ؟ : بسوی اهل خطاها و گناهان ۰ خداوند عژوجل بآنها وحی 
راز و 
السلام و شیعیان آنان نمیگوید ( نمیخواند ) شما را , دنبال آنچه بر او 
وا ی ها ار تیا را 
مکنون خود در هر روز 70 نظر باو کرده , در هر نظر 70 حاجت از او 
برآورم ما انا ربص اه ات اس ارات 
ی هرفس وا ات 1 


... 0 


2 ) در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و اله وارد شده هرکه سوره 
( نوح ) را بخواند , و در پی حاجتی باشد خداوند آنرا برمیآورد و بر وی 
آسان کند(2) . از گفته امام رضا علیه السلام از پدران خود در روایت 
مرسل از حضرت علی علیه السلام وارد شده هرگاه یکی از شما حاجت 
خواست , شبگیر کند ( صبح زود ) در دنبال حاجت روز پنجشنبه باشد , و 
هنگام بیرون شدن از منزل بخواند . آخر سوره آل عمران و آیه الکرسی و 
اتا انزلناه و ام الکتاب ( سوره حمد ) را . بدرستی در اینهاست حاجتهای 
و 


1ع(1) الیرهان 2 1/245 ری السال وظ باب 21 قفین 2۸ 
2 (2) البرهان : 4/387 . 
3- (3) البرهان : 1/245 . 
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و 


3 ) در روایت مرسلی از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده ۰ هرکه 
سوره ( انفال ) را نوشته بر خود بیاویزد پیش هیچ حاکمی نایستد مگر حق 
او را گرفته , و حاجتش را برآورده سازد(1) . 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هرکه سوره ( 
حشر ) را نوشته بر خود بیاویزد بسوی حاجتی رود , خداوند آن حاجت را 
مادام که معصیت نباشد برآورد(2) . در روایت ضعیفی از آن حضرت داریم 
سوره یس از صاحب خود ( کسی که آن را با خود داشته يا احتمالاً بخواند ) 
هر حاجتی را روا سازد(3) . در روایتی ضعیف ابو هریره از آن حضرت نقل 
کرده بخواندن ایه چهار قل هو الله خداوند 1000 حاجت که هر حاجتی بهتر 
از دنیا و اخرت است را روا سازد(4) . 


خواندن لاحول ولاقوّه الا باه العلی العظیم برای برآورده شدن حاجت در 
روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام آمده و در بعض روایات اول آن 
ماشاء اللّه نیز دارد و به خواندن سوره فاتحه و آیه الکرسی 70 حاجت هر 
روز براً ورده شود(د) . 


1- (1) البرهان : 2/58 . 

۵ الیرهان * 21/512 

3- (3) بحار الانوار : 92/291 . 

4 (4) بحار الانوار : 92/351 . 

5- (5) بحار الانوار : 93/189/190 . 


ص: 70 
2 حح 


در روایتی مسند و ضعیف شیخ صدوق قدس سره از امام ششم نقل کرده 
. هرکس سوره ( حج ) را 2 ۳ بخواند آن سال بیرون نرود , مگر 
سوی بیت الله الحرام بیرون شود . و اگر در سفر خود بمیرد داخل بهشت 
شود باه ار و دی رت رید یر 
آنچه در اوست برای وی حاصل گردد(1) . و در روایت مسند ضعیف دیگری 
نیز , آن شیخ بزرگوار از امام ششم علیه السلام_ آورده هرکه سوره ( عم 
ینساءلون ) را بخواند ۵ هر روز بر آن ادامه دهد آن سال خارج 0 
بوبارتءمت الله الخرام برودا ما . و,در روایت مرسله از امام صادق علیه 
السلام دار هرکه 1000 بار ماشاءاللّه یکدفعه بگوید همان سال حح روزی 
وی توق آکرنه خداوند فا ر وتف کنو آبرا به تاخیر می آندازدز3 1 


3 حرز چیزی که اندوخته شده و جمع آوری میشود 


در کتاب عدذه الذاعی فلا آووده خواندن انا انزلناه بر چیزی که ذخیره 
شده پنهان نگاه داشته میشود حرز است(41) . و در روایتی مرسل از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وارد شده اگر سوره ( الطارق ) بر چیزی خوانده شود 
اف را خفظ کردمه ضاحیش در امن از آن قراز میخیرد() . 


1- (1) البرهان : 3/76 , بحار الانوار : 92/285 . 
2 (2) بحار الانوار 92/319/320 البرهان 4/419 . 
3- (3) بحار الانوار : 93/190 . 

4 (4) بحار الانوار : 92/329 ؛ البرهان 4/480 . 
5- (5) البرهان : 4/448 . 
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کو ای حول ار مسر ی ال اه ها دی خر سوه 


خداوند او را شفا بخشد و بیرون امدن ان را اسان می سازد . 


45 حفظ 


در ده روایت: فرشل از بیغمیر ضلی الله.علبه و اله وارزدشده هر که.بعد از 
نماز صبح 100 بار این سوره ( ماعون ) را بخواند , خداوند او را تا نماز 
صبح دیگر نگهدار است , و اگر بعد از عشاء آخر بخواند تا نماز صبح 
محفوظ است , و در مرسله دیگری دارد هرکه بعد از نماز عصر بخواند در 
امان و حفظ خدای است(2) . و در دو روایت مرسل از ان حضرت وارد 
شده هرکه سوره جاثیه را نوشته بر خود بیاویزد از سطوت هر جبار و 
سلطانی در امان است . و در چشم هرکه او را ببیند دارای هیبت شده 
محبوب و آبرومند گردد . تفضل است از خداوند عژوجل و از امام صادق 
غلیه: الساام. نبیر فرسلا وارد است ۰ ه رکه نوشته این سوره را بر خود 
بیاویزد از شژ هر سخن چین در امان است و نزد مردم غیبت نشود(3) , و 
در روایت مرسل از پیفغمبر صلی الله علیه و اله دارد هر که سوره الثاس را 
نزد خواب بخواند تا صبح در حرز خدای 


1- (1) البرهان : 4/474 . 
2 (2) البرهان : 4/510 . 
3- (3) البرهان 4/165 . 
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تعالی است(1) . 


... 6 


در روایتی مسند و ضعیف شیخ صدوق از امام ششم علیه السلام ذکر 
کرده هرکه سوره ( الصّافات ) را در هر روز جمعه بخواند پیوسته از هر 
افتی محفوظ است . هر بلائی از او در دنیا دفع شده , در گسترده ترین 
روزی قرار میگیرد . و او را هیچ بدی در مال و فرزند و بدن نمی رسد ( نه 
از شیطان رجیم . نه از ستمگر عنید )(2) . در روایت مرسل از پیغمبر 
| و 
بیاویزد حرز اوست از هر افت و مرضی(3) . و در روایتی مسند و ضعیف 
ای ای اس کول اما ی رم واه وی 
اضعاب تر از امام شحم غلیه اسلام فصایل سای برای کی کر 
یکبار سوره پس را در عمر خود بخواند ذکر کرده . از جمله انها فقر و 
غرامت و منهدم شدن و خستگی و کوفتگی و دیوانگی و خوره و وسوسه و 
هیچ دردی ضرردار به او نمی رسد(4) . 


7 حفظ 


اد کنات آنوان مضه مرسلا خدیتین بعام خدیف قلافل ر رین آبه آلکستن 


1- (1) البرهان : 4/530 . 

2 (2) البرهان : 4/15 ؛ بحار الانوار : 92/296 . 
3- (3) البرهان : 4/2 . 

4- (4) بحار الانوار : 29092/289 . 
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کاتب بصری ذکر کرده , که در سال 392 برای استفاده ادبی و فائده 
علمی با جمعی بدیدن پیرمردی از عرب از کسانی که برای ترسالی از 
اطراف به بصره امده بودند می رود . وی راوی را به پدر خود حواله داده , 
او نیز نزد پدر خود آنانرا میفرستد . شیخ بسیار پیر بوده و بکمک خادمها می 
نشیند , و به آنان میگوید پدرم برایش فرزند نمی ماند , و دوست داشت 
دارای عاقبت باشد ( مراد ظاهراٌ فرزندی برایش بماند ) من متولد شدم . 
خوشحال شده بود . سیس من هفت ساأله بودم , , از دنیا رفت و عمویم 
سرپرستی مرا عهده دار شد , و مانند پدرم خیلی در نگهداری من باحذر 
بود . زوزی مرا تزد رسول خدا ضلی. الله. علیه و اله برد و از حضرت 
درخواست عوذه ای کرد ( دعائی برای حفظ ) که ببرکت ان سالم بمانم . 
حضرت زذات القلاقل را باو ارائه کرد . پرسید ذات القلاقل چیست ؟ 
حضرت فرمود او را پناه میدهی . و بر او میخوانی سوره جحد ( قل یا ایها 
الکافرون ) را تا آخر , و سوره اخلاص ( قل هو الله احد ) را تا آخر و سوره 
فلق ( قل اعوذ برب الفلق ) را تا اخر و سوره ناس ( قل اعوذ برب الثاس 
) را تا آخر . و من تا امروز هر صبح باینها پناه می برم ( پس مصیبتی در 
اک( 


اندازه ای رسیده که می بینیند . 


در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هرکه سوره ( 
الحاقه ) را بر زنبی آتتتنه بیاویزد , آنچه در شکم اوست باذن خداوند تعالی 
نگهداری شده , و در 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 4 باب 45/26 ابواب القرائه فی غیر الصلاه . 
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مرسله امام, صادق علیه السلام اضافه دارد , که اگر آب آن را به بچه 
تا شامانتد ز کی ( با ذکاوت ) بار آمده . خداوند او را سالم بدارد و نتنیو: نت 
بهترین نشو است باذن خدای تعالی(1) . 


9 حفظ دابه 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام وارد شده آویزان کردن سوره 
انشقاق بر دابه او را از افات حفظ می کند(2) . 


در روایتی مرسل از پیفمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هرکه سوره ( 
علق ) را بر درب انبار ( مخزن ) بخواند خداوند او را از هر افتی و دزدی 
سالم داشته تا مالکش انچه در اوست بیرون اورد(3) . در دو روایت 
مرسل از آن حضرت وارد شده اگر سوره ( مجادله ) را بر چیزی که در 
خاک پنهان شود ( با نگاهداری میشود ) بخوانند آنرا نگهداری کرده تا 
صاحبش او را بیرون آورد . و در مرسله امام صادق علیه السلام همین 
معنی وارد شده , و اضاقه دارد ار خواندن را شب يا روز ادامه می دهد 
از هر طارق ( پیش آهد شبانه ) نگهداشته می شود(13. در ده زوایت 


1- (1) البرهان : 4/374 . 
2- (2) البرهان : 4/442 . 
3- (3) البرهان : 4/478 . 
4 (4) البرهان : 4/301 . 
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مرسل از بیغمیر صلی الله علیه و آلة وارد شذه سوره والعصر بر چیزی که 
در زمین دفن یا انبار می شود , خوانده شود تا صاحبش او را بیرون اورد , 
خداوند انرا حفظ میکند(1) . 


در دو روایت مرسله از پیفمبر صلی الله علیه و آله وارد شده اگر سوره ( 

ین ) بر مخزنی خوانده شود , خداوند او را از هر افتی: دار من 
کند(2) . و هم چنین در مرسله دیگری از آن حضرت وارد شده , هرکه 
سوره قدر را بر مخزن ( انبار ) بخواند خداوند او را از هر آفت و بدی 
نگهداشته تا صاحبش آنچه در اوست بیرون آورد(3) . و در روایتی مرسل 
از آن حضرت داریم ۶ هر که‌جزن.کز حانی فرآمدش کردمء سس باه آمژد 
. سوره ( الضحی ) را بخواند خداوند تا آن چیز را خود او برگیرد آن را حفظ 
می کند(+4) . 


6 ی ان یه زین 


در مرسله امام صادق علیه السلام وارد شده هر که سوره ( ناس ) را در 


منزل خود هر شب بخواند از جن و وسواس در امان است و نوشته آن را 
بر اطفال بیاویزد باذن خداوند از جان ( جن ) محفوظ باشند(د) . 


1- (1) البرهان : 4/504 . 
2- (2) البرهان : 4/437 . 
3- (3) البرهان : 4/480 . 
4 (4) البرهان : 4/472 . 
5- (5) البرهان : 4/530 . 
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2 حفظ نوزاد 


فر زوافت مرف از امام صادی علیه. السلام داریم» که سور عانبه کر بر 
نوزاد در حالی که متولد شد اویز شود محفوظ و محروس است باذن خدای 
تعالی(1) . 


3 حفظ قرآن 


ذر روایت: مرسل از نیغشبر ضلی, اللة غلیه و اله وارد شده« هر که خواتدن 
سوره مدثر را ادامه دهد , و در آخر آن از خداوند درخواست حفظ قرآن 
کند , نمیرد تا خداوند قلبش را شرح کرده قرآن را حفظ نماید و در روایت 
دیگر دارد هر سوره بخواهد نمیرد تا حفظ کند , و در روایت مرسل امام 
صادق علیه السلام وارد شده در آخر قرائت که سوره را ادامه میدهد از 
خداوند بخواهد که حفظ کند , نمیرد تا حفظ کند , و بیشتر نیز اگر بخواهد 
خداه‌ند » درخواستتش را برآوردم ساز دا ۱2 . 


در روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام نقل شده هر که سوره انبیاء را 
روی پوست اهو بنویسد و در وسط خود قرار داده بخوابد بیدار نشود تا 
او طول کشیده 1 از فکر پا ترس پا مر ض ؛ شایسته است باذن خداوند 
تعالی بهبودی پیدا 


1- (1) البرهان : 4/166 . 
2 (2) البرهان : 4/399 . 
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قی کت ای ر در وواتی مرسل او امام ضادق. غليه الساام وارد شوه 


هر که سوز6 عنکبوت را بر فراش خود بخواند و انگشتش در نافش باشد 
ندوز آن بکرداند. از اول شب تا آخر شب خواب میرف سیدار نگردد محر 
صبح باذن خدای تعالی(3) . و در روایتی دیگر مرسل از امام صادق علیه 
السلام ذکر شده سور ه تحریم را اگر بر کسی که خوابش نمی برد بخوانند 
او را خواب می کند(4) . 


دردها 
5 درد جوف 


در روایت مرسل, از بیغمیر ضلی الله عليه.و الة وارد شده: .هر که تتورم 
والذاریات را در ظرفی بنویسد و بیاشامد , درد جوف او برطرف شود(د) . 


6 درد چشم 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و اله وارد شده , هرکه سوره 
روم را در کاغذی بنویسد , و با آب باران آن را محو سازد , و در ظرفی که 
مطیّن ( گل مالی ) شده بگذارد , هرکه روی خود را با آن بشوید , در 
چشمش رمدی ظاهر گردد که 


1- (1) البرهان : 3/51 . 
2( ۱2 اند این عمل به کوعه ای باشد که هتق قران عکردد. 
3- (3) البرهان : 3/242 . 
4 (4) البرهان : 4/351 . 
5- (5) البرهان : 4/230 . 
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نزدیک باشد کور گردد(1) . و در روایتی مرسل از آن حضرت رسیده , اگر 
سور ه الژحمن بر کسی که رمد دارد . اویخته شود به اذن خدای تعالی 
خوب گردد(2) 4 و ار دیگر روایت مرسل از آن ور 392 7 اگر تور 9 
همزه بر چشم خوانده شود سود بخشد , و هرکه بخواند و بنویسد برای 
چشم دردناکی , بهبودی پیدا کند باذن خدای تعالی . و در مرسله امام 
0( اکن این سفره ( همزه )بر کست که آوررا شنم 
زده اند خوانده شود , باذن خداوند تعالی آن چشم برطرف گردد(3) . و در 
دو روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و اله وارد شده هر که سوره 
تکویر را بر چشم ارمد يا مطروفه ( چشمی که صدمه دیده و به اشک 
افتاده ) بخواند , باذن خدای تعالی او را خوب گرداند(4) . از امام صادق 
علیه السلام در روایت مرسل وارد شده که سوره منافقین را آخز جر سین 
که رمد ( درد چشم ) دارد بخواند خداوند او را تخفیف داده برطرف کند و 
دردهای درونی آنها را آرام ساخته زائل گرداند(5) . 


7 درد سر و مفاصل 


در روایت مرسل از پیغمیر ضلی الله علیه و اله وارد شده , هرکه سوره 
سجده را نوشته بر خود بنهد امن من الحماء ( الحماء احتمالا به معنی تب 
است ) و درد سر و مفاصل , 


1- (1) البرهان : 3/257 . 
2 (2) البرهان : 4/263 . 
3- (3) البرهان : 4/505 . 
4 (4) البرهان : 4/430 . 
5- (5) البرهان : 4/336 . 
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و در مرسلی دیگر از امام صادق علیه السلام دارد هرکه بنویسد , بر خود 
بیاویزد امن من الحماء , و هرکه اب ان را بخورد زال عنه الزیغ بالمثلثه(1) 
زیغ بالمثلثه ( ظاهرا رئغ ) است که لغتی است در لثغ ( ل . ث . عغ ) به 
معنی سین راث يا راء را غین يا لام يا یاء گفتن باشد . قاموس اللغفه ) و در 
روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هرکه سوره حم 
ستخته را در ظرفی توشته آن. را شسته و با. اب ان خفیر کند و آترا.ترم 
ساخته بخوراند به هرکه درد فوّاد ( قلب ) دارد , از وی برطرف شده باذن 
خداوند خوب گردد . و در مرسله امام صادق علیه السلام دارد هرکه آن را 
توشته با اب بار ان فخو: ساد<د و با آب آن سرمه نرم سازد . هرکه در 
چشمش سفیدی يا رمد 3 سرمه کشد آن درد برطرف شدم بعد 
از آن به رمد مبتلا نشود , و اگر سرمه متعذر باشد چشمهای خود را با آن 
آب بشوید باذن خدای 1 رمد از آنها برطرف شود(2) . توضیح در چاپ 
و ی ی ی ی والزیغ والمثلثه امده در 
مجمعغ البحر ین لته را تب که رهز سغم می. ید دانستد.. 


8 درد قلب و سینه 


در روایت مرسل از پیفمبر صلی الله علیه و آله وارد شده هر که سوره 
انشراح را بخواند بر درد سینه و بنویسد , خداوند او را شفا دهد , و در 
مرسله امام صادق علیه السلام دارد هر که آن را بر سینه بخواند 4 از 
ضررش سود دهد . و بر دل آن را آرام سازد باذن خدای و ان آن برای 
کسی که برد ( سنگینی معده ) دارد نافع است باذن خدای 


1- (1) البرهان : 3/281 . 
2 (2) البرهان : 4/105 . 
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تعالی(1) . 


در دو روایت. مرسل از بیغمیر ضلی الله علیه و اله داریم : هرگاه آب 
سوره دخان را صاحب شقیقه بیاشامد خوب گردد . و در مرسله دیگر از 
حضرت امام صادق علیه السلام دارد اشامیدن اب ان از فشار شکم و پیج 
شکم سود دهد , و خروج را باذن خدای تعالی آسان گرداند(2) . 


0 مرض صرع 


در روایت مرسل از حضرت رسول صلی الله علیه و آله وارد شده , اگر 
سوره تحریم نوشته شده آب آن را بر مصروع بیاشند , شیطانش انش 
میگیرد . و در مرسلی دیگر از آن حضرت دارد , که نوشته آن را اگر با آب 
مخو کرده ‏ آن. اب:بر مضروع باشیدم شود آن درد از هي ژائل کرددزد) : 


1 درد دل و دمّل و فرق 
در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام ذکر شده اگر سوره موّمن 


نوشته شده بر کسی که دمل دارد آویخته شود , انها برطرف شوند . و 
برای مفروق , فرق از او 


1- (1) البرهان : 4/474 . 
2- (2) البرهان : 4/157 . 
3- (3) البرهان : 3/351 . 
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برکنار گردد ( افرق . به کسی مي گویند که در موی ریش یا پیشانی یا 
دندانهایش فاصله باشد ) و اگر بات این سوره آردی خمیر شده خشک 
گردد تا مانند کعک شود . آن را نرم کوبیده . در ظرفی تنگ سرپوشیده 
بگذارند هرکس برای درد دل يا بیهوش يا از حال رفته ( مغشی علیه ) یا 
درد کبد , یا طحال از او استفاف کند باذن خداوند خوب گردد(1) . 


2 برای جمیع دردها 


در روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هرکه سوره 
قصص را نوشته آب آن را بیاشامد , جمیع دردهائی که از آنها شاکی است 
برطرف می سازد . و از امام صادق علیه السلام در مرسل دیگری دارد که 
هرکه این سوره را نوشت و بر مبطون ( کسی که شکم روه دارد ) و 
صاحب طحال و کسی که درد کبد يا درد دل دارد بیاویزد , و یا در ظرفی 
نوشته با نت باران آن را تتسته. و اب آن را بخورد . درد از وی برطرف 
شده و از مرضش شفا یافته و ورم از او باذن خداوند برطرف شود(2) . 


3 برای قوّت نفس و درد دل و چشم 


در دو روایت ضعیف از پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد , هرکس سوره 
دهر را ادمان قرائت ت کند ( پیوسته بخواند ) نفش ضعیفش قوی گردد , و 
اکز تیاب آن,۱ 


1- (1) البرهان 4/90 . 
2 (2) البرهان : 3/215 . 
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بخورد برای درد دل سود دهد , چشمش صحیح شده , از مرضش خوب 
شود . و در مرسله امام صادق علیه السلام نیز قریب به همان قسمت اوّل 
وارد شده(1) . 


4 درد دندان 


در دو روایت مرسل یکی از پیغمبر صلی الله علیه و اله و دیگری از امام 
صادق علیه السلام وارد شده , اگر سوره قلم را نوشته بر کسی که درد 
دندان دارد , آویخته شود . همان هنگام درد باذن خدای تعالی آرام گردد(2) 
. و در روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام داریم هر که سوره الغاشیه 
را بر دندانی که درد می کند , و میزند بخواند , ارام می شود ( باذن خدای 


تعالی )(3) . 
5 درد شکم 


در روایتی ضعیف از امام صادق علیه السلام وارد شده , اگر سوره 
مرسلات نوشته شود و با آب پیاز محو گردد , سپس کسی درد دل دارد آنرا 
پياشامد. آن. درد از وی بادن -خذای تعالی ژاتل کرددز 14 


فر انیت هل سیر صلی اه ماه مار تا رکه ور 
لهب را بر دردهای 


1- (1) البرهان : 4/409/410 . 
2 (2) البرهان : 4/367 . 
3- (3) البرهان : 4/453 . 
۰-4 (4) البرهان : 4/416 . 
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شکم بخواند باذن خدای تعالی آرام گردد(1) . و در مرسله امام صادق علیه 
السلام نیز برای درد شکم ذکر شده وارد است . 


607 برای آز یتفن درد 


در دو روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم , ه رکه سوره 
مجادله را نوشته بر مریض بیاویزد پا بر او بخواند دردش ارام می شود(2) 


8 برای هر درد 


70 بار سوره حمد را برای هر دردی خواندن در روایت مرفوعه وارد 
شده(3) . 


9 ردان طاقن 


در باس ی اس ای اه اه وراه اد شوم هکس موه 
از خرد آن و زیاده شدنش , و بادها مذت عمرش باذن خدای تعالی در امان 
اه یر اور سا ی از ام ام اه ان 
شده(4) . 


1- (1) البرهان : 4/518 . 
2 (2) البرهان : 4/301 . 
3- (3) البرهان : 1/41 . 

۰-4 (4) البرهان : 4/322 . 
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0 درد گوش 


در ذو: زوایت مرسل از پغمتر صلی. الله علنه و ال دکر شدعء کر سوره 
الاعلی را بر گوش دردناک بخوانند , از او این درد برطرف شود . و اگر بر 
بواسیر خوانده شود انها را ريشه کن کرده صاحب انها زود خوب شود . و 
در مرسل امام صادق علیه السلام علاوه بر خواندن این سوره ۳ 
دردناک و بواسیر خواندن آن بر جای منفسخ نیز وارد شده که آن را 
رارف سار 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام داریم هر که سوره کهف را 
نوشته در مخازن ( انبارهای ) حبوب از گندم , , جو , برنج , نخود و غیر اینها 
گذارده شود هر آزار دهنده ای که به حبوبات راه پیدا میکند , از آنها 


2 برای اداء دین 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام ذکر شده , هر که بدهی زیاد 
دارد , ادامه دهد خواندن سوره تحریم را چیزی باقی نگذارد ( باذن خدای 
تعالی )(3) . و در مرسل نقل از پیغمبر صلی الله علیه و اله و دو مرسل از 
امام علیه السلام همین را در خواندن سوره 


1- (1) البرهان : 4/449/450 . 
2 (2) البرهان : 2/455 . 
3- (3) البرهان : 4/351 . 
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والعادیات دارد(1) . 
73 برای پیدا شدن دزد 


در روایت مرسله از پیغمبر صلی الله علیه و آلم وارد شده هر که سوره 
بینه رز بر نان نازک نوشته و آنرا بدزد بخوراند , گلوگیر شده و همان آن 
۰ و اگر به انگشتری بنام دزدی بخوانند انگشتر بحرکت آید و در 
مرسله امام صادق علیه السلام دارد اگر بر جمیع فرم ها توشته شود آنها 
را بقدرت خداوند از وی دفع میکند(2) . 


4 دعوت بخدمت سلطان 


در روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام وارد شده کسی سوره یوسف 
را نوشته , سه روز در منزل خود قرار دهد , و آنرا بیرون آورده بدیواری از 
دیوارهای بیرون خانه بگذارد , و آنرا دفن نماید , بدون توجّه , فرستاده 
سلطان او را بخدمت سلطان خوانده برای کارهایش او را باذن خداوند می 
فرشتد.: و از این بهتر آن را نوشته: بیاشامد : روزی را خداوند بر هی اسان 
کرده , برای او بهره ( حظ ) قرار میدهد(3) . 


5 استجابت دعا 
1- (1) البرهان : 4/495 . 


2 (2) البرهان : 4/489 . 
3- (3) البرهان : 2/242 . 
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در دو روایت مرمنل از بیغضبر ضلی. الله غلیه. و اله وارد شده + هر که نزد 
طلوع خورشید 10 بار سوره قل يا ایها الکافرون را بخواند و برای دنیا و 
اخرت دعاء کند , مادام که انجام دادنش معصیت نباشد خداوند استجابت 
فرماید(1) . و در روایتی مرسل از امام صادق و امیرالمومنین 
ی ی ی دز 
مرتبه یااللّه بگوید , اگر بر سنگ سخت دعا کند او را از جا برکند(2) . و در 
روایتی مرسل از ابوالحسن علیه السلام داریم , هرگاه از رو ترسیدی 
0 آیه از هر جای قرآن بخوان , سپس 3 بار بگو : اللهم اکشف عنی 
البلاء(3) . و در روایت مرسل کفعمی از امام صادق علیه السلام دارد 
هرکه سوره قدر را بخواند سیس دعا کند , دعایش بسوی لوح محفوظ 
اجابت شده بالا رود(4) . و ابن فهد در عذه الذاعی آورده خواندن سوره / 
انزلناه در ثلت آخر شب جمعه 5 بار , و دعا کند مستجاب شود(د) . 
روایتی مرسل از ابن عمر آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله 1 
هرکه عشیه عرفه 1000 بار قل هو الله. را بخواند , آنچه درخواست کند 
خداوند باو عطا فرماید(6) . در مرسله محمد بن المنکدر دارد , که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله مردی را شنیدند قل هو اللّه احد میخواند و ترتیل 
میکند . بوی گفتند درخواست کن , عطا می شوی ( یعنی هرچه خواستی از 
خدا بتو داده می شود )(۶) . روایتی 


۱ -1 

2 (2) جارالانوار : 6 202/420 ۱ 
3- (3) بحارالانوار : 92/202 . 

4 (4) بحارالانوار : 92/330 . 

5- (5) بحارالانوار : 92/330 . 

6- (6) بحارالانوار : 92/356 . 

7- (7) بحارالانوار : 92/359 . 
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است مسند اشا ضعیف از عبدالله بن عبّاس از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
خواندن قل هو الله احد بعد از هر نماز . . . هیچ چیز از خداوند درخواست 


6 ذکاوت بچه 


در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , اگر سوره 
حاقه نوشته شده , شسته گردد, آب آن را به بچه شیرخوار قبل از شیر باز 
شدن بیاشامانند . آن بچه با ذکاوت , دارای حفظ میشود . و در مر 
امام ضادی علیه السلام پیز دای هصکامی اب وراه عم ساشامانند اهرا 
ذکی ساخته . خداوند او را سالم دارد و به بهترین وجه نشو می کند(2) ۰ و 
در مرسلی دیگر از آن حضرت وارد شده . هرکه سوره حشر را با آب پاک 
نوشته بیاشامد , ذکاوت روزی شود , و کمی فراموشی ( باذن خدای تعالی 
/(3) . 


تا تخت تفت ی ات ات و اه 


در روانتین فرسل. آز بیغمیر ضلی, الله. علبه ود ال وارد است: هر که تسه 
مژمل را ادمان دهد ( خواندن را دامه دهد ] پیغمبر صلی الله علیه و آ 
را در خواب ببیند . هرچه داش خواست از آن حضرت بخواهد . و در روایت 
مرسل از امام صادق علیه السلام دارد , هر که ادمان داد 


اد( سور وال 1 اب 27 عفیب‌ نماد س6. 
2- (2) البرهان : 4/374 . 
3- (3) البرهان : 4/312 . 
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این سوره را و از حضرت چیزی در خواب درخواست کرد , خداوند انچه از 
خیر خواست به او میدهد(1) . و نیز در روایتی مرسل از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نقل شده , هر که سوره کوثر را شب جمعه 100 بار بخواند , 
پیغمبر صلی الله علیه و اله را در خواب ببیند . و در مرسله امام صادق 
علیه السلام دارد , هر که این سوره را بعد از نماز نصف شب پنهانی شب 
جمعه میخواند 1000 بار کامل بخواند , آن حضرت را در خواب به اذن 
خدای تعالی می بیند(2) . 


8 توقف رجفه ( لرزش ) 


در روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام وارد است , اگر با آب سوره 
صافات و هان ( به معنی انسان سست و ضعیف ) و رجفان استحمام کند , 
انحم ده اوشت اراخ ست. شاه ایا ,و کی مدسلی جر ازران 
ک 2 دارد / هر که اب سور ه الشمس را بیاشامد 1 رجف را ارام می 
کند(گ) . 


9 تسهیل رزق 


در روایت مرسل از امام صادق علیه السلام وارد شده , هر که سوره 
یوسف را نوشته بیاشامد , خداوند روزی او را اسان کرده , برای او ( حظ 
) بهره قرار 


1- (1) البرهان : 4/396 . 
2 (2) البرهان : 4/512 . 
3- (3) البرهان : 4/15 . 

4- (4) البرهان : 4/466 . 
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میدهدلط] . و در روایت مرسلی از پیغمیر ضلی الله غلیه و اله ذکر شده:: 
ادمان خواندن سوره قیامت روزی و صیانت را جلب کرده , نزد مردم 
محبوب می گرداند . و از امام صادق علیه السلام در مرسل دیگر دارد 
ی[ 
نماید(2) . 


0 رفع سختی 


در روایت مرسلی از پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر شده , هرکه سوره 
مژمل را بخواند , خداوند سختی در دنیا و آخرت از او برطرف سازد , و در 
روایت دیگر دارد , هرکه اين سوره را دائما بخواند خداوند سختی را در دنیا 
و آخرت از او برطرف می کند(3) . و در مرسله دیگر از پیغمبر صلی الله 
علیه و اله نقل شده , هر که سوره قارعه را نوشته بر محارف معسر از 
کسان خود بیاویزد , خداوند بر دست او فتح فرموده او را روزی دهد . و در 
مرسل دیگر دارد , کارش را اسان سازد , و در مرسله سوم از امام صادق 
علیه السلام داریم . اگر بر کسی که کسبش تعطیل شده کالای او کساد 
شده بیاویزند , خداوند رواج کالا را روزیش کند , و هم چنین هرکس 
خواندن ان را ادامه دهد این کار باذن خدای تعالی بر او عملی شود(4) . 


1- (1) البرهان : 2/242 . 
2 (2) البرهان : 4/405 . 
3- (3) البرهان : 4/396 . 
4- (4) البرهان : 4/499 . 
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1 رفع سفیدی چشم 


در روایت مرسله ای(1) از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هر که 
سوره شوری را با اب باران نوشته , و با ان اب سرمه را نرم سازد , کسی 
که در چشمش سفیدی است سرمه کشد ان را ريشه کن کرده , هر چه از 
دردها بر چشمش عارض شده به آذن خداوند برطرف سازد , و در مرسل 
دیگری دارد هرٍ که آن را با خمیر مکی و آب باران نوشته سرمه را با آن 
نرم سازد و با آن سرمه کشد اگر در چشمش سفیدی است آن را برطرف 
ساخته و هر دردی در چشم باشد زاثئل گردد , و در روایت مرسله ای(2) از 
امام صادق علیه السلام وارد شده , هر که سوره بینه را نوشته بر خود 
بياویزد یرقان را برطرف می کند , و اگر آويخته شود بر سفیدی چشم و 
پیسی و آب آن خورده شود , خداوند آنها را از او دفع سازد , و اگر بر جمیع 
وزضها توشعه کردد: آنها را به قدرت خداآوند برطرف:سازد.. 


2 خروج روح به آسانی 


در روایت(3) مرسله از امام صادق علیه السلام آورده است ۰ اک سوره 
واقعه را بر کسی که اجلاش نزدیک شده نزد هر ور بخوانند , خداوند 
بیروان شدن روحشن را بر هی اسان سازد : 


1- (1) البرهان : 4/115 . 
2 (2) البرهان : 4/489 . 
3- (3) البرهان : 4/273 . 
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3 خروج از زندان 


در ده روایت مرسل(1) از بیغمبر ضلی الله غلیه و اله وازد شدم. هر که 
ادمان خواندن ( ادامه دادن ) دهد سوره طور را , و در غل و زندان باشد , 
بیرون آمدنش را اسان کند کر خه از جنایات باشد. 


و در مرسله امام صادق علیه السلام نیز آمده , و نظیر 2 مرسل اول از 
پیغمبر صلی الله علیه و اله در ادمان خواندن سوره حدید , مرسلی(2) 
وارد شده , و در مرسلی دیگر(3) از آن حضرت دارد هر که سوره معارج 
را بخواند و اسیر و زندانی دربند باشد , خداوند برایش فرج کرده او را 
حفظ کرده تا برگردد , و در مرسله دیگر دارد تا سالم به اهلش برگردد , و 
قرب نم این مصمون در عرسله 9 فمین ای الله علبه و اله,در 1 
سوره انفطار وارد شده , 


94 زوال اسقام 


۰ مرسل(3) از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هر که 

ره عنکبوت را توشتة اب:ان:را بیاشامد , تمام دردها و مرضها به قدرت 
۹ تعالی از وی برطرف شود , و در مرسل امام صادق علیه السلام 
داریم حماء . برد و درد از او تابود شده غمی از درد به او نمی رسد مگر 
درد مرگ که چاره ندارد .و مادام که زنده است 


1- (1) البرهان : 4/240 . 
2 (2) البرهان : 4/286 . 
3- (3) البرهان : 4/380 . 
4 (4) البرهان : 4/435 . 
5- (5) البرهان : 3/242 . 
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اش باز گردد . 


تذکر : درباره حماء به شماره 537 و درباره برد به شماره 58 رجوع شود . 
5 زوال عسر و تسهیل 


ات مس اد تشعی خی اه ی ره سور 
برطرف شده و آسان کند بر او و از فضل خود او را توانگر سازد , لکن در 
یکی از این 2 مرسل ادمان ( ادامه دادن ) خواندن سوره را موجب این 
نویدها دانسته . 


6 زوال علت و نزف خون 


در رات سرا ام مت ی الم نم و اهر کم ره 
لقمان را بنویسد و کسی که در درونش علتی هست بیاشامد , از او 
برطرف شده و هر زن و مردی که خون ریزی دارد این سوره را بر محل 
خون اویزان کنند خون به اذن خدای تعالی بند اید و نزدیک به همین 
مضمون در مرسل امام صادق علیه السلام امده . 


7 زوال فقر 
در روایتی مسنده و ضعیف(3) از امام ششم علیه السلام وارد است , هر 


1- (1) البرهان : 4/469 . 
2- (2) البرهان 3/269 . 
راهان 27301/272 : 
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جمعه سوره واقعه را بخواند . خداوند او را دوست دارد , و او را سوی 
مردم محبوب قرار می دهد و در دنیا گرفتاری و تنگدستی و فاقه و آفتی از 
آفات دنیا را نخواهد دید , و در 2 روایت مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله ذآزیم , اگر این سوره نوشته شده در منزل نهاده شود خیر در آن زیاد 
شده , و هر که بر خواندن آن ادامه دهد فقر از او برطرف شده , و در آن 
قبول و زیادتی حفظ و توفیق و وسعت در مال است , و در مرسله امام 
صادق علیه السلام وارد شده منافعی دارد که احصاء نشود , و در 
مسنده(1) عنبسه بن مصعب ( ظاهرا روایت معتبر است ) از امام صادق 
علیه السلام ذکر شده , هر که سوره ابراهیم علیه السلام را در هر دو 
رکعت نماز , و هم چنین سوره حجر را در دو رکعت نماز هر جمعه بخواند , 
فقر و جنون و گرفتاری به وی نمی رسد , و در روایت عیاشی از عنبسه از 
امام صادق علیه السلام نقل شده , هر که این دو سوره را در هر 2 رکعت 
نماز در هر جمعه بخواند . و در روایتی مسند(2) ( به سبب اشتمال سند بر 
ابو الحسن عبدی که به گفته علامه مامقانی در رجال عنوان نشده ضعیف 
است ) از امام ششم علیه السلام وارد شده هر که یکبار سوره پس را در 
عمرش بخواند , او را فقر و غرم و هدم و خستگی و دیوانگی و خوره و 
وسوسه و دردی که ضرردار باشد نمی رسد , و خداوند سکرات مرگ و 
اهوال آن را بر او آسان سازد ,و از کسانی است که خداوند ضامن وسعت 
در مشش هست و یز رواتی مسند(3) ( و ضعیف ) از امام ششم 
علیه السلام ذکر شده هر که سوره والقلم را در 


1- (1) البرهان : ۱2/304 305 . 
2۵ البرهان:: 2/2 
3- (3) 4/367 . 
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برخورد با فقر قرار می دهد . 


ان ما رنه 


در روایت مرسلی(1) از امام صادق علیه السلام نقل شده که سوره 
مجادله نوشته شده در حبوب بیندازند , انچه انها را فاسد کرده تلف می 
سازد نابود می شود ( به اذن خدای تعالی ) . 


9 زوال ملک ظالم و سلطان جاثئر 


در روایت مرسلی(2) از امام صادق علیه السلام داریم , هرگاه سوره حج 
را نوشته و محو سازد . آب آن در جای سلطان جائر پاشیده شود , ملکش 

به اذن خداوند نابود گردد و در روایت مرسل(3) از پیغمبر صلی الله علیه 
و آله وارد شده , هر که سوره رعد را در شب تاریک بعد از نماز عشاء بر 
روشنایی آتش نوشته . و همان هنگام بر درب سلطان جائر و ستمگری بنهد 
هلاک شده ملکش زائل می شود . و در مرسلی از امام صادق علیه السلام 
ذکر شده هرکس این سوره را در شب تاریک بعد از نماز عشاء بنویسد و 
همان هنگام بر درب سلطان جاثر ستمگر بگذارد لشکر و رعیتش بر وی 
قیام کرده , عمرش کوتاه و سخنش شنیده نشود . و اگر بر درب ظالم یا 
کافر یا زندیقی گذارده شود به اذن خدای تعالی او را هلاک سازد: 


. 4/301 )1( -1 
. 3/76 )2( -2 
. 2/277 )3( -3 
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0 جلوگیری از زلزله 


در روایتی مسند به سندی ضعیف در تهذیب(1) شیخ طوسی قدس سره از 
امام ششم ذکر کرده هر که را زلزله گرفت این آیه را بخواند : « « یا من 
یُمسک السٌموات والاءرْضَ آن ترولاً لین ژالتا ان امسکهما ,من آحدٍ من 
بغدو اه ان حلیماً عَفُوراً » صل عَلی مُحَمَدٍ وال مُحَمَدٍ وأمسک عَنی السّوء 
[ک عَلی کل شیء قَدیر » و دارد هر که وقت خواب بخواند خانه بر او نمی 
افتد انشاء اللّه . و در روایتی مرسل(2) از امام رضا علیه السلام از پدر 
ی نس ات را ب نگفت این آیه را که خانه بر سرش 
خرابت شود تذ کر ای هبار که فان از الله کشت نا آخر ازست.. 


کر وهای مسا اف از مسسی‌صلی الا هد الم اد ات هر کب 
سوره حجر را با زعفران بنویسد و به زن کم شیر بیاشاماند شیرش زیاد 
و و را و را و ی ان 
نوشته شد و زن کم شیر آب آن را بیاشامد شیرش زیاد شود . و در مرسل 
دوم نوشتن سوره بر ظرف وارد شده و از امام صادق علیه السلام در 
روایت مرسل وارد شده . اگر آب سوره یس را زنی بنوشد شیرش زیاد 
شود , و برای شیر خور غذای پاکیزه ای خواهد بود . و هم چنین از 


1- (1) البرهان : 3/356 . 
2 (2) البرهان : 3/356 . 
3- (3) البرهان : 2/324 . 
4 (4) البرهان : ۰4/216 4/3 . 
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آن بزرگوار مرسلا(1) نقل شده , اگر زن آب سوره حجرات را بیاشامد 
شیرش ( نع از ند آمدن ) زیاد شده وجنییش( بحه ای که در وحم دارد ) 
حفظ شده . از هر ترس و محذوری به اذن خدای تعالی بر جان خود در 
امان است . 


2 زیادتی مال و ریح تجارت 


در ده.روایت: مرسل(2) آز بیغمیر صلی الله علیه و اله ذکر شدم هر کام 
سوره دخان نوشته شده . در جایی که محل تجارت است نهاده شود . 
صاحب انجا سود کرده و زود مالش زیاد شود . 


3 سبز شدن بستان 


کر ره ماس مرا از ی ی الم یو ال انا او 
علیه السلام وارد شده , هر که سوره موّمن را نوشته بر باغچه يا بستان 
آویزان کند سبز شده نمو کند و در روایتی از اینها ( که از امام صادق علیه 
السلام است . دارد اگر شب بو پیت و آن را در باغچه پا بستان گذارد 
برکتش زیاد شده سبز می گردد . گل می کند , و در وقت خود نیکو گردد . 


1- (1) البرهان : 4/203 . 
2 (2) البرهان : 4/157 . 
3- (3) البرهان : 4/89/90 . 
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94 اسلا ختورم در سفر 


در مرسله امام صادق علیه السلام دارد , هر که سوره علق را هتعاس که 


5 سکون زخم 
در دو روایت(2) مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده . هر که 
سوره طارق را نوشته . آن را با آب شسته و جراحت ها را بشو پد ورم 


نمی کند و در یکی از آن دو دارد که در ظرفی بنویسد . و در مرسل امام 
صادق علیه السلام دارد که زخمها را با آب این سوره بشوید ازام شده . 


6 سکون درد 


کر بزجانت: مرسای ۱ از سقمی‌صلی الله علیه. ۵ آله.داریم هن که یه 
ناس را بر دردی بخواند . ارام شده ( باذن خدای تعالی ) و این سوره برای 


1- (1) البرهان : 4/478 . 
2 (2) البرهان : 4/448 . 
3- (3) البرهان : 4/530 . 
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7 و اي شلامتی ار آنخه به اطفال مین رید 


تسس صلی لصو مور رات مرس ابص کون 
اتاه امرس و ای شیر اان و نآ ۱ 
بیاشاماند . در بدن توانا شده از حوادئی که به اطفال می رسد سالم مانده 
در گهواره چشم روشن است باذن خدای تعالی . 


8 سلامتی از شر دشمنان 


در 2 روایت مرسل(2) از پیغمبر ضلی الله علیه و اله وارد شده . هر که 
سوره والتازعات را هنگام روبرو شدن با دشمنان بخواند . از او منحرف 
شده , سالم می ماند و اسیبی به او نمی رسانند . و در مرسله امام صادق 
علیه السلام دارد , که در هنگام مواجهه با دشمنان سوره را بخواند . او را 
نمی بیتند. و از وف متحرف گردتد .و هر که بر کسی که از آو.هی ترشد: 
این سوره را در حال ورود بر او بخواند نجات پیدا کرده . ایمن خواهد باشد 
( باذن خدای تعالی ) 

9 درمان صرع 


در مرسله امام صادق(3) وارد است , هر که سوره لیل را در گوش بیهوش 


1- (1) البرهان : 4/170/171 . 
2 (2) البرهان : 4/423 . 
3- (3) البرهان : 4/469 . 
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( یا از ز حال گشته ) ( مغشی علیه ) یا مصروع بخواند همان هنگام خوب می 
توص مایت صا اد سص سای امس ار ی 
سوره قاف را نوشته بر مصروع بیاویزد . از صرع افاقه پیدا می کند و از 
شیطانتتشن این شود. ‏ .و در مرسل دبحرق( ها از آن. حضرت.: داريم. هر که 
سوره زخرف را نوشته بیاشامد . محتاح به دوایی که به مرض به او برسد 
نشود ؛ و اگر آب آن بر مصروغ پاشیده شود از صرع افاقه شده . 
طات ادن خدای غالی فیس رد : 


0 ضرق باس طعام 


در 2 روایت(3) مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر شده اگر سوره 
تین بر طعامی که حاضر می شود خوانده شود خداوند باک ( شرّ ) آن را 
گردانده : گرچه در او زهر کشنده باشد و در او شفا هست. . و نظیر آن در 
مرسله امام صادق علیه السلام وارد شده , و در 2 مرسله از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله روایت شده اگر سوره قریش بر طعامی که آن را می 
ترسد خوانده شود . در ان شفا هست و خواننده اش و خورنده اش را ( 
هیچ گاه ) آزار نمی رساند(4) . 


1- (1) البرهان : 4/216 . 
2 (2) البرهان : 4/134 . 
3- (3) البرهان : 4/476 . 
4 (4) البرهان : 4/509 . 
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1 صرف هر لمم 


در مسند کافی(1) از سلیمان جعفری از ابی الحسن علیه السلام آمده . 
هیچ کسی نیست در حد کودکی هر شب متعهّد به خواندن قل اعوذ برب 
ی یب ی ی ی ره رب 


ار وا و عطاش و فساد معده . 


ها ۳ سرگیجه باشد ) را 
مادام که متعهّد به این باشد از او می گرداند . تا حدٌ پیری . اگر خود متعهد 


2 صعوبت زائیدن 


در مرسل(2) امام صادق علیه السلام دارد اگر سوره شعراء بر مطلقه ( 
رتر خال زانیندن. آوشته تون فضم خما: بر او سخت گردد . و بسا ترس 
داشته باشد . پس کننده این کار باید پرهیز ۳ ۱ 


9 فنه: ضرر بد آنذوفته طلا و تفه کات 


1- (1) البرهان : 4/527 . 
2 (2) البرهان : 3/179 . 


طر 01:2 1 


در مرسله(1) امام صادق علیه السلام داریم ۰ هر که سوره قدر را بر 
ی که و تا اک و 


4 ونان وال 


در روایت(2) مرسل از پیغعمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هر که 
سوره ممتحنه را بنویسد و سه روز پیاپی بیاشامد . برای وی طحال باقی 
نمی ماند و از درد و زيادتیش مدت زندگیش در امان است . باذن خدای 


تعالی . 
و در مرسله امام صادق علیه السلام دارد هر که مبتلا بة طحال, اشت, اگر. 


بر اوصخت اشدشوری ر تنم )را نوسته آب ان را سة روز باین 
باشاه. ال بان اه ای ار ام ارف وی ال 
به سپرز ( تنها خوار ) می رسد ) 


5 منع طوارق 
قر فوات میا موی ای ها و الم ان ات هر که 


سوره مریم را بر دیوار خانه بنویسد . منع طوارق کند ۰ ( مصیبت . 
گرفتاری بزرگ ) 


1- (1) البرهان : 4/481 . 
2 (2) البرهان : 4/322 . 
3- (3) البرهان : 3/2 . 


ص: 102 
6 برای زوال علت 


در مسنده امالی شیح طوسی(1) از امام صادق علیه السلام آورده هر 
کسی را علتی رسید پس سوره حمد را 7 بار در ( گریبان ) خود بخواند . 
7 برای اعاذه ( پناه بردن ) از عذاب و مسخ در دنیا 


فور 2 رات تا مسیل اي مضه صلی الط عانم و الضوارد فنوی هر که 
این سوره ( فیل ) را بخواند ( او را از عذاب و مسخ در دنیا پناه می دهد . 
و در مرسله(3) دیگر آن حضرت داریم ۱ 
هز درد و آفتی, است. و این سنوره-شفا است بر ای. کسی که ان. زا بخواند.: 


8 برگشتن غائب گم شده 


در روایت مرسلی(4) از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , هر که 
سوره ( والضحی ) را به نام گمشده ( غائبی ) بنویسد . سالم به سوی 
اصحابش برمی کرد و در مرسله دیگری انز ان حضرت دارد , هر که 


قرائت ت این سوره زا بر اسم صاحبش ( دوست . همراهش ) ادامه دهد زود 
الم نوی امد کر و 


1- (1) البرهان : 1/43 . 
2 (2) البرهان : 4/507 . 
3- (3) البرهان : 4/530 . 
۰ (4) البرهان : 4/472 . 


ص: 03 1 
9 برای سلامت از غرق 


برای سلامت از غرق , در 2 روایت(1) مرسل یکی از پیفمبر صلی الله 
علیه و آله و دیگری از امام صادق علیه السلام ذکر شده . هر که سوره 
علق را ور حالین که‌ وان درا باشد : تخماند خداوید اورا از عری.ساام 
#9 


در روایتی مسند(2) ضعیف از امام ششم علیه السلام وارد شده هر که 
خواندن سوره مریم را ادمان ( ادامه ) دهد نمیرد تا از این سوره با چیزی 
بر خورد کند که او را در جان و مال و فرزندش بی نیاز کند . و در روایت 
مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و اله داریم هر که این سوره را بخواند . 
نمیرد تا خود و فرزندانش توانگر شوند . 


1 فتح باب خیر 


کر مقایت مرا و ات مر یه ماه و الم کر وی هر که 
سوره حجرات را نوشته و در قتال يا خصومت بر خود بیاویزد در یکی از 
ترس آن در امان است , و خداوند تعالی بر دستش هر در خیر را می 
گشاید . و در دیگری خداوند او را پیروز گردانده و هر در خیری برایش می 


2 


شاید . 


1- (1) البرهان : 4/478 . 
2- (2) البرهان : 3/2 . 
3- (3) البرهان : 4/203 . 


ص: 104 


در مرسله(1) امام صادق علیه السلام آفتوه هر که خواندن سوره جن را 
ادامه دهد و در تنگنا باشد خداوند برای او باب فرج مف: کشاید ( نه ادن 
الاخ :. 


3 فرزند پسر 


در روایت مرسل(2) از پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر شده , هر که 
سوره فجر را نوشته , به وسط خود آوبخته , با زوجه خود حلالاً جماع کند , 
خداوند او را فرزند پسر نور چشم عنایت می کند , و در مرسله دیگر از آن 
حضرت وارد شده , هر که اين سوره را نوشته بر زوجه اش بیاویزد , 
خداوند او را فرزندی مبارک روزی فرماید , و در مرسله امام صادق علیه 
السلام است هر که بنویسد و در وسط خود بیاویزد سپس با زوجه اش 
جماع کند , خداوند فرزندی به او روزی دهد که چشمش به آن روشن و به 
او شاد شود . 


نکته : به گونه ای سوره را با خود پا زوجه قرار دهد که موجب هتک با 


1- (1) البرهان : 4/391 . 
2- (2) البرهان : 4/456/457 . 


ص: 10 
4 برطرف شدن فقر 


در روایت اربعمائه ( [ ظاهرً معتبر باشد )(1) از امیرالموّمنین علیه السلام 
دک توس کاس که وارد منزل می شود سلام بر اهل خود کند . بگوید . 
السلام علیکخ . اگر اهلی ندارد . بگوید السلام علینا من ریّنا وقل هو ال 
احد را بخواند , خداوند فقر را برطرف می کند , و در همین روایت آمده 
هر که حاجتی دارد صبح زود روز پنجشنبه در جستجوی آن بیرون رود . و 
تیوون تشه از خانم‌داات احر سره ال فان و آبه الکرسیره انا از لناه و 
ام الکتاب ( سوره حمد ) را بخواند , در اینهاست برآورده شدن حاجات دنیا 
5 برای قوّت 


در روایت مرسل(2) از امام صادق علیه السلام آمده , هر که سوره هود را 
بر پوست آهو نوشته با خود دارد خداوند به او قوت دهد , و با هر که بچنگد 
پیروزی یافته غالب شود , و هر که او را ببیند از وی بترسد . 


6 قوّت چشم 
در مرسله(3) امام صادق علیه السلام وارد است , خواندن سوره انفطار 


1- (1) البرهان : 4/520/521 . 
2 (2) البرهان : 2/206 . 
3- (3) البرهان : 4/435 . 


ص: 1006 


نظر را قوی کرده , و رمد و غشاوه به قدرت خدای تعالی برطرف می 
شود . 


کر زعایت مر سر از بضمیر ضلی الله علبه و الم دارد ده هر که.میویم 
( مالخرسلات ) را در محاکمه نزد فاضی با فالی بانج : خداوند آو را بو 
خصمش یاری دهد و نزدیک به همین مضمون در مرسله امام صادق علیه 
السلام نیز ذکر شده . 


8 قوّت قلب 


در روایت مرسلی(2) از پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر شده , هر که 
سوره نجم را بر پوست پلنگ نوشته بر خود بیاویزد , دلش بر هر سلطان 
که بر او وارد شود قوی گردد و در مرسله دیگر دارد , دلش بر هر چیزی 
1 وارد شود احترامش کند , و در مرسله امام 
صادق علیه السلام آمده بر هر شیطانی_ غالب شده با هیچکس مخاصمه 
ی 


1- (1) البرهان : 4/416 . 
2 (2) البرهان : 4/243 . 


ص: 107 
9 رفع اشتغال قلب به مرض 


وتا مرس ار امام‌اوی ای نام کر شوم هاسی که 


و مایت مرصاه ۱9 ار یر ی لاه فان اه او هر کوس نوی 
سوره دهر را ادمان دهد ( پیوسته بخواند ) نفس ضعیفش قوی شود . و در 
مرسله دیگری ات آن خضرت دارد هر که انز یور زا در طرفی توشته اب 
آن را بیاشامد شر درد فاد را برطرف کرده برای جسد سود دهد . 


1 کفایت مغرم در دنیا 


علیه السلام داریم هر که سوره نحل را در هر ماه بخواند , در دنیا از مغرم 
( دین , غرامتهای وارده ) و 70 نوع از بلا . اسان تر يا سست تر از همه , 
دیوانگی و خوره و پیسی است کفایت شود . 


1- (1) البرهان : 4/509 . 
2 (2) البرهان : 4/409/410 . 
3- (3) البرهان : 2/359 . 


ص: 109 
2 برای گزیدن عقرب 


و در مرسله(1) امام صادق علیه السلام ذکر شده اگر آت سوره طور بر 
جای گزیدن عقرب پاشیده شود به اذن خدای تعالی خوب شود . 


دز روایته مرشسل از پیقمتر بصلی. الله. غایه و اله کر دهم هر که 
سوره شعراء را نوشته و بر خروس افرق آویزان نماید , و دنبال آن رود تا 
جائی که خروس بایستد . می ایستد بر گنج يا جائی که آب پبیند , و در 
مرسل دیگر از آن حضرت دارد , اگر بر خروس سفید افرق آویژان کند: ؛ 
می رود و نمی ایستد مگر بر گنج یا سحر و وبا تون شور انوا اون ی 
کند تا آن زا ترفن اور و دیب هقی موز مت سا آمام ضادیق 
علیه السلام وارد شده . 


در روایتی مرسل(3) از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده , اگر در 
ظرف تازه سوره قدر نوشته شود و صاحب لقوه در او نگاه کند , خداوند او 
را شفا بخشد . ( لقوه مرضی است که موجب کچ شدن گوشه صورت به 
سوی گردن می شود ) 


1- (1) البرهان : 4/240 . 
2 (2) البرهان : 3/178/179 . 
3- (3) البرهان : 4/480 . 


ص: 1009 
25 پراق مار یذ 


در دو روایت مرسل(1) از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم هر که سوره 
تحریم را بر ملسوع ( مار گزیده ) بخواند خداوند او را شفا بخشد و در 
یکی دارد که زهر در او راه نمی رود . 


6 محبوبیت نزد مردم 

در روا بت مرسلی( 2 از آمام ضادق علیه الساام‌وارد است : هر که تووره 
احقاف را در صحیفه ای ( کاغذی ) بنویسد , و او را با اب زمزم شسته , 
بیاشامد نزد مردم محبوب شده , و سخنش شنیده شود , و برای همه 
غرضها شایسته است نوشته شود , و محو گردد , شسته شود . مرض با ان 
ارام شود به اذن خدای تعالی . 

7 مرگ جمل يا دابه 


در رواینی(3) مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم / هر که سوره 
فرقان را نوشته سه روز بر خود اویزان نماید سوار نشود شتر یا چهارپایی 
مگر انکه بعد از سه روز از سوار شدنش می میرد . 


1- (1) البرهان : 4/351 . 
2 (2) البرهان : 4/170 . 
3- (3) البرهان : 3/154 . 


ص: 110 

8 دفع مرگ ناگهانی 

در 2 روایت مرسل(1) از پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده . هر که سوره 
تغابن را بخواند , خداوند مرگ ناگهانی را از او دفع می کند . 

9 منع مال از آنچه می ترسد 

در حدیث اربعمائه ( معتبر است )(2) از امیرالمقمنین علیه السلام دارد , 
هر که:11 یار قل هه الله و 11 بارانا اتتلاه .و مانند آن آبه الکرسی. را 
قبل از طلوع آفتاب بخواند , مال خود را از آنچه می ترسد منع کرده . 


0 منع مکروه در خود و اهل و مال 


در مرفوعه عمرو(3) بن جمع که از علی بن حسین علیهماالسلام روایت 
کرده دارد که رسول اه سای الله علیه و آلهو فرموده اند : ۹ 
چهار آیه از اول سوره بقره و آیه الکرسی و 2 آیه بعد از آن و سه آیه از 
آخر آن ( سوره بقره ) در خود و مال خود چیزی ناپسند ( مکروه ) نمی بیند 
زو شیطاتی:به آو تردیی تفی. رده هر آن وا قر آموتن تمعن کند. 


1- (1) البرهان : 4/340 . 
2 (2) بحار الانوار : 92/263 . 
3- (3) بحارالانوار : 92/265 . 


۳ 
1 وجاهت هر جا قصد کند 


در 2 روایت(1) مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد است هر که 
سوره قمر را روز جمعه هنگام ظهر نوشته در عمامه خود بگذارد يا آویزان 
نماید هر جا رود و در یکی دارد و هر چه بجوید وجیه است . و در مرسله 
امام صادق علیه السلام داریم نزد خدا آبرومند و قبول است و کارهای 


132 وسعت در روزی 


در روایت مسند و ضعیف(2) از امام پنجم علیه السلام وارد شده هر که 
ادمان ( ادامه ) دهد خواندن سوره ق را در نمازهای واجب و نافله ها , 
خداوند وسعت روزی به آو دهد . و در روایت مسند و ضعیف دیگری از 
ام ی ار ام موی و ار را ور 
شب بخواند . خداوند عزوجل معیشت او را اصلاح کرده او را روزی فراوان 
دهد . 


در روایت مرسل(3) از پیغعمبر صلی الله علیه و آله آمده است که سوره 
فالداربات اکر نر.حامل سعضاه ( عتی ری نکم کل | آمشان شود مصع 
حمل کند . و در مرسل 


1- (1) البرهان : 4/257 . 
2 (2) بحار الانوار 92/304 ؛ البرهان : 4/215/216/229/230 . 
3- (3) البرهان : 4/230 . 


ص: 112 


دیگر از آن حضرت وارد شده . اگر نز ان که «آننژن او سخت شده 
آویزان شود زود بزاید . و در مرسله امام صادق علیه السلام ذکر شده , 
اگر نوشته شود , و بر زنی که در حال وضع حمل است آفیت ان شود زود 
بزاید انشاء الله , و در روایتی مر سل( از پیغضیر. صلی الله علیه و. اله 
نقل شده , اگر سوره انشقاق نوشته شود و بر کسی که زائیدن بچه اش 
سخت شده آویزان شود يا بر او خوانده شود همان هنگام وضع حمل کند . 
و در مرسله امام صادق علیه السلام داریم کی کقیتر رین که رال 
وضع است بیاویزند وضع حمل کند , و کسی که سوره زان زن ذارتج 
مواظب باشد زود شوره را بیرون آورد.: مبادا جمیع انچه در شکم اوشت 
بیرون ریزد . 


در روایت مرسل )2 از امام صادق علیه السلام وارد شده هر که سوره 


پیت را تفه .دز آق بر فان باشد نز بر خفد آویر آن: کین ۰ از وی برطرف 
شود . 


5 برای گمشده » امن از سوخته , غرق 


در کافی رواتی مه و( ضیف از این خانه از آمیرا له تیه 
اه 


1- (1) البرهان : 4/442 . 
2- (2) البرهان : 4/489 . ۱ 
3- (3) بحار الانوار : 40/182/183/184 ؛ مرآه العقول : 12/513 تا 515 


ص: 113 


دک کرووه کب خضوت آرریی تیب کی کف وهای للم علس و از 
را به حق مبعوث کرده و اهل بیت آن سرور را گرامی داشته . هیچ چیز از 
حرز سوختن يا غرق شدن يا دزدیده شدن , يا رها شدن ( يا گریختن ) 
حیوانی از صاحبش او گمشده ای یا فراری جستجو نمی کنند . مگر آنکه در 
فران اشت.: هر که خواهد از‌هن سوال کند.. چندین تفر یکی نعد اد ذبگری 
بلند شده پرسیدند : 


1 براي من از سوخین و عرق . خواندن این آیات را مرهود ند ,ِ» ال" اوح 

رل الکتابِ وهو به ۹7 الصَالِجینَ » . « وا قَدَروا الله" حَق قذُره والاَر ض 
ِِ قبصنه پبوم 5 مطوانت بیمینه سبحاتة وتقالین عَا 
بُشرکون ۳ ۳ خواند آتتخن در خانه مسا یم ها گرفت و خانه او در 
وسط چیزی به او نرسید . 


2 برای سخت شدن حیوان ( چهارپا [ و چموش بودن آن و صاحیش از او 
در ترس است . فرمود. در گوش راستش بخوان »2 وله اسلخ ّ من فی 
السماوات والأعرض طوٍعاً و کر‌ها وله یرَجعو ن »خواند ۰ حیوان برای 8 رام 


شد . 


3 برای درندگان که در منزلش مي آمدند و تا شکار خود را نگیرند . نمی 
گذرند . فرمود پخوان : « لقَدٌ جَاَکم شول من لمکم عز, ی عَلیه ماعینم 


خریص عَلْکْم بالمومنین رَوُوف رَجیمٌ * قان تولوا قفْل حشیی الله" لالة الا 
هو عَلیّه توَکلثت هو رب ب العرش الْعقظیم" ۳ خواند : درندگآن از او ات 
کردند . 


ای ها نی ات نی ینود * بز کش ای الکتشتیت بنویس و آن را 
شسته . بیاشام تا بهبودی پیدا کرد باذن خدای تعالی ( این عمل را اورد ) . 


ص: 114 


5 گهشده . فرمود : پس را در دو رکعت بخواند . و بگوید : « يا هادی 
الصَاله ز دی ضالنیت »این کاورا کردب دار هدع وحن کمشفه را به او 


ی 
ای فراری زمر کنیه چ سم ور اه د آو و لمات فی 
بَخُرٍ لجَیٌ یِفْشَاه مَفحْ مَنِ قوّقه مَْحْ هن قوقه سَحاب ظ طلم کم 


بقص [ذ رح یدغ لَمْ یک پراها ومن لم یَجْعل اللّه" له بویا قفا لسن 
» خواند . فراری برگشت . 


6 ام ی 
۱ 0 


7برای دزدی که شب چیزی بعد از چیزی از وی دزدیده می شود . فرمود : 
تا قرار مي گیرد . بخواند : « فْل ادْعُوا الله او 
عها العف ابا ها خدغوا 219 الأاعسَماء العستن. ولا تَحْهَرٌ بضلاتک ول 
ات بها واه ین ذٍلک سبیلا * وَقّلِ الْعمَذٌ لو دی له با تخد ولداً ول 
تن له شریک می الفلي ولغ ین له وله ین الال وک تگیرا > : سپس 
حضرت امیرالمژمنین علیه السلام فرمود : هر که در زمین قفر ( جلگه 
آپ و علف )پیونه گند [ شب بماند )و این آه را بخواند: « نکم ال 
لذی کیق الشهوات وا عرْض فی سئه ایام تم استوی عَلی العرّش بعشی 
الیل اللهار : بطلبة حییثا ۳ الم وَالنجُوم مُسَخراتِ باقره الا له 
الخلق والاعمر تاک الم بٌّ العالمین فان اور | باستانین. کروه 
شیاطین از او دور می گردند ی 
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صاحب جواهر قدس شره از خضایش فقس الله اراحم تقل فرهوده که هر 
چه از قران را به قصد بخوانند . به منظور خود خواهند رسید . 


جواهر الکلام 
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اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
توسٌل به خمسه طیبه علیهم السلام 


یکی از راههای رسیدن به خواسته و استجابت دعا توسل به پیغمبر و اهل 
ناوات اس اس اشنم ات 


روایاتی که در این مورد وارد شده بر دو قسم است : 


1 قسمی که سند معتبر دارد . 2 قسمی که سند معتبر ندارد . و یقین به 


دروغ بودن آن نداریم , و احتمال دارد که واقعا از معصومین علیهم السلام 
وارد شده باشد . کما اینکه مضامین بسیاری از دعاها و توسلات که سند 
ضعیف دارند شهادت بر صحت و صدور انها از معصومین علیهم السلام می 
دهد . و علی کل حال خواندن دعاها و توسل در مورد توسلات که سند 
معتبر ندارد رجاء مانعی ندارد . 


شایسته است در اینجا توسل به هر یک از معصومین علیهم السلام که در 
مورد خاصی در خبری ضعیف آمده نقل شود ,. گر چه در هر مورد به هر یک 
از ان بزرگواران توسل مانعی ندارد . 


علامه مجلسی از مولفات(1) بعض اصحابمان خبر اسارت ابوالوفاء 
را 


1- (1) بحار الأنوار 94/35/36 . 


ص: 120 


داشت آورده 4 ابوالوفاء می گوید : دست استشفاع به سوی خدا| به امام 
زين العابدین علی بن الحسین علیه السلام ور اس ای 
ال کب ون ری ی هم و رس سس 
علیهماالسلام ) در چیزی از عروض دنیا توسل نمی شود . بلکه برای اخرت 
و آنچه برای آخرت از فضل خداوند امید داری . اما برادرم ابو الحسن ( 
علی علیه السلام ) انتقام از کسی که به تو ستم کرده می گیرد . 

۲ بن الحسین علیه السلام برای نجات از سلاطین و از مفسده 


2 3 اما محمد بن علی و جعفر بن محمد علیهماالسلام برای آخرت . 


4 اما موسی بن جعفر علیه السلام به سبب حضرت عافیت را درخواست 


دریاست . 

6 اما محمد بن علی علیه السلام به سبب آن حضرت روزی را از خداوند 
نازل گردان . 

7 اما علی بن محمد علیه السلام برای قضاء نافله ها و نیکی به برادران . 
8 اما حسن بن علی علیه السلام برای آخرت . 


9 اما حضرت حجت علیه السلام هنگامی شمشیر به گلوگاه رسید , و 
اشاره به حلقشان نمودند . پس استغاثه به سبب ان حضرت بکن که ترا 
کمک می کند و او پناهگاه و فریاد رس است برای کسی که از آن حضرت 
فریاد رسی بخواهد . 


گفتم یا مولای . یا صاحب الزمان . من به تو استغاثه می کنم , ناگهان 
شخصی از آسمان سوار بر اسب نازل شد , و در دستش حربه آهنی بود , 
گفتم مولایم شر کسی که مرا آزاز هی دهد کفایت کن , , فرمود : : از خداوند 


عزوجل درباره ات درخواست کردم , دعایم را مستجاب کرد . صبح ابن 
الیاس مرا 


12 1: 


درخواست نموده , بندم را باز کرد و خلعت داد , و پرسید به که استغاثه 


کردی ؟ گفتم به کسی که غیأت المستغیئین است تا از پروردگارش 
در کواسته ری عالصعه الم لها آمن.. 


1 روایتی مسند(1) ( بعید نیست معتبر باشد ) از امام باقر علیه السلام از 
گفته جابر انصاری دارد . که حضرت به او فرمودند : « ای جابر هرگاه 
خواستی چیزی از خداوند بخواهی و خداوند مستجاب کند . خدای را 
بنامهای امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بخوان » ( 
نام پیغمبر در این روایت نیامده انرا هم با نام چهار معصوم علیهم السلام 
ضمیمه نماید ) اینها محبوب ترین نامها نزد خداوند عزوجل هستند . 


یت رسای ۲ سامح از اسساس سوه لام 
آمده , که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید همانا خدای عزوجل 
دعایتان را ۳ ان حضرت را می پذیرد . 


تفا دعا هی کنو انتداء کته به صلوات بر بیعتیر صلی الم علبه: و آله : 
همانا صلوات بر ان حضرت پذیرفته است و خداوند نیست که بعضی را 
بیذیرد و بعضی را رد کند . 


4 در چندین روایت(4) که سند آنها به عباس بن عامر می رسد وارد شده 


1- (1) بحار الأنوار 94/21 . 
2 (2) بحار الأنوار 94/50 54 . 
3- (3) بحار الأنوار 94/50 54 . 
4- (4) بحار الأنوار 94/1 2 3 . 
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از امام باقر علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله , که پروردگار 
متعال به بنده ای گناهکاری که 70 حریف ( هر حریف 70 سال گفته شده 
و در بعضی 70 و 70 و 70 آمده ) در آتش بود , و خداوند عزوجل را به 
او 
بفرماید حتم است بر خودم که هیچ بنده ای از من بحق محمد و اهل بیتش 
سوال نکند مگر آنکه او را بیامرزم , در آنچه بین من و آن بندهاست و 
امروز تو را آمرزیدم . 


5 حارث اعور(1) از حضرت امیرالمومنین علیه السلام ذکر کرده ( کل دعاء 
محجوب عن السماء حتی یصلی علی محمد واله ) هر دعائی از اسمان 
ممنوع است تا صلوات بر محمد و ال ان حضرت فرستاده شود . 


و در چند روایت(2) ضعیف نیز وارد شده . 


6 و در روایتی مسند(3) ( بعید نیست معتبر باشد ) دارد . که خداوند 
خطاب به ملائکه می کند که کسی در صلوات بر پیغمبر اهل بیت آن 
حضرت را نیاورد دعایش را بالا نبرید تا عترت پیغمبر را به پیغمبرم ملحق 


سازد . 

پیو سته دعاأ ممنوع است تا اهل پتت. ان حضرت در درود به آن حضرت 
ملحق شود . 

و در روایت مسنده(4) محمد بن فضیل از حضرت رضا علیه السلام دارد 
که رسول 


1- (1) بحار الأنوار 94/50 54 . 
2 (2) بحار الأنوار 94/50 54 . 
3- (3) بحار الأنوار 94/67 68 . 
4- (4) بحار الاأنوار 94/60 . 
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خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر که روز جمعه 100 بار بر من صلوات 
خداوند 60 حاجت وی را 30 برای دنیا و 30 برای آخرت برآورده 
زد . 


7 در روایت معتبر سکونی(1) از امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام 
از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و اله دارد , که ان حضرت فرمود 
: صلوات شما بر من دعای شما را تجویز می کند ( راه می اندازد ) و پسند 
خدای است و زکاه اعمال شماست . 


8 و با همین سند(2) دارد هرگاه یکی از شما دعا کرد و پیغمبر را یاد نمود 
دعا را بالا می برد ( يا دعا بالا می رود ) . 


شده که برای یحیی بن العلا فرمودند به این دعا دعا کن و من ضامن هستم 
حاجتت را بر خدا : 


» للم ان ول تین قالفاد رز علی. مالتی: قذ تلم حاجتی, قَأَستَلَکَ 
بحق مَحََد رٍ وال عَلَیه, وتو السلام لا قصتها > 


10 شیخ صدوق قدس سره در کتاب امالی مت | ) سند معتبر است )(4) 
از امام ششم علیه السلام بعد از بیان دعاء یوسف علیه السلام در چاه , 
کر رده وم فرفه هن ان با ه ک ض ان کات انا 
والذئوب قد اخلقت وجهی عندک فلن ترقع لی |لیک 


1- (1) بحار الأنوار 94/67/68 . 
2- (2) بحار الأْنوار 94/68 . 
3- (3) بحار الأنوار 95/162 . 
۰-4 (4) بحار الأنوار 95/184 . 


192 
ضونا غاتن امالک نک فان کضای نی ۶ وانوگه. آلیک شحتن بتک زره 


۳ 0 


الزحمه با الم الله با اللهیا اللم‌با آلاه . 


سپس حضرت فرمود 
اين گفته را زیاد بگوئید همانا من اين را نزد گرفتاریهای بزرگ می گویم . 


11 در تفسیر قمی مسندا(1) از شعیب عقرقوقی از امام ششم علیه 
السلام آورده که چون به حضرت یوسف علیه السلام اجازه در دعاء فرج 
داده شد , گونه خود را بر زمین نهاده گفت : « اللهمٌ...» خداوند برایش 
فرج کرد پرسیدم قدایت گردم ما به همین دعاء دعاء کنیم ؟ فرمود : بمانند 
آن دعا کنید : « للم ان کاتث دئوبی قَدٌ أحْلَقت وجهی عندک قانی, تَوَحَة 
ایک بتبیک ت تبي الرَحمَه مُحَمَدٍ صلی الله" 0 13 
والخْسَیْن وَالاعَیْمَه لبم اسلا > سیس حاجت خود را درخواست کند. ‏ 


یوسف گفت فانی اتوجه الیک بوجه ناف الصالحین ابراهیم واسماعیل 


12 در همان تقشین مشتند ار ۱ از ابی سیار ( مسمع بن عبدالملک [ از امام 
ششم علیه السلام دعائی نقل کرده که جبرئیل علیه السلام برای بیرون 
شدن از چاه به حضرت بوسف علیه السلام از گفته خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب اد داد « اللهِمّ انی اسالک فان لک العمَد , لا اله ( اللّه الحَنانْ 
ان , دیع السّمواتِ والأرّض , دُو الجَلالِ وّالاکُرام 77 
محشد , وامعقل لی مر آمری قرّجا ومَفرجا ورزر فتی من کیت احتستب 


1- (1) بحار الأنوار 95/185 . 
2 (2) بحار الانوار 95/186 . 
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ومن یت لا اختریت دا دعاء کرده خداوند برایش از چاه فرج کرده و از شر 
آن زن راه بیرون شدن قرار داد و ملک مصر را از جائی که گمان 0 
به او عطا فر مود . 


13 در روایتی مسنده(1) و معتبر ( گر چه علی بن آبی حمزه بطائنی در 
سند است ) ابو بصیر می گوید از امام ششم علیه السلام پرسیدم از دعاء 
یوسف علیه السلام چه بود ؟ حضرت فرمود : دعای زیادی بود , لکن چون 
زندان بر حضرت سخت شد , برای خدا به سجده افتاد , و گفت : « للم 
آتوشه الیک ۳ الشیخ ی سپس حضرت گریه کرده و فرمود صلی 
اللّه علی یعقوب وعلی یوسف و من می گویم : « اللهم باللّه وبرسوله » . 


و در روایت(2) قصص الانبیاء به سند خود تا صدوق قدس سره به اسنادی 
معتبر قریب به همین مضمون را اورده . 

قسم دوم توسلات به پیغمبر صلی الله علیه و آله واهل بیت آن حضرت که سند آنها ضعیف است 

1 در روایتی(3) ضعیف و مسند از امام پنجم علیه السلام وارد شده که هر 


که خداوند را به ما بخواند رستگار است . و هر که خداوند را به غیر ما 
بخواند هلاک 


1- (1) بحار الأنوار 95/187 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/189 . 
3- (3) بحار الأنوار 94/2 . 
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شده و درخواست هلاک دیگران را کرده . 


2 در مرسله عیاشی(1) از امام هشتم علیه السلام داریم که هرگاه سختی 
( دشواری ) بر شما وارد شد از ما کمک بخواهید و اين است گفته خدای « 
وله الأسماء الحسنی فادعوه بها « 9 امام ششم علیه بر 9 
1 به آنها . 


3 در مرسله دیگری عیاشی از شعیب عقرقوفی(2) از امام ششم علیه 
السلام در جریان نجات حضرت یوسف علی نبینا واله وعلیه السلام دارد , 
دعائی خواند , از سوی خداوند برایش فرج حاصل شد , و حضرت فرمودند 
به این گونه دعا کن « للم ان کاتث ذئوبی قد و اخلَقّت وجهی عندک فائی 
نود جَه الیکٍ بوَجّه تییک تبي الرّحَمَه مَحه فخند. خلن: آلله " عایه.ا[2 وعلی 
ِِ والحسَن ْ" والاعَیْمَه لیم السّلامٌ »> سپس حاجت خود را 
بخواهد . 


4 در کتاب کشف الغمه(3) از کتاب مولد فاطمه علیهاالسلام تألیف ابن 
اهر کم این دام کم سس صای ال یه وراآلم ند 
از کلماتی که ادم علیه السلام از خداوند دریافت کرده ۰ خداوند توبه او را 
پذیرفت , حضرت فرمود , خداوند را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین علیهم السلام درخواست کرد که توبه اش را قبول کند خداوند 
توبه او را پذیرفت . 


1- (1) بحار الأنوار 94/5 6 . 
2 (2) بحار الأنوار 94/19 20 . 
3- (3) بحار الأنوار 94/20 . 
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5 خر کناب قبسن. الحضاح( ۱ داستانی متضل, از خیشن ابی العباسن آخند 
بن کشمرد نزد هجریها در احساء نقل کرده , شب آن روزی که سلیمان بن 
حسن ( امیر منطقه ) قسم خورده که با طلوع آفتاب گردن او را می زند, 
غسل می کند و لباسهائی بعنوان کفن خود بر تن می پوشد و متوجه ق, 
ی را و 
توبه می کند , و توجه به خدا می کند به محمد و علی و فاطمه و یکا یک 
ائمه معصومین علبهم السلام , و در همین حال اضطراب متوجه حضرت 
امیرالمقمنین علیه السلام شده و حضرت را در گرفتاریهای خود وسیله 
کار ی هد , تا شب نصف شده , و وقت نماز شب فرا رسیده , نماز 
خوانده و دعا و تضرع می کند بعد از نماز با استغاثه به خدا و توسل به 
حضرت امیر علیه السلام وی را چرت می گیرد , در خواب حضرت را می 
ند محظرت به آو دتتور می: .۵3 شویسن < نتم آلله الرخمن » الرحیم تا 
آخر سوره حمد و آیه الکرسی و آیه,عرش را و پنویس « من العَبّدٍ الدْلیل 
قلان بن فْلان [لی المولی الجلیل , الّذی لا اله الا هچ الم الق 2 کسام 
علی ال یس محشّد وعلی والحسن والْسَین وعلی ومحمّد وجعفر وموسی 
وعلوث ومحمد وعلی والحسن وحچْتک رَْ علی خلقک ۳۳ ا اشهذک 
بائی آشهد اک اللّه الهی واله الاأوْلینَ والاخرین , لا اله غیرک اتوجّه الک 
یِحِقٌ هذو الأأسماء التی اذا دعیت بها آجبت , واذا ستلت بها آعطیت , لها 
صلیت عَلبهم , وَهوَّلت عَلین, خروج رُوحی کت نافیل دلک انا شرا 
لقن اراد آن ضرط علن عنطفی. > 


نامه را در قسمتی گل گذارده و سوره پس را بخوان و آن را در دریا بینداز 


1- (1) بحار الأأنوار 94/19 20 23 27 . 
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( چون از دریا در دسترسی نبوده ) بفرمایند , در چاه یا هر منبع آبی که به 
او نزدیک است بیندازد , این عمل را انجام داده خورشید که طلوع می کند 
وی را احضار کرده و در حالی که از زندگی خود ناامید بود و شک نمی کرد 
که می خواهد امیر او را بکشد , از کشتن صرف نظر کرده و او را مخیر 
می کند که نزد امير باشد به خدمت مشغول و مورد احسان قرار بگیرد یا 
به سوی عیال خود برگردد و جائژه خوب بگیرد , تا آنجا که می پرسد چه 
کاره علي بن آبی طالب هستی ؟ می گوید نسبتی با حضرت ندارم لکن 
دوست آن ( بزرگوار ) هستم امیر می گوید به ولایت آن حضرت چنگ 
بزن همان ( آقا ) فرمان داد تا تو را رها سازیم و نتوانستیم مخالفت ان 


و از شیخ طوسی قدس سره (1) در مصباح و مختصر ان وارد شده که این 
را اک 
4 یا ای بر له 
یسم _ الرّحمن الرّجيم , ای الله_ یشْبحاتة وَتَقدَست آسعاوعه رب 
5 , وقاصم یم ایو العظام الم هر تاش ال , الذٍی سبق 
في عِلمه ما گان وقا کون 0 من عَبّده الیل آلمشکین , الْذٍی القَجَقت به 
الأعَسْبات , َطال له ادا وهجَرَهٌ الاعمْل , واه الطدیق, الحمیغ ۲ 
قبقی مَرّتهناً ی ی ی بو بجة مَلْجاً ولا مْتَجا 
عبر القادر عَلی خل الْعَفْدٍ و وموءبد الا , ففرَّ عی له واتمادی علْه ِ 
تا ولا معا لا اه الم اتیب علم 

هوک خر ویشکک تم آن نی غلي م 1 ۱ 


1- (1) بحار الانوار 94/27/28 . 
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ره + وتکشف کَربتة . وثریل ترحته .بوتجقل له من آمرو قرجاً وَمَخْرجاً . 
وتژ علّی باس هذا لالم لعشم وباس النّاس یا رب الَلایِکُه والتاس . 
حسیی لت , وکقی من آلت حسبَهُ , یا کاشف الاغقمور العظام قانه لا حول 
ولا قَوَح ال یک » . 


و نامه صاحب الزمان علیه السلام (1) « پم اللّه_ الرَحْمن الرّجیم , 
توسَلّث بغْگّه اللّم الَحَلف السالح , مد تن الحسهن بن علی بن مُحقد تن 
عل بن موسی تن جفقر بن محَمّد بن عم ن 2 
طالب . ال | العظیم , والصَرَاط الَمْسَتفِیم وال القتین عضقه المجاٍ 
وقسیم اجه والثار , اتونتل ایک باپاتک الطاهرین بر الحَیرین المَنْتَجَبینَ 
ایک الطاهرات البَاقیَاتِ السَالِحات الذین دکَرَهْم اللّه" فی کتایه , ققال 
عَرّ من قایْل الباقباث الضالحاث وَیجدک سول اللّم صلی الله علیه و آله 
وکلیله وعبیه وجتته ین هه , آنْ تکُونَ وسیلنی (لی الله عَرّ وَجَل فی 
کشف صرّی , وَحل عَفدی , وقرج حسْربی , وکشف بلیتی فیس ترحتی 
وّب«کهیعص » وب «یس» وَالْفَرّان العکیم , وبالکلمه الطیبه ء وبمجّاری 
مان 1 وَبمَستَقر الرَحَمَه 1 ویمیر وت الْعَظَمَه ۰ ویاللج لوط . 
ویحقيقه الأعیمان , وقوام البرْهان , ویئور اور , وبمَفدن الگور , الاب 
العشئور , والبیّت اْعَفْفُور , عبالیشتع العتانی والمَژآن القطیم , وَفَرانض 
الاعتکام , والْعکلم بالعتزانی , والمترجم بالیوتانِیٌ , والفتاجي بالسزبانمث . 
وقا ار فی العطرات , وقالغ بط به للطلین مق علمک المکرون 
ری تون وراه والاءتجبل, لور , یا دا الجلال والاأء‌کرام , 
ی محَشد وله وخْذ بیدی 1 وَفرّخْ عنی ۴ عَنی بانوارک و أفْسامک وکلمانی, بت 
واه کی ۱ ت له ویغم الیل , ولا حوّل ولا فُوَ الا باه 
الْعَلِیٌ الظیم , نة و لب ی رم ره و 


1- (1) بحار الأنوار 94/28/29 . 
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و دو نامه را با بوی خوش معطر کرده و نامه درخواست از خدای را لاای 
نامه امام می گذارد , و گل ان نامه خالص بوده ودارای شن نباشد , و دو 
رکعت نماز خوانده , شب جمعه این کار را انجام داده به سوی خداوند 
عزوجل به محمد و آل محمد علیهم السلام توجه کند , و دعائی دارد که 
وقت انداختن نامه در آپ خوانده می شود(ل) : « الم اي أشألک یال 
ای لحظت بقا بح لْعجَاج , قاری وهاح وعاج وگان الیل الداج , طوعاً 
اقفرک . وتوّفاً من سطوتک , فافتق أجاجة , واثتلق متهابة , وِستّحَت 
حرَایره , وَقدست جواهره , ُتادیک تِِ باختلاف انا . الا وسیدتا , ما 
الذی تزل یتا , _وقا الذی عل بتشرتا , قفلث لها . اشکنی سأشکتک لیا . 
وأجاوژ بک عَبدا زکیای سید , 3655 بصَمایْر المتم , فلا «ِِ به 


2 
تس 


ُنْ ملّی پقا ام الظلون , قلمّا صَارّ فپ فیها , بسح فی أمعانها . 
الجبال علَیه تلیّفا , واشققت عَلَیّه الاعزض تأسفا . قیوئسم ق غود 
کفوشی فی تانوته لاقفرک طلغ , وَلوَجهک سَاجد , خاضع , قَلقّا آحبیت ک آن 
تَقیة القَیِتَهٌ بشاطی البخر شلوا , لا تْظر عَیتاخ , ولا تبطشش : یداه , ولا 9 


ار وأحْرَیّت له فراناً من مَعین 
فلا استَعْفَر وتاب خرفت لد الی الجَنَّه باب "لک آلت الوَقات » و در آخژ 
1 


ی ات ی ی ام 
و طبیب دستور قطع آن را داده بود , در خواب به حضرت امیرالموّمنین 
علیه السلام متوسل شده و حضرت او را به موسی بن جعفر علیه السلام 
ارجاع می دهند , به قبر حضرت پناه می برد و از تربت آن حضرت گرفته 
به دست خود تا بند بمالد و آن 


1- (1) بحار الاأنوار 24/29 . 
2 (2) بحار الانوار 94/33 34 . 
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استخوانها و رگها باقی می ماند و بوی بد قطع شده , سیس معالجه شده و 
بهبودی پیدا می کند . 


7 محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام در روایتی(1) مسند نقل 
کت سا ای اه اه اه ها ره ات 
دعایتان , و زکات اعمالتان است . 


فرمود. ۱۱۳۹ 1 ی از | که ۳ 
بگرداند یا با کسی_سخن گوید , بگوید « ان الله" ومَلائْکتَة بُصلون علی 
التبیه زیا اما الدین آمنوا ضلوا علبه وسلههوا تشلیما #اا ص ای مخ 
صلی الله علیه و آله وذریته » خداوند 100 حاجت , 70 در دنیا , 30 در 
0 ۱ 


و در همین روایت دارد , که هر که به این صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه 
و آله درود بفرستد دعایش مستجاب می گردد , سه بار صبح و سه بارٍ 
عصر ( يا شب ) « هم ضَل علی مُحمَدٍ وال مه حقّد فی الاعلین. وصل 
علی مَحَمّد وال مَحه معشد فی الاأءخر جرین؛ وضل علی مه 2 مَحَمّد وال محمد فی 
الَمَلاء الأغلی, وصل عَلی, مَحَد 3 محید فی الفرسلین, ۳۳ ۳1 
مَحَد مُحتّدا الوسبلة والسَرّف واه لحرَجَه جة الْکبيرَة, الا ای اختت فحهد 
مار فلا شرف توم شمه زا وَارَُفْنی ضْحْتتَف,, وَتوفنی_علی 
ملیّه , واسقنی ه مر اه مَشْرّبا ر روا سأتغاً هنیتاا لا آظفَا : بعده آبدا اک 
قلی کل شن ء قدیژ للم کما هلت ث بمَحَه اس + علنه وله ول آزه 


فقرّفنی فی الْجنان 7 وَجْهة , للم بلع رو مد تچِیّهٌ کنيرة وسلاما » . 


: 


۱ 


تت 
4 


۳ 


1- (1) بحار الأنوار 94/54 . 
2- (2) بحار الأنوار 94/58 59 . 


ص: 132 


9 و در مسند(1) معاویه بن عقمار از امام صادق علیه السلام نیز وارد شده 
, که هر که در روز 100 بار بگوید « رب صل علی محقد وآهل بیته » 
خداوند 30 حاجت برای دنیا و 70 حاجت برای آخرت از وی شا فده تن 
سازد . 


0 و در نوادر راوندی از گفته حضرت جعفر بن محمد علیه السلام (2) از 
گفته پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و آله برآورده شدن 100 
حاجت برای کسی که 100 بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد را ذکر 
۳۵ از آن حضرت(3ا در دعوات دارد که یک 0 بر 
دنیا ج 2 رای ارت شا ود روشنم می شا ده 


1 در کتاب بلد الأْمین(4) از سماعه از ابی الحسن علیه السلام ( امام 


هفتم ) دارد که هرگاه تو را حاجتی نزد خدا باشد , بگو :< الم بحق حق مُحَمَد 
وعلی ,فان هما عندک سنا من الشأن , وقذراً من در , اشتلک بجو؟ 


دیلک اسان , وَبحق ذیک القذر , آن تصَلت مُحَتّد وال ج مق وان ْعل 
بی گذا وگذا » و به جای این جمله حاجت خود را بخواهد . 


۳ 


0 


2 در روایتی مسند() از امام صادق علیه السلام دارد , که بنده هرگاه 
گفت « الم صل علی محقد واهل بیته » خداوند مستجاب می کند , و 


1- (1) بحار الأأنوار 94/59 . 
2- (2) بحار الأأنوار 94/69 70 . 
3- (3) بحار الأْنوار 94/70 . 

4 (4) بحار الأأنوار 95/165 . 
5- (5) بحار الأُنوار 94/68 . 
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کرده و بعضی را رد کند . 


3 در روایت مرسله ارشاد القلوب(1) از گفته موسی بن جعفر از 
پدرانش از حضرت امیرالمومنین علیهم السلام در جواب سوال یهودی 
نسبت به فضل پیغمبر صلی الله علیه و اله بر سایر پیغمبران دارد , که 
خداوند دعای امت را از اجابت حبس نمود , تا بر پیغمبر صلی الله علیه و 
اله صلوات بفرستند . 


14 در امالی شیخ طوسی(2) از فحام ( حسن بن محمد بن یحیی بن داود 
سر من رائی استاد الشیخ , خاتمه المستدرک 3 ) از منصوری از عموی 
پدرش از امام دهم علیه السلام دعائی اورده که حضرت زیاد به ان دعا می 
کرده اند , و از خداوند عزوجل خواسته اند هر که بعد از حضرت در مشهد 
آن جناب پا آن دعا کند خداوند او را ناامید نسازد « یا عَذتی عند الْعْدَد, ِ 
رجائی والفغتمة, ویا کهفي والسَت با واجدٌ یا آحذ. ویا فْل هو الله" ] 


۱ شلک اللهَمٌ بحق مس لا 2 و من حَلفتَة من حافی 5 0 تحعل فی ۳ قکَ :یه ۳ 
صَل علی جماعتهش وا 
بخواهد . 


15 منصور دوانیقی حضرت امام صادق علیه السلام را , به کوفه احضار کرد 
/ و خون حضرت را می, خواستٍ بریزد » این دعا(د3) را ۱ دنبال نماز 
خواندند « یا تاصر المظلومین الَبْفیٌ عَلیهمْ , یا حافظ اللامَیّن لاعبیهما , 
اتقطنی الم بان 


1- (1) بحار الأنوار 94/69 . 
2- (2) بحار الأنوار 95/156 . 
3- (3) بحار الأْنوار 94/311 312 . 
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مُعَمَد و علی وَالَحسَن وَالخسَیّن ول بن ِِ وفْحَمّد بن علی , ارت 
پالدل تن تیه , باللم اسْتَفتخٌ وبه سنج , وِیمْحَمّد صلی الله علیه و آله 
وه له اک تشخو قا تشاء وثیث وعندک و الکتاب » گفته اند کسی 
که این دعا را می خواند بگوید ابی عبداللة مخمد 
ضلی الله‌خلنه وه له دعلی .خر 


6 انستفاته بدا ۱1 صاحب الزمان عجل الله عالی فرخه که از براذر زاده 
شیخ صدوق قدس سره آمده از عموی خود شیخ صدوق از بعض مشایخ قم 
آورده , که گرفتاری برایم پیش آمد که به تنگ آمدم , برایم آسان نبود که با 
کست از شان مسشادران ور آن تا ات دار انوا که خوات 
رفتم , و در خواب مردی خوش رو خوش لباس پاکیزه 0 , او را بعض 
از مشایخ قم خیال کردم که نزد او علم می آموختم , پیش از : نکه گرفتاری 
خود را که می خواستم با وی مطرح کنم ابتداءٌ به من گفت , در کار خود به 
خدای تعالی رجوع کرده از صاحب الزمان عجل اللّه فرجه کمک بخواه , و 
۱ را ی که رن امس سس 
دوبان مومن خود می پاش و به من دستور داد طهارت »ها صل کن:» 9 
دو رکعت نماز ی اج پر 
الم الکامل الم السَامل الَْام لوا الذَیْمَهُوِترکائة یمه علی جح 
ال وولیّه فی أرْضِه وبلایه , وخليقته علی حَقه اه عتارم : شلاله له 


‌ 
1 3 


تیه العنرو وَالصَفوّه . صاحجب الِرْمان . 5 ر الا . وَمعلن آخکام 
فان فطهِ الاعري , وتاشر ال فی الطو طول وازس ۳( ای 
هی , والأعمام الفنتظرٍ ار , الطاهر این عم الطاهرین ؛ 
الوصیٌ اوّلاد | عوصتاء رصن الْهادی 


1- (1) بحار الأنوار 94/31/32 . 
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المَعَضوم , ايّنِ الهَداه الْمَعضومین , السّلامْ عَلَیِک يا رام الَمُسْلمین 
اجه هن اسلا علیک پا ارت عَلم ۱ نبیین , وَمُستَوَدع جچِمّه الصیین 1 
السَلامْ عَلیک یا عطقه ادن السّلام عَلَیک با مر المُوعمنین الَمُسَتصْعَفینَ , 
با ضاجت الزعان , با انق. میر امن وان اطع الرَّهْرّاء سیدو نب 
القالمین , السّلام عَلَْکمْ با ابْن الأعْمّه الحَجَح عَلّی الْحَلّقِ و السلام 
عَلَیِک با مَوّلاج سلام مُخْلصٍ ی فی الوّلاء , أَشمَدٌ ایک لاأعمَام الق قول 


- 


لا ۱ ی 
یا مولای حاجتی کذا وکذا ( بجای کذا وکذا حاجت خور را بیان کرده ) 
فاشفع فی نجاحها , و هر چه خواستی دعا می کنی , مي گوید اين عمل را 
اوردم , و همانگونه که گفته بود , دو رکعت نماز زیر آسمان خواندم , در 
رکعت اولی بعد از حمد , همانگونه معین کرده بود سوره انا فتحنا , و در 
رکعت دوم بعد از حمد , اذا جاء نصر الله والفتح را خواندم , و نیکو نماز را 
انجام دادم , سپس بعد از سلام رو به قبله ایستاده امام علیه السلام را 
زیارت کرده حاجت خود را خواسته به حضرت استفغاثه کردم , بعد سجده 
شکر را کرده دعاء طولانی کردم تا حدی که ترسیدم نماز شبم فوت شود . 
سپس ایستاده نماز خواندم و بعد از نافله صبح , نماز صبح را خواندم , در 
محراب خود نشسته دعا کردم , قسم به خدا خورشید طلوع نکرده که فرح 
انم حاصضان دنه ان کر قاری ور نف مه بو مرش تس لت ) 


وفقلا تک الذی تقلاء | رین قسطاً ولا , کل اللّه" قرجک , وس 
مَحْرَجَک, قرب قانک ‏ واکتر آنضارک و أَغوَاتک ولج تک مَوعدک . . وَهَوَ 
صَدق القَائلین ویریذ آن تم علّی الذین اسیطْعیوا فی الاعرض وتَْعَمْم 


سس ۲0 مت 


۱ 
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7 در کتاب مهج الدعوات مسندا(1) 2 امام ششم علیه السلام دعاء علی 

بن الحسین علیه السلام را هنگامی که برای محاکمه با عموی خودٍ محمد 
پن الحنفیه در مسئله امامت نزد حجر,اسود دعاء کرده اورده : « « الم نی 
سالک باسّمک الْمَکنوب فی سرادق الْمَجٌد ۱ و سالک باشمک الْمکئوپب فی 
سرادق ایناء , واسالک باسیک , آلْعکتوب ,فعیر سُرادق العطَتمٍ سالک 
باسّمک کوب فی سُرادق الجلال , وآأسالک باسمک المَکتّوپ فی 
سرادق ره و سالک باسّمک رت فی شرادق فده , و سالک 
پاسْمک المَکتّوب فی سْرادق مالسٌرَایّر , السایق | لفایق , , الحسَن النَضَیر , 
رب المَلایِه المانیه , ورب العرّش العظیم وبالعین الیتّی لا ز تام" , وبالاسٌم 
الأءعَکتر الأعکتر الأءکبر , وبالاسٌم الاءعظم الأءعْظم الاعغظم الَمُحبط بعَلَگوت 
السَما واتِ والاءرْضص , ویالاشم آلّذی آشرقت به الشمسن , و صَاء به مر , 
سْجَرَّن به به الیحارٌ روصت به به الْجبَال , وبالاسم الزی قام به العزشن 
ارس ویاسمانی الَْقَدسَاتِ المکرَمَاتِ وتات المَحْرُوتَاتِ فی علّمٍ 
العَیّب عندک 7 بلت له آن تصلین عای مَحَمد وال مَحَمد وان تفعل 
بی کدّا وَکذا » ( که بچأی کذا وکذا باید حاجت خود ۳ بخواهد . 


شانن داشان-را با تفاوتی در کش الفه از کناب وان مره ار انامه 
پنجم علیه السلام ذکر کرده(2) . 


فرمودند ای آبان مبادا به این دعا جز برای کار مهمی از امر ۳ و اخرت 
دعا کنف , همأنا بندگان نمی دانند این چیلست , این از مخزون تب ال 
محمد علیه 


1- (1) بحار الأنوار 95/166 . 
2 (2) بحار الانوار 95/160 . 
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همم تسام ات 


8 تفا امس قلیه. اتسلام 12۱ است کی که کلمای از مرهردکان خد 
دریافت کرد و شاید به آنها دعا کرده باشد « یا رِباة با رباة با باه ۱۷ 
۰ .ولا بلجی من عُوتیک الا ار [لیک , حاجتی الّی ان 
آغطیتنیها لمْ نی ما حَرَمتنی وان حرمتنیها لمْ پثقغنی ما أَغْطیْتیی , | ِ 
اثی آشالک لور لته وآغود یک من التّار با دا الَعزش السّایخ تیف تا 
دا الْجّلال والأءگرام الباذخ القظیم , یّا ذا ال لاجر القدیم , یا | 
العالمین تا صیيق الفستظرجن , وا وه یه کل جامه , ان کلت کا 
رضیت عَنی قارّدَد عَلی رضی , وَقرّبیی منک ژلفی ۰ و یت ی 
قبحق مُحَمَدٍ وله وَبفصْلک عَلَیْهِمْ لَمّا رضیت عَد نی الک نت التَوّاب » . 


032۳ 
۷ 


-ِ 1-3 ِ 


از امام ششم علیه السلام در روایت مرسل دارد این دعائی است , که آدم 
تلفی: کرد از یز فزد کار , و خداوند بر او توبه کرد , و فرمود ای آدم به محمد 
سوّال کردی و او را ندیدی ؟ آدم گفت بر عرشت دیدم نوشته است لاله 
اه ما ای ها 2 


9 دعاء یوسف علیه السلام هنگامی که در چاه انداخته شد , در روایتی(2) 
مسند صاحب کتاب مهج الدعوات ه آن را ذکر کرده , چبرئیل پر او نازل شده 
از ناحیه خداوند به وی آموخت « اللهَم نی اسالک بان لک العَمَد , لا الة | 
ان الحتان العتان بدیع السُماوات وَالاءرض , یا دا الجّلال وکام , آن 
تصَلی عَلی مَحَمَد مُحّد وال مُحَمَدٍ , وان تجْعل لی من امری قرجا و مَحْرَجا , 


یاهع تا اش : 


1- (1) بحار الأنوار 95/167 . 
- (2) بحار الأنوار 95/170 171 . 
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0 دعائی دیگر(1) از یوسف علیه السلام دير بعض اوقات گرفتاری نقل 
شده , « یا رَاجم اک وبا ژازق. الختکلمین , یا رب الْعالمین , وبا 
چالک یوم این . وَیا غیات ار الَمْضْطَرَّینَ , ویا 
رْحم الرّاجمین . وبا أحکَم الجاکمین , ویا شرع الحاسیین , وا یر 
سنوی ,وتا دا الجلال والاء‌گزام با گییر کل کییر , با من لا شریک له 
وا یوزیر ۰ تا من هو غلی کل شَیّء قچیز, تا من هو لیم یز تا من هو 

0 هر 


۲ 
3 
3 
۲ 
مر 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
تّ 
۱ 
۳ 0 


۶ 
" 


۱ الله , یا کییر , یا جلیل , : 
و سا ی 7 ۱۱ ]9 _ و _ ۳ 2 
احذ یا صَمَذ , يا الله با لا ال الا آئت , الا نت , ملی علی 


1- (1) بحار الأنوار 95/171 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/174 175 . 
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تییک موسی آن اعْفرُوا للظالمین , وَتجْنْ الظلِمُون بایک , قاغفر لنا 
له زک قلصفی ایک رل علی فوتی بن جقوان | ج آن َعْتَفّوا الأعرقاء 
وَتْنْ عَبیدذک أَعتَفْتا من التّار » . 


22 دعاء اصف(1) وزیر سلیمان بن داود علیه السلام است که با این دعاأ 


عرش بلقیس را حاضر کرد از یمن به شام يا فلسطین , به یک چشم بهم 
زرم 


و همان دعائی است که عیسی علیه السلام با آن مرده ها را زنده می کرد 
« الم ای آشالک یتک آئت اللّه" لا اله الا آئت الْحیٌ القَبومْ الصار 
المَطهّر , , نور 7 الستفاهات والاَضین , > و در دیگری » رب ب السْماوات 
والارضین » عالم العَبّب والسّهاده الکبیر الَتعال الحانْ العَتانْ دُو الجّلال 
والاکرام ۳ آن تفعل بی کذا وکذا ) به جای این و 2 
وال مخت وان تفعل بی. کدا وکدا « انشاع اللم.دعا مستحاب کرزد وه 
جای کدا وکذاحاخت خود. را بخواهد.. 


3 در مهح الدعوات شتتتند | [ 0 )(2) از موسی بن جعفر از پدر از 
خدش علیهم السلام آورده ؛ که رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی 
علیه السلام فرمود : يا علی هرگاه امری تو را به هول انداخت , پا شدتی 
بر تو وارد شد , بگو : «, اللهِمّ ای اسالک بحق مَحَمد وال مَعَمّد ان تصلی 


علی مُحعّد وال محّد وآن میتی من هدا ألعَ ». 


1- (1) بحار الأنوار 95/175 . 
2 (2) بحار الانوار 95/280 و 94/209 . 
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کول نم ال بت و کمشییه طییه. اضحات: کفتاء و صاحب مان عحان الاد 
فرجه : 


در موارد مختلف فراوان است , و قسمت عمده از توسلات به حضرت 
حجت را کتب متعدد در بر دارد , و عده ای را علامه مجلسی رحمه الله 
طی ملاقاتهای: خوتاکون از آن. حضرت. در زمان غیبت کتری در بحار : و 
موارد متعددی مرحوم محدث کبیر : حاج میرزا حسین نوری رحمه الله در 
کتاب النجم الثاقب و جنه الماوی آورده , گر چه اکثر دارای سند معتبر 
نبوده , يا ملاقات با شخص آن بزرگوار صورت نگرفته و احتمالاً با رجال 
همنشین آن حضرت بوده است , و آنچه شایسته تعمق و بررسی است , 
اینکه توسل در بین پیغمبران و انبیاء گذشته نیز بوده , و اختصاص به این 
امت 9" در اینجا علاوه از مواردی که گذشت چند مورد دیگر را نیز ایراد 


1 صاحب کتاب پیامبر موعود ( در تورات و انجیل آقای محمد رسول ( 
دریایی ) چاپ اول 1376 ) در ص 266 مطلبی را ایراد کرده , به این 
عنوان حفریات و اثار باستانی , لوح معروف حضرت سلیمان علیه السلام 
(1) در جنگ جهانی اول ( 1916 ) میلادی . 

هنگامی که عده ای از سربازان انگلیسی در چند کیلومتری بیت المقدس 
مشفول سنگرگیری و حمله بودند , در دهکده کوچکی به نام ( اونتر ) یک 


لوح نقره ای پیدا کردند , که حاشیه اش به جواهرات ت گرانبها مرصع , ۰ و در 
وسطش 


1- (1) علی علیه السلام و پیامبران 27 تا 34 حکیم سیالکوتی , ترجمه 
سید محمد مختاری . 
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خطوطی به حروف طلائی نگارش یافته بود , و چون آن را نزد فرمانده خود 
( میجر ای اب کریتدل.) پردند .هر چه کوشنید + تتوانفت: ار ان خبر ی 
بفهمد , , ولی دریافت که این نوشته به زبان اجنبی بسیار قدیمی است , و 
بالاخره این لوح به وسیله وی دست به دست گردید , تا رسید به دست 


سرپرست ارتش بریتانیا ( لیفتونانت ) و گلدستون , و ایشان هم آن را به 
دست باستان شناسان بریتانیا سپردند , پس از ۳ جنگ ( 1918م ) 


درباره لوح مذکور به تحقیق و بررسی پرداختند و کمیته ای تشکیل دادند 
که اساتید شناخت زبانهای باستانی بریتانیا امریکا , فرانسه , المان و سایر 


در سوم ژانویه ( 1920 ) معلوم شد که این لوح مقدسی است به نام ) 
لوح سلیمانی ) و سخنانی از حضرت سلیمان علیه السلام را در بردارد , که 
به الفاظ عبرانی قدیم نگارش یافته است . و ما اکنون الفاظ لوح را با 
ترجمه در اینجا می اوریم و اینک ترجمه لوح سلیمانی : 

اللّه 

احمدایلی 

باهتول 

یاه احمد ! مقذا < ای احمد !| به فریادم رس . 

یاه ایلی انصطاه < يا علی ! مرا مدد فرمای . 

یاه باهتول ! کاشی < ای بتول ! نظر مرحمت فرمای . 


یاه حاسن ! اضومظع < ای حسن | کرم فرمای . 
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یاه حاسین !بارفو < يا حسین ! خوشی بخش . 


امو سلیمان صوه عنخب زالهلاء اقتا < این سلیمان اکنون به این بذج 


توا الله کم ایلی حوغلی قدزم الاه استت.. 


اعضای کمیته چون بر مضمون نوشته لوح مقدس اطلاع یافتند , هر یک با 
دیده تعجب به دیگری نگریستند , و انگشت حیرت به دندان گزیدند , و پس 
از تبادل نظر قرار بر این شد , که لوح در موزه سلطنتی بریتانیا گذاشته 
شود , اما چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان ( لورد بیشوپ ۱0۲۵ 
۴ ) رسید , یک فرمان محرمانه ای به کمیته نوشت , که خلاصه اش 
اینست ( اگر این لوح در موزه گذاشته شود , و در دیدگاه مردم قرار گیرد , 
اساس مسیحیت متزلزل خواهد شد , و سرانجام خود مسیحیان جنازه 
مسیحیت را بر دوش بلند نموده در قبر فراموشی خواهند کرد . . . تا انجا 
که کسانی که این لوح را دیدند و بینشی داشتند گرايش عجیب به اسلام 
پیدا کردند , و همان وقت بین دو نفر از دانشمندان به نام ( ولیم و ( تامس 
) پیرامون لوح گفتگوهائی شد که به اسلام آوردن هر دو انجامید , سبس 
ولیم ( کرم حسین ) و تامس ( فضل حسین ) نامیده شد ( برای اطلاع 
بیشتری در این زمینه مراجعه شود به مجله الاسلام دهلی فوریه 1927 و 
مسلم کرانیکل لندن 30 دسامبر 1926م ) . 


2 ور .همان کتاب ۱۱ زیر غنوان آنار کشتی.حضرت. توح علیه السلام-دارد 
که گروهی از دانشمندان معدن شناس روسی به تخته چوبهای پوسیده در 
جریان 


1- (1) پیغمبر موعود در تورات و انجیل 268 269 . 
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زمین کاوی برخوردند , و در آن میان , تخته چوب مستطیلی یافتند که همه 
را به حیرت انداخت , زیرا در اثر گذشت زمان کهنگی و پوسیدگی به تمام 
4 0 ۲ ۱ ۱۳ 
و حروفی چند بر آن منقش بود , دولت روس برای تحقیق و بررسی درباره 
این تخته چوب در 27 فوریه 1953 کمیته ای تشکیل داد که اعضای ان 
استان‌شاسان و اساوان شاعت وهای باسای رنه 7 قر ارآ 
را در این کتاب نام برده که پس از 8 ماه تحقیق و کاوش , اسرار ان تخته 
حضرت نوح علیه السلام است , که برای تیمن و مددخواهی چیزهائی بر ان 
نوشته و بر کشتی نصب کرده است , در وسط تخته یک تصوير پنجه نمائی 
وجود داشت که عبارتی چند به زبان سامانی بر آن نگاشته شده بود ( زبان 
سامانی زبان رایچ در زمان حضرت نوح بود که به ان زبان سامی نیز می 
گویند ) کمیته تحقیق , پس از 8 ماه فکر و دقت و زحمت , نوشته مذکور 
را خواندند ۰ و به حروف روسی دزآوردنذ سپس دانشجویان آنحاتتنی آن 
را به انگلیسی ترجمه کردند , اینک ترجمه آن به زبان فارسی : ای خدای 
ی ۱ 
و ای ها ام ات 
ی اه سامت وا ام ی ی ی 
بزای آنان بزیا شده است :ء پرورد کارا به واسطه نامشان مرا مدد فزمای : 
نو می توانی همه را به راه راست هدایت نمائی(1) ) و این واقعه در جلد 
9 تفسیر فرقان ( سوره الحاقه ) نیز ذکر 


1- (1) علی علیه السلام و پیامبران , نوشته حکیم سیالکوتی , ترجمه سید 
محمد مختاری . 
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شده 90 الی 93 ودر تفسیر کتاب علق علیه السلام و پیامبران عکس لوح 
را این چنین اورده : 


عکس لوح از کتاب علی و پیامبران از موّلف حکیم سیالکوتی 


ص: 145 
عکشن لو از کنات القرفان.کن تسیر القران 
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ص: 147 


بخش سوم: دعاهائی که برای حاجت وارد شده 


اشاره 


ص: 148 


ص: 149 
خقافانی که سستد متیر درد و مرای بر آفردن حافته ورد شد: 


1 در روایتی مسند(1) ( بعید نیست معتبر باشد ) از علی بن یقطین آمده , 
به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خبر رسید که موسی بن المهدی ( 
تصمیم قتل حضرت را گرفته ) با جماعتی از اهل بیت خود در این باره 
مشورت کرد , نظر دادند که سزاوار است خود را از وی دور کرده , همانا 
از شرش تباید در امان نود حخضرت یسم فرمود ...تا انکه دست.:خوج. را 
به سوی آسمان بلند کرده این دعاء را خواند . . . « الهی کم من عَذْوٌ شحَذ 
لی ظبة مِدیته , وَارْهف لی شبا حذه وداف لی قواتل سَمومه , وَلمْ نتم 
عنی عَینْ چراسته , فلمّا رایت صعفی عم اختمال القوادج وعجّزی عَن 
ملماتِ الجولیح . صیرَفت ذلک عَتّی بخولک وَفَوّیِک لا بحوّل ملّی ولا قوّو 
له فی الکفیر الذي | احتفر خترغ لی حانا ما اه فب لا , مَشاعدا مها 
رجا فی اعخره فلک امد غلی دلک قدر استخقاقک سبد , له 
بهرّنک وال حَده کن بِقَدرتک واختل لَ شلا فیما تلیه , وعحرا عما 


- 


و 
ناویه , للم واعدنی 1 عَدّویٌ حاضره تکون من غیظی شفاء , وَمن 


ِ 9 س 
حتفی عَلیّه وقاء ( وفاء خ ل ) وصل الم ژعائی یالءعجاته , وَالِْم شکایتی 
بالتغییر . وَعَرّفة عَما قلیل ما اوع عَذّت الظالمین , وعَرْفُنی ما وَعَذّت فی 
آجابه الَعضطزین . الک ذُو الْقصْلِ الْعظیم , والمَ الریم » . 


راوی گفت بعد از متفرق شدن این جمع بار دیگر اجتماع نکردند مگر برای 
خواندن نامه ای که مرگ موسی بن المهدی را ذکر کرده بود , و در روایتی 


1- (1) بحار الأنوار 94/337/338 . 


ص: 150 


دیگر(1) ( مسند ) داستان را مفصل نز تر آورده , و در دنباله آن دعاء جوشن 
صغیر در مقام شکرگزاری از آن حضرت نقل شده . 


2 و با همان سند ( بعید نیست معتبر باشد ) علی بن یقطین(2) می گوید , 
بر سر هارون رشید ایستادم بودم , دستور احضار موسی بن جعفر علیه 
السلام را داد در حالیکه تلظی بر حضرت می کرد ( بر خود می پیچید ) 
چون حضرت وارد شد , لبهای خود را به خواندن چیزی به حرکت اورد , 
هارون رو به حضرت کرده , با ملاطفت و نیکی برخورد کرده , اذن برگشت 
به حضرت داد , بعداً که از حضرت علت سلامت بیرون شدنش را از چنگ 
هارون می پرسد , حضرت فرمود دو دعاء کردم یکی خاص , و دیگری عام , 
خداوند شر او را از من گرداند., پرتیدم آنها خه: .نود یاین 0 اللّه ؟ 
حضرت خاص را اين گونه « الَهُمْ الک حفظت الغلاقین لصلاح آبویهما , 
فاحقظنی لصلاح آبائی » وعام را : « الهُ لک تکفی من کل آح ولا 
2 , قاکفنبه نما نت وک وی رو .شنت ۷ ان فرهد 
خداوند شر او را کفایت کرد . 


3 رقعه الجیب امام رضا علیه السلام . چون سندهای(3) متعدد دارد معتبر 
بحساب می اند خصوصاً که بعض اسناد آن بخصوصه اعتبار دارد , عوذه 
ای است که در جیب ( گریبان ) هر که باشد بلاء از وی دفع شده , و حرز 
از شیطان رجیم است . 


« یشم اللّه الرَعمن الرجیم یسم للم نی غود بالخمن مک ان کت تفا 
۳ 


1- (1) بحار الأنوار 94/317 الی 327 . 
2 (2) بحار الاأنوار 94/339 . 
3- (3) بحار الانوار 94/192 . 


ی ی اب ری ی 
دی اشتتر به أئَء الم من شلطان الْمَراعته جنرَئیل عن تمینی ومیکائیل 


عَن بساری واسرافیل من ورائی وَمحَمّد * صلی الله علیه و آله آامی واللّه" 
طلغ لت بشتفک ملی وت الشتطان هتی, اللقع لا فلت خهله ناتک آن 
پستغفزنی وَیستخفنی اللهَمٌ الیک التجاره المع الیک الْتحأَت الم الیک 
التَحات » . 


و این حرز داستانی دارد(1) از ابوالصلت آمده که روزی امام هشتم علیه 
السلام در منزل خود نشسته بود , که فرستاده هارون امن ۸ از حخضظرنت 
خواست , حضور هارون آید , حضرت ایستاد , و به من گفت : ای ابا الصلت 
رات هت دیا اس وا را هه ار و 
امکان انجام کار بدی درباره من نیست , به خاطر کلماتی از جدم رسول 
خدا صلن, ال علیه و آله که بدرمن رستو: با حصرت رون دم ۲ بر 
هارون وارد شدیم , چون چشم ان حضرت به هارون افتاد , این حرز را تا 
آخر خواند . چون در جلو هارون ایستاد , هارون نظر به حضرت کرده و 
کت اه تسس مر مس اه نها 0 ار مات 
کسان خود را بنویس , چون حضرت پشت به هارون کرد , هارون پشت سر 
حضرت را نگاه کرد , و می گفت : من خواستم و خداوند خواست , و آنچه 


1- (1) بحار الأنوار 94/343 344 . 


ص: 152 


و در روایت(1) سید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل حسینی و حسن ین 
بزنطی از امام هشتم علیه السلام اختلافی در بعض فقرات این حرز بنظر 


می رسد . 


« یشم الم الرَخمنٍ الجیم بشم الم اخسوءا فیها ولا کون نی غود 
بالرَمن بٍ منک ان کت تفا احَذِث بقع الله _ وَتضره عَلی سْمَاعكَمٌ 
وأتخا رگم ویفوّو اللّم علی عم لا شلطان تک عَلّی فلان ن فْلاتة ولا علی 
ده ولا علی آقله ولا علي آقل تلتم ستزث تة وک بسثر اهلد 
استتر وا بو من سطوات الجبایرو والفراعته خبر حَبرَئیل ار ایمانکم , ومیکائیل 
عَن بَسارِكَم وَمَحَمَذٌ صلی اللّه علیم و آله أمَامَُمٌ وال" بُظِل [ مطل 
میم پقلیه تیث الم یلع دربن هل لتهِلكمْ ومن الشیاطین ما شاء 
الله" لا حول ولا عم الا بالله الْعلی العظیم | هم نهُ هلا یبلخ ع جهْلهُ آتاتک ولا 
له ولا تلع مود تسه علیک توکلث وائت نمم المولی ونم التصبو 

فلانه ووتنک متا بخاف عَلی اعد من حلقه وصلی 


ِ 


بررسی سند کرده . 


5 و هم چنین دعاء جوشن کبیر(3) و سبب نام گذاری اين دعاء به جوشن 
بنابر انچه علامه مجلسی از کفعمی نقل کرده , از امام سجاد از پدرش از 
جدش علی بن ابی طالب از پیغمبر صلی الله علیه و اله نقل شده , که 
جبرئیل دعاء را در بعض 


1- (1) بحار الانوار 94/344 345 . 
2 (2) بحار الانوار 94/320 تا 327 . 
3- (3) بحار الانوار 94/382 تا 402 . 


ص: 53 1 


جنگهای پیغمبر که بر حضرت سخت شده و جوشن ( زره ) سنگینی بر تن 
داشتند که حضرت را بدرد آورده بود نازل کرد ۰ ۳ ۶ 
زد کار زا بر پیغمبر ابلاغ , و از گفته پروردگار به حضرت گفت : این 

جوشن ( زره ) را بیرون آور و ده دعاء را بخوان که امان برای تو و ك 
تو است , و فوائد و وابهای فراوانی برای این دعاء ذکر کرده , از ان جمله 
هر که او را در پوست اهو پا کاغذ نوشته با خود بردارد از هر چیزی در امان 
است , و هر که با اين دعاء دعاء کند , هر چه از خدا بخواهد به وی عطا 
فرماید , تا آنجا که از امام حسین علیه السلام دارد , که پدرم به من وصیت 
کرد که دعاء را نگاه داشته , بزرگ شمارد و بر کفنش بنویسم و آنکه به 


کسانم او را یاد دهم و آنها را ؛ بر او ترغیب کنم . 


و در روایت مهج الدعوات(1) دارد که روز جنگ احد بر حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله دعاء نازل شد , و امام حسین علیه السلام می گوید دستور 
پبدر را که بر کفنش بنویسم انجام دادم و دعائی سریع الاجابه است ۰ و در 
ذیل روایت دارد که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت امیر علیه 
السلام دستور دادند که دعاء را به کسان و فرزنداتت بیاموز و آنان زا 
ترغیب بر دعاء کردن و توسل به سوی خدا با این دعاء کن . . . و بر آنها 
حرام کردم که به مشرکی این دعاء را یاد بدهند , برای آنکه هر که حاجتی 
از خدا بخواهد ( خواننده دعاء ) خداوند به او عطا فرموده کفاینش کرده , 
نگهداریش فرماید . وگفته شده که گفته مهج الدعوات درباره دعاء جوشن 
صغیر است . 


6 شیخ صدوق قدس سره در کتاب عیون(2) اخبار الرضا باسانید سه گانه 


از ان 


1- (1) بحار الانوار 94/398 402 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/135 . 


ص: 154 


خضرت. از -پدرانش علیهم السلام آوردی.: که حضرت امیرالموتین. عایه 
السلام فرموده , هر که حاجتی دارد صبح روز پنجشنبه به دنبال آن برود , و 
صحافی. که از مت رفن آفده او سوم ال مرا , و آیه الکرسی , ۰ و 
انا انزناهس هام الکتاب ( منفروه حمو ) را جوانده ههانا کر آنتها بزآوزده 
شدن حوائحج ۳۹ و اخرت است , و نظیر ان را از حضرت در حدیثت(1) 
ازتعفانه قل کریه با اصافه- 


7 در عدّه الداعی(2) و در کافی ( سند کافی حسن است به گفته مرحوم 
مجلسی ) دعائی بعد از نماز واجب وارد شده که هر که سه بار ان را 
بخواند سپس چیزی از خداوند درخواست عطا می شود « يا من یفْعَل ما 
یشاء ولا یِفعل ما یشاء أحذغیره » ولی سند مقطوع است . 


8 به سند موثق ۰ از امام ششم علیه السلام دارد که هرگاه نماز 
صبح و مغرب را خواندی 7 بار بگو « یشم اللّهِ الرّحمنِ الرَحیم, ولا حوّل 
ولا قوّع ال الم الْعلِیٌ العظیم » هر که بگوید دیوانگی و خوره و پیسی و 
0 توملا یه آن ی زوین : 


9 دعائی است به نام دعاء الحاح(4) که به سندی صحیح ) فداه العقول 
0 تکن در سند ( احمد بن محمد است که ظاهرا احمد بن محمد بن 
یحیی العطار باشد و توثیق نشده معجم 2/330 ) محمد بن مسلم مضمرا 


نقل کرده « لَمة 


1- (1) بحار الانوار 95/135 . 
2 (2) بحار الانوار 86/34 35 . 
3- (3) بحار الانوار 86/132 133 . 
4 (4) بحار الانوار 87/79 . 


ص: 155 


رب السٌموات السْبْع وَرَبٌ الارضین السبع وما فیهن وما یهن وَرَبٌ العرّش 
العظیم » ورب ب جبررئیل ومیکائیل واشرافیل , وَرَبٌّ السبع المثانی والْفُْآَن 
الْعَظیم , رب مَحَمد رٍ خاتم یی «صل علی محشّد واله , وأشالک باشمک 
لاعْظَمٌ ال به تقوم م السماء والارَض , , وبه تحیی المّوتی وبه تس الأحیاء 
وبه تفژق الجمع وَتَجْمَعٌ پين المتَفَرّقِ ۰ وبه أحضیت عَدد الاجال , وَوَرّنَ 
الجبال وَکیلَ البحار . سالک با عفر نو کدلی مان تصَلی علی مَحَمّد وال 
مَحَد محَقّد وان تَفعْل بی گذا وگذا » ( به جای این حاجت خود را بخواهد ) و در 
ذیل روایت دارد که درخواستن الحاح کن که همانا او دعاء نجاح است ( به 


مقصد رسیدن است ) . 


0 3 در کافی به سندی معتبر از معاویه بن عمار از گفته امام ششم علیه 
السلام آورده که به مقام جبرئیل زیر ناودان برو آنجا جای جبرئیل بود 
هنگامي که از پیغمبر صلی الله علیه و آله اذن می خواست و بگو « ای 
جوا آی کريمٌ آی قریث آی بعيدٌ أستَلّکَ آن ۲ خلت فلین. خح ند رٍ وأهل بَییّه 
شلک آأن نز عَلَنّ منک » و فرمود آنجا جائی است که هیچ حائضی رو 
به قبله نشده دعا بدعاء خون نمی کند مگر اينکه پاکی را می بیند انشاء 
الله(1) . 


دعائی که برای استجابت وارد شده و سند معتبر ندارد : 


1 دعاء اول از مناجاتهای ده گانه که طبق روایت(2) شیح صد وق بطریق 
ضعیقی نقل. شده و سید در کتاب فتح الابواب آن را آورده: و دز ره‌ایت 
اول این 


1- (1) بحار الأنوار 100/147 . 
2 (2) بحار الانوار 94/113 114 120 . 


ص: 11_56 
جات آساش فیح اه الستااه مین دفتر ساسوم) 


0 مناجات را امام نهم علیه السلام مهر دختر مامون عباسی قرار داده و 
به عنوان الوسائل الی المسائل شناخته می شود , که از امام به امامی 
رسیده و حضرت امیر علیه السلام در صحیفه ای از پیغمبر اسلام صلی الله 
علیه و آله دریافت کرده , و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل گفته که 
پروردگارت می گوید , اینها کلیدهای گنجهای دنیا و آخرت است , اینها را 
وسیله برای درخواست های خود قرار ده بخواسته خود می رسی و در 
خواسته خود ( برنده ) می شوی و اینها را برای حاجتهای دنیا اختیار مکن که 
از بهره اخرتت کم کنی ۰ « یشم الله_ الرَحَمَن الرَجیمٍ ,الم ان خیرزتک 
فیما آستخیرک فیه ( فبه ظ ) نی الرَغَایْب , وَتْحزٍل المواهب , ونم 
المَطالِبِ , وَتّطیِبٌ المکاسبِ , وتقدی الي اَجْمَل, المداهب , وَتسوق لی 


افض خاجتی له وا ِِ ۰ ۹ ی لواء ۳ 
بالخیره فیما اسْتَحَرّنک , وَوْفور العَتم فیها دوبک , وَعَوَائّد الاءفصال_فیما 


وانقش ضریق سر الم مت میا وایلین محتبسع و اج 
الصْ , الک وین ند ی ۳ ِ. 
2 در روایت مسند عیون(1) اخبار الرضا علیه السلام به سندی ضعیف از 


1- (1) بحار الأنوار 94/184 185 . عیون آخبار الرضا علیه السلام 1/59 . 


ص: 157 


بن علی علیهماالسلام از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله بابی بن کعب 
دعائی وارد شده که به امام حسین علیه السلام تلقین شده , هیچ مخلوقی 
به این دعاء خدا را نمی خواند , مگر آنکه خداوند عزوجل وی را با حسین 
بن علی علیهماالسلام محشور فرموده , و در اخرت شفیعش هست , و 
گرفتاری او را برطرف می کند , و بدهی او را اداء ساخته , کارش را اسان 


می سازد . 


دعائی است از نماز فارع شدی , همین گونه نشسته ای می گوئی : « 
له ای آشالک یکلمانک , وعاقد عزشک , وَشْکَانِ سماوایک , وأنبیایک 

وَرسلک , بَسْتَجیبِ لی , ققد رَققنی من آهري سرا ( سر ظ / 
قاقالک أن تصلی علی مُحقد وال مد , وان تجْقل لی من مسری ۳ 
سا وا ای رس ۲ 
لا له الا الله ها رون تون روت تاعم سین وبا ید . 


و در همین روایت(1) دعای موسی پن جعفر علیه السلام آورده »2 پا 
خایق الحلق , وبایط الرّرْق , وفالق الب , وباق السَمٍ , وکین الْمَوّتی 
, 3ممیت الاععیاء ۲ دایم الثبات محر البات 1 افعل بی ما نت اهْلَة دا 
هر که به اين دعاء خدای را بخواند خدآوند حوائجش را پتراورده روز قیامت 
با موسی بن جعفر علیه السلام محشورش می کند . 


3 در کتاب دلائل الامامه طبری از بزرگان علماء شیعه دعائی(2) مسندا از 
حسن بن علی علیه السلام ( بسندی ضعیف ) از مادرش فاطمه سلام الله 
علیها آورده که پیغمبر صلی الله علیه و آله آن را به فاطمه علیها السلام یاد 
داده , و فرموده باشد هیچکس به این دعاء دعاء نمی کند و ی انکهٌ 

تجاب شود و در صاحب دعاء سم و سحر اثر ندارد , و دعایش رد نمی 
شود و شیطانی به بدی به او متعژض نمی شود , و همه حاجاتش 


1- (1) بحار الأنوار 94/186 . 
2 (2) بحار الانوار 94/219 220 . 


5 اس تا 9 دب 
وبالاسم الذی دعای به موسّی من جانب الطور | من . قاستجبت له 
دا قبالاتم الذی کشت و گن امن ال مروت علی, دانة : 
زا لاو رب ۳9 لد - آ تن ۳ ِ 
ور لشلیمان ۱ یچ تجری ی بامره ۰ والشیاطین , و مت منطق الطیر , 
وبا لاسشم الذی هبت لر کریا يخيي , و ِِ اس کید 


و این دعاء در مهج الدعوات(1) به اسناد خود از ابوالمفضل شیبانی از جزء 
3 امالی , به آستادشن تا امام مستبی تشر دک کووه : 


1- (1) بحار الأنوار 95/404 405 . 


ص: 11_59 
دعای حضرت آمیر علیه الشساام رفو آخر جنک ضفین 


4 دعائی است که حضرت امیر علیه السلام طبق روایتی(1) مسند و 
ضعیف از امام ششم علیه السلام دارد , که روز هریر ( آخر روز جنگ 
صفین ) هنگامی که کار بر دوستانش سخت شده بود خواندند , و هر که در 
ی خواند خداوند او را از آن نجات پخشد « 
للع ثحب بٍ لماعت , ولا تبفض ال ما أحببّت , اِللقْمَّ نی عُودٌ یک 
آن ارضت.فحای او اشعط ات زاره سا او یه فوتی ۲ 
اتاصه شاک و أغذو مرک فیهم . له ما کان من عمل او قَوّل 
قَرْبیی من رضوانک , وَیبَاعدی من سَخطک , فصیزّنی له , واخملیی عَلَیه 
ا رم الّاجمین . 


الم ی سالک ان داکرا وقلباً شاکراً ویقیناً صادفاً وایقانا الصا 


۳۱ 
تب 


أ ولا رزفیق 
رفیقها , فی آکتمها جثزلا , ال نی ۶ حُشوع الاعمَان بالعه فثْل بل 
1 في الا آنیی علک زب أَحْسنَ 1 , لا لاک عنّدی 
خسن البلاء , الم قاذقنی من عَویک وتاییدک وتوفیقک ورفدک , وَاررفْنی 
سَوفا الی لقَایّک , وَتصْرا فی تصرک حنی اجد حلاوة لک فی قلبی , وَاغزم 
لی علی ارشد آموری , قَقَذ تري مَوقفی ومَوقف اضحایی , ولا یِحَمی علیک 
أ 


0+ 
۷ 


1 آایه ای آ - 991 اس ِ مب 9 
مری, الق نی آسالک اضر الذی تَضَژت یه شولک , وَقرّفْت 
۳ 5 2 ص ه با 1۱ 9 ۶ تلا رس 
ه تن ال والباطل . ی آققت یه دینک , والَمّت په تک با من هه 


1- (1) بحار الأنوار 94/237 238 . 
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وسعد بن عبداللّه راوی(1) روایت دعای دیگری نقل کرده که دعاء را قبل 
از آنکه لشکر معاوبه قرآنها را بلند کنند حضرت خوانده , و دعای دیگر بعد 
از بلند کردن قرآنها و اختلاف اصحاب حضرت بوده خوانده اند . 


تس 


3 


« الم ای سالک الْعافته من جقد البلاء , ومن شماته العغْداء , ال 
یز لی تتیس : ورکر قلی , واعسیل حطایای , قاٍّی ضیف الا ما بت , 
َاقسغ لی جلما تسد به باب الْجَهّل ویلما رخ به الجهلات , وقیناً دب 
فی اللّاس , واأمْتدي په فی الظلَاتِ , الق َلغْ لی سَقعی وتصری 
وشغری ونشری وقليي صلاحً اقب تلع بها ما تفت من جسدی , اسالک 


4 
_ 
چ أهْتد 


وزماً یلک وتشاطاً ی امقلنی أعْملْ ابیقاء ویک تشه شآ 


ت تارف شرف ال ی یز ۳9 وک 
اشتری الحیَاة البَاقيَه بالئیا , وأعْیبی بعرضاو من عندک . 
له ِِ قلباً سلیماً حفیظاً نما ب تخرف. القعروف فلع م وک 


با ولا ماب , یا باسط الیَدیّن بالاٍ مه , یا 
تفقل عتاتی رنه لی فیک خت 


یگ الک 
وَاجْعَل الوَقَاح تجَاه لی من کل سر وا ی عملی بالشهاده , يا غَدْیی فی 


1- (1) بحار الأنوار 94/238 241 . 
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۳ هه نت کِ 4 ۳ تا یه ان 1 7 ]للا.. 5 
نِعمتی , شاک آ ترزقني شکر نعمتک , وصبرل علی یتک , ورضا 9 
۱ وتطدیقا بوعدک , وجفظاً لوَصیتک , وَوَرَعا وَتَوّکلا علیک , وَاعتضاما بح 

, وَتَمسکا بکتایکی ومعرفةهٌ بحفقی , وَقفوه فی عبادتک , وتشاطا لذکرک ما 


ه- 


۳ ِ [< 5 0 9 ۳ ۳ ۳ 
اشتفعژتیی فی أک , قلذا گان ما لابدٌ مل الم , قاجعل یی قثلا 
۰ ۲ 2 اس ِ ۰ 


-‌ 


للم امْعَلِ اللوَ فی پصری , والبقین فی قَلیی , وَحوقک في تَفْسی , 
وذکرک عَلی لسانی , الم اجْعل رَعبتی فی مسالتی یاک رَعْتَة أولاِک فی 
مسائلهم . واجْعل رهبیی [بّاک فی استجارتی من عذایک رَهبه أولبایک . 


اللقم واشغمانی فی قرضایی قطاعی قفا لا آنری شا من تضایک 
وطاعتک ۵ خامی دون 


له ما آهتتی من خثر قآیبی مه کر[ تخد لخد یه لی ذکرا , وَاخسن لي به 
خرا ها رونت عنی.من عطاء تیش هدع رد , قاجعل لی فیه جر 


الا ری فا هو این ای سل یه ی یس و 
ره سر رس ال 


للم ای غود یک من الق والْحَرن والعز والَکسَل وشن الیل وشوء 
الحْلق ۳ بن وله الرجال وعَلبّه الْعدَوٍ وتوالی | وَمنْ شَر ما 
بل الطلعُون فی الأعرض وین تلا شتطیع نها سر 7 واعو یک 
من کل شیء رَحرِع یی وَبیْنک, او باعد هلک , او ضرف عَني وخهک , | 
تقص به من عطی علدک . وود یک آن تخول خطایای او ظلمی | 


و بش و وه ۶و 

فعر 0 
آو نت بِ 2 5 ما سور قرف ی رام اه #۳ 

۱ نی اعوذ یک من شر بوّم اوّلةٌ فرع , وَاوسَطة وَجع , وَاخژه جَرع , 
تسود فیه الوَْجُوهْ , وتجف فیه الاعکباد , غود یک ان اأَعمَل دبا قحبطا لا 
تَعْفره آبدا, ومن دنب یِمْتَعْ خیر الاخرو , ومن آمل یَمْتَعْ حَیر العمل , وَحیاو 
مْتغْ یر المَمَات , وآعُو یک من الجَهّل وال , + وه کر القول وال ؛ 
من سقم بَشقلیی , وین صِحه تلهینی بٍ وَاعوذ یک من الب واللصَب 
َالوَضهب والصَیق والصلاله والقایّله والذله والمشکته والریاء وَالسمعه 


وَالدامَه والْعزن شوم وَالبَعُي ,والفتن ومن جمیع الاقاتِ والسَیتَاتِ , 
وَبلاء الحئا وّالاجرو / 1 اعود بک من الَفواجیش ما طهر منهار وما ٍ ۰ و5 عُوذ 
بک من وَسوّسّه 7 ممّا لا تَجبٍ من القوّل والفعل والعمل . 


10 س 13 ۳ لا 9 
11 ۳ " یت تقلینی ؛ وین سر لسانی , وَمن سر سمعی , 
ومن 0 و بطن لا پشبع , ومن قلب لا یَحْسَع , من 


9 رِ ی ۲ 5 ِِِ 5 شر ت 
اللهَمّ لا تجعلنی فی شی ء من عذابی , ولا ترذنی فی صلاله . 


تلا _ س‌ 2 . تور _ ۹ 9 7 ۳ ۳ 7 ِِ‌- مس 
اللهَم نی اسالک بشده ملعک وعزو قذرتک وعظمه سلطانک ومن شّر 
۳۳ 7 0۲ 

خلقک اجمعین « 


ونر آخر زا دارد که امام ششم علیه السلام فرموده اند این دعا برای هر 
کار مهم سخت و گرفتاری است , و هر که به اين دعاء دعاء کند انشاء اللّه 


رد نشود . 


دعاء صباح 


5 دعاء صباح(2) از دعاهای مشهور است , مرحوم علامه مجلسی می 
گوید(3) این دعا را در کتب معتبر نیافتم مگر در مصباح سید ابن الباقی 
رحمه الله و بعد اشاره به سندی دیگر برای آن می کند. که در بعض کتابها 
دیده , یکی از سادات اشراف ( یحیی بن قاسم علوی ) دعا را به خط 
حضرت امير علیه السلام دیده که در روز پنجشنبه 11 ذی الحجه سال 25 
آن حضرت بخط خود از تعلیم پیفغمبر صلی الله علیه و آله نوشته , و هر 
صبح این دعا را می خوانده . یحیی بن قاسم می گوید دعاء را از خط 
مبارک حضرت که به قلم کوفی بر روی پوست نوشته بوده نقل کرده ( در 
7 دی القعده 734 ) . 


دعاهای گوناگون که از امام صادق علیه السلام خوانده شده 


6 دعاهائی که(4) از امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام وارد شده , 
در زمان حکومت منصور خلیفه عباسی 18 بار یا بیشتر حضرت را در 
جاهای مختلف در مدینه , ربذه , در بغداد . . . احضار می کرده در غالب این 
موارد قصد قتل حضرت 


1- (1) بحار الأنوار 94/241 . 

2 (2) بحار الأنوار 94/243 246 . 
3- (3) بحار الأنوار 94/246 247 . 
4 (4) بحار الأنوار 94/273 317 . 
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را داشته , که آن دعاها را خوانده اند , و در بعض جاها(1) 23 دعاء يا 23 


سند ضعیف دارد . 
( 


و۱۳ یی ارو ۰ 
۳۷ , وی متتهي اه الشانلین , ی مَجیبٍ وه 
ین او چم التاجمین تا عوتا فین بیدا اکن المتفن ‏ با خضت 
الْمظلَوهینَ یا موغین أوِایه من الْقذاب المهین , با من یلم 
خائّته الأعَعَْن بحافیات لحْظ الْجْمْونِ , وسراثر الفْلوب , ما کآن وما یَونْ , 
ّ بب السَماوات والاعرضین , والقلاتگه امین , ولاعلیتاع سل . 
وت لج ولاعس آشمیین . ار ایا 7 
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1- (1) بحار الأنوار 94/308 . 
2 (2) بحار الانوار 94/273 279 . 


وابسالع , علیّه ور3 اند والشّارد عل با من آهلک بَقد اه . وخ تقد 
قطی المفذرم , واقام اه , ودرا عن ِ الشهة . 3 

[لی فقانته لته , با بر اد , وقويع الولد , ومْجره ۳ ۳ 
یظام بقد الَْوّت . وعترل اقب , با شام الصَوّت , وسایق القَوّت , با 
رب ب الاپبات وَالمَعجرّاتِ 1 مطر وَتَباتِ . آباء وتات 1 وتنین وَبتاتِ 1 ود اهب 
وَآتِ , ول داج , وسَماء داتِ ابراج , وسراج وهاج , وَبَخرٍ عجاج , وَنْجومٍ 
تَمَور , ۰ وارواح 7 تور , ومیاو تَقوژ , ومهادٍ مَوّصُوع " . وستر مرَفوع , وریاح 
وبلاء مَدّفوع , وکلام مَسْمَوع 9 وسباع وَنقام , ودَوَابُ وََوَام , وعْمام 
م , وأمور ذاتِ نظام , من شتاءٍ وعصيفي , وزبیع وخريف , أنّت نت 
لت هذا با رب , قاخسنت , وقدرت یقت , وسَوَیت قاخکشت ؛ وت 


علی الفکته قلعت , وتاصت الاععَباء قأفهمت , قلم سه له لا ۳ 
لک . والذکر لِمخامدک , والائقیاد ای طاعیک ‏ ۱ والاسیعا ؟ یلداعی (لیک , 


قاِنْ عَصَیتک قلک اجه وان تک قلک ال .با من تقول فلا حعحل:: 
ویْعْلمْ قلا هل , وبعطی قلا بیَحَل تا احق من شید وشمت. یل وزج , 
واعتهد , آشالک یکل اسم مُقَدّس مُطهّر مَکنُون احترتَهة لِنفْسک , وکل نناء 
ال فیع کریم رضیت به مدحهة , وج کل ملک قریب متلثة عندک , 
دق 1 عبادک , یل شی ء جَعَلتَهُ مُصَدذقا رسک , 


ویکل کتاب قسَد وَبینتهٌ وا مت ب وَسَرَعتَة وتسحتق, , کل دعاء سمعتة 

فاجبتة , وَعَمَلِ رفعته , واسالکي یکل من ت حَفَة , واَعلَیّت قَذرة . 

وشفت بتباته , من آشمفتا ذکرة , وعرفتا ره , وین له بعوفتا عقاعة 

, وم نظهز لا شانة , مقن حلفْتَه من اوّل تا ابْتدات یه < خلفک وممَنْ 
الی ایة ۱ أ1 1 دک الذی فطرّت ,عغلیه العقول , 
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۳ ی ۳9 ۳ 5 ۳ ۳ لاس - ‌ ِ ِ ی 
بغذها , وائومة الک بجودک ومجدک وکرمک وعزک وجلالک, وعفو 
ِ 7 رز 2 ۳ ك ۳۳ تك- 

وامیتانک وَتطوْلِک , وبحفک الذی هو أَعْظَم من خقوق حلقک , وأسالک یا 

۶ ۳ و 2 ۳۹ 2 ع۶_ .2 

لک خاضا وعغاها , واولا 
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ویالساله لتی آ5اها والعتاده النیاتهد فیها . والمکته الئی ضتر لیا . 
1 أ قتِ رسالتک ایا 
1 رس 2 
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3 
۲۷ 
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جمهین , وعلی جمیع الییین وَالْمُرُسَلِینَ والصَذُیقین 


_-ِ 


۱ 4 3 
والصَالِجینَ , عَلیّه وَعَليَهمٌ السْلامْ , وَرَحْمَة الله وَبرکائَة . 


۱۳0 
57 
۱ 
3 
"ها 


0 انس 4 جِ ۳ دج ۳1 ِِ 7 ِِ 2 2 ۳ 

۱ هُم نی اصَبَحَتُ / آملک لِنتَفس صَز ولا تفعا ولا مَوْتا ولا حیاه ولا تُشوراً, 

۵ _ ۳۳ - 6 مج مس 9 ۳ ِ م2 ] 0 ]م2 ۳ 

ود ژزل ‏ م عی وانقطع مسالتی 1 ود ل تاصری . و اسلمنی اهلی دی بعد 

2 ۶ لا 2 9 ‌ِ 

قیام حجتک , وَظهور براهینک عندی , وَوَصوح دلائلک 

یم ۳ ی ۹1 ۶ ۶ _س- وم ]مب بو 

أ ان قذ اکدی الطلب , وَاعيّتِ الحیل الا عندک , وانقلقت الطّق 
اج 2 رز ۷ ۱]س- 2 5 ی 5 ]- 11 - ٩‏ ّ امش 

۳ باقتِ, المذاهت الا الیک , ودرست للامال وانقَطع الرَجَاء الا منک , وَکَذْتبِ 

9 | + - او ] 
الظره واخلقت الْعداخ ا 
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وا ار ی 5 | ی . وَالْقَاصد 7 
عوّض, عَن منع الباخلین . وَمَنَدوحَه عَمّا فی ایدی | 
حثل الموازین [ چتل الموازپین ], 

منک , وَائت لا تحْتجب عن حَلقک | عَعْمَالْ السَسَه ذونک وما 
بر تفْسی مها , ولا اب 7 1 
بقدری تهول | ان ترستنی وتقود یقطلک علق , ونذزاً عقانک عتی , 
وترحمبی , وتلحطنی یقن الّی اِقذتیی بها من حبَره الک , ورفقتنی ین 


3 


الصلاله , والعشتیی من مبته الجهاله وقدتتیی بها يا من الأعَنجاح [ الأعنهاج 


۵ 


وق لفعث آن فا راد الرّاجل ایک عَرْمْ اراتو واخلاص نیو , وق 
دعوتک بعزم ارادتی " صوللی, وضادق نیتی , فهّاأ نا ۳ مسشکینک 1 


‌ او ۴4 شم ۶ ۷۳ 
بک , واحق و ملهوف , 


2 ۳ 2 ۳۹ 
الاءمَور استجوث بک , ولد ‌ 7 , واين یهت بی 
2 9 أ یره 9 و - خی نف ۶ و 2 جع < 3 و -]. 
مه ات اکر تفر دومن من یدق ؛ وج من مکانی , 
لا : نس 62 مب - ]. لا ِ ت ۳۷ - ۳۹ - ۳ 
اضَح هی ۹ ۰ وَازَمَهٌ الاءمور کلها بیدی ۰ دره عن قصایی صدکته 
4 و ی . 
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الَحاجِة , وَتوسَمث بالذله , وعَلبتبی الْعَسَکتة , وحقّث عَلّ الْکلمَه وأَحاطّث 
بی الْحَطیتَه , وقذا لوف ال 0 فیم الأعجَابَة , قَامُسَعٌ ما یی 
بیمینک السَافیه , وانْظَر ال بقییک الراجقه , وأدخْلیی فی رمک الواسقه 
واقیل علَیَ بوجهک يا دا الْجّلالِ والاءکرام فک ادا فلت علن آننر 


2 


قکتة , وعلی صال هتَیتة , وعلی عایر آَویتة , وغلی ضیف قوَِتة , وعلی 


1 


۱ 


-‌ 


خائف آ ره 

للم ایک آلعشت پوت سس اس ۱ , وابتلیتیی قلمْ آطیز , قلمْ وج عجزی 

عَنْ شکرک نع الْفُوءَمّل من لک , وأوِجت عَجْزی عَن الصْبْر عَلّی بلایک 
گشف رک . وللزال رخفیک رقتا من فلّ عنْد بلایّه صبری قعاقانی , وَعند 
تعمَائه 9 قاعطانی , | شالک المزیة من قَصْلک , والاأءعيراع لشکرک 
والاغیداد بِتعْمَایک , فی آغقی القافیه , وأَسْبغ الْعْمَهٍ , اک علی کل ی ء 


قدیر . 


ن ۳ 9 ۳ ۰ ۳ س ۳ ز س ی ۳ 3 
الم هدا قاغ العاند یک الند یقلوک , المْشَتحیر بر جلایک , قذ ری 
3 2 وه ۳ 
اغلام فُکریک , قاره انار رخمیک . قالک تمد الحل نم تهیدخ , وقو هون 


۱ 
0 
۱ 


, ولک الَْتَلْ الأععلی فی السَماوات والاعرض وأئت العزیژ الحکیم . 


ة فتولبی ولایة تفییتی یهاگن سواها ,عاعطتی عطیه لا اعتام لین غیر 

قاْها لیس امن ولیک روا شک مج عطق : ول اولی جه 
کقاییک , اذقع الصَرعة وایقش السَفّطه , وتجاور عن الرله , واقبل لته 
واحم اوه , ولج من الوَرطه , وأقل الْعره , یا متهی الاَعْبَه , وغیات 
الکژبه , وولو النقمه [النعمه ] , 


3 
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وضاجیی فی الشّدّه , ورَخْمان الکیا والأخره , 
؟ |لی تعید بتجهَمیی ؟ آو عَوٌ بفیک آفری ؟ وان لمْ تک عَلَیَ ساخطاً فقا 


اّی , ۳1 ان عفوک یی عّی عنی ورضاک یلقعنی 5 7و ییسعیی , ویک 
۳ و و 1 9 


قتقبي غلی الطزاط المْستقيم , واهدنی وال غویث , با هاده الطریق یا 
فارخ المضیق با الهی بالحقیق , یا جاری و 
کتری العتیق اخلل عنّی کی القضق , واگفنی سر سر ما اطیق وما لا اطیق , یا 
هل الفُوّی , وال الَمَعفرو ود العز والقدرو , والالاء وَالعظمه , پا احَم 
الراجمین , وَحَیْرَ القافرین وآکرم التّاظرین , ورب القالمین , لا فطع منک 
رجایی , ولا تحَیْب حیْب ذُعَایّی . ولا ثجْهدٌ بلائی . ولا یی قصَایّی , ولا تجْقَل الا 
مَأواحر , وَاجِعَل الحلّد مَلوای , و آغطنی, من الصا شوءلی رومتای / وَبلغنی 
من الاخزه آملی ورضای , وآتنی فی الذلا حستة , وفی لأجزه خستة وقتا 
برَحمتک عَداب الا یا ارم م الرّاجمین ایک علن: کل شی ء قد: ند قیکل 


ِ 


شیء مجبط , وَأنت < خسبی حسبی ونعم ال کیل . 


دعای دوم 


2 دعاء دوم(1) « حسبی الرّبَ من لبون خسبی الْخالق من 
اْعجلوفین, عشبي من لم یل کشبی, حشیت الله العر ال افو له 


حسبی حسّیی اللْه ونقم 20 


له اخوشیی یتیک ای ۷ تام , واکْقیی یژکیک الذی لا یرام , واخقظنی 
ی , من لوا : بتصر وا هلکث وانت زبی . 

لا مس ج هش ج ِ «ِ‌ 3 

الم لک آجل عاَحْیر ما اف وأَحْدَرّ . 

ن‌ 


۳۳ 
لن هو 
تس 


زا یک ی نوم « واه ی من یو« وی عم 


1 


1- (1) بحار الأنوار 94/280 281 . 


۸ ال ۳ 1 1 تایه قذ, جمَغوا لک سفق قرادة ایا 
وقالوا حَسئتا ال ونم الوکیل , و الذین طتق اللّه علي فلویهم 
وتمیهم واصاريم وأولیک هم الغافلون , لا جر هم فی الأخره هم 
الأعحسرون وجَعَلنا من بین يْديهم سَدا وم فهه سَدا قاعشَیناه قم نید( لا 
صِدُون » بعد از آن اين دعا است(1) « باللّه تمغ , وباللّه یم 


سول ضلی: الله, غلیه.ی له تهیامیر[ وین صلی له آست 
ور 3 
وبالحسَن والخسَیّن ضَلّی اللّه عَلیْهما اتقَر 


له تن ی شفوته , وسهل بي خزود . وود سفعه وتجرة وعین 
جوارجه لت یاللَآقه والأَحْمَه ,ودب نی عبط وباسَه وَمَكُرة وَجْنودة 
وراه ۸ وان تی. 21۴ ‌ بحق کل ملک سائح فی ریاض ُذْسک , وقضاء 
ورک , وشَرت من حیُوان اک ای و بتظرک العَام المَجیط , خبو نیل 
بمینی , ومیکائیل عَنْ بساری , وَفحقّذ صلی الله علیه و آله ای . 
واللّه ولیّی وحافظی وتاصری وأمانی , قَاِن حرّت اللّه. هَمْ القَالبُونَ , 
ایستتژث َاحتَجبتٌ جچبد وَامتتقَتُ «ِ«ِ بِکلِمّه ال الوَحدَانبّه ۳۳ الاأء 

القیز عر افتتع نها کان , أنْ ولیت الم" الذی تّل الکتات وف نوی 
الصَالجین» ۰ .«« را در پوستی نوشته , در حمایل شمشیرم 
گذاردم , قسم به خدا بعد از آن از منصور نترسیدم ( هیبت او را مرا 

فت . 


دعای سوم 


3 دعائی است(2) که با انا انزلناه خوانده است , در کتابی کهنه که مهج از 
ان نقل کرده , حضرت فرموده باشند , وارد شدم بر ابی جعفر ( منصور ) و 
قصد 


1- (1) بحار الأنوار 94/281 . 
2- (2) بحار الأنوار 94/281/282 . 
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کشتن مرا داشت , انا انزلناه را خواندم , سپس 7 بار گفتم « يا ال یا اللّه 
" ای أَتسْعَغعْ ایک یِمُحَمّد صلی الله علیه و آله من أنْ نقلبَه لی » هر کس 
تفاننة این کر فتار شخ.همایکان زا اتحام دهفه و کز بوخ کت.ها ار زا ( زا 
انزلناه ظاهرا ودعای بعد از آن ) می خوانیم و شیعیان خود را امر به 
خواندن آن می کنیم هرآینه مردم آنان را می ربودند لکن این ( سوره انا 
آتزلناه )و اللق‌نزای ابان تناهکاضی است:: 


دعای چهارم 


4 دعاهائی است که از حضرت نقل شده , در بار چهارم که منصور , 
۰ ۰9۰0۰ح909۰«۰ِِ بم کوفه بیاوردل1) چونِ 
به حضرت در مدینه رسید اين دعا را خواند « أللهُمَ آلت نِقتی فی 
زب ( کزنو ع ل ) وزجانی فی کل شکور وانکالی فی کر تزل بس 
علیک ز یِقَهٌ , ویک عَدّهْ , کم من گرب بصْفَفٌ فیو القوی, وَتقل فیه الِحیلَهُ , 
َتعیی فیه الأمور , ویخذل فته القریب:. وبَشمث فیه ده , وایرلئة یک 
وت کوَثَةَ , الک راغبا فیه الک عَمَنْ سواک ققرجتغ وکسَفته , قالت ول 
کل نعمه :5 وم ختهی کل حاجهء لک العفد کتیرا ولی الق فاضلا # ۳ ایتجای 
رن اختیار(2) ابن باقی از ریان بن الصلت از 
ی و و و ی ی ان ی 
دعا دعا نکردم مگر آنکه خداوند فرج برایم کرد و در این دعاء اين فقرات 
اضافه شده « وَینعْمیک نتم الصالحاث , یا مَعووفا بالمع روف با خن و 
بالمَعژوف مَوضوف , نی من مَعْرُوفِک معروفا تُغنینی به عن مَعْرُوفِ مَنْ 
سواک , برَحْمَیِک يا أَرَحَمْ الژاجمین » چون 


1- (1) بحار الأنوار 94/284 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/202 . 
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۱ ستت 
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خواست(1) سوار بر مرکب شود می فرمود : « اللهَم 1 
اسْتثجخ ویمْجَمد صلی الله علیه و آله أتوجْة , هم د لِی حز‌وننه , 


3 
‌ 
۳ 
۱ 
م۷ 
۷۳ 
3 


خَروته , وَسَهّل لی صَعَّوتَه کل ضُعُوتو , وَاررْفْنی من ِ فوق ما ارو 
واطرفه ی من ال فوق معا أخدز. فانک نو ها نا تن 
الکتاب » چون داخل کوفه شدیم , پیاده شد , دو ر ز خوانده , 
سپس دست خود را سوی آسمان بالا برد و گفیتٍ ‌ امه 7 السماوا ب 
السیع وم ال , ورب الأءَضَینَ السَبع وم اقلت , بوالتیاح ومَار در ات 1 
والشناطین وم 0 1 والملیِکه وم عملت , اسالک ان تصلی عَلی 

مُحَمّدٍ وال مُحَمَّد , وَانْ ترژفنی خیر هذه لو وَحَیر ما فیها , وخیر اهلها 
و ر ما قدغث له , وان تضرف غنی سرا ور ما فبها ور قلها وس عا 
قَدِمث له » 


ربیع می گوید چون حضرت به منصور رسید , داخل شده به منصور خبر 
قدوم حضرت و ابراهیم را دادم , مسیب بن زهیر ضبی را فرا خوانده , 
شمشیری به او داد و گفت وقتی که جعفر بن محمد علیه السلام وارد شد 
و با حضرت مخاطبه کردم ( سخن گفتم ) و به سوی تو اشاره کردم , گردن 
حضرت را بزن و اجازه نخواه . . . حضرت مجامع ( اطراف ) پرده را گرفته 
اين دعا را خواند « یا الع جنئیل ومیکائیل واسرافیل وَالة اثُراهیم واشمعیل 
واسحق ویَعْفوب وَمْحتّد صَلی اللّه" عَلیّه وَعَليهمْ توّلنی فی هزه القداه , ولا 
تسلط علی أحداً من حَلقک بشیء لا طاقة ی به » سپس بر منصور وارد 
نا 09 
ار ی ابا 


1- (1) بحار الأنوار 94/285/286 تا 288 . 
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خود حضرت را سوار نمود , دعائی حضرت خواندند راید دعای حال ورود 
را از حضرت می پرسد , و به وی یاد می دهند , دعائی است که در شبی 
ار ای و کی نحص ترس شا اه کات ال او ماه 
فزاره و غطفان که سخت ترین روزها بر حضرت بوده و حضرت امیر علیه 
السلام در این شب از مسلمین به تنهائی نگهبانی می کرد . چبرئیل از 
سوق خداوند.برای آن جضترت, هدیه آورد « القْمْ اکرشتا بعتتک الی لا تام 
, واکنَفْتا بژکنک الذي لا یرام , وأعزتا ( یدنا ع ل ) بشلطانک الذی لا بُضَامْ 
, وَارَحَتا بقذرتک عَلیْتا , ولا هکت , ات الرَجَاء , رب کم من نَفمو آلقفت 
ها علَ قَل تک علذقا شکُرٍی , , وکم تیه اْتلْتیی بها قل لک عندها صَبّری . 
فبامن قل عند نعمته شکری قَلَم پخرقنی , وا مرن قل عند بلّه صبّري قَلَم 
نی , یا دا مرو آلدانم الذی لا تقضی داي وبا دا العفاه الین. ۷ 
تَخصی مَذدا , اسالک | ن تضلي علي مَحَتّد وله الطاهرین , ودرا یک فی 
تخور الاأءعْداء انیت . , ال آعتی عَلی دینی بذتتاج وعلی آخرتی 


یتفوای , واخقظنی فیقا عبت عَنهة 1 ولا تعلنی الی تفسی فیح و پا 
مَن لا 1 هه تفْضة_الْمَعْفرة 1 ولا َطرَه الْمَعَصية 1 اسالکٍ فرجا عاجلا 1 ضبر | 
خمیل ورِژقا واسعا والعافیه من جمیع البلاء , والسْکرَ عَلی الْعَافتّه , یا 


فا ۱ ۱ ۱ 0 ۱۱ 
4 این کلمات خداوند بین او و بین قتلم حائل می 
فم نی ار راوان بف مد + عانش یی میم ز راوی گنه 
شبی از دکان خودم برنگشتم مگر انکه به این کلمات دعاء می کردم 1 
نشنبی, فر آمو‌شتم: شد .در بین خوات بیدا شنم« وتبادم آهد.دغاع را تجوانده 
ام , در همانجا دکانم را با این کلمات تعویذ نموده و از همانجا دستم را می 
گرداندم , روز بعد صبح زود رفتم , در دکانم مردی را دیدم که 
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دکان بر او بسته بود , پرسیدم چه می کنی ؟ گفت برای دزدی وارد دکان 


شدم , هر بار خواستم بیرون روم با روئی آهنین بین من و بیرون شدنم 


دعای پنجم 


5 دعائی است(1) که دربار پنجم , منصور دستور احضار حضرت را در 
بغداد با اهانت به همان حالی که حضرت بوده می دهد , در اواخر شب 
محمد پسر ربیع حاجب که از همه پسرانش سخت دل تر و بی باک تر بوده 
, به دستور پدر با نردبان از دیوار خانه بالا رفته و حضرت را پا و سر برهنه 
پیاده با عمری بیش از 2(70) سال بیرون می اورد . در بین راه از ضعف 
حضرت به رحم می آید , و حضرت را سوار می کند , ربیع چشمش به 
حضرت: افتاده کربه-می, کنذ «ذو رکفت تصار حضترت می: خواند ء هد از آن 
دعائی می خواند که ربیع نمی فهمد , چون در صحن ایوان ( قبه خضراء که 
حمراء یعنی سرخ خوانده می شد ) رسید , ایستاد , لبهای خود را حرکت 
داده که ربیع ندانست حضرت چه گفته آن جناب را وارد بر منصور می کند 
, با عتاب و خطاب اهانت آمیز آن سرور مواجه می شود , وسه بار شمشیر 
را از غلاف هر بار مقداری بیش از بار قبل از آن بیرون اورد , خطاب به 
حضرت , و آن حضرت را در انکار اتهاماتی که برای قیام بر علیه منصور به 
حضرت وارد اورده اند تصدیق می کند , ریش حضرت را با غالیه , ربیع به 
دستور منصور معطر کرد , و بر مرکب خوبی حضرت را سوار , 10 هزار 
درهم به حضرت می دهد و دستور مشایعت را تا منزل آن حضرت به ربیع 
می دهد . . . تا که ربیع از حضرت دعاها را می خواهد , دعاء اول دعاء 


کرب 


1- (1) بحار الأنوار 94/288 292 . 
2 (2) این نظر پسر ربیع است والا عمر حضرت به 70 سال نرسید . 
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و سختیها هست , بر هیچکس قبل از امروز دعاء نکردم , و دعاء دیگر که 
لبها را بخواندنش حرکت دادم دعاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله روز 
جنگ احزاب است که پیفمبر صلی الله علیه و آله به اين دعاء دعاء می کرد 
و حضرت امیر علیه السلام هرگلو کاری حضرت را ( محزون | می کرد می 

ند . « الم اخزشنی یقتیک ای لا تام , واکقنی پژکنک الذی لیام . 
لبط ور ا آقلک وائت الَجاء , الق آلت آغر وایر 


ما اخاف واخدز. پاللم شخ , وباللّه. جع ویفحمّد ول اه صلی 
الله علیه و آله آَتوکذ , با افت ابراهیم رود , وموسي فرعوّن . اکفتی 
ما آتا فیه له" ری لا آشرک به شَیتا , حشیت الرّب من امرئویین , 
2 حسشیی الحَالِق 3 من المَجلوقین ؛ شین الَانغٌ من وین » حشیی من 
بل چشیی مه قط حشیی , اه" لا ال لا و له توقلث وَفو رت 


التس الم * میس قرو :اک رس از متضوز نبود این مال..( 1۵ 
هزار درهم که منصور به حضرت داد ) بتو ( ربیع ) می دادم , ولی زمینی در 
مدینه دارم که 10 هزار درهم خواستی به تو نفروختم , ان را به تو 
بخشیدم . 


و در روایتی(1) دیگر از کتاب روضه از ربیع صاحب منصور دعای دیگری 
شبیه به همین دعا از امام صادق علیه السلام نقل شده ( برلی نجات از 
شر منصور ) و دعاء فرج خوانده شود « الم اخژشنی یعییک الیّی لا تام , 
واکتفنی بر کیک الذی لا یرام , وارحمنی پقذریک عَلیّ , ولا اهقلک ات 
رجائی , که من نققم القئت بها لت قل لک بها شکری , وم من بل 
ابتلیْتیی قل لک بها صَبری , قیا من قَل علند نغمیه شکری قَلَم بَجْرِمنی , وا 
من قل علد تلتبه صتري قلم تخد ویا من رآني عَلّي الْحَطیَا فلع 
فئنی+ اسالی آن حلن علی و وال عر دالیم آاعس.علی وی 


1- (1) بحار الأنوار 95/197 198 . 


17 
بالخیا وغلی الأخره باللقوی , واحقظیی فیما غیت عَله , ولا تکلنی آلی 
4 ِ 


تَفُسی فیما حَضرَةُ , یا من لااتَّْهْ الدئوب , ولا تفه یره 
ما لاتْفْضک , واعْر لی ما لایصَرّک , اک رب وهَاب , سالک رجا قر 


را م۱ , وررَقا واسعا" والعافته ین جمیح البلاء وشکر العافتی» ۳ 


در کتاب کشف الفمه(1) از کتاب محمد بن طلحه در جریان سفر جح 
منصور که در سال 147 مدینه آمد , و سه بار دستور احضار حضرت را داد 
در حالی که قصد کشتن آن سرور پا داشت ۰ . . دعای آن چناب را اين 
گونه آورده « الم اخژ" ۱ شیی بقتیک ای لا تام , واگثنی پژکیک الذی لا 
رام , واعفژ لی بفذر تک عَلةّ ولا هلک وت رجائی , الم آلت ت أكَبم وَأجَل 
ما أحاف وآخدّر .ال یک ادقغ فی تشره واشتعیة یک من شزژه » . 


6 دعائی(2) است در مورد بار ششم که منصور حضرت را از مدینه احضار 
کرد , و بار دوم به سمت بغداد بود , ذکر شده , مردی از بنی مخزوم از 
قریش مدینه از حضرت به منصور سعایت کرد , که جعفر بن محمد علیه 
السلام معلی بن خنیس مولي خود را برای جمع اوری اموال از شیعیان 
فرستاده و به محمد بن عبدالله کمک مالی می کرده ( و این داستان بعد از 
قتل محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن فرزند زاده حسن بن علی 
علیه السلام بود والی مدینه عموی منصور , داود , نامه منصور را که دستور 
فرستادن حضرت را به سوی منصور داشت نزد حضرت فرستاد , و از آن 
بزرگوار خواست که از فردای آن روز حرکت را به 


1- (1) بحار الأنوار 95/223 224 . 
2 (2) بحار الأنوار 94/294 295 . 
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سوی منصور تأکیر نیندازد . 


راوی روایت صفوان جمال می گوید ( آن روزها در مدینه بوده ) حضرت به 
من دستور آماده کردن راحله را داد , که روز بعد به عراق رهسپار شویم , 
و همان هنگام به سمت مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله رهسپار ؛ , و من 
با حضرت بودم , بین وقت نماز ظهر و عصر بود , چند رکعت نماز خوانده 
دستها را بالا برده , اين دعاء را از حضرت حفظ کردم « یا مَنْ لیس له 
تیداغ ولا ائنهاء , با 2 من لس له أَمَذ ولا بهابة , ولا مبقاث ولا غابة ار 
العزش بالمچید, والتطش الشدید, با من هد ففال لا پربه, ام لاه 
یه اللَْاثُ , ولا 7 1 تشتبخ علیبه الاء ضوات , با من قاهگ بجبروته 
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والسَمَاواث , یا عسن لته , با وایع ره , تا گرية لو . صل 
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وت لا رح ی س عِ ۳ ۱ 3 فک 2 ک ِ 

وکفایه کل مصرزی وَضرزف کل مخذور ,؛ هت لی فیه اهنا ولیمانا وعافية 
ِ وگ سح ۲ ‌ِ س ۹ گ 

پسرا وضبرا وشکرا , وازجعنی فیه سالما الی سالمین با ارَحَم الرّاجمین » 
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و حضرت او را قسمی خاص دادند , قسم تمام نشده که ساعی مرد , و 
این امر منصور را ترسانده , اندامش به لرزه افتاد , و حضرت را مخیر بین 
ماندن با اکرام نزد خود , يا رفتن به سوی حرم جدش ( مدینه ) کرد . 


دعای هفتم 


7 فقاتی لزاست که‌جار هفنم عون تصور خضرت. :ا احطان کزده : قستم 
خورده کار حضرت را تمام , کرده قبل | ز شام از آن بزرگوار فارغ شود , 
خوانده اند , روایت را محمد بن عبدالله اسکندری که از ندیمان و خواص و 
صاحب سر منصور بوده , نقل می کند , که منصور شمشیر داری را 
خواست , و به او گفت , چون ابو عبداللّه صادق علیه السلام را حاضر کرده 
او را سرگرم سخن نموده , و عرقچین را از سرم برداشتم , این نشانه 
باشد که گردن حضرت را نزن > رای فف: کهید کر ان وقت حضرت را 
حاضر کرده , در خانه به حضرت پیوستم , لبهای خود را حرکت می داد , 
ندانستم چه می خواند , قصر را دیدم موج می زند , گویا کشتی است در 
بین لجه های دریا , منصور رآ دیدم با پای و سر برهنه پیشاپیش حضرت راه 
می رود , دندانهای وی به هم خورده اندامش می لرزد , گاهی رنگش سرخ 
گاهی زرد می شود , بازوی حضرت را گرفته بر تخت سلطنت خود نشاند , 
ی ی ی ۳ 
تس ی ی سس اس ات ۲ 
نمازهای خود را قضاء کند بیرون نروم , نماز را قضاء کرده و گفت چون 
امام را خاضر کرده‌و آن تضمیم بد را درباره اش گرفتم . از دهاتی دیدم که 
تمام خانه و قصر را با دم 


1- (1) بحار الأنوار 94/298 . 
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خود در بر گرفته , لب بالای خود را در اعلی و در پایین لب پایین را نهاده , 
به زبانی تیز گویا عربی روشن , به من گفت , ای منصور , خداوند مرا 
سوی تو فرستاده و امر فرموده که اگر درباره امام پدیده ای آوری تو و هر 
که در خانه است همه را ببلعم . ۰ سپس می گوید بعد از چند روز با اجازه 
0 ۱ ۷ 7 
الله.صلی الله فلیه و اله از ان حضرت. درخواسشت کرد کم ان دغانن را 
که وقت وارد شدن بر منصور خواند به من بیاموزد , حضرت به من فرمود 
, این دعا حرزی است دارای جلال , دعائی بزرگ است از پدران کریمم 
حفظ کرده ام , و او حرزی است که از کتاب خدای عزوجل , کتاب عزیزی 
که باطل ( بیهوده ) در آو نه از جلو و از دنبال راه نداشته از نزد حکیم 
حمید نازل شده استخراج گردیده , و اين حرزی است جلیل و دعائی است 
بزرگ مبارک و مستجاب است . 


راوی گوید : چون ابو مخلد عبدالله بن یحیی از بغداد برای پیغام خراسان 
نزد امیر آبي الحسن نصر بن احمد به بخارا امد , اين حرز در دفتر اوراقفش 
از نقره با اب طلا نوشته بود , او را به شیخ ابو الفضل محمد بن عبدالله 
بلعمی بخشید , و گفت از با ارزش ترین هدیه ها و جلیل ترین 
و تا توفیق خواندنش را به او صبح هر روز داد , 
او را از جمیع بلاها حفظ کرده , و از شرٍ متمردین جن و انس و شیاطین , 
سا ار ار را را ها رت اب 
کند , و این مجرب است مگر آنکه برای خدا خالص نباشد(1) . 


1- (1) بحار الأنوار 94/300 307 . 


س‌ 3 ِِ س‌ ۳ 2 س 
« لا ال الا الله_ بدا حقا حفا ٍ لا الم الا الله" ایقاناً وَصدقا , لا لد الا ال 
رل کت 19 1 2 1 کات و3 ول 5 7 0 س 
تعیّدا ورقا , لا اله الا الله" تلطفا ورفقا , لا ال الا اللم حفأ حفأ , ۷ اه ال 
اک زر 77 یر 2 ,و سس رس عح ۶ ‌ِ کت -‌ 
الله" , محمد ریشو الله_ صف الله" علیه واله . اعیذ تن وشعری 
رام 1 4۳ ومالی ۳9 _ ۶ برنن ۳ هت ان [وء جح م۵ 
وبسری ودیببی ی ومالي وولدی ودرییبی ودبیای وجمیع مره یعیییی 
و گیب 6 9 بو جما آعلقه 
‌ _ پر گیی ژبی ‏ و نت 


۳۹1 ۱ ۱ یی منین وَالْمَوعْمتَاتِ , باللّه 
لَعلی العظیم , یاسْمَایّه انامه الکامله الفْتَعالِبه الْْیقَه السریقه, السَافیه 


۰ 
ِِ 
ِ 
ی 


_- 


لکرنقه. الطیته 2 الْْبَاَکَهٍ الطاجرم المْطقّره القظیته الْمَخروته 
۱ و و 


ی 


لمکتّوته لتی لا یجَاوژهن بر ولا فاجرٌ یم الکتات وفاتحت وحَایمته وم 
يت من سورو شرپفه ۳ و کریمه ‏ > گ م4 وشفاء وحم 1 وَعودو 


9 جیل ولو ون اْقطیم . ضخف لراهيم 
وقویتتی , ویکل کتاپ رل له" عرٌ جل , ویک سول ارَسَلة الم" 
دا ۳1 3 وبلاء اللهم الم , ودره 
ی الله ]ات وَعَظَمَه ال وسلطان الله , وَمَتَعه الم 
وق للم , ولم اللم , ویو ال . وان الم , وَقلایگّه للم , وکیّب 
اللی واه الله مفول الله وفعت رشیل الم ضلی الله غلبه و آله : 
اعد له من عضب الله. وعقایه , وسحط الم وتکاله ر ون تقعتم 
وَاغْراضه وضدودهٍ وخذلانه . من ج اف والتقاق وَالحَیْرّه والشي والشک 
فی دین الله. ومن سر یوم العشر اتسور ؛ والعوقف والچساي , وَمِنْ 
سر کتاب فد سَبق , ومن رَوال اللَعْمه , حول الَقَمه , وَتجَوّل العافیه , 
ومُوجباتِ الع ۵ , وم اقف الْخَرُي وَالَقَضحَه, فی الصا والاخته ۰ وأعُود 
بالله. العظیم مِن هوّي مُرّدٍ , وقرین سَوّء مُکُدٍ , وجار موز , وغنی مَطغ 
وففر مُنْس وأَعُودٌ باللم لعظیم من قلب لا تکشع , وصلاه لا تفع , ودذعاء 


او هن اتمه : وسان ۱ 
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یسیع , ومن تب واختهاد بُوچبان العَدَابِ , وَمن مَرّد الی الیّارٍ , وَسوء 
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علیه 

الشاام ای بالله العظه من تشد کل اه هه آخ تناها موه ری 

لسلام , وَاعَوذ پالله العظیم , من سَر کل ذابه هو اخد بناچیتها , ومِن شز 

س لا را ال م ]. _ ]1 لا اس سا ]تس ّ لا 

ذی شر , وممّا اخاف و احَذدر , من شر فسعه العزب وَالعجم , ومن شر 
۳ س‌ 5 + لد 6 ‌ِ ام 

قسعه 5 وٍالاءنس والشیاطین 1 من شر ابلیس 9ج 93 و اشیاعه و اتباعه 
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کچ ی 1 ۲ سم 
ما اسَتعاة له الْمَلایْکَة المقََبُونَ . والاعئییاء المْرَسَلون ,وخابقة ما اسْتقاد 
فان عد3 یات لو ی و آر ثّ 
خیر ما سالوا ۰ ون 0 من شر سر ما استعاذوا| . و اسالک من أ حٍ کله 
عاجله واجله , ما عَلِمَث منه وما لَمْ ۳ 


یسم الم وبالله والْحَمَذٌ له واعْتصمث باللّه_, وَالْجَأت ظهّری ای اللّه 
وما توفیقی لا باه وم شاء الله" , وم آمزی الي اه دوه اللصر 
الا من علّد الم , وقا صَبیوی الا باللم , 
"مق التضی الله لا ی بالحستات ال 
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۳ ی 2 0 ۳ تِ - طُ ۳ ۳ 1 
اللّه یم تَعَمَلون محبط واقل نا من دنک ولا , واجْعَلْ لبا من لَذ 
ح 1 ٩‏ یم وی ]و ه و ۵ ون عم لا و و و حجمه ‌ِ و 
تصیرا 1 اد ۳9 ان سص ۱ لیم اديهم فکف لا والله _ 
تصک من الثاس , اي له لا تقٌدی الْقوَم الکافرین . کلّما أَقَدُوا نار 

7 کت ۳ ۳ 0 -_ّ 
للعرت اطفاها الب : فلا با تاه کوتی دا قفا علی تاه وراويه 
۱ ۱ ۳ حِ 


ف ۱ ۰ 4 
ت سح آرد تک ج وا ع ألقیث عرک روت مط + 2 2 9 
0 ۳3 ۱ من ود 2 و القیر ۱ ات 9 علی عینی , اد 
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لکَمْ , قَاحسَوَهم قرادَهَم ایماناً , وقالوا حسبتا له" ونم الوکیل + قانقلیوا 
وتا تون من اخای رین رن ارف عنا خدات و وان لمٌ تغفر 
لنا وَترحمنا َتکوة ذا 

کان غراما , ا 
ققنا عَذابِ الثار , ول الحقه 2" الدی هد ولد 213 
في الم ل تکن له وم من ال کیره تکبیرا ,قفا نا 

ولتضیرن علی ما دموا ِ اللّه قلیتوکل 
دا آراد شَینا آنْ یَفُول له کن_قیکون , الذ 
بیدو ملکوث اه هون | وَمن کان یتا فاخساه وحقلنا نم تورا 


ی 


9 
: ‌ 
گِ ۰ و 0 ی 
۱ لو أ نععت ما ی ۱ ءرض جمیعا لفت بينِ 8 و ۴ 
يتَهمٌ , ان عزیز حعيمٌ , سَتشد عَضصدک باخیک وتَجْعل لعما سلطانا , فلا 
بینهم کن رو بر و ۳ 0 ۳ 24 5 نه ده 
بصلون لیکفا بایاتا اما من اعتتا العالیین علی للم بو نا پچ تا۱ 


_ ورو ۶و و2 عدو 0 ی ۳ - ۳ 
فیس رون ما اقول لیر : #افوض ار سای اللی شان الله یه بالعا. : 
۳ 4 2 تب - 3 113 
چشبی الله" لا ال الا هو , عَلنه توکلث , وف رن آلعتش القظیم , أنتی 


۳ ۳ سك سِ 9 6 و نت 
بسم الله التجمن الرجیم , الم , الله" لا الة الا هو الحمهّ المَیوم , الم , ذلک 
العِتابٍ لاریت فیه _هدی لِلْمَتّفِينَ , الذین یوعمِتّون یالقیب , وَبِقیمَون الصّلاء , 

ِ ۳ و و ۳ ‌ مش ۱ 
الله لا الة الا هو الحمهٌ الوم , لا تَاحذ سته ولا تَوَمْ , له ما فی السَماواتِ 
وما فی الاغرض. من دا الذی یشم عندخ الا بلانه , یلم ما بین یدهم وما 
وما فی ۰۱ ۶رض .۰ من دی یشسعع سنده از ببدیه » بین ایدیهم و 


‌ِ ح‌ِ ۳۹ 0 . 
۰ قدیر , تولخ اللیل فی ال 
۳ 3 سِ وه و رز لا ِ 

۲ ۳ رز ۱ 1 القیت من الحی , 
_ د . 0 
وَتررق من تشاء بع جساب , ژبنا لاثرع فلوتنا بعد ذ هدیتنا , هِب لنا من 


س 2 
تشم اک 0 2 


نک رخمة , آک نت الوا , لد جاءکم رَسول من لمکم یز له 
ما عنم , حریص عََبکَْ , . بلشوتینین توغف رجيم , فان تولوا قَفل شین 
له الا هو , علَیْه توکلثْ وَهو رت الْعَرّش العظیم . 


تجّانا من القَقّم الظالِمین , لحم للّه_ الذی ده عتا 
الحتّن , ان رت نا لقفوژ شکوز, الذٍی أحلنا داز المَامَه من قصله , لا یَمسٌا 
با تضب , ولا تسا ها قوب , الق له الذی قدانا لهذا وما عا 
لهتدی لو لا آنْ هداتا له , لحم ۳ 
الْمُوءمنين, , قفطع داب الوم الذین طَلَمُوا والعَفَذ للم رب ۱ 

الحقد رب ب السَماواتِ و |لاعه ررض 1 رف العالمین / وله الکبُریاء 

السماواتِ وَالأعّض , , وَهوَ الْعزیژ لیخ 4 کیان الم چین ثمَسُْونَ وحن 
تطیخون , وله امد فی السّماواتِ والاءرٌض وعشیا وجین نظهژون , بُخرخ 
لت ین العّت . خر للمَیّت و من الحَیٌ , وَُحي الأعرض بَْد مَوتها . 
وکذلک تخر تخرچون , قشتحان الذٍی بیدو دم لکوت کل شیء والبه تَرَجَعَون , ان 
مب الذٍی جَلَق السّماواتِ والاعرَض فی سّه آیام , : 

الْعزش بقشبی الیل لها بط ییا : ار وَالْقمَرّ وَالَجُومَ 


9 2 
تاه 
۰-۱ 
ث ِ 
۷ 
ی 
۱ 
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مُسگراتٍِ باقرم , لا آَه الق وَالاءعژ تباتزک له رب العالمین . 


کبس ۳ وحْفیَهَ ان لا یِحجب لْْعْتدین , ولا ز تفس وا و بَعد 
اطْلاجها , وارعُوة َوَفّا وطتعاً 7 مه اد قریبِ من با , الْذٍی 
خَلقنی فَهُو بهدین » , والذی هو ؛طعشنی_وتشفین , وذا مرطّث فَهو یَشفین » 

قالدق تمتی نم بکس « والدی اطمغ آنْ بعِْرَ لی خطیتنی یوم الذین,. ِ 
قب لی خُکماً والجمنی بالضالجين , وَاجْعلٌ لی لسان صدذق فی أخرین 
وَاجعلنی من وَرَته جَنّه النعیم , ِ ایپ نم کان هن 0 ۱ 3 تخزنی 


تن الا امن الرجبم , الحَقَد للهر الّذٍی علچ ال لشماوات. [ِ 
وَجَقَلَ الظلمات وتو , الذین کفَرّوا رهم مٌ یعدلون , ۰ بسم ال الرَعمن 
الّجیم , والطَافاتِ صفا , قالژاجراتِ رَجرا , قالثالياتب درا , ان المَکَم 
واجذ , رب السماواتِ والاأعرَض وم بیتهما ورن افتارق , نا 1۳ السّماء 
لب پزیتو الکواکب , وجفظاً س کل شیّطان مارد , لایَسََعُونَ ای المَل 
لاءعلی , ویْفْدّفْونَ من کل جانیب خورا , وَلَهْمْ عَذاب واصب , لا من حطف 
َايقَة شهاب ناقب , مقس الب والْععْس من 
7 لوا من من افطار السماواتِ والارص اد و ر لا زر فد :۳ 1 
قیأو آلاء رَبکما تکذبان , برس عَلَیکما ۱ من ی ونحاس فلا تتتضرآن 
بشم اللّه الخمن لجیم , الَْمَدٌ للّه فاطر السَماواتِ والاأعرَض , جاعل 
لملائگه رسلا , آولی اجخنخه 2 وئلات, ورّباع , بدثر 
قلي کل شء قدین ما تج ال بلتاس ون رخعه قلا فقبیک له 


۷ 


3 
5 
فا 


۱ 
سس ۱ 


‌ 
۳ ۳ 37 ب ۳ 92 80 ۳ 
ما یُمُسک قلا مَرّسل له من بَعده , وَهو العزیژ لحَكِيمْ ان الفَصّل بید اللهم 
هه ّ روپ 3 5 1 ِ 
ب پوعنیه من تشاء . والله" واسیع علیم 1 بختصٌ بر حمته من پشاء 1 والله" دو 
ِ ۳ بر ل۵ ۶ وی 1 ۳ ه‌ ۳ 
۱ ح ۱ العظیم ۱ من العَرّان ما هو شفاء وَرحمه للموءمنین , وآذا 


قر أت الْفوآن جَعلنا بیتک وین الذین لا 


ص: 187 


بوعمئُون باه ججابا" مَسْئُورا, ۱ ِ 
دهم وقرا_واذا دکزت ریک فب لزان 1 
اقفر ایت من انقد لعة هواة , واه أ 0 وَحَتَم علی_ سَمعه 


۱-۵ 
4 
9 


5 ( ه خال کل شوه ء قَاعْبْدُوة , وه 
۳ ت ۳ سِ ‌ِ- نت < 2 
علِی کل شی ء وکیل , قَل هو زبی لا ال الا هو عَلیه توکلث وله مّتاب ۰ 
یا ایا الناس اذکروا نعمت الله عَلیکمٌ هل من خالق یر الله یر م من 


رب العالمین , رب الشرق والْمغرب لا ال لا فو فده وکیلا رتنا آفرع 
نا صرا وَئّث آقدامنا وا بان لقوّم لکافریت لو نا ها ارات 
علی جتل لریَْهُ خاشعا ‏ متضدعا من حَشْیّه اللّه_ , ویلک الاعقتال تطرئها 
ناس للم بتفکرژون , هو ال الذی لا ال لا هو عم لیب والشهاده هو 
الرَحمنْ الجیش هو اه الذی لا الة الا مُو الک الفْدْوسّ السّلامٌ المُوءین 
لمَهیمن العزیژ الجبار بر عا سر کون ۳9 الخالق 
البارِیٌ المْصَوَرٌ ة الْسْماء الَخْسشْنی یُسَیُخْ له ما فی السَّماواتِ والأعرْض , 
وَهو العزیژ 


ص: 19_99 


بشم الم لحم الرّجیم فل هو الله اخنهء الله الظقد, لخ له ولم وله 
, ول یک له کفْوا أحد 


شم اللّ الرخْمن الرّجیم فُلّ آعُو عُودٌ ِرَبٌ الق , من َو ما حَلَق , , ومنْ سر 
غاسق آذا وقب ۰ من شَدٌ اللَفُاثات فی اعد , وم شر حاسد آذا حسد 


یسم اللم الرَحْمنِ ریم فل أغُو رب لاس , ملک لاس , اله التاس 


والاس , الم من آزاد بی شَفاً ار باحلت شتا 7 ۳9 ِِ 
اسَة , وَمَکُرُوهة , وَاغقد ح کی لته واکیسه که 
اد عَنّی اراد له صل علی فعتّد و ۶3 ٩سا‏ هس هون 


الک سل جا یت علی اد من حلقک , وصل عَلی مُحَتّد ٍ وال مُحَمَد 

ما ( کلما ظ ) ) کرک الذاکژون , وَاعْفر تا ولابایتر و رات ودُربات وجمیع 
الموءمنین والْموءمتات والْمُسْلمین والَمْسْلمات الاأءحیّاء مهم والأعموات , 
وتايغ بیْتتا وَبيتهْمْ بالحیراتِ , [ک مُجیبْ الدَعَوَاتِ , وَمنْزٍل البرَکات , وَدافع 
الِسّینّاتِ , الک علي کل شیء قدیژ الهم انی آستودغک دینی وَذُیْیای وهی 
ولادی وَعیالی وأماتتی وجميع ما لت به عَلیّ فی لیا والاجره , فلا 

تصیغ صتازیک , ولا تضيع وََایعک , ولا یُجیژنی منک احذ , اللهْمّ رَبنا نا 
فی الدلیا حسَتة , وفی لاخرو حسَتة , وقنا غَداب الثار اين عبارت نیز 
اضافه ولرد شده قاني آرجوک ولا أرَجُْو آحدا سواک , قانک الله" الْعَفُورٌ 


ليم الُمٌ دخْلْیی اجه وَتجْنی من الا برخمیک یا أحم الرّاجمین » . 
8 از جمله دعاهای بیست و سه گانه(1) که از آن بزرگوار ( امام 


: 


1- (1) بحار الانوار 94/308 . 
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ششم علیه السلام ) براي دفع شر_منصو ر ذکر شده این دعاست «ا هم یا 
خالق الحمسه 1 9 / سالک" بحق الحَمسه 7 ار" رن ود 

- ۳۹ رز ] 9 > ات . لاب رام - ل0 ج اس رن کج کی 9 ِ 
مَحَمد وال مَحَمّدٍ , وان تطرف اذِيتة وَمَعرّتَةٌ عنی , وتررفیی معروفة 
و وت . 


دعای هرت و نهم 


9 دعای دیگر(1) دربار دیگری که بر منصور وارد شده , فضل بن ربیع آنرا 
نقل کرده و امان از غرق و سوختن و دشمنان است , و جبرئیل روز احزاب 
پصصیت صلي اه له وله ار رداق کر ار ات ووانت 
است « شَهد اللم ال لا ال الا مو والْملانکة وأولوا العلم قاماً بالعسط لا 
: لذین عند الله_ لاعلام , وا اختلف الذین 
وئواً الکتات [لا من بَغدٍ ما جاعفم ال , بت هم ومن یک بات اللّه 


۱ 
ک‌ 
ِ_ 
3 
۱ 
ظ 
ء 
ِ 
ی 


1 9 3 و ِ ۳ > 4 
ال اٍّی آغوذ بئور فدسک , وعطعه طهازیک , وتژکنه جلایک , من کل آقم 


للم آلت عیاذی قبک غود , لت > ملازی, قیک لو , یا من دَلْت له رقاث 
الْجتایه , وحصَعت له مقالیظ الْقَراعته , أعُودٌ بجلال وجهک , وَگرّم تالک 


1 وتان دید والاعصاب عن شکرک , 
۱ ۵ / 4 می وفراری, , وَظَفَیی وستَفُراري 1 ۳۹ 
7 , لا[ 1 اتت ء: تئزیها لوجهک , وکرماً لِسْبّحَاتِ 
وخهک , صل علی مد وله , واگر یی کنقک , و قبی سر عذایک , ارب 
عَلَت شرادقات جقطک , ووق ژوعی بغژمیک , واخقظ عتابتک با آزخم 
الرّاجمین , وق رروعتی بخیر وان وَسَّترِ وحفظ منک سبحایتی , وَالحمَذ ان 
, عدة الرَمل والعضی شبْحانک ۰ والْحقٌَ له عدد قطراتِ ناء ایکا 
ستحاتک . ولک الْحمَدٌ عدد قَطرّات الأعمطار 


1- (1) بحار الانوار 94/309 . 
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سْبُحاتک , والحمَذ للم عَدد ما أحْضَاهٌ الْْحَضُونَ , و کلم ها 
وفوق لک , وَقذر دلک , ای مُنْتَقی میت فرری 1 ۱ الجّلال وَالأءکرام ِ. 


دعای دهم و یازدهم 


0 دعای دیگر(1) که ربیع روایت ت کرده در حالی که منصور دوانیقی سخن 
درشت به حضرت می گفت , و شمشیر را بیرون کشیده برای کشتن آن 
چناب از حضرت نقل شده « الم ای آشالک بعتنک ای لا تام , ویژگیک 
الزی لا بعا, ری علی خلیی معا تصاصی ری فحتدا صلی ال 
و باکت الْغتجی من القلکاتِ , اقب ایک یقحقد صلی الله علیه 


و آله , واراً یک فی تخره , قاکفنيه تا کافت محقد الا حراب , واراهيم 
ی ی طابر کر بط نه یا « تون 


حشیی من ل ۱ بی ۵ 
ِ فن بو شیب العزش العظیم , الم 
اجزشنی یقنیک ای لا تام , واخقظنی يكي الذٍی لیام , ویک عَلی 
حلقک , اللهْمٌ لا لک وائت رجای , آئت اجل ابر مقّا آحاف وَاَحْتَرُ , بالله 
أَسْتَفتخْ , وباللّه أَستنْجعٌ ,بویمَحَمّد صلی اللم علیه و آله یّْ , الم رت 


جترند ومیکائیل , قانی درا یک فی تکرو , وَاسْتعین یک عََبْه , قاکفنیه یا 
کافت موسی فرغون وبا کافی مَحَمّد الأعَعْرّاب ۳ 


1 فا در وا که‌نطیق رای هلر شا خلی الق علیض ی الم تور 
چال خواب ب آن را به حضرت پاد داده , « الم مد کدی ویر 
الِجبلة لا الیک , وَدرست لامَال واتقطع الرَجاء 1 هک م وافت اجه 


واخلف الطِنْ ایک , وتپ الاعلشت واکلقت ال الا دنک اللهم ای 
اجد سبْلَ المطالب یک مُسْرَعة , ومتاهل الدْعَاء ( الجاء خ ل ) 


1- (1) بحار الانوار 94/309 310 . 
2 (2) بحار الانوار 94/310 311 . 
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دعای دوازدهم 

۳۷ دعائی(1) دیگر بار دیگری که حضرت بر منصور وارد شد خواند. « 

اللعَمْ لک الحَمَذ , والیک المشتکی , ولا حَوّ ولا قَوّءَ الا بالله العلی العظ 
۳ ا سا وگ 4 ل من 2 و 3 

, اللهْمّ اثت الاءوّل القديم والاخر الد یوم الدین , تفعل ما تسَاء 
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۳ ۱ 1 - دون 1 5 ۵ و ِ ِ 
: وَالْفْوَآنِ الحکیم», وَاسالک بطه وَالْفْرَان العظیم , أن 
ار + حَ پٍ 9 


۹ 1 و لد 
_ِ بر / به جاشی (چاشی) , و تلنند 
2 
۳ فی بجور ۰ کريم , دا , فاصیع 

5 9 ۳ په ۳ 9 
بی ما شنت , لن بصیبیی الا ما کیک لفن: .انیت حسبی ون نعم 


اصا 
و۲۱۱ سس 
۱ 
۱ 
۲۷۵ ۱ 
اصا 
۱ 
۱ ها 
۱ 
۷۳ ت_ 
اصا 
س 0 
۱ ۰ 
س۱۳ 
1 
۱ ۲ 
۳ 


۷۰ 


1- (1) بحار الانوار 94/311 . 
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ال کیل با تشیحانک ای کلیث من الظالمین , افو | 
اللهم , اِنّ الله بَصیر بالعباد , ما ِ 
الوکیل » . 


دعای سیزدهم. چهاردهم و پانزدهم 


3 دعای دیگر که از جدش(1) روا یت کرده , باری دیگر که 
شد , و آن 7 کلمه است که پر آن حضرت با سبع مثّانی نازل شده : « 
اللهُمٌ یا کافت کل شیء , ولا یکفی مه شی۶ , يا رَبٌ کل شیء , اکفنا کل 
شی ء خثی ایض مَعّ اسمک شی ء »(2) . 


14 دعائی(3) که در دخول بر منصور بعد از خواندن چهار رکعت, نماز , لسه 
بار خوانده « اللهّْ یا کافی من کل شیء ولا یَکفی منک شَیء اکْفْنی عاديَة 
فلان » . 


سر خود را بلند کرد , داده , خوانده اند . 


« للم لایکفی میک آ< ذ من حلقک , وائت ت تکفی من حلقک أجمعین . 
قا کفتی بقتر ید ۱۳9 بر ۳ 
۱ وی ای زرم 


وردعائی(3) دیگر شبیه به همین که بار دیگری آن حضرت خوانده : « یا من 
و اه دا یآ ای ای ند ان 


, >> 


( توضیح در خواندن این دو دعاء به جای عبدالله بن فحفدیا غید | لد بن 


1- (1) بحار الانوار 94/311 . 
2- (2) این دعا مشتمل بر 5 جمله است . 
3- (3) بحار الانوار 94/311 . 
4 (4) بحار الأْنوار 94/312 . 
5- (5) بحار الأنوار 94/312 . 
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محمد بن علی , دشمن خود را نام ببرد ) . 
دعای شانزدهم, هفدهم و هجدهم 


6 دعائی است(1) که هنگامی بر منصور وارد شدند , خواندند , و از 
پیفمبر صلی الله علیه و آله روایت کرده اند , که برای گرفتاری به حضرت 
علی علیه السلام یاد داده اند ( و از متن دعا استفاده می شود که در مورد 
خطر و ترس از کسی است ) « اللهْمّ ی أَدْرَء یک فی تخرو , وَأسْتَعیذُ یک 
من شَژه , وَاسْتَعینْ بک عْلیه , یا کافی يا شافی با معافی , اکفنی کل شیء 
حثّی لا اخاف مَعی شَیتا » . 


7 در مورد دیگری(2) که فرمان قتل حضرت را منصور داده بود , حضرت 
دعاء را خواندند , منصور دستور داد 30 بدره به حضرت بدهند و برای 
حضرت بلند شده و جلو حضرت نشست . دعا را جبرئیل هدیه برای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آورد » للم ی سالک يا سابع النعم, رد2 
النقم, با پاری الیسج ی وعالما عَیْر مُعَلم , وعالما یجمیع الامَمْ , و مَویِس 
الْمْشتویشین فی الظلم. وق عنّی کل تأس 213 وعافنی من کل عاقّه 
وَسْفْم , , وم سر من لا یخشاک من جمیع العرّب والقجم قَسَيكفيكْمْ اللّه 
هو السَمیع العلیم » . 


9 اب ی ی و 
ان بزرگوار را داشت , چشمش به حضرت افتاد , مرحبا گفت , حضرت را 
پر کی اه مه کال م ضوع تال کی با اهر :۱ 


معطر ) 
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ساخت , ربیع می گوید شک نداشتم , که تو را می کشد , دیدم وقت ورود , 
لبهایتان به چیزی در چرکت است , چه بود ۶ حضرت فرمود : گفتم : « 
اللهْمٌ ارسْیی بعبیک الیی لا تام واکفیی پژکیک الذی لا یرام , واحفقظیی 
بِقدریک عَلی ولا تهِکنی وآئت رَجائی , رب کم من : 6 نقمّه أنْعمت بها عَلَیَ 
قل لک علدقا گر , وم من یه ابتلیتیی بها قل لک علد تللیی صَبّرٍی , 
من قل علد نغمته شکری قلَم بَحرِمّبی , وبا من قل عند بلّته صبْري فَلَم 
۳ ی نی , با دا النعماء التی لا 
تجضی عددا , ویا ۱ الْمَفَروف الزی. لا فطع انوا , آعنی عَلّی دینی بدْئبا 
وعلی آخرّتی بتفوی , واحفظنی فیما غبث عَنه , , ولا تکلنی ی تفُسی فیتا 
حضرّث , یا من لاه الدئوث , ولا فص المَعْفرَ» اعْفز لی ما لا یرک 
, واعطیی قا لایْفْضک , با وَقَابٍ , سالک لی قرجا قریبا , وضيرا جمیلاً. 
والعافية من کل بلاء , شک الْعَافیه همیم دقاع را با فاونی رز در 
نع حملات در کناب العدد القویه برادر علامه از کتاب روضه از قول ربیع 
حاجب آورده , و مرحوم علامه مجلسی(2) با اشاره به جلالت و عظمت 
شأن دعا و اختلاف روایات در بهصضص فقرات ت آن از بعض کتب این ۳۳۳9۹ 
کرده : « اللهْمْ شتا یتیک ای لا تام , وَاکنْفْتا برژکیک الذی لا یرام , 
وارَحفتا بفذریک , ولا هیکت , لت الرَجاء , رَبْ کم من نفمه آنَعفت بها 
1 , وم من لیم ابتلیْتبی بها قل لک عندها صبری , 
۰ یغمته شکری فلمْ بَخرمیی , وا من قل عند تلائه ری فلم 
۰ ق رانی»کلی المعاصمن یَفْصَکنی , وبا دا الْمعْرّوفِ الدَایّم 
9 , وبا دا التَفْمَاء التی لا مجضی 


1- (1) بحار الانوار 94/316 . 
2 (2) بحار الانوار 94/316 317 . 


۳ لا .۶ س‌ ِ ۳ تم 
۳ بر ۳۳ هم أ کل ای بدئیای , ٍِِِ نی ۳ وا حقظیی 
و رین ۳ دیبی ر خرن تقو 
۵0 " ۳ ۲1 0 ۲ ثم هو 
فیما غبث عَنَه , ولا کلنی الی تعسی فیما حَذوتة ,با مَن لاتد ْضء رخ : 
ِ ۳1 5 3 ت 2 2 2 
لا ره الم 5 اسالک ,فرجا عاجلا , وص حمیلا" وررقاً واسعا , 


3 سٍِ رجا عاح ۱ 
والافته من جمی اللاء , والشکر عَلی الْعَافته , با ول الْعافته , هیک با 
ارم الاّاجمین . وصلی الله" عَلی سیدتا مُحَتد وله الطاجرین واعفژ 


9 در مهج الدعوات از کتاب خصائص(1) محمد بن علی اصفهانی مسنداٌْ 
از قیس بن ربیع از گفته پدرش دارد , که منصور ( یعنی دوانیقی ) یکی از 
سردارانش را با هزار نفر به مدینه فرستاد و دستور داد که سر جعفر بن 
محمد و موسی بن جعفر علیهماالسلام را در مسیرش بگیرد , خبر به امام 
صادق علیه السلام رسید , امر فرمود , دو شتر در خانه حضرت بستند , و 
فرزندان خود موسی و اسماعیل و محمد و عبداللّه را گرد هم آورد , و در 
محراب نشسته , همهمه می کرد , ابو نصر می گوید : آقایم موسی بن 
جعفر علیه السلام به من گفت , که سردار هجوم کرده , پدر خود را دیدم با 
دعا همهمه می کند , سردار آمد با هر که با او بود , گفت سر این دو 
ایستاده را بر گیرید سر آن دو را گرفته , و پیش منصور آمدند , چون بر 
منصور وارد شدند . منصور سر در توبره ای که در آن دو سر را نهاده بودند 
, کرد , دید دو سر شتر است , پرسید این چیست ؟ سردار گزارش داد , 
سریع داخل اطاق ( يا خانه ای ) که جعفر بن محمد در ان بود شدم , سرم 
دور برداشت , و جلو چشم خود را ندیدم , و دیدم دو شخص ایستاده اند , 
بخیالم امد که ان دو جعفر و موسی 


1- (1) بحار الأنوار 94/379 380 . 


ص: 16 


فرزندش باشد , سر آن دو را گرفتم , 1 
بر من ؛ , تا مرگ منصور به کسی 


ربیع می گوید از موسی بن ن جعفر علیه السلام از دعاء پرسیدم , , فرمود از 
پدرم از دعاء پرسیدم , گفت دعای حجاب است « یشم اللم_ ارم 

چم . , واذا قرأت اقآ جعلنا بتک وی الذین لا بوعئُون بالاخرهو ججاباً 
مشئورآ , وجقلنا علی فلیهم 2 اکلة آن هو وفی آذانهم وفْرا , واذا رت 
ریک فی الْفْژآن, وعدة ولو علی آژبارهم فوراً , اللهْمٌ ای سالک بالایشم 
الذی, یه یی وَئهیتٌ . وَترزُقر وئمطي ومع ؛ با دا الجّلال وّالاءکرام اللهَمٌ 
من آزادتا بسوء من, جمیع خلهک قاثم عتا عَبته , واضمم عا سَععة . 
واشعل عتّا قلبة, وال عن ده واطرٍ ف عتّا کیده , وَخْذ ۱ 1 
حلْفه وعَن یمینه وَعَن شماله و من تکته من قوف . با : 


, 


موسی علیه السلام فرمود , پدرم گفت این دعای حجاب از تمام دشمنان 


است . 
دعای بیستم 


0 در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام (1) روایتی مسند از حسن بن 
الفضل از امام هشتم از پدرش امام هفتم صلوات اللهغایها آورده , که 
منصور دوانیقی ِ امام ششم علیه السلام فرستاد به قصد کشتن ان 
حضرت . و نطع ( پوستی که برای کشتن افراد پهن می کردند ) و 
تا تس ی تم اي موی هر ۲ کل 

فتم , و دستم را بر دست دیگر زدم , گردن حضرت را بزن . امام 
۱ 
و به حضرت مرحباً و اهلا یک گفت , تا آنجا که حضرت را اذن بر کشت داد 
ربیع وقتی که حضرت یبرون شد , از حضرت پرسید , چه چیزی دیدم که 


لبها را به 
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به حرکت آوردی ؟ ( شمشیر و نطع را دیدی برای شما آماده بود.) حضرت 


۵ ء چون شر در رویش دیدم , گفتم « حسّیی الب من الْمَزبوبین 
جسیی الخالق 7 من المَحْلوقین وَحسیی الرازق من لعژژوفينر ِ 
اه" رب العالمين, خسبی من هو خسبی, , چسشبی من لم بر 


حشیی اللّه" لا الع الا قُء عَلَیّه کت وَهو رن العَرّش العظیم » 


دعای بیست و یکم و بیست و دوم 


1 در امالی طوسی قدس سره روایت مسندی(1) ( لکن ضعیف ) درباره 
احضار امام صادق علیه السلام نزد منصور که قسم به کشتن حضرت 
خورده بود ؛ آورده , که چون بر منصور وارد شد , و چشم حضرت بر منصور 
افتاد , لبها را به خواندن چیزی حرکت داد که نفهمیدم چه گفت , , منصور 
برای حضرت از جا بلند و معانقه کرد و آن بزرگوار را در کنار خود نشاند. 
تا آنجا که ربیع می گوید , حضرت را قسم دادم ( که علت تغییر نظر منصور 
چه بود ) حضرت فرمود : دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله را در 
خواب دیدم اه : « پیشم 
الله آستفتخ وم الا است ع ویمَحَمّد صَلی الله" عَلیٍّ واله اتوجة , 


للم 1 لی ضَْعُوبَة آمری وکل صعوبه , وَسَهّل لی خْرُوتّه آمری وکل 


حزونه » واکفنی مقونه امری وکل موونه . 


2 و در روایتی مرسل(2) در جریان احضار منصور حضرت را در ربذه , که 
به شتاب تصمیم ریختن خون آن بزرگوار , داشت و با ورود حضرت به آن 
سرور مرحبا مرحبا , گفته و پیوسته حضرت را بالا برد , تا بر تشک خود 
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نشاند , دستور حاضر کردن غذا داد و حوائج حضرت را برآورده , اجازه 
برگشتن داد , دعای آن جتاب را در وقت ,ورود این گونه آورده دما شا 
الله ». لا یاتي بالخیر الله , ما شاء الله لاب یرف السوء ۷ الله , ما 
شاء الله" کل نعه بکقه مت اد , ما شاء ال" لا حول ولا فَةَة لا باه » در 
روایت ت کشف الغمه از کتاب دلائل حمیری ما شاء ال را بجزء ما شاء اللّه 
آخر دوبار گفته . 


23 در کتاب طب الائمه(1) وارد شده , از گفته موسی بن جعفر علیه 
السلام که ابو الدوانیق ( منصور عباسی ) حضرت امام صادق علیه السلام 
:] اخضار کرو.م هو ضاحجی ده ان بزر واه را کر فقه ب برد ور فر تفای : 
و منصور خیلی شتاب نموده , و حرص بر کشتن حضرت داشت , با برخورد 
به حضرت , بر روی آنجناب خندید , و مرحبا گفته , و حضرت را نزد خود 
تشاتد » تا انجا که اجاوم بر گشتن داد و آنچه به خضرت بخشید « انضاب 
نپذیرفت , تا که منصور 100 هزار درهم دستور داد در اختیار آن بزررگوار 
قرار داده بین اهل بیت حضرت تقسیم شود , دعای آن سرور را اين چنین 
نقل کرده ( در حالی که بر منصور وارد شده به وی نظر کرده ) « یا ة من لا 
يَضام و لا پرام , , وبه یُواصل الازحام ضل علین. مخت دٍ واله . واکفنی سر ۳ 
بعولک وفانی »صاسوتن متضوز کر زا به فی اند ممتصور کفت وا 
هتوز تمام نکردم بدا آنحه در ستته ام از شیر بود پرطرافت.شند.:: 


پاره ای از این دعاها مناسب با مورد توسل بود , ولی اینجا ثبت کردیم ۲ 
دعای تضرع 
ور کنات مه الذعوات فا رقاگی به توان حقاع فلع به اما 
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ششم علیه السلام نسبت داده , که حضرت در سختیها می خواندند . و 

دست را تا آرنج پرهنه می کردند و صدای خود را بلند, و بسیار گریه می 

کرد « الم لو لا آن آلقي بیّدی این سب ای . وأخالت کتابک , وق؟ 

ی اسَتجت لکم قانی قَریب آجیتٍ دعوم الذاع آذا دعان . لمَا 

1 نشرح قلیی ولسانی لِذْعایک والطلب نک , وقَدٌ عَلفت و مر مورا 
۰ 


للم من أَعَظَم جزما منّی , وقد بتاو زث مقصتتک البی زجزتبی علهابتقیک 
ای وکاتزث الَعظيم وله الّی أوجیّت التاز لِمَن عملها من حلقک,. وکل 


ایک قلی تکبیب چگ , واه او تقٌث , [لهی قَتدازکیی پرمیک ای بها 
تَجْمَم الحَیرات لاعولیانک وبهاً تخرف السَیّاتِ غن أَحبَایِکَ . 
اش ای لها او این اه یس 


للم لو لا رجائی لعوک مت عَن الدْعاء , لک عَلی کُل حال یا (لهی 
لین وشتتقی یه ال اغین معاشتعانه العاتذین: : 


سر تفسی وش کل ذٍي سر واستغفژک من جمیع الدئوپ , واشالک الَْنمَة 
فیقا یقی من عُمُرٍی بالعافیه آبدا ما بْمَیْتیی , الک الفوَرَ 
ادا تَوفیتّبی , قانک بدلک لطیف وعَلیه و قادر . 


للم ی أَشکُو الک کل حاجه لا بُجیژنی مها الا آثت , یا من هو عدّتی فی 
کل عُسْر وَبسر با من هو حسَن البلاء علدی . با قدیم ال سب 


ا ری و َو سواک ادا ل #جتیی 


20 
مخ ادف پل تطیعه 3۱۵1 , ولکل هم وعم لا حول ولا 
الا باللم . محقّذ النوژ الاءوّل ؛ تور النا: رُ 


5 3 عوجَلَ الا « 


‌ 
۰ 
3 
َ 
ِ 
3 
چ 


6 دعائی است(2) که حضرت به حسن عطار که املاکش را سلطان 
گرفته بود یاد دادند , دنبال دو رکعت فجر ( نماز نافله صبح یا نماز صبح ) 
خوانده شود گونه راست را بر زمین ( مهر ) نهاده می گوید : « یا حعّ لا اله 
الا آنت » تا نفس قطع شود « انقطع الرجاء الا منک » تا نفس قطع شود « 
یا آحد من لا آحد له » تا نفس قطع شود « آرزقنی من حیت احتسب , ومن 
حیثٌ لا آحتسب , اک علی کل شیء قدیژ » تا نفس قطع شود . می گوید 
سه روز اين کار را کردم , مالم به من برگردانده شد و 100 هزار درهم 
هم اضافه شد . 

قفا ای ام ید اف ی تا ما یه 


27 دعاء امام هفتم علیه السلام (3) در زندان هارون است که حضرت آزاد 
ند ان رارابو الحسن رازی موذن مشهد امام حسین علیه السلام آورده <« 


با سامع کل صوت , | یت اللقوس من تقد لو , ما لی ال عیْک 
قأاعْوة 1 ولا شریک ی قَارَجْو جوم , صَل کلف مَحمد محمد / وَحْلَصَیُی پا 
رب ما آنا فبه , ومقا آحاف وأحذز یحولک وفویک , ویحقّ فُحّد واه کما 


تخلص لول من ضیق لَعَشیقه ونم [ الم ظ) + برَجُمَیِک , وضل عَلی 
۱ 1 
۳ 


1- (1) بحار الأنوار 94/312 . 
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وجلالک , وضل علی معتّد وال مُحمّدٍ وخلصنی با رب مق آتا فیه , ومتّا 

اخاف واجْدر . بولک وفوّیک , وبحق مُحَمَدٍ وآله کما, حلص الیْصَة من 

جَوّف الطایّر بعفوک , وضل علی مَحَمَدٍ وال مَحَمَدٍ , وحَلصّیی يا رب مقا تا 

فیع , وممّا اخلف وَاحْدرٌ , بتک وَتعبرک , وضل علی مُحَمّد وال مُحمّد , 

وحلضني مقَا آتا فیه . ومقّا اخاف وَاحْذرٌ بفَوّیِک , وَيجق مَحَمّدٍ وال مُحَمّد 
2 ر . 


دعاء دیگر(1) د ر حبس در سجده خوانده و د نه خ بر < 
مالید « با مُذِل کل چثار وقور کل دلیل , قة وحیک تم عکهودی , ز 
علی مَحَمَدٍ وال مَحَمّد وقرج علی » . 


عوذه امام کاظم علیه السلام 


29 عوذه(2) امام کاظم علیه السلام وقتی که حضرت در ,برکه سباع 
انداخته شد ( مانند ,باغ وحش 1 میان درندگان ۲ : « بسم اللّه امن 


الرجیم , لا لد الا ارلم* ومد َحده وَحده ّ جر وَعده , وَیَضَرَ عَبدم, واعز 
خَنده 4 رم الأعحْرَاب وحده 4 وَالْحمد له م رب العالهین آستکت مبکرد* و أفمسیت 
۱ الذعر ا بشتتاغ , وستره الذی لا که الْیاغ , ولا تفه 
الرماخ , , وَذمّه اللم ای لا تحْمَرٌ , وفی عژو اللهم الَی لا 7 ستدّل ولا تُفَچَرٌ , 
وی جژیه الذی لا ؛ یفن , وفی خنده الذی لا بهَرَم وم اسْتهِتَخت , وه 


ِ- ِ وتقرّرْتُ وَالتصَرّن وَتَقَوَیت واحتر رت / وَاسْتعنت 9 بالله / وَبقَوّه 
الم , صَرَیْث عَلی آغذانی وفهَرتَهم یحوّل ال واستقت عم باه ۱ 
وقطث آقری ای ال , حسیت ال" ونم الیل مرا رو ال 
هم لا بد پبصر ون ,؛ , شاهث و جوه آغدایی و فهَم لا 


1- (1) بحار الأنوار 94/314 315 . 
2 (2) بحار الأنوار 94/327 331 . 
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قلجت حَمّْه الله_ علی آغْذاء اللمٍ الْفاسقین وتو 
َضُیُوكَم الا آذی ون الوم یولوم عبر تم لا 
الدلةٌ آی ما تُفَفُوا أخذوا موفتلوا تفتبلاً , لا لته جیعا الا فی فری 
حست از مِنْ وراء جَذُرٍ . سم تم شدید, تحسَبَهْمْ جمیعا وفلوبَهمْ شَنّی 


ینصرّون ؛ , ضَم بُکم غشیه قَهْمْ لا برَجعون , غلِتت آغداء الله یکلم الم , 
۱ ۱ 


لص د ت صبهم , 3 
یَظَهَنُوة وقا اسْتطاغُوا لَذ تب . قاویْث الی زَكُن شدید . والْتجَاث .ای 
کف العیع الرفع , وتعشکث پالصل آلعتین ۰ وتدرفث بهنته آمبر 
المَوءمنین , وَتَعَوّدت بقوده شلیمان بن دَاوّدَ علیه السلام وَاحتررژث بخاتمه , 
قاتا آن ۶ کلث کلث آمناً مُطعتناً ی وال ار 
بالمَهّاته لیس الذل , وَفَمَع بالطَقار , ورب عَلی هه ِِ 
الخاه 5 علی هبکل الهیتمر وتوّث پتاج الکرامه , وتفلا ۳۲ 
اعد الذی لا تص 2 غن الظنّون وَتوَارَیت غن العبون وأوکت مت ی 
ژوجی , وَسَلمث من آغْذایی , وَفَمٌ لی حَاضعون , نی حَایْمُونَ , وَعنی 
تافژون انم خر مُسْتِرِه فَرّث من قَسْورو , فَصَرّث ايَديهم عَن بلوغی 
عضمّث االْهَم عَنٍ اشتماع کلامی. وعمیث ارم عن ژوغیتی , وحرٍسث 
اسهم عَن ذکری , وَدَقلت عُفَولهْمْ عَنْ مغرفتی , وَتحَوّفث ِ«ِِ 
وَازَتعدث فرايْضَهُم هم من ِِِِ وائقل حَدْهَم , وانَکسرث شسَوكَهُم , 
سم , والحل عَرفهم , وتشتث ۳9 واختلفت کلمتهم , ونم 
1 مَوْهمْ , وصَعْف ۳ , وَالهَرَم جَيْشْهُمٌ , ولو مذیرِینَ , سَيهرَم مه 
ون الدبر ب بل الساعة رمَوعذهم والساعة آذهی وَامَدً م وت 
یعْحقّد بُن عَّد الم صلی اللّه یه وال تلم وله الم الّدٍي کان تلو 
به علرن اجب ار تن نامسا مبید الأءفْران , وَتعَرّرن مِنهَم 
باشماء ال الخشتی , لغلبا وتات 2 


: 
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دای ترش اللّه تأسٍ شدید و کید , ۳۳ . وَجَمَعت رءوسَهَم 
وَوطنث راهم , فطل عنام لي حاجوین , حَابِ مَنْ تاوانی , وَقلک مَنْ 

عَادانی , چآتا 1 اوعد ال کنو القطیر العتصور وود کرمسی کلم او . 
واسْتَمسکث لْعَرُوه الولقی , وَاعْتصَفث العر, القتپن , قلا یصْرّنی بعی 
التاغین , ولا کید الکایدین , ولا حسَذ حسّذ الحاسدین , أبة الابدین , فلن مصل ! 
أحذ, وَلنْ یی احذ, ولن یَقدر عَلیَ احذ, بل آنا آاغوا یی ولا اب ک به 
احدا , با مُتفَصَلّ,, تقصّل عَلی بالأعمن والسّلامه من الاءغداء , وخل بیّیی 
وَبيَهْمْ بالقلائگه الفلاظ الشداد , وَمَدّنی بالخند الکثیف , والأعرواح ال 


ک 


۳ اجه لباق ۱ ی بالا عجار امه ۳ 


1 


9 


3 


لزان 9 و ون واللم بط رون ۳9 9 ۱ 
وبالطور ور 5 9 فی رق مشورٍ » والیّتِ المَعْمُورِ ؛ وَالسّمَّف 
المَرفوع , وَالبحر القتس ون ان عذاب تبک لواقع , ما له مِنْ دافع , فوَلوّا 
مَذْبرینَ , وعلی اعَقَابهم تاکصین , وفی ديارِهم جائمین , قَوقع الْحَو؛ وَبطل 
ما کائوا َعْمَلُون قَعْلبُوا هنالک وَالْقَلبوا صاغرین ِِِ السَحرَة ساجدین , 
قوقاة اللّه سَینات ما وا , وحاق بهم ما کائوا به یَسْتَهُزوعْنَ ؛ وحاق یال 
فرعون سوء ء القذاب , ومَکرّوا وک الله" واللْه" حَیر الماکرین , الذین قال 
هم الثابین, ۰ ان ناس قذ جَمعوا کم قا شوم قرادهمٌ انتتایا ‏ وقالوا 
حستا الله" 8 قانقلنوا پنقمم من الله وفصل لغ بعستقع نو 
بخ تتغوا رطوان الم , والله" دُو فصْل عظیم . 


ص: 206 
دعاهای دیگر آن حضرت 


9 در مهج الدعوات دعائی(1) را ذکر کرده به سند صحیح از عبدالله بن 
مالک خزاعی وارد شده که ان را پیغمبر صلی الله علیه و اله به موسی پن 
جعفر در زندان هارون ( در حالت سجده ) یاد داده اند , و هارون به عبدالله 
بن مالک دستور آزادی حضرت را داده و می گوید 3 هزار درهم نیز تقدیم 
حضرت کند «یا سایغ النعم , يا دافع النقم ,یا باری اللْیسَم يا مَجّلی الهمَم , 
۱ مُعشی الطلم , یا کاشف الضر عالالم : با داالحود والکرم , ویا سایع کل 
صَوّت , ویا مدرک کل قوّت ویا محیی العظام وهی ریم , وَمُلْشْتَها_ بِعد 
المَوّت , ضل علی مُحَتّد وال مُحشد واجعل لی من امری فرجا ومخر تجا .را 
ذاالجّلال الاکرام ِ. 


0 رز همان تام خرزی اه را بزای موی بن عفر علیه السام ان باس 
شیح علای بن عبدالصمد از کتب اصحاب از روایت ه مشایخ رحمهم الله 
اورده , که هارون فضل بن ربیع را فراخوانده و 1040 هزار درهم را دستور 
داد به منزل خود ببرد , در مقابل حاجت هارون را تن 
موسی بن جعفر علیه السلام رفته سر حضرت را بیاورد , فضل کوید : 
رفتم , حضرت رآ در حال ایستاده دیدم نماز می خواند , نشستم تا نماز را 
تمام کرده , رو به من کرد تبسم فرمود و به من گفت دانستم برای چه 
حاضر شدی , به من مهلت بده تا دو رکعت نماز بخوانم , مهلت دادم 
و | رکوع و 
سجود نیک و بعد از نماز اين حرز را خواند و در مکان خود ناپدید شد نمی 
ِ آیا زمین او را بلعید یا آسمان وی را ربود , پیش هارون رفتم و 
دافتان 


1- (1) بحار الأنوار 94/331 332 . 
2 (2) بحار الانوار 94/332 337 . 
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را به او بازگو کردم هارون رشید گریه کرد , سپس گفت خداوند او را از 
من پناه داد , و از حضرت روایت شده که هر که هر روز این حرز ( دعا) را 
به نیت خالص و باطن راست بخواند , خداوند از هر محذور و آفت او را 
حفظ می کند , وداک در‌نخنت باشد خداوند هیا از ان-خلاض میت سار 
و شرّ آن را کفایت می کند , و هر که نمی تواند بخواند , این دعا( حرز ) 
را با خود برای تبری نگاه دارد تا خداوند او را نفع بخشد و محذور و آنچه 
می ترسد را از او کفایت سازد . 


دعا اين است « یشم الم الرَحْمنِ الأّجیم اللّه أَکبر ال کر ال کی 
وأعلی وأجل ما آخاف وَاخدَر, , واشتچیز باللّه آنوا نفه:بار وید رجا 
الم وجل تتاء الم , ولا له الا ال وَحدَة لا شریک لَذ , وصلی اللّه" ِ 


ال اخزشیی بعییک الّیی لا تتام , وانْفنی یژکیک الّذٍی لا یرام , واعْفر لی 
و ی 9 
شکری , وکم من بل ابتلیتیی بها قَل آی عندها صبرٍی , قبا من قل ند 
نفمیه شکری , قلم بَرمنی , وا من قل علد تیه صبری , قلم بََدلنی 
وا من رآنی عَلی الحطایا قلمْ یفَُحنی , با 5ا الْمَعْرُوفِ آلذٍی لاینْقَضی ید 
»با دا التعم البی لا تخصی عود[ ام صل علی مخقد وا 


و 7 - وج و ۳ چ وه رن ره 
الم بک اذفع , ادذزا فی تخره , و استعیذ بک من سره 
رزیت ] 1 1 1 9 1 


تلا _ ب‌ را 9 ۰ ۲ و ی س 9 
اللهَمٌ .نی سل العف والعافية َالاعءمن وَالصَحه والصَبر ودوام العافیه , 
9 ِ یس ۶ ِ 9 گم ۳ 
والشکر علی القافیه , واسالک ان تصلی علی مَحَمّد وال مَحمّد , وان 
3 کت 2 
 ّ‏ ع‌ِ 


الم قرع قلّیی لمحَبَیک وذکرک , وَأئشة بخوفک یام حیایی کلها, وَاجْعل 
زادی من الدلیا تفواک , وَهبِ لی فُوّهْ اختمل بها جمیع طاعتک ,وَاعمل بها 
حمیع مرانک . واجعل فزاری الیک , ورعبتی فیما عندک , والیس قلبی 
الوِحسة من شزار حلقک , و الاأعْس یاولیایک , وأهل طاعیک , ولا تجْعل 
, ولا له عندی بدا 
سِ 


۷ 
«عا 
7 
9 

.- 

3 

صَ 
اصا 


۳ َِ‌««ِّ0(۳ 
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۱ 
۱ 
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۷ 
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۲-۰ 
0۷ 
۱ 
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۷ 
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۰ 
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2 : 1 
ظِ 
رت 
۶ 
۳ 

ها 

۳ 
9: 
3 
۴ 

۱ 

۰ 

۳ 


س ۳9 9 رلله ینت رت 3 ی 
ال نی اسْتَجَرّتْ بک , وَتوکلث علیه [ عَلیک ] , وَقَوّصَت امری الیک , 
۳ ۳ ۳ 5 دش 39 4 سر 
والجاث ظهری لیک , وضفت ژکنی |لی فوتک , ُشتچیرا یک من دی اللعرّز 
8 ۳-۳ 12 ِ لا 1 ۳ س 3 هر 1-2 ۳ 2 ۷ 
کل 1 وَالقوّه له یفن , _فانی ی جوار 1 فلا صَیم علی ار 1 رب 


9۱ للا ند 
قافهّر عنی قاهری بقوّتک , واوهن 


ص: 20۳9 


لا 3 ..س- 3 ب 4 2 
عنی مُسْتوهنی بعژتک., وافیض عَنی صایّهی بقسطک , وَحْدٍ لپ مش 
سس 5 95 لا مب و زر مس م روص مب #نه و - 2 
طلمنی بعدْلک , رب فاعدنی بعیادک فیعیادک امَتَبعَ غایدک , وااخلیی فی 


ه بو و ریش ِ و و رب و 


7 ده _ لا پبر وم رز -عووص- 2[ و مس 
جوارک عر جازی وج تتاوءک ۲ لا ال غیز ۲ سبل علوت سبر من 


ِ هه 3 - 
الٍی لم چدٌ ضاحتة ولا ولد , ول تن ل شریک فی الک , ولم تن له 
4 للم < ٍِ ما 1 1 8 ۳ ِ ۳ 
ول من الذل وکبرَهٌ تکییرا , مَن یِکن ذا حیلو فی تفسه . او حول بتَقلبة او 
لَّ 2 ِ ۱ 0 ك م۳ 
کوو فی امُره بشی ۶ سپوی الله_ ۱ فان خولی وفوتي 5 حیلد با له 
2( ۵ 3 ] ]هر و 
الواجج الاءعد الطَمد , الذی لم لد وَلم یولذ , وَلم له کفوا اج , وکل 
4 ۳ 
ِ ی ۳۳۹۹ ۶ ۱ س صّ 


3 
۳ 
3 
ِ 


۹ ۲ 

ور - 0 و ۵ 2 ِ 0مح ی و مب ّ 

کل عظیم عند عظعه الله , حچع کل جتّار عند سُلطان الله , واسْتظهرث 
:]| چ- 12 م ول 9 ِِ؟ ۳ 

اس ث علی کل عَذو لی بتَولي اللم , دراث فی تخر کل غاد غلی الله , 
مب ۵ و 1 الله د هب کل و و ۲ مت فک ۱ و _ 
صربتی یادن الله_ بییی وبین منترفص دی سورو , وجبار دی بجوو , 
وَمُتَسَلط ذی قَذره , وال ذی اٍمره , وَمَسْتَعذ دی آبهه , وغنید ذی ضَغیته , 
ما ولا را .۲ ۳۹ ِ 71 ِِِ 4 7 ِ 1 ۳ - 
وَعَذو ذی غیلو , وَمُدُري ذی چیلو, وَحخاسد ذی قوّو , مار ذی مکیدو , و 

۹ رارصا ات ات ]لد بو 9 در ه وا ۳ 9 و 0 . 1۶12 
رت ی و ی 
مردیو , لو طاغ ذی کبریاء , او مَعجب دی خيلاء علی سَبّب., وبکل 
بو 5 مت م2 : و جه ۲ بس ی ۳ و ه تس ِ‌ 9 ۳ 01 + 
مذهب فاحدت ل یبی وقالی چجابا دوم , یقا انرلث من کتایک . واجکقت 
من وخیک , الّذٍی لا بُوعءتی من شورو بمثله , وَهَو الحَكَمْ الْعَدلّ , والْعتَابٌ 


تلا ر_ _ - 2 سم 7 رز 0 _ مس پر ۲صاحا 
اللعَمٌ صَل علی مَحَمد وال مَحَمَد , واجعل حَمدی لک , وَیبایّی علیک, فی 
العافیه والبلاء والشذه والرَحاء دایّما لا یتقضی ولا یبد , تکلث علی الحی 
الذٍی لا یِمُوث . 


الله 
/ 
و س‌ ِ و 7 رخ ۳ 3 ِ 
بِقَوّه الله_ 1 وحبله, المتین سلطا ۱ مبیر ۲ فل ده ]ده عَلرچ خرا ان ولا 
سییل , ان شَاء الله , وجقلنا من بیّن ايْدیهمْ سَدذا , ومن حَلفهمْ سَذا 

]9 اج ۳ 7 
قاعشْیناهم فَهَمْ لا یبنْصرون . 


سا ی و 3 کر ۳ و مان 

اللهَم پذی فوّق کل ذی قذرو , وقوّتک اعز من, و , وَسْلطاتک اجّل من 
۳۷ 7 ده 0 و ای ۳ 30 
کل سلطان 1 فصّل علی مَحَمّد وال محمّد , وَکن عند ظنی فیما لمْ اج یه 


وت ]ه ً 9 1 
مَحَمّد | ِ 7 ای اهلی 
اس صن تست | -- جاح ۳ ۳ هِ 
ومالی وولدی , وَمَن تلحقة عتایتی , وجهیع نعم الله عندی , پیشم الله_ 
۷ مت بشید لل > و 
الذی حَصَعث له الرقابٍ , وبسم الله الذی خافنة الصّذ ور 55< منة 
۷ ۳ ۳۳ > 1 1 
النَقُوس , وبالاسم الذی تفس عَن دَاود کربته , وبسم الله الذي قال للثار 
بدا وسَلاماً علی ليراهيم . واراژوا به کیداً فقَحَعَلَناهَم الأءشرین , 
یی برد وسلا علی ابراهيم , وارادوا به, کید 2 هم ءحسرین ؛ 
0 0 ۳ سم 5 
وبعزیمه الله_ التی لا تحضی , وبقذزه الله_ المُستطیله عَلی, جمیع سح وی 
ج بل خ[۱.. 7 > بل -] ع<1ء نو ۵ - ج لد اس اج 
من سر فلانِ , ومنْ شَر ما حَلقة الرَحَمَنْ, , وَمنْ شر مکرهم وکیدهم 
وحوَلهم وَقَوَتَهمْ وَحِیلهم اجيلیَهمْ ], انک علی کل شی ء قدیز 


۹ ما ور ۳۰ سور - ۶ رتاو 0 0 
اللعَمٌ بک اسْتعین , وبک أستفیث , وعلیک اتوکل , وَأثت رب العرّش العظیم 


9 _ 2 ۳ بم 5 9 س ۳ 
ی 

6 - 

4 7 


۲ 0 

ت ۱ 
دب 
5 


وفی هذو الیل , 3فی جمیع | بان والأعیّام , من السَمَاء ای الاءرض.. نک 
علی کل شب ء قدیز , واجغل لی سَهّما فی کل حسته تزلث فی هذا الوم , 
وفی هذو اللیْله , وفی جمیع اللیالی والاعیام , من السْمَاء الی الاعرّض . نک 
عغلی کل شی ء قدیز 

للم یک اشتفتخ , ویک آشتلجخ , ویمحمّد صلی الله علیه و آله ایک وج 
, وبکتایک اتوسل , ان تلطف لی بلطفک الحفی , [نک عّلی کل شی ء قدیز , 
رتیل عَنْ یمینی , ومیکائیل عَنْ یساری , واسشر‌آفیل [قامی , ولا حول ولا 
و الا باللم القلی العظیم خلفی , وَبین یی , لا ال الا آثت , سْیحاتک نی 
کت من الظالمین , وضلی الله علی محَمَدٍ واله الطاهرین وسلم تس 
کثیرا » 


عوذه امام رضا علیه السلام 


31 عیخم اق. انفت که ار امام مسا غیت اسلا لا بعد. او رگن 
نو کوار دنوه‌شیو کفته شم که بدران حضرت می. کفته. اند خدشان غل 
صلوات الله علیه از دشمنان پناه ( بخدا ) می برده و در غلاف شمشیر ان 
حضرت بوده , و بر فرزندان و کسانش شرط کرده که با این حرز کسی را 
نفرین نکنند , چون هر که با آن دع کند دعایش از خداوند جل اسمه ممنوع 


نخواهد شتا بو رن دعا اینست «< و الم یک أسْتفتخ ۴ ۰ یک أسْتنْجخ , ۰ وبهحمد 2 
صلی الله علیه و آله نوک .له هل لي خر وه , وکل خژوته »ول لب 


ضْویتة , کل ضعُوته , واکفی مَنوتتَةٍ , کل منوت , وَاژژفنی مَعَروفة ووده 
. واطرف عنی سره ومَعَرنَهُ , الک تَمَحو ما تاء , وتیت وعندک أم اکتا 


3 


- 


الا ان آقلياء الم لا حوف عَليهم ولا هم یَحَرَتُوت لا رُسَلّ ریک ن یَصلوا 
[لیک » طه , حم , لا ییْصرُون ٍ جقلنا في آغناقهث آغلالاً قهت ی !۱ عَذقان 
قَهْمْ مُفمَحون , , وَجعَلنا من ین أبُديهم سح | من خلفهم سّدا قاعسَيناهم قَهْم 
اون . آولتک الذین طبع ال" علی فلوم وَسَنیهم 


1- (1) بحار الأنوار 94/345 346 . 


و و و شلّ عم ی و و حو 0 9 ت ۱ ۱ ۹ ۲ 4 

پیهژون , ضم بکمٍ و لا یعقلو ۳4 طسیم_ر تلک ایاث ۱ لکتاب ۱ لمُیین ۱ 

لعلی باخع تَفسک الا یکوتوا موءمنين ۲ آپ تشا نترلعَليهمْ من السماء به , 

قطلت غنافهم لها خاضهین , العْمَاء للم ای سالک بالعین ای لا تتاخ , 

۳ 1 بك ۳ ۶ ] "۳ 5 7 عء‌ ‌ِ 
ای لا تراغ , قیالفلک دی لا نام , وبلتور الذي لا نی . 

۳ خ ی و مس و 

جه الدی. یبلی ور لحیاه ی 1 


2 دعائی است(1) که در اصل یونس بن بکیر یافت شده و دارد که برای 
سختیها از حضرت امام هشتم دعائی خواسته که ان بزرگوار اين دعا را 

برایش نوشته و فرموده باشند در هر سختی با اين دعا کن اجابت بشده و 
آنچه ارزو داری به_تو عطا شود . « شم الله الرَحمنٍ الرَّجیم , الهْمٌ ان 
دنُوبی و کر نها فد آخلقت وجهی عندک , وَجَجَبتبی عَن اسْتنال ی 
وباعدئبی غن استیجاب مَغْفریک , ولو لا تعلقی بالانک . وَتقسٌکی بالُعا 
وم وعدّت ۳۹ من لش رفین 7 و أمتالی ,من الخاطنین ( 
القانطین من رخمنک یلک یا عیادی الذین أشْرفوا َلي اسهم لا تْتَطوا 
ها ۲ ۱ وت جمیعا له هو العَفْورٌ الجیغ وحرت 
القَانطین من رَخمتک قفْلت وَمن ؛ ۳۹ من رَجه زبه 7 ۲ 
بأقَتک (لی ۰ فلت ان 
عبادتی ون 
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و ین وَمبٍِ رک ۱ 

ما مهم پ 2-1 ۳ ۵2 - ۳ تس را مس لا حط 3 
اد رقین امامی وَحجتي وعزوتی صراطی ودلیلی وَمَحَجتی وَمَن لا ایق 
باعمالی ولو رّکث ولا آراها مَنجيَهٌ لِی ولو صلحت لا بولایته والائیِمام به 
9 ت ی 9 ل تس و 2 
والاعفزار بقصائله والقنول من حملنها واللسشليم لرُواتها وَاقرّ یاوصیبایو من 
مب ء ۱ ۳ ش ِ ۳۹ 0 
ابِتائّه ایْمَهٌ وحججا وادلهة وَسرجا واعلاما ومتارا وساده و ابرارا و اومن 

سس 2 ه ‌ ۰ 0 


شک فی لک لا تیاب عند تحوّلک 
وتشری بامامتهم وأْقدّنی بهم م پا مَوّلای 
الجتان فانک أَنْ اعْتَفتنی من التار , من ز ۱ 
تقمی قذ یه یی ولا معاء ول لا ومع و لش فز من نوشلت ی 
یک مَُقزّبا (لی رشولک مَحَمّدٍ صلی ۱ ِ و آله تم عَلیٌ آمیر 
ی والرَهْراء سَیده نساء امین وا لحسن والحسیر ۰ 
وموسشی ول وَمَحَمّد وعلم والعشن وم بن بَعْدَهمّ ليم الججِة | 
۳ 0 الِمرَجْوٌ للاءمّه من بَعْدم للع فاجَعَلهَمٌ فی هذا 
الوم وم ده خطنی من: القکاره ومَعقلی من المخاوف وتجنی بهم من 
کل غَذّو وطاغ وباغ وفاسق 


چمن شرا وها نکر وما ۰ وما آبْصر وین شَرّ کل داب رب 
بعکتهم : وتحطیی ام افتخ عَل فه فِیَّ هَذا الوم بُواب رژة 
علرت رَجمتک بوَحبینی, لی خلقک وجنبیی # بعصَهم و عداوَتَهَم 1 5 علی 
شیء قَدیژ الم ویکل مُتوسّل تواب ول دی شقاعه َو قأسالک یمن 
جعَلثهُ [لیک سبیی وقَدَمته ماع طلبتی آن تقوفنی بَرگه تمی هذا وشهری 
هَذا وگایی هَدّا اللهَم وَهمٌ مَفرَعی وَمَعَوتنی فی شذتی وَرَخائی و عَافینی 
وبلائی وَتَومی ویقَظتّی روظعنی وقَامَتی وعسری وَیسُری وعَلانیتی وسری 
ِ ومْسایی وتقلیی ومَنوای وسژی وجهّری اللهْمٌ قلا تحَبْنِی يهمٌ من 
یا لک ول تفطغ رجانی من رخعیک ولا توکیشتی من جک ولا نی بائیلاق 
باب ب الأعرراق ق وسداد میتالکعا وَاریتاج_ مذاهبها وافتخ لی مرر لدتی قح 
۳ سَعه ملهجا اک أَرحم 
الرّاجمین وضلی الله علی مَحَمّدٍ وَاله الطیبین لط ره آمین رَّ العالمین 


. 


مگ 


عوذه امام هشتم علیه السلام 


33 عوذه ای(1) است که امام هشتم به آن تعوّذ کرده هنگامی که حضرت 
را به دستور هارون در برکه السباع ( جای درندگان ) انداختند , فضل بن 
ربیع می گوید در آن 40 درنده بود و به حضرت با این عوذه خطری از 
ای بن طاووس صاحب کتاب مهح که این روایت را ذکر 
کته عی. کنو + ۳ داستان از امام هفتم موسی بن جعفر علیه 
السلام باشد که نزد هارون زندانی بود . 


فضل می گوید دعا را نوشتم در دفتری و در دستهالی در استین خود آن را 


بستم هر بار که بر هارون وارد می شدم به سوی من می خندید و حوائجم 
را 
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برآورده می کرد و در هر سفری حرز و امان من از هر چیز ترسناکی بود و 
در هر سختی افتادم با این دعا دعا کردم برایم فرج حاصل شد . 


دعاء این است : « یشم اللّه_ الرَحْمن_الرّجیم , لا ال الا ال وَحْدَه , لا 
شریک له , جر وَعْدَه , وَتضر عَبْدهْ , واغز جغ . وه هزم الاأعخزاب وخدة , 
له ملک وله الْحَمَدُ , الحَمَد له رَبْ العالمین أَمسَیّتْ وأصَتشت 
الم الذی لا بشتباغ, وذقته الْنی لا رام وا تفر وفی عرّه الّذی لا بَذل ولا 
یُفْچَرٌ , , وفی چژبه الذی لا بُعْلَبٌُ , وفي خُنده الذٍی لا یرم , وحریمه الذی لا 
بُشْتاِغْ بالله اشتجژث , ویاللّه. اضتخث . ویاللّ. استلجخث وتعرّ 
چَتَعّدت وانْتَصَرّن وَتَقوّیت ۰ وبعژه اللهم قوٍ کلف أَغْدایی ۰ وبجلال | اللهر 
وکترتانه طهزث عنم وقهزئهم حول ال وفوّیه اشتعئث عم باللّ . 
وقوّصث آری |لی الم , وجشین اه وَیقْم الوکیلْ وتراهُم یرون الک 


اغداء الله_, القاسقین وود لیس ۳ , لن یَصْرّوکمٌ الا دی . وان 
الوم 1 وَلوکم الاعذبار نم لا بنصَرون , ریت عَلَيَهم الذلة ین ما تُقَفوا 
جوا وفتلوا تقتیلا , لا بُقابلْوتکُمٌ جمیعا الا فی فُری مَحَصَته أو من وراء جُذْر 
, بَأَسَهُم يت شدیذ تَحسهمْ جمیعا وَقلَويْهمْ شَلْی , ذلك بانم قَوم لا 


۳ , فطل ی ی خاضعین , واْهَرم جَيْشْهُم وولوا , مد 
س‌ 
د‌ 


۳ 
ِ ‌ 
/ 
0 0 3 - 


ل یط ِ 1 

بش ِ ۹8 _-. از هه الا | آو 2 | - 1 
۱ اهرین فلین رانی احد» وَلن ؛ ذرنی احد ف نما اذعوا ژبی ‏ آشرک 
به احدا , سالک با مَتَفْصضل ان تفصل 9 ءمن 3 عءیمان عَلی تَفسی 
وژوجی بالسلامه من غذایی وان تخول نی وین سَرَم بالملانکه الغلاظ 
ی ۳ تس ۴۳4 سم اش ۳9 س 0 
الشداد . لا بعْضون اللّه- ما أمرَهم ویفْعلون ما بُوعْمَرُون , واینی بالْجْند 
الْكنيقَه والأعرواح العظیقه المطیعه قََجيبُوتهْمْ بالعْجّه البالِعه . وَتقذفتَة 


بالحجر الدّامغ ورتم یاف القاطع , وْمُوتهخ بالشهاب الاب . 

والحریق اهب والشواط الْْخرق , وقدفُونَ من کل جانپ ذخورا , ول 

عذابٌ واصث . قََْيهْمْ وَرَجَةُهم بقصْل یشم الله_ ,الخمن التجیم بطه 

ویس والداریاتِ والطواسین وتثریل الفْرَآن العظیم والحوّامیم , ویکهیعص , 

چیکاف کفیث , وبهاء هَدیْث , وبیاء بر ی , وبکین عَلَوَتْ , وبضاد صَدفقث , 
لا له الا مقو , وَون والقلّم وما یَسُّطرُون , ویمواقع البّجُوم , 


وبالطور » وکتاب مَسطور , رف علشور 1 والبّت العغقور :: وَالسَفّف 
الْمَرّفوع , والبخر المسْجّور , ان عَذاب رب یک لواقع . .ما له ین دافه, , ولو 


الک ناویل تاقایا 
بیِعمّه من الله فطل مّ يَمَسَسهَم سوء چا تبعوا رصوان الله وه ذو 
1 ۳ 5 ِ جِ 7 نل ‌ِ 

عصل عظیم: مر وت آعود یک من ففرزات. السباطین عاعود یک کت آن 


مد ع لت 5 ول 1 سو. 2 
اللهْمٌ اصْرِبْ عَلَیتّ سُرادقاتِ حفظک الذی لایهیِکةٌ الرْیاغ , ولا تخرفة الرّماخ 
3 0 _ 5 4 


2 16:2 


رقاب الْجتایه , وحضعت له عمالیق القراعته , آجژيي الهْم م من خژیک , 
وکشف سترک , ویشتان ذکرک , والاعطراب عن شکرک , آنا فی کتیک 

یی وتهاری وتومی وقزاری وائیباهی وائیشاری , کرک شقاری ونتاوعک 
دتاری . 


۱ ۱صا 


ال | حوفی آمسی وأضتح مشتجیراً یک , ویامانک من خوفک , وشوء 
ان واطرت عَلیَ سرادقاتِ حفظک , وَارَفبی حفط عتایتک , برخمیک با 


0 


حدم حم ال اجمین 2 اف ام العالمین » . 


حرز امام جواد علیه السلام 


34 حرز امام جواد علیه السلام سید ابن طاووس در روایتی(1) ( ضعیف ) 
به دو طریق از صدوق قدس سره مسندا از حکیمه دختر امام محمد تقی 
علیه السلام از گفته ام عیسی دختر مأمون همسر امام محمد تقی ذکر 
کردم ء که. در حال. فستی مامون شبانة امام جوا عليه السلاخ را با شتمشیر 
پاره پاره کرد . روز به او خبر دادم یاسر را فرستاد , مژده سلامتی حضرت 
را آورد , تا آنجا که حضرت بر روی پوست آهوی تهامه این حرز را نوشته 
به یاسر دادند و بفرمایند در لوله نقره ای آن را قرار داده وضوئّی نیکو 
کامل گرفته , و 4 رکعت نماز در هر رکعت حمد را یک بار و آیه الکرسی و 
شهد الله و سوره های الشمس وضحیها واللیل اذا یغشی و قل هو الله هر 
کدام را 7 بار بخواند , سپس وقت سختیها و گرفتاربها بر بازوی راست 
خود ببندد , به حول و قوه خداوند از هر چیزی که بر حذر است و می ترسد 
سالم می ماند و سزاوار است در وقت قمر در عقرب نباشد , و چنانچه با 
اهل روم و پادشاهشان بجنگد با اذن خدواند به برکت این حرز بر آنها غالب 
گردد . و روایت شده که مأمون این خواص را که شنید , در جنگ با اهل 


روم خداوند او را پیروز گرداند 
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و غنیمت آنچه خدا خواست ( بعتی بسیار ) به دست اورد ودز هر چنگ و 


« بسم اللّم اللَحْمن الرّجیم الْحَمدٌ للم رَبٌ لعالهین الرَحْمن الرّجیم چالک 


لا ِِ 
تم الجن ای نفند ولای شین اختا الضراط العسميع ضراط الذین 
آ- ی ر -1 0۳ ۶2ه ۳ 0 و 31 3 0 ما رز لا مه 
أ هم غیّر المفْصُوب عَلبهم ولا الالین . الم 7 ان الله سخر لکم 
1 9 7 م0 1 0 ع‌ِ ن‌ سِ ۵ یه سا - 
ما فی | عر ض والفلک تگری فی البخر باقره , وَیمسک السد عء ان نقع علی 
الس لا تاره جر ان الله بالاش روف رسب الاقد انت الواخه العل 
توت و دی لا و اه ۲ و -1]- _ 9 و ح 7 2 رز لا ره ]2 
ی مق اک ی ون ویو و 
ما تشاء و ما ثرید , وَنداول الاعیام بین الناس , ویر كبهَمْ طبقا عن طرٍ 
از تلنیا ۴ و مزب و م بیی الناس ی ویر د ول ه 
۰ 7 0 2 تزی ۳ 12 و 9 ۰1 0 ۳ ها ,۳ 
+ اشالک باشمک القکوب علی عرادی العکد» واسالک بانشمک لکوت 


العرّه , وباشمک الْمَکنُوب عَلی سْرادق العظمه , وباشوک الْمَکنوب عَلی 
شرادق البماء , وباشمک المَکتّوب علی سرادق القرره , وباسمک العزیز 


وَاحَذرژ وم لا اد ۳۳ صاحتبت 0[ / 3 ِِ ۴ ِِ ده رز / 
9 پٍ | . لا و لا ۳ و و م۳ 1 ت لا 

آنت پا رب مییر الجبارین, , فاصم ۱ رین / اسالک بحق طه وبس 

والفْءآن العظیم والفوقان الحکیم , 


۴ یت 0 
محمد 1 ون 1 تشد به ۶ عضصد صَأ< جب هَذا ۱ لعقد 1 
‌ ۹ و للا " - و لا 
بک فی 3 کل شیطان مَرید , وَعَذْو شید , وعْدو 
منکر الاءخلاق , وَاجْعَلةٌ ممَن آسْلم الیک تَفسَة , وفوّض الیک مره والجا 


ال ماه خٌ 
ون ظهْر 
ارایة فا هد الا - 1 +سمن پر و هک 1 ۳ دسا 1 

0 بحق هدو عیسَماء لنی , دکرتعَا وقر انا نت اعرف بحفها منی ؛ 


3 کلِماتِ الّامّاتِ , الاسْمَاء التَافدّات , وآسالک پا تور التهار , وا تور 
ال وَئور,السَماء والاعرض , وَئور النور , وَئورا بَضِیء به کل تور , یا ال 
للیل و ورن ء والاعرْض , ونور الثور , وثورا بْضیء به کل ور , یا عَالم 
الخفیات کلها , فی ابر وَالبْکر وّالاءرّض 3 نماء والجبال , واشالک يا من 
9 2 ثپٍِِ« 1 3 ۴ 5 لا بر 

پفنی ولا یبید وا پژزول 1 ولا له شی ع موضوف ؛ لا الیه خد منسوتب , ولا 
مر م2 و ی بش ۳ ک ۶ ثِ ‌ِ 2 ۳3 ضت رت و 

3 الق ولا لة سواه ولا له فی قلکه شریک ول تصَاف أ بره الا الیه , 
وَلمْ یرل یال م‌ عالما , وعلی القلوم واقفا , وللامور تاظط وبالکینونیه 
الما , ولللذیپر مُحعما , وپالخلق بصیرا , وبالاءمور خبیرا , انت الذی 


یبد 
3 2 _ 2 و .7 5 
4 3َمَجیتٌ الدَعوات , قاضی الحاجات ؛ مَفرخ الکربات , ول اللقمات , با من 
وب وان , چ ۱2 ار | ۳ 7 ء1 س 
هو فی علوو دان , في دبوو ل » وفی اشراقه مَنیر , وفی به ووی , 
5 2 تن 2 ۳ ٍِِ و 9 
وفی ملکه غزیز , 2 علی مَحَمَر وال ه , ارس صاحب هذا العقد 
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مو ح رت - ۱-1 و ۲ ۲ - 2]ه هو و بر 0 و ته 
مر یم زوح اللهر کلم , صَلواث الله ید وعلیهم_ اجمعین 1 ان مَحمدا 
صلی علیه و9 آله خار ِِِ ثیی بعده ‌ ۹ 1 


۱ ۱ 
۰ ۳ 5 ۳ ۳ ۳ 1 ۳ ۱ ۶ و ره 
والمریدین له السوء وا , وَارْقَع عَنْهٌ کل مَخذور وَمخوف , وا" عبد مر 
ت ۶ ۶ ۳۷ ۶ 9 ۶ ۳ 2 عِ ان ۶ رن ۶ 
عبیدک و مم من ایک و شَلطان مارد و شَبّطان أو شنطاته و جنب أو 
بم آوتول اه ملسم ناد صاخ باس هو نظلم ایض ارعکر اه که 
آه کرو حیقو از تکتع او سیم او شتار او ری او احطلم اه عطر و 
مه سیخ بات ی ی ار ی 
او ائتقام او 9 او سخر او مسخ او مرض او سقم او برص او خذام او 
و او فرص و هن کر ۳ 9۱ 
بوعس او فاقو او اعه ( عاهو ظ ) او سَغعب او عطش او وَسْوسه او تقص 
فی دین او معیسّه قاکفنبه ( اه ظ ) بما شنت وکیف شنت . والّی شنت 
/ 

فی دین او قعیشه فادفنیه [ قاطفه ظر ایقا شنت وذیف شنت , وی ش 

1 4 کل شی ء قدیر وصلی اللع علی سیدتا محمد واه , اجمَعین 1 
وسلم تس کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم , وَالحَمَذد للم 


۱ : 
ِِ 
(1 
۲4 


و در روایت(1) دارد که لوله نقره ای که حرز را در ان می : 
را با نقره خالص روی آن نقش کند « يا قشهورا فی الشماواب 
في الارضینِ , يا مَشْهُورآ فی الضّیا والأاخو , جَهَدّت الجبابره 1 
اطفاء تثورک . واخماد ی 


1 
ِِ 
31 


1- (1) بحار الانوار 94/361 . 


قایی. الله لا آن نتم توری ونیوخ سر ری واو کرم القشر کمن وربه حای 


فابی الله در نسخه ای و ابیت دارد . 


مرحوم علامه مجلسی ضی: کوید که در جزء سوم کتاب الواحد یافته , که 
فراه یه ات فا تا ولا ات الم علن ی انی طات اند اافتلاد 


حرز دفع هم و عم 

5 حرز(1) برای هم و عمی از خط شهید رحمه الله نقل شده «یشم اللعر 
لحم الرجیم لا ال لا له" فا حفا ‏ ۷ (له لاله عودية ورقا ۷ له | 
الله قولا وصدقا , لاالة الا الله دذخرا یبقی , لا الق الم الله_ شَوقا شَوقا , 
بشم اللم, وبالله ء والحق لل ز اعععیت بالا. 


۱ 
ت 2 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ ,ها 
ٍِ ۰ 
۱ ۱ 0 
بجع 
۱ 
۳ ۱ 
۱ م. 
۱صا : 
۱ 
+ ۱ 
1 
3 
۱ 
ت- ۲ 
ععع 
۳-۳ 
3 
9 
۱ 1 
0 
سد 


وعلی مَلایِکته والضالجین من عبامو , لته من شلیمان , واه بسشم ال 
9 تل 9 2 من ۶ و ۳ اس ۶ موب زب 
امن الرجیم , لا تقلوا عَلتَ وائوني مُشلمین , کَنت اللّه" لاعبن آتا 


۷: 
۷ 
9 
۳ 


1- (1) بحار الأنوار 94/366 369 . 


و 
3 
9 


9 ما0 2 ی 
۰ ۰ وقشل ٌ و و و ۹ و 
الٍی ‏ یک بنصر و تن ۱ و الفَ ً :۳ 8 ده :۳ تشر 


ِِ وین 1 0 َ ۹ ۳ ک ث علی الله. بی 
حي 0 دب ۰ 


العظتم و و ود با 3 لزاجميی ,لا اه ات شتجانک 
نی کتث من الظالمین , الم دلک العِتابٌ لا رَيْبِ فیه هدی للمَتَفین , الذین 
و ۳ 
و. - 0ج - توف ۱072 5 ی و و ره مب 3 
بع رل اس وف دنب هن یلک زب خره: هم توکون: وی کلف دی 
من رَیهم وآولنک هم حون , الله" لا الة ال هو ال القیو, لا تخد 
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والأءرض رب الجالمین , وله الْکبَریاء فی السّماواتِ وَالأءرْض هو الْعزیژ 
الحكيم , ولذا قَرأت جَقلیا بتک و شن الذین لا یعون بالأختو ججابا 
مورا , وجقلنا علي فلويهم لک آن بفقهوة , وفی آذاٍنهم وقرا , ولذا 
دکراّت زبک في فان حدم وَلوا علی بارهم تقویا . , افرایت من اد 
له هواهرو اصَلة الله علی علم , وَحتَم قلی سَمَعه وقلیه وَجَعل علی یَضره 
عشاو و ولیک لذیت طَ اه لی فلويهم وسفعهم و آبصارهم , وأولنک 
لافلون وجقلنا من بیّن آندپهم سَذا ومن خلفهم سَذ , فاْسَیناهم 
کف لا بنخد نوت ت توفیقی لا بل , عَلَّه توکلث »والیّه نیب , ولا تخر 


و نک فی صَیْق مقّا یَکَرُونَ , ان اللّهٍ قع آلدن الوا وین 2 


مَحَسُونَ ۱ وَحشَعت الا صواث من فلا زر تسم الا همسا 1 9 ۸ 
له وَقو السَمی لیخ الق من آراة بی شوءا او مکژوها فَاممَغ راسَة / 
امعل ی 5 


واغقل لِسَاتة ة , والجم قاغ , ورد کلتة فپ تخرو , بینی وبیتَةٌ وف 
نس ]9 ۶ ۲ 5 
شنت , 0 شنت , واعلیی مه منة من کل دابه ات ت آخد بت سیتها ی جهاک 


ک 
۳ 
ی 
ه‌- 


سا مس 3 
و امر لب , وَالت 


-‌ 


, قانّ چماک عزیژ وجارک فننته م.مسلطانک فاهد 


ی کل شیع قدیژ للم صل عَلی مُحَمَد وآلو .ما تا یه ین الطلله 

, آفْضَل ها صَلیْت عَلّی آحد من حَلْقکَ , وضل علی مَحَمّد وآله , کم هت 
به من الجهاله , واغفز آتا ولاباتتا ولا۶قهانتا وت وَلجَم المُوءغمنین 
۳ , یرمک يا رح الرّاجمین والحَمة للم ود , وصلی ال" 


علی: تحت واه وعتره الطاهرین » حرزها واحتجابات متعددی از ائمه 


2 


علیهم السلام در مهج نقل کرده . 


06 در مهج الدعوات(1) در روایتی ضعیف از گفته پیغمبر صلی الله علیه و 
آله که آورده که هر که به این نامها دعا کند خداوند عژوجل دعایش را 
مستجاب گرداند , ۳۳ 


1- (1) بحار الانوار 94/402 404 . 
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اين دعا نزد زنی خواند شود که زائیدن بر او سخت شده خداوند آن را بر 
او اسان سازد « اللهَم نی اشالک 5 فِ 9 بشعاع وه عَن تواظر 
خلقه , پا مَن تسزبل بالجلال والع لعظمه , 5 شتهر باللجبر فی فذسه , با مر 
تعالین بالجلال لاه في نقرّد مَغده 0 مور بزتتها طوّعا 
لاقثره , تا مَن قاچت السَماواث والاءرَصُون مجیباث لدَعُوَتّه , يا من رین 


مَتدَکد که لِعَظمتک وجلالک وَهیْبیک وَحَوّفا من سد ویک راهیة منک , فلا الة 
لب عشی " ِ با ۳ 9 7سا ِ صل باق ۳ 

لا لت قلا اله الا ّت , قلا ال الا نت فلا ال لا نت , وأسّالک بالاشم دی 

جر و9 9 .._ - : نت : 0 


ص: 226 
دعای ملهوب و مکروب 


7 در قرب الاستادل1) روایتی مستد از این ضدقه (ر مسفده ) آورده که از 

امام صادق علیه السلام دعائی خواست حضرت , دعاء الحاح رابه وی 

تعلیم داد ان اللهم رب ت السَما وات السْیع وه فیهن وزرب "بالاعرضین السّبع وم 

فیهن ورب 3 العرّش العظيم وَرَب مَحَمَدٍ خاتم یبن الک پاشهک الْذٍی 93 

تقوم السَمَاء وبه حَفُوم الاعرَض وبه نرق المع وبم تَجْمَعٌ الفْتقَرّقِ ویه 

رف کی ء وبه آحْصَیّت عَدَد الثری وَالرَمل وَوَرّق الاءشچار وقطر البْخور 
تضَلی مَحَمَد وال مُحَمد » . 


_- 


و وک 
ولا ارض عَن ازض ولا جلْبٌ عَن قلب ولا سثز عَن کِنٌ ولا ۲ زو راصله 
ولا بِحَر عَمّا فی فغرو با مَن لا تشتبه عَلیه الاء صواث ولا تمه رخ الحاجات 
ولا یر مه الحاغ الْلِحُینَ صَل عَلی مُحقد وال مُحَمَدٍ » سپس حاجت ت خواد را 
بخواه . 


8 در روایت ت خصال(2) شیخ صدوق قدس سره مسند به سند ضعیفی از 
اننعباش آمذه که بیغمبر صلی الله علیه و آله کلماتی که چبرئیل به غنوان 
هدیه از ناحیة خداوند غزوجل,برای خضرت. آوزده بودء به حضرت: امین علیه 
السلام آموختند که به هیچ یک از انبیاء قبلا داده نشده 19 حرف است , هیچ 
ملهوف و مکروب و محزون و مغمومی به اين ها دعا نکند یا نزد دزدی یا 
نش سوزی بخواند و هیچ بنده ای که از سلطانی ( مقامی ) می ترسد 


حضرت امیر علیه السلام چگونگی دعا کردن به آنها را می پرسد حضرت 
بفرمایند بگو « یا عماد ‏ هر لاغفاد له .با دخو خن لاذحه له . وبا ند مر 


سَتَد له , وّیا زر مَنْ 


1- (1) بحار الانوار 95/154 155 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/155 156 . 
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لاجژر له , ویا غیات مَن لاغیات له , وبا کريم م العفو , ویا حسن البلاء , وبا 
قطیم اجه .نا عز الطعفاء .وال لمزفی .وبا قجی آلکی .۷ 
مین يا مُجو ۱ ء ائت الذی شَجد لک شَواد اللی . وتو 


له" با للم با ل , آلت وَجدک لاشریک لک » پس می گوئی: « اللقَةَ 
افِعل بی گذا وگذا » و به جای اين جمله حاجت خود را بگوید , همانا از 
مجلست اند کسدی تا حاحعت روا شوم انشاء االد . 


دعای حاجت 


9 در امالی طوسی به روایتی مسند(1) ( ضعیف ) از علی بن ابی طالب 
علیه السلام آمده , که هرگاه بر پیغمبر گرفتاری یا همی رخ می داد , این 
تضا را من خواندند و هی مسامی به: این دعا دعا تقی کند سه بار «.الا انکه 
خواسته اش به به او عطا می شود مگر سوّال گناهی یا قطع رحمی نماید , « 
تا عم با قنوم تا حبا لا تشو ۰ 99 
المَضطرین .. ایسشالک یان لک الَحمَد لا ال با انت التَان بدیع السّماواتِ 


والأعرَضٍ , "۳ لجلال والأءکرام , رَحْمَانْ الحی وال خّه وَرجیمَهَمَا , ارحمّنی 
رخمه که ی ها 7 حفهنقت سنوای با از عم ار اخمین > 


۳ 


0 در روایت مسند(2) ( اعتبارش ثابت نیست ) محاسن برقی از عبداللّه 
بن جعفر , دا برای برآوردن, حاجت از حضرت امیرا جقمنین ,علیه 
السلام وارد شده « لا ة الا ال" الحليم الکَریمُ , لا ال الا ال" ال 
الْعَظيمٌ سبْحَانَ اللّه رب السَمَا واتِ السْبع وا فیهنٌ وها یقن وَرَبٌ 
العزش العظیم , والْحَمَد للّه رن العالمین , الم آتی آشالک یااک لک 
فتیژ وائت علی گل شیء قدیز, ما تساه ین کل نع تگون » سیس 
جت 


۹ 


3 


1- (1) بحار الانوار 95/156 157 . 
2 (2) بحار الانوار 95/157 . 
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خود را درخواست می کند . 
دعای الحاح و حاجت 


1 در کتاب غیبت شیخ طوسی قدس سره (1) مسندا ( بسندی ضعیف ) 
از حضرت حجه عجل الله فرجه امده , که امام_ششم علیه السلام در دعاء 
الحاح می گفت « الم ای آشالک باشیک الذٍی به تقو الما , وبه 
تَومُْ الأعرَحنْ , وّیه تروق بین الحق وَالبَاطِل , ویه یَجْمَع ین الفتقَرّق ویه 
وق بیّن لمحتم وبه احضیت عَدد الرزمال , , وزنة الجبال , وکیل الیحار أن 
تضلی علی محقد وال فعقد. وان تخعل ی من آفری قرجا وتفرجا »2 


2 در کتاب مکارم الاخلاق(2) در مورد حاجت فرتینل م, فاد حضرت 
امیرالموّمنین علیه السلام را آورده « لا الَة لا 2 وَحْدَة لا ,شریک له 
لحليخ الکریخ لا له الا ال" ده لا شریک للع العظیغ لح للم 
الذی بنِغمته تیم اصَالْحاث يا هو با من هو هو هُو با مَن لیس هو الا هو يا هو 
با مَن لا هو الا هو » . 


13 از امام ششم علیه السلام (3) درخواست حاجت را از پدر بزرگوارش 
به این گونه ذکر کرده که هرگاه حاجتی بر آن حضرت وارد می شد , بدون 
قرائت و رکوع سجده می کرد , سپس 7 بار می گفت « یا ارحم الراحمین 
» و هیچ مقمنی این را نگفت مگر آنکه خداوند جل جلاله می گوید , همانا 
من ارحم الراحمین , هستم حاجتت را درخواست کن . 


1- (1) بحار الانوار 95/157 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/158 . 
3- (3) بحار الأْنوار 95/159 . 


ص: 229 
دعاهای متعدد برای حاجت و رفع گرفتاری 


4 در همان(1) کتاب وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای 
برآورده شدن حاجت , به حضرت امیر علیه السلام فرمودند : يا علی 
هنگامی که از منزلت برای حاجتی بیرون می روی 2 آیه آلگزشی: را بتخوان 
که حاجتت براورده می شود ان شاء الله . 


5 و در مورد مهمات از امام ششم علیه السلام (2) آورده که هرگاه به 
مرد گرفتاری يا شدتی دست داد , زانوها و دست های خود تا آرنج را برهنه 
ساخته و به زمین بچسباند و هم چنین سینه خود را سپس دعاء کند . 


6 و در روایتی دیگر(3) گفته حضرت علی علیه السلام به پسرش را دارد 


هرگاه کاری بزرگ در دین یا دنیا بر تو نازل شد وضو بگیر و دستهای خود را 
بالا ببر , و هفت با وا الله نا اللخ که , همانا مستجاب می شود . 


#صب_ 1 
سوی آسمان بلند سازد , و سه بار بگوید « بشم اللّه_ الژ[حمن الرحیم » 
مگر آنکه خداوند برای گرفتاریش فرج کرده , و اندوهش را برطرف سازد 
, انشاء اللّه تعالی . 


8 دعائی در کشف الغمه(5) از دلائل حمیری از گفته غلام امام ششم 
علیه السلام از گفته امام هفتم علیه السلام دارد , که به برادرش اسحاق 
آموخته , و فرموده آن را به کسي که اهل نیست نیاموزد و به کسی جز 
شیعیانشان یاد ندهد ۶« پا شا کل 


1- (1) بحار الانوار 95/159 مکارم الاخلاق / 400 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/159 , مکارم الاخلاق / 401 . 
3- (3) بحار الأنوار 95/159 مکارم الاأخلاق / 401 . 
4 (4) بحار الانوار 95/159 مکارم الاخلاق / 401 . 
5- (5) بحار الأنوار 95/160 161 . 


> تّ 5 0 > 1 جذ. ... للا رود ۳ 

فقوت ,یا پامعا کل صوّتِ فوی او حفی ‏ , با محبی مُچّیی اللموسٍ عد الْمَوّتِ , لا 
تعشاک الظلمَاث الحندسية , ولا تشابة عَلَیکَ اللْعَا الَمْحْتلَقَة , ولا پشغلک 
۳ و و 


۴ ۱ داع عَاغ من السَمَاء, با من لة لد 
رو تداع لک سجن تم ۲ ,یا ی 


9 در کتاب فلا السائل ضمن روایتی 21 فسند به ,دم طریق خعیف, یکن:: 
از اسان دهم علیه السلام. از بچرانین علیمم التطام .یکی از اما شیم 
علیه السلام آورده که هر که جلو دعاء خود این دعا را "بخواند دعایش 
مستجاب شود « ها شَاء الله" توجها پالی الله , قا شا الله تعَبّداً للم, مَا 
شاء الله تلطفاً للم ها شاء الله" لا للم « ها شَاء الله اسیضاراً باللم. , 
ما شاء الله" اسَیکَاتة للم , ما شاء الله" تضزعاً (لی الله , ما شاء الله 
استَعاتة باللم , ما سَاء الله" اسَتَقَاتة باللم , ها شاء الله" لاحوّل ولا قح الا 
باللم العَلْیٍ العظیم » 


0 در روایت مسند ضعیف دیگری راوی از امام ِ علیه السلام (2) 
دعائی خاص می خواهد , حضرت بفرماید بگو : « یا غد یی دون دوب 
رجانی والْفعتمدٌ . ونا کهفی والسّت ,نا واجذ تاذ تا من ۳ 
اسالک بعق من حَلفْتَة من خلفک ‏ وم تْعل ی علیک مهم اعد 
تضَلی عَلی جماعتهغ 099۱ ۳ 
بخواهد حضرت فرمود از خداوند سبحان خواسته ام 


م: 


1- (1) بحار الأنوار 95/161 262 . 
2- (2) بحار الانوار 95/162 . 


9 
که هر کت یم ارو فا ها کته شدامند آم زا یشان 
دعایی که رد نشود 


1 در دعوات راوندی مرضلا آز. خحضرت: آهیر علیه الشسلام (1) وارد شده 
و آدت از قرآن از هر جا که خواست بخواند سپس , بار بگوید یا 
و اد حضا بر نی سفت کند.آو را رنه ورد 


و از امام ششم علیه السلام مرسلا[2) وارد شده هر کس سه بار بگوید « 
یا من یفعل ما یشاء ولا یَفعل ما یشاء أحذ عَیْرَةْ » دعایش مستجاب می 


شود . 


2 و روبه راه ترین(3) و رساترین : دعا اینست که بگوید : « یا ال" الذی 
ین کمبلة شی ۶ صل علی تخد وافل به وافعل .ین کدا وکذا »یه‌جای 
ای خمله حاخت خون را تواهد . 


3 و در همان کتاب(4) دارد که مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دعائی سوال کرد که رد نشود , حضرت این دعا را به او یاد داد « للم ای 
اشالی پاسمی الاعلی الاجلن. اا عم ند نار ان را بکه نش حاجت ود 
را درخواست کن . 


4 و آیضاً مرسلاً از ثمالی(5) آورده که علی بن الحسین علیه السلام 
دعائی به او آموخته که پیغمبر صلی الله ی فرزصودم باشتد ء وعاتن 
است هر آنگاه خداوند به آن خوانده شود اجابت میٍ کت : و هنگامی که بم 
آن خواسته شود عطا فرماید « للم ی سالک باق تک العید لا اله الا 
نت المنان 4 بدیع ع السموات والأُرض 1 والجلال 


1- (1) بحار الانوار 95/162 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/162 . 
3- (3) بحار الأنوار 95/163 . 
4- (4) بحار الأأنوار 95/163 . 
5- (5) بحار الأْنوار 95/163 . 


ضر »2532 


الاکرام , أَنْ تفعل بی گذا وگذا » وبه جای این جمله حاجت خود را بخواهد 


نات بدا خاش 


5 و مرسلاً از پیغمبر صلی الله علیه و آله (1) آورده که جبرئیل علیه 
السلام این مناجات را برای درخواست حاجت به آن حجضرت داده 2 اللهَمٌ 
جدیز ن اه بالثْغاء أآن یَدعَوک , ون ِِ بالاأءسَتَجَابه آن پرَجوّک , 
وت الم اجه قه عجِزت علها جبلئی , گلث مها طاقتِی وضفقت عن 
مرامها قوّنی, ۰ وَسَوّلَت لت تفقسیت لأعتاره تالوع: وعذوی لور ای ات 

مِنة ومنها ملوْ آن ارغب الی صَعیف یللی , وم هو فی الکو شَکِی , 

حنّی تدارکتبی رَخمَنک بای باللَوفیق رافتک , ورَیدذت علت عَقلی 
۳ , والهفتیی رشدی بتقطلک , وَأجْلِیت الجاء لک قلیی وازلت خَذعه 
عَذْوّی عَنْ لبی , وَضَحْحَت فی تال فکری , وَشَرخت بالّجاء لاعسشعافک 
صَذُری م عَضوّزت لی المَوَرَ لوغ ما رَجَوئَهٌُ , والوْضصَول الیٍ ای له . 
قوققث اللهْمٌ رَبٌ بیْن بدیک سائلا لک ما ذعا الک واقا یک متوکلا علیک 
فی قصاء حاحتی 1 وَتحقیق میتی 1 وتصریق "1 قاعانی اللمَةَ ر‌ 
بکزمک من |ام , روَالْفْنُوطٍ والاأعتاو والیط بهنيیء اجابتک , وس 
مَوَهبتک , ایک ول ویالْمتائح الجَزیله ملیذٌ وت عَلی کل شیء قدیر وبکل 
شی ء مجیط » . 


(1 


ر‌ 


ِ 


6 حسن بن محبوب در کتاب المشیخه(2) از امام پنجم علیه السلام در 
روایتی مرسل آورده که هیچ مقمتی نگفت. 10 بار پیایی یا اللّه مور انکه 
خداوند تعالی بفرماید , لبیک عبدی , حاجت خود را بخواه , و در کتاب(3) 
صلاه محمد بن علی بن محبوب از | مام صادق علیه السلام نیز وارد است 
که هر که 10 بار یارب یارب گفت به 


1- (1) بحار الأنوار 95/163 164 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/164 . 
(3) بحار الأنوار 95/164 . 


ص: 233 
او گفته شود لبیک حاجت خود را بخواه . 
دعای نور و دعای ابراهیم علیه السلام 


و در عده الداعی(1) دارد که هیچ کس 10 بار يا رباه يا رباه نگفت یا پا 
سیداه با سیداه , مگر آنکه به او گفته شود لبیک حاجت خود را بخواه . 


و در بعض(2) روایات هر که در سجده خود سه بار یارباه یا سیداه بگوید 
همانگونه جوابی خواهد داده شد . 


7 در مهج الدعوات(3) از کتاب دفع المهموم والاحزان ( جزء 4 ) آورده 
که چون نوح علیه السلام به هول آب و امواج آن تگاه کرد وفي بل ترس فرا 
گرفت , خداوند عزوجل به او وحی نمود 1000 بار لا اله ا اللّه بگو تر 
نجات می دهم , اد داخل شراع کشتی شد , حضرت گفت لا اله 1 
0 / 1000 خداوند به همین که گفت وی را نجات داد . 


8 دعاء ابراهیم علیه السلام (4) , نیز در مهج الدعوات دارد , هنگامی که 
حضرت در آتش , رانداخته _شد و خداوند او را نجات داد , « بسم اه 
من الّجیم الم ای آشالک یا الله با ال" ا الله" ا الله" یا له" ات 
مروت رهب ب هنک + جمیغ خلهک با الله چا ال با له یا ال" با له اب 
شن ۶ علی تا له ت لهج الم ت للم ج ال" ات اقمل ی 
قلا بصل احذ " عطقتک یا ال" یا الم با الم با للم یا الم با مور اور قد 


اشتضاء بتورک هل سفاوانک 


1- (1) بحار الأنوار 95/165 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/165 . 
3- (3) بحار الأنوار 95/167 168 . 
4- (4) بحار الاأنوار 59/170 . 


وأَضک با الله با ال با اللّه" با اله" با ال" لا له لا آثت تعالّت آأن یکونت 
لک شریک وتکبرٍت آن یکون لک ضد يا تور النور یا ور کل تور لا خاهذ 
لفری اقا کل هی ک قلی تن ری ار ال را من طا | کان 
السَمَاواتِ والاعزض بعظعمته يا الله" یا له یا الله با الله یا الله" یا هو با 
هو با من لیس کهو لا هو با من لا هو الا هو آغتبی آغثبی السَاعه السَاعه 
السَاعه یا من مره قح ابر أو قُو أفْرَت با هتا شَراهیاً آدونی آصباوث 
آل شد شدای با ال پاالله با الله با الله ۶ الله ا راخ با رهبا ۳اه با ۳اه 


با 2اه با عاته ختهاه وراه ۱ جون ابراهیم-دعا کرد : فرشتگان" از 
صدای_ابراهیم به فریاد آمدند , ندا از علی اعلی برآمد « یا نار کونی برداً 
وسلاما" علی ابراهیم ان تندتر از چشم به هم زدن شین خامونشن شد . 


فعای آسام زین العاددیسن علیه تسام 


59 در روایتی مرسل صاحب مهحم الدعوات(2) از ابو حمزه ثمالی آوردم , 
که باری دست پسرم شکست , او را نزد شکسته بند یحیی بن عبدالله 
بردم , نگاه کرد , گفت شکست سختی می بینم با طاق خود بالا رفت تا 
ی ساعت به یاد دعای 

بن الحسین زین العابدین علیه السلام افتادم دست یسرم زا گرفته و 
ِ و و جای شکسته را دست کشیدم به اذن خدای تعالی 
شکسته. خوب نش و بحسی بخ عمدالله. ر کته بت | بانتن آنده , جبری 
ندید , دست دیگر را نگاه کرد شکستگی ندید , گفت سبحان اللّه و اين کار 
را نسبت به سحر شیعه داد , گفتم مادرت به عزایت بنشیند , این سحر 
نیست دعای مولایم علی بن الحسین را یادم آمد که به من یاد 


1- (1) بحار الأنوار 95/170 . 
2 (2) بحار الانوار 95/230 233 . 
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داد نبا آان.وعا کردم , از من خواست به او یاد دهم گفتم بعد از آن چه 
ی ی , حمران به اعین از 
ابو حمزه با قسم خدا دعا ۱ مت برینویسید « یسم الله 
و سا بقل گل ق حول فد کل حیٌ , یا حو مَع 
قی جقی ویفتی کل جر یا حمٌ لا لا[ 


ین الَْوّتی , با قایم غلی کل تس پما 
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۱ 


2 
۱ 
33 
1 
۱ 
ئ 
۱ 


۱ 


« ۳ َ ح‌ 
لیک , سل الیک بحرّمه هذا القَرّان , وبخژ 
0ص ۰ - ل 
لا انت , ودک لا شریک لک , وان مَحَمدا 
91 مس - ] و 9 . و الاک ۳ 
و اسسعع ۲ بنی ثبی 


ت۱۳ ۱ 
6 
۱۳ 
فص 
ان ۴ 
۶۰90 
ابا 
۱ 
1 
ما 


۱ 
0 
۱ 
3 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


9 
را 

ما 
اصه 


۱ 
۱۷ 
(۳ 
۰ 


0 


ط 
ه« 
۶ ۶۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ : 
۱ 
3 
1 
۱ 
۳ 
1 
ه 0 
۱ 
۱ 
۱ 
اصا 
۹ 
سا 
اما 
۱ 
0 
ع 


۱ 
0 


1 
۱ 


۲ 1 ۰" ۱ 
۳ 
۱ ! 
ت ۳ ت . با 
3 2۳ 
.ها ۲ ,ها اما 
اصا ۳ 
۱صا عة ‌- ‌- 
۱ ۱۳۰ 
2 3 3 
۱ ۵۱ ۱ ۱ 
۱ 2 ِ 8 
۱ ۳ ۲ ِِ اس 
و طاعم۹ ۱ 
نا << ث 
9 ما 2 6۱ 
۳ 
م 1 م 
۱ 3 
ی 9 پِ ۲ 
: ۱ 0 
۳۹ ۱ 
ِ اصا ۷ ب 
ع ها - 
۲ اب ها 
۱ ۲ 1 
۳ : ۱ 
ت 7 1 
اه ما عها مهن 
خاک سا 
۱ اک 
۱ 0 تم گت 
ها یج رب 
۱ ۱ ۱ 
1 ۱ 
انشا ۴ ۱ ۹ 9 
۱ "0۲ 
1 7 ها ف 
و 6 
۱ .وا ۰ حلاص 
۱ ۱ ۱ 
۱ 3 1 ۱ 3 
:6 9,۰۵ 0 
۱ص تست |۲0 مت 


ام ِِ ِ" 


ص: 236 
این وال ره او لقانم ِ والداعی الی دینک ودین, تبیک , 


ویک علیٍ 1 بریتک 1 . عبدک ولیک . وخلیفیک 7 
غلک فی خلقک + عن ابائه اه , وبعق؛ خَلّف لاه مه الْمَاضین . 
والأعمام الا کم الّادی امد والخْجّه ید آبَائه علی حلْقک . , الْمُوعدی عَن 
علّم تبیک , ووارتِ علّم الَماضین من الَوَصِیینَ , الْمَحْضُوص الدّاعی نی 
طاعتک وطاعه آبایّه الصَالحین . 


‌ ۳ د 
با مد با آبا القاسماة یایی نت وأمّی لی الله. تشم یک وبالاعیِمه من 
ی 2 أمیر الَمُوءمنین , وا لِمَة , والحسن وال ین » و بن 
لین , ومْحَقد بن علیْ , وجفقر تن مُحَمَد , وفوسی بنِ جققر , وعلی بن 
مُوسی , ومُحَمّدٍ بُنٍ علیْ , وعلی بن مُحَمّدٍ , والحسَن بنِ علی . والحلف 


هی قلبی , وقدیما ما منت عَلیّ وَفذْرنک یا سَیدٍی وربی وحالقی 
وَمَوّلای وَرازقی عَلی اذهاب مَا تا فیه دنک عَلیَ حبّ اتلیتّیی به , هب 
کر عَوَایدک یوءنسٌنی , ورجاء اقامک یُقربنِی, , وَلَمْ أحل من یِعمتک مَنذ 

نی , ؟ رب نْقني ور ی والهی و سبدی وَالذَاب نی والَاجم 
بی , وَالمُتکفل پرژقی , قأشالک با رب مَحَتّد ول مُحَمَدٍ , آن تجْعلَ زشدی 
ها قصیّت من الر وخنفته وقذزنه ,وان تخقل خلاصی مق آا فبه قاس ۷ 
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ِ‌ 
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0 دعاء معروف به دعای علوی مصری برای هر سختی و کاری بزرگ در 
مهج الدعوات(1) سید بن طاوس قدس سره طی روایتی مسند ( و ضعیف 
) از گفته محمد بن علی علوی حسینی مصری دارد , اندوه سختی به من 
رسید و امر بزرگی از طرف مردی از ملوک اهل شهرم ( داهیه ) به من 
دست داد که سبب ترس من از او شد , به حدی که امیدی برای خلاصی 
جانم نداشتم , آهنگ مشهد ساداتم و پدرانم صلوات اللّه علیهم آجمعین را ( 
در کربلاء ) کرده , به آن بزرگواران , و به قبورشان پناه بردم , و از بزرگی 
سطوت کسی که از او می ترسیدم پناه دهی خوانستم و 13 زور کر آتجا 
مانده شب و روز تضرع می کردم , صاحب الزمان وولی رحمن علیه وعلی 
ای وهی ب یا موی با 
از کلماتی ) فرمود , چرا خدا پروردگار خود و پدرانت را به دعاهائی که 
اجدادم پیغمبران صلوات اللّه علیهم هرگاه در سختی بودند دعا می کردند 
نمی خوانی و خداوند عزوجل آن را از آنان برطرف می ساخت , پرسیدم 
به چه چیز دعاء کردند تا من خدای را با ان بخوانم ؟ فرمود شب جمعه بلند 
شو و غسل کرده و نمازت ( نماز شب ) را بخوان از سجده شکر که فارغ 
شدی در حالی که بر سر زانوهایت نشستی , اين دعاء را بخوان با حالت 
ابتهال ( زاری و تضرع و توجه بة خدا ) 5 شب پیایی می آمد و گفته شب 
اول را با دعاء تکرار می کرد , تا دعاء را حفظ کردم شب جمعه شد , نیامد 
بلند شدم غسل کردم , و لباسهایم را تغییر دادم , خود را به بوی خوش 
خوشبو کردم و بعد از نماز شب سر زانوها نشستم , و خدای را به این 
دعاء خواندم , شب شنبه به همان گونه که 


1- (1) بحار الانوار 95/266 268 278 . 
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شبهای بیش می آهد آمد وب من فرفون» مخمد دعایت: مششجاب: شین 
دشمنت را هنگامی که از دعاء فارغ شدی خداوند هلاک فرمود . صبح شد 
همتی به جز وداع ساداتم ( اتمه علیهم السلام خصوص سید الشهداء ) و 
کوچ کردن به منزلی که از آن فرار کرده بودم نداشتم , در بین راه 
فرستاده فرزندانم و نامه هایشان به من رسید که مردی که از او فرار 
کردی گروهی را جمع نمود و دعوتی برایشان برپا کرد خوردند و آشامیدند 
و پراکنده شده , مرد با غلامانش در آنجا خوابیدند , صبح شد حسی از او 
شنیده نشد , پرده از وی برداشتند ناگهان دیدند از قفا سر بریده شده و 
خونهای وی جاری است ۰ و این حادثه شب جمعه اتفاق افتاده , و نمی 
دانند که کا ر کیست , و مرا به مبادرت سوی منزل می خوانند , چون به 
منزل رسیدم و پرسیدم که در چه وقتی کشته شده , معلوم شد که در حال 
فراغت من,از دعا بوده و اینک اين دعا : « رب مَن 5ا الذی دعاک قِلَم ثجنة 
, وَمَن _ذا الذٍی سالک قَلمّ تعْطِه , ون د الری تاجاک فحَیتَة , و تَقَرّبِ 
الیک بر رب هَذا فزغون دو الأعوتاد ت عتاده وکُفره وعَمو عَنَوّه وادعایه 
َلرَُويية , وعلیک ب ته لا یوب , ولا بجع , ولا یوت ول یوعین , ۸ 
"1 ِِ شتجنت له ذعاعخ , وأَعَطیِتَه سُوعلهة کرماً منک وَجُودل , 

مقذار لمَا سالک عنذک.: : همع عظمه: علدم اقدا یخی عنم وتیل 
چین فَجر وَکقر , واستطل عَلی قومهٍ وتجیّرٍ , ویکفره عَليهمْ افتخر, 
وبظلمه له ۳ ایک عَنهة غله اتکی , قکنب وحکم علی تقسه جرا 


151 لت ه‌ 1 توس 
مه , أنَ جزاء مثله آن بفْرق فی اب , فَجَرَّیتَهُ با حَكِم به علی تفسیه , 
وانا عبدی این عبدی , وَابنْ امتک . فعترف لک بالعبودیه ر فقز بانک 
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قلک یا الهی اد خلفتیی بشر سویا » وجَعَلتَیی بیا مدعیا , بعد 
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اقری وَیتُوبِ علی له هو الَوَابٌ الرَحيم 

۳ یه فا رنف شید رت 7 0 رصم و_وم- و بر ۲و 

الهی وانی [: ذعوک و سالک باشمک الذی دعاک به ضفوتک ابوتا ادَمٌ علیه 
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السلام وهو مّسیء ظالِمٌ ین اضاب الحَطيتة , رت له جَطیئتة , وَئبت 

۳ ۲ کح ۵ ۳ 71 ی 1 1 ۳۹ 
واشتجبت دغوتة , وکنت له قریبا . یبا قریب آن نضلی علی مُحَمد 
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نْ تصلی علیٍ محَمّد وال محمّد وان 
کل شلطان جاثر , وعَذو 
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ِ ار له ی ِ 5 ها رت 
الهی و اسالک یاشمک الذی دعاک به عبذک وتبیک صالخ علیه السلام فِتَجَیتهة 
مس مس 5 وس : ت۳۳ ۳ - تسم تس ی ۳۹ س 
من الحسّف واعْلیْتَة علی عَذُوو , واستجبت دُعَاءه . وَکنت مه قریبا یا 
۳ ۳ أ‌ ۶ ج .2 
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۱-9 تّ کب تون بو ت_ ی س‌ 0 کی 
اعدَایّی (به) ویبفی لی خسادی , وَتَكفينيهمٌ بکقایتک وتئتَولانی بولایتک , 
2 اس- ۳ 9 _ ام هت لا . ۲ رام و9 
وَتهّدی قلبی بهداک , وئوعیدنی بتفواک وئبصرنی بما فیه راک وئغنینی 
بفتاک با حليم 
۳ ق 1 ِ ِ 
5 تب 0 2 : ج 612 2 وم رج وس ی 2 2 

ای ی یم اب 2 
السلام چین اراد نفرٌّود القاعه في النار . فجَعَا ت, النار عَلیه بردا وسلاما , 

پم 0 ۶ -]- 4 تس ع‌ِ ‌ - 2 ل 2 0 
اسِتجبت دعاءه , وکنت منة قریبا با قريتٍ ان تضلی علی مَحَمَد وال مَحم 
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[آهی وأشألَک بالاسم الّذٍی دعاک یه اسَقاعیل علیه السلام َجقلتة تیا 
سول وجقلت له خَرمک متسکا ومسْکناً وماوی , واستجبت له دعاعة 
رخمة د وت ی تریا اقرت ار ضلی علي محقد وال محقد ون 

تفسخ لی فی قبّری, , وتخط عَتّی وژری , وَتشدٌ لی آژری ی 
وتزَقیی لوب بحط السّیتات 1 وتضاعف الحستات 1 وف البلیات , 
الجَارات , وفع معتّه السَعَایَاتِ , اک مُجیبٌٍ ال , ول الْبرَکَاتِ , 
وقاضی الْحَاجَاتِ , ومْعطی الحَیْرَاتِ , وتا السَمَاوات 


[لهی وا سای شا تاک به ان حلیلک الذی تکیت من الدنْج , وقتیّتة بذج 
لیم . وقلبّت له المشقص حتّی تاجاک موفنا یدبچه برراضیاً یأر والده 
واستَجَّت, له ذُعَاعه . وت له قریبا با قریت 
ج سِ ]0 
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9 خصل- 12 وا ال 
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توفی م اهمٌنی من امّور دنا 
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واخریی , وَما أحَاذژة واحشاه , وَمن سر 


م) 


ور _ 7 
۱ سالک باسشمک الذی دعاک به لوط قتَحیتَه يت وأَهلَه من الَحَسف والهْدُم 
ک [ 7 ۶ 

الم والشذو وَالجَهدٍ , وأحْرَجْتَ جتَ وَأهلض ون الکری الْعظیم , وَاستَجیت 
۰ زر" قریبا , یا فریب یث أن تصلت علی مَحَقَد وال مُحَمَد , وَأن 
رت بش ۳ سِ ِ ۳ 0 

تن بجَمع ما شتت من شملی , وف عَیتیت بولدی و أَفْلّی تمالس ور 2 

ف 4 1 5 هِ 1 


۳ آمُوری 1 وتبارک لی, فی جمیع 0 ویبلعَبُی ی تفعسی امللیِ 4 
وَنجیرّنی من الثار تکفینی _ سر را الفَطفتن الاعختار عم 


مجالستهم ونفن عَل بقراققتهم . ولوقق لی ضختتوم مغ آلتانک تن 


وعتادک الصّالچین , وال طاعتک أجْمَهین , وعمله غزشک والکژوبین 
ال سای ای لذٍی تفلک ری کی ی ری 
و یَعَمُو و 


6 ۶ و 


اپ حف 1 9 
جَْعْه , وققد فرح عیّیه اب شتجنت له ذُعَاعة , وَجَمعت شمه , وأفرژت 


بت ت-‌ ۰ ۳ 
غرفت فزعون ۳ 9 ستجد ت لغْ ذعاعغ . وت من 9 
۳4 ‌ِ أ 9 - 


المَوءمنی 
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شتدت ملد 7 واتیتهة 1 جکمَد , وَفصّل الخطاب , و ثت له الجدید ی 
صَْعَة لیس هم , وعقرت دلب , وکئت مه قریباً .یا قری , آن تصَلی عَلی 


مَحمد وال مُحَمد , وان تسخر لی جمیع , امورکه. و ن لی تقدیری , 
وَتژزقني منک وعبادتک وتَذفع عني ظلم الظالمین , وَكید المقاندین 

ِ- الماکرین , ,وَسَطواتِ لا عته الْجتارین وَحسَد الجاسدین راهان 
ْحانفین , وجار العتس یرو , وَیِقَة الوانقین , وَدريعة الَموعمنین . وَرجاء 
لمتوکین . وَمْعْتَمَد الصَالحین پا ۳۳ حم الرّاجمین . 


۷1 


۱ تن و 3 سم 
مقَرّنینَ فی الاءضفاد , هَذا عطاوء , لا عطاء یر , وکلت مه قریبا با 
7 ِ + ۳ تلا تلا - 1 ‌ 2 4 ۱ ام اس 
فریب ‏ ان تَصلی علی محه دٍ وال محمد م وان تقدٍی لی لبی , 5 تجَمع لی 

5 3 اره 1 وه 1. 
لبی وَتکفینی هَمّی وه عفن ۰ و سری ,۰ ونسد زری » وَنمهلیی 

مه مس دور ِ تس ما و ی را . -|ع۶ اس 0 نا ۳۹ ک 
وتتفعسيي , وَتَستجیتب ذعَایّی , وتشمع ندائی , ولا تجغل فی الثار ماوای , ولا 
الدیا أ سر سح للا خَ حاح< م2[ 0 9 جح اس شاب خلقی ۳ 

کبر همی وان , بوَسع ررهی , وینحسن 0 , ونعیق ژقببی , 


مالک للم باشمک الخی ای رات [عا کل یه بقد الصُه 
رل التتتم منه مییل العافته :ایو نفد ید المع 9 
وردات ع1 له میم فعفم , خین تادای داعیا اک ,ابا تک . وج 
فسلی ۶ سایا الک ی ای منت اه ات ارم الاجمین 
اشتجبت سشتجبت له وعاعغ , وکشّت طرَه , وت مه قریباً با قرب . آن تن 
علی ه مُحَمّد وال مَحَمّد رٍ , وأن تکشف صرّی , وئعافتیی فی تفسی وأَهْلی 
ومالی وَوْلدٍی وَاُوّانی فیک , عافيه بَاقيِهٌ شَافیة کافیة وافرهة هادیة تامیة 
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علي مَحَمد ی مَحْمد , وان تسْتجیبٍ ذعایّی , وئذارکنی یقفوک , فقد 
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للعافیه وِمناتة بها مَع کرامتک , یا کريم با عَلی با عَظيمٌ الهی واسالک 
۳ 1 ات ۳ 9 ۱ "۳ ۳ تک ۲ ی 2ص 00 

پاسهک الذٍی دعَاک به اضف بنْ برخِیا ی سِبا فکان آقل من 

ِ هو لها و 0 حه ر تیه ج | تا | 9و م 71 ۶2 ؟ 

الطژف حلّی کان مُصوّرا تِن یِدیه قَلمّا را قیل نب عَوُشک ۲ 
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قالث کانْه هو فاستجیّت دْعَاءهُ , وکنت مه قریبا , با قرِیبٌ 
ع‌ِ سس ‌ 


مَحَمّد وال مُحَمدٍ , وان تکفر عنی سیتاتی , وَتَقبل منی یی » وق 
0 -.. رر یو مس ۳ ۱9 9 رب ور م 0 رو و ِ 3[ ۱ س 
تَوَبتی وَتَنّوت علت , ونغنی قففری , وَتَجبر کسری , وَتحیی فو دی بذکر 1 
م9 حم- ۳ ۲ - 

وَتحیییی فی عافیه , وَتمیتینی فی عافیه . 

۳ ۳ ۲ / ۳ رو مس و مت ۳ ی ۳ 
الهی و اسالک پالاسشم الذٍی دعاک به عبدذک وتبیک رّکریا . چین سالک داعیا 
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7 یرت ویر من 1 73 بعفُوبِ 1 تا 7 فوهبت یحیی 
واستجبت له ذْعَاعمْ , و 2 _قریبا يا قریب 

و هو ., 0 
مُحقّد , وآن تبقی لیر اولادی , وان تمَننی هم 


صدیقک مَرَيمٌ البثّول . ۴ ِِ لس لٍ علید: ی اد و ومَزیم 

بت عمران التی آخصتت قزجها فتقخنا فبه من رُوجنا وَضَدّقَتْ یکلمات 

رها ویئیه وکاتث من القانتین قاستجتت ذعاعقا وکلت ما قیما ب قییت 

آن صلی علی مُحمّد وآل مُحَقد , وان نجصتبي یجضنک الحصین وتخد 

بچجایک ِِ ب وتخرزنی بجژزک الوثیق , وتکفتیی یکقایتک الگافته ۰ من ۱ 9 

سر ( وظلم کل باغ . وک کل ماکر , و٩‏ جر کل عادر , وسِخُرٍ کل 
7 : 
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لب ولا تفْشاخ , وَتلم ما فیه قوغلاء موم , من ظلم عبادک وفيهم علیتا. 
وَتعَذیهمٌ یش ول موف . , بل وَعَذوّانا ور را وَبهتانا , فان کیت 
جَقلّت هم مد ند من 9 ب او 1 0 
وَقوَلْک الحَقن و الصدة 
الکتاب , وتا اسالک یک ما ۳۹ لک هآ 

به بذک الصَالِخَون وملائکنٌک 6 لد 
تب هم الاطمخلال و الَمَحق زر خی تَقرّب اجَالهَمٌ , و تقضی مَدَهْم ۱ 
وََذْمِبِ اامَهُمْ , وَتبتر آغمارهم , ونْهلک فجَارهم . وثسلط بَعَصَهَمْ علی 


- 


3 ها 3 4 

اقدامَهم و پر بلادک ملْهْمْ , وَتظهر عبادک ليم فة فَقَذٌ یروا شتتی : 

2 ست ۳ 2 -ِ ۳۹ ] ۳ بر ۵و هو عِ ح 

وَتَقَصَوا عهّدک / وَهتکو| خریمقک / و نو ما نهیتهم عبه / عَنَها کییرا , 
لَّ 


"۱ 


ب 4 20 1 2 1 ی وه ِ 9 
قالا داعییّن لک , راجن لِقطبلک , ریا اک آتیّت فزغوّن وقلاه زيتة وأقوالا 
فی الحیاه الدلیا , رَینا لیْضلوا عَن سییلک , یتنا اطمسن علی اَمَواهمٌ . 
٩‏ وه 0 ۶ و ۵ و لا شا او خی - ج مه پ ]۵2-9 مٍ 
واشدد علی قلويهم . قلا بوعیئوا هی یروا العذاب الاعلیچ ۳ 

ها بالأءجابه لَهُمَا الی آأن قرغت سَمْعقما باقرک الم رب ق۹ أجیتث 


و - 0 1 ۶ - لل ۳ تس 1 حَ1 مج | 3 ع( الظلَمّه ۳ تشد 1 
محمو مَحمد , وان تطه موال هوع۶لاء تّ 
مهف و 

9 ۱ ۱ ۱ 


9 9 آه 9و ِ «_ 9 9 ء وم > سیب ما2 ره 2 ِ 
قی نعو رهم » و بفهم تدامتَهم . حلی یسْیّخذلوا و لوا بعد حوهم 1 
زر 9 ۰ رح ی م0 م2 9 نت بش م2 | ء 
وینقمعو| ویشعوا بعد استطالتهم . اذل سورین ی ربق کبائلهم الَتی 
3 0 ۰ 5 


۲ ۱ ‌ ۳ ح‌ ۳ 0 0 
للم وأشالک وآنادیک یما تاداک به یی , وسالک به بوخ , لا فلت تبارکت 
۱ ۲ 


۵ 6 ك- 


وتات ۲ وق نادانا توح قَلنِعم المجیبون ۱ 
المُجیبٌ , وَنعم 


لمَوِغغٍ . ونغع. الْمسْئول , ونغع الفعطی , آئت الذی لاثحَیْتبِ سایلک , ولا 
دعو » ونعم_ 9 تعم لمعطی , نت الدی نبخیب 7 ۰ 5 
ثمل دعَاء مَن أمَلک, ولا تتبِرَمْ بکیْرو حوایْجهم الیک ولا یقصائها هم , ار 
مل دعاء من سل ص ی ویب و سک وم گ 
أ الطرّف و احّف علیک 
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طلث داي , وَاکتَرت ِِ 5ضیق صَدري حدانی عّلی لک 
علیه , علما منی بانة : بُجزیک مه قَدرٌ الملح فی الْعجین , بل 
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1 در دعوات راوندی(1) مرسلا از اين عباس داستانی ذکر کرده که در 
زمان عمر کژه اسبهائی در سرزمین آذربایجان بر صاحبشان یاغی شده , 
دست نمی دادند , عمر نامه ای نوشت و به او گفت به خدا پناه ببر , آبن 
عباس می گوید سخت افسرده شدم , خبر را به حضرت امیر علیه السلام 
دادم , فرمود : ناامید برمی گردد 


1- (1) بحار الانوار 95/284 285 . 
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( مدتی گذشنت ) هرد امد و زخمی در بیشاتیش بود که تزدیک بود دست در 
آن داخل شود , تا آنجا که او را نزد حضرت امیر علیه السلام بردم , بعد از 
آنکه عمر بر او بانک زد و گفت دروغ گفتی نامه ام را نبردی ) آنجناب به او 
رو کرد . و فرمود : هرگاه برگشتی به جائی که در آن هستند برو و بگو « 
ال آتی توجْة [لیک بتبیک تبی امه واه تیه الذین احْترْتَهَم عَلی علّمٍ 
عَلی العالمین قَذلل لی ضغوبتها وخروتتها واکنی شزها فک الکافی 
التعاقی فالغالت الفاهر ال بخدمرد اهه ها ای مقذاره ار قیعت. آسا 
بود , و هر سال حج می کرد , و خداوند برکت به دارائی او داد , حضرت 
فرمودند هر که چیزی از مال يا کسان يا فرزند یا فرعونی از فرعونها ( 
سلاطین ظالم ) بر او سخت شده , فرمان نبرد , به این دعا نزد خدا ابتهال 
( تضرع و زاری کند ) آنجه.فی ترسد زا خدا کفایتسازد: 
دعای یعقوب برای برگرداندن یوسف علیهماالسلام 
2 در مهج الدعوات(1) دعائی از یعقوب علیه السلام مرسلاً آورده , که 
چون خداوند جلٌ جلاله یوسف علیه السلام را به وی برگرداند , به این دعاء 
دعاء کرده « شم الم الرْحمن الرحیم یا من خلَقّ الخلق پقیر مثال ویا مَنْ 
بسَط الأرض بعیّر آغوان ویا من در مور بقیر زير وبا مَن یِرَرّقَ الحلق 


یقیّر مُشیر وا من یُحَرّب الدْنیا یقیُر استیمار » سپس به هر چه خواستی 
دعاء کن اجابت می شود . 


دعای یوشف وصی حضرت موسی علیه السلام 


3 دعائی مسندآ(2) در مهج الدعوات از کتاب فضل الدعاء سعد بن 
عبداللّه از امام رضا علیه السلام نقل کرده , که مردی از صحابه در صحیفه 
ای آن را یافته , و نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آورد , حضرت ندای 
صلاه جامعه دادند , در منبر آن را 


1- (1) بحار الانوار 95/172 . مستدرک الوسائل 1 5 , باب 40/8 ابواب 


ذکر . 
2- (2) بحار الانوار 95/173 . 
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خواندند , نامه یوشع بن نون وصی حضرت موسی علیه السلام بود پائین 
آمدند , سپس بر منبر رفته فرمودند هر که دوست دارد که ثنای وی برتر از 
ثناء مجاهدین باشد هر روز این گفته را بگوید , اگر حاجتی دارد برآورده می 
شود , دشمن سرکوب , دین اداء , گرفتاری بر طرف شود . . . دعا این 


دعای یونس و دعای حضرت عیسی علیهماالسلام 


4 دعاء یونس(1) ابن متی علیه السلام است مرسلا در مهج آورده , و 
خداوند او را از غم نجات داد , « یا رب ,من الجبال آ نرلتنی وین الشکن 


کرتنی . وَفی الیحار ضَیرتنی , وفی بَّطن الخوت حبشْتتی , فلا ال الاب 
تشحانی ی کت عو الطالعین *.. 


5 دعاء عیسی علیه السلام است , در مهحج الدعوات(2) مستدا از سعید 
بن. هبة الله رافندی, از کتاب فصض الاشیاء مسندا از آمام ضاذق. :عایه 
السلام از پدرانش از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرده , که چون بهود 
به گمان خود برای کشتن حضرت عیسی جمع شدند , جبرئیل با بال خود او 
را و و اه و 
روی آن ) « الَهْعّ ای غود باشیک الواجد الأءعَر , وأاعُوک الم بایمک 
السموم دای لایخ پاشیی العطیم الور وا عوی الم باشمی ااکسر 


1- (1) بحار الانوار 95/174 . 
2 (2) بحار الانوار 95/175 176 . 
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المْتعال , الذٍی تبت به اعوگانک کلها آن کشت عثی ما آضتکث وأمَسَبت 
فیه » این دعا را کرد خداوند تعالی به جبرئیل , وحی کرد که او را به بالا 
سر نز ین سس ی اي ام اه ف رن 
مایت ار سردا نان مات اه : نسم روا که 
جانم به دست اوست هیچ بنده ای با اخلاص نیت این دعاء را نمی کند مگر 
آنکه کرش به لززه دزاند » و.مکر آنکه. خداو‌ند فرشنکان را شاهد گرفته که 
دعای دعاء کننده را با این کلمات مستجاب کردم و خواسته اش را در 
عاجل دنیا و آخرت می دهم سپس به اصحاب فرمودند , بخواهید , و اجابت 


6 و در روایتی دیگر مرسلال[1) نسبت به دعاء عیسی علیه السلام وارد 
شده که پیغمبر صلی الله علیه و اله در باطن جبرئیل علیه السلام ( شاید 
منظور باطن بال جبرئیل باشد ) دعاء را دید , به علی علیه السلام و عباس 
دعاء را یاد داده و فرمود یا علی ای بهترین بنی هاشم , ای فرزندان 
عبدالمطلب پروردگار خودرا با این کلمات سوال کنید , تا آنجا که مانند ذیل 
دعای 65 است و دعا این است « الم نی آعوذ باسشمک الواجد الأحد , 
وأعُود باسمک الأْحَدّ الصَمَد , وأَعود یک باسمک اللهَمْ العظیم الوثرٍ , وأعُود 
له تاشمک الکبیر المَتعال , الذی مَلا الاّرکان کلها آن تکشف عتّی عم ما 
آشتکت 3 فیه وَامُسَیث « ۵ عیسی علیه السلام به روایتی دیگر این 
گونه است « اللهم خالق اللفس من ,اللفس ومَخرحَ الثْفُس من الثّفس 
وَمُحْلِص اللفْس من اللفس قَرخ عَنا وحلصنا من شدینا » . 


دعای حضرت امیر علیه السلام 


7 توت فنیید. امل. این مکی من ره مخضا راد کر ده که 
9 


1- (1) بحار الأنوار 95/176 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/179 180 . 
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امیر علیه السلام در حال مرگ خود , دعائی را به حضرت امام حسن علیه 
السلام یاد داده اند که اصل آن از قرآن است , از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله یاد گرفته , و بعد از نماز صبح یا نماز عصر به آن دعاع می شود سپس 
حوائچ خود را هر چه خواهد نام می برد « سَبْحَانَ الم وَالحَمّدٌ للم ولا ال 
لاله" وله اک ولا حول ولا فُوّ الا بالله قَسْبُحان اللّه جین ثُمْسَونَ 
وجین تصِبجون , , وله احمد قفی السّماوات والأءرض , وعَشیا وجین نظهژون 
ُخرخْ ال من یت , وبْحرخْ الْمیّت من الحی , وَبخُي الاعرض تقد مونها 
وگذلک کون , شتحان ن تیک رب لیژه فا تصتون ‏ ولا علی 
المَرَسَلِین والْحَفَخٌ للم زب العالمین سبحان ال ذي الْفْلي وال 
شتخان ال دی الْعرّه والعظمه والجبژوت , سْبْحانَ الم الم ال الذٍی 
لا یوت , سّْحَان العلِیَ الأْغْلّی , سبحاتة وتقالی ستحان الک ادوس . 
رَبّ المَلایکه والرُوح "له ی اجه هب * ولا تقد , ولک لحم 
عَلَنَ وَمعی وَفْدّامی وحلْفی » یا اللّه 10 بار يا رحمان 10 بار یا رحیم 10 
پار یا رت 10 بار یا حی یا قیُوم 10 بار یا بدیع السموات والاأرض 10 بار یا 
دااتحلال ولا کرام 10 ار باعان ناهن 10 بار لیم صل علی مختد چال 
۱ ۳7 


دعاء در مهمات 


8 روایتی مسند(1) شیخ طوسی در امالی آورده که خالی از اعتبار نیست 
( لکن چون مورد اتفاق نبود در اینجا ایراد کردیم ) مسعده بن صدقه از 
امام ششم علیه السلام , درخواست یاددان دعائی ِ مهمات می کند , 
حضرت علیه السلام دعائی را که دعاء جد خود علی بن الحسین علیه 
السلام برای مهمات بود در اوراقی از نامه ای کهنه ۳ را 
نوشت , می گوید هیچ گرفتاری برای من پیش نیامد که 
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مهم باشد مگر آنکه با این دعاء دعاء کردم خداوند فرج بررایم فرمود 
گرفتاريم را برٍطرف کرده خواسته ,ام را عطا فرمود « . الم هد هدذیتیی 
قلهَوَتْ , ووعظت فَقسوَپْ, انیت الحمنل فعخت , وعرّفت فاطرژث , 
عرفت قاسشتلقرث , فاقلت , قفاث قسسترت , قلک العف الهی تَقعْمَت 
اودیة قلایی , وتحللث شقاب تلفی , تَعرْصَبْ فیها لسَطواتک , ویخلولها 
ویک . وویبلتی [لیک اللَجبدٌ , وذریعتی آنّی لَمْ آشرک یک شَیّا ول 
ْخْذ معک لها ,وقذ قرزث یک من تفسی , والیک بَِرٌ الْمُسیء , 
مفْرَغٌ الَمضیع حظ تسه , قَلک الْحَمَدٌ . 


9 1 ِ 
۱ من عَدُوّ التصی عَلیَّ سیف عداوته , وشْحدٌ لی ظبة مَدَیته , 
و ار 2 لا ام ج۱.۱-2- و و لا م و سم 
وآژهفت ول ده 3 لت قواتل 2 جر ۳ جحوي وا 
سچامه 4 3 ۳ علی کین چراسته 4 و اظهّر ان بسیمنی المکرژوح 4 


۱ 


للم اْحقیی يتزي المَعاصی قا یی ۱۳ 
ار خسن الط یا رضیک عتّی , الم قلیی حفظ کتایک کمَا 


اللَهْةّ اجقل_ یی 9 ودنیای حون وَمَنْقَلبی ومنوّای عافیه 2 ملک 
وَمَعَافا 


اللهَمٌ بت ربی ومَولای وسیدی و أمَلی والهی وعْیایّی وسند ی وحالقی 
وتاصری وَئقتی ورَجایی لک مخیای, ومماتی, ولک سَمعی وَبضری ویبیدک 
رِژقی , والیک اشری فی اد ولاجزه مَلکتیی بفذرتک , وَقدَرّت عَلیَ 
بشّلطاني 7. لک الفْرخ فی آمری _وتاصیی بیدک لا یخول آحه دون رصَاک , 
بزاقیک اج رخعتک و آوجُو یطوانک . 8 ارو زلک بقملی , ی 


11 
13 


ص: 58 2 
قاکفنی دلک کل . 
الم اجعلنی من ژققاء مُحمّدٍ خلی اللّه" علیْه وله حیییک , ویْراهیم حلیلک 


20 


۰ _ویوم الَْرَع الا ءکتر من الا منین قآمنی . وَییسارک فیسّنی 4 وباظلالک 
قاطلیی ,بومقازم من التار قتکیی , ولا تشقنی السوء , ولا نی , من 
قیسژیی وللغُسْری قجتّیی , والطّلاه و 9 قالهنی . 
ولعبادیک فوفقّیی , وفی الْفقّه ومژضاتک با 
قاری . وتوم انامه قتْ وثهی , وجساباً تتتیرا قعاشسی م فف 
عَجَلی قلا تفصَخنی , ویهداک قامدنی , ول ای فی الحیاه الک وفی 
لاخره قتبگیی, وما کت قحبْه لت , وا کرفت قَتَعْضْة ال , وما أَهمَبی 
من التبا وّالاخْرّه ات , وقفی ۳ وصیامی 0 ی ودئیای 
وایژنی »قاری لیت قالعفام المع فود قافن . وشلطانً تصیراًقاخْقل لی , 
وظْلمی وجَمّلِی .۳ فی امری قتجاوز عَنّی , وین فئته لمح 
لمات فَحلِنی , من الْقواچش ما طهَرّ مثها وَما بَطن قتحیی , ومن 
ایک یوم القنامه قاْعَیی , وم صالخ الذی آنیتیی , وبالخلال عن العرام 
قاعّینی , ویالطیّب عَن الحییث قاکفنی , آفیل یوگهک الگريم لت یر 
تصرفة عَنی ی ای و 


4 
۱ 


۳ 
"ها 
",۵ ۱ 
1 ۱ 
3 
ِ 
ه 
متا 
ت 
۱ ِ 
9 
!۱ 
ك 
۷ 
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یک من الْقَجُرِ وابحْل , والشْح ۲ اب لیس و و ی 
واعود یک من الطمع والطبع ۱ و هل والجزع ۱ ایغ وَالْقَمْع ۱ غود بک 
من البَعی والظلم الاغتداء والفساد , عالفُجّور والفْسوق 1 ور بک من 


زب + وأعود یک من الْجَعصِیَه , والقطيقم والسََه , وَالْقَواچش والدتوب ۱ 
ذ یک من الأءعلّم والمَاتّم والکزام والْمَحتّم , وَالحَبَتِ وَکُل ما لائْجتٌ . 


رب وأغودٌ یک من السْیّطان , وعکرم وَبغیه , وظْلْمه وعدوانه , وش رکه 
زبانیته وَجْند , وَاعُودُ یک من سر ما بزل مي الشماء , وما بَعْرّعٌ فیها , 
واغود یک مِنْ شَر ما حلقت بف تایه ها سر اه جنْ اه و انس , مِقّا یتحرّک , 
وأعُود یک من شر ما ؛ٍ رل من السّماء , وما لزغ فا , وم شَر ما درا فی 
الأعرض , وا یَحْرْ مها , واعُود یک مِنْ سر کل کاهن وساحجر , وراکن 
وتافتِ واق , وأعود یک من سر کل حاسد . , وطاع وباغ وتافس وظالم 
ومَعَاند وَجایّرٍ , وَاعود یک من العمی وا والبگم وَالبٍص والجْدَام 
والشک والایب , وود یک من الکَسل والقشل والْعجر والتثریط وَالْعَله 
واللصْییع والاعبطاء واغود یک من سر م حَلفَتُ فی السمَاواتِ چَالاعرض وم 


۱ 


ِ 


ا 


تما وما تخت ری . واعوذ یک من ال واله او یک من الق 
والشِگه والْقَیّد والعیْس والوتّاق والسجُونِ والبلاء کل مُصيبهٍ لا صَبْر لی 
ِ«ِ 1 ۳ 


9 در تفسیر قمی دارد(1) که چون فرستاده یعقوب علیه السلام نامه 
یعقوب را برای سلطان مصر برد , حضرت دست خود را به سوی آسمان 
بلند کرد گفت: یعس الط با گرم المفوتهاتر الب ای بزوم 
منک وقل 2 من عندک » جبرئیل علیه السلام بر حضرت نازل شد , دعائی به 


حضرت تعلیم داد که خداوند چشمش و دو پسرش رآ به به او برگرداند , گفت 
بکو.: « یا هن لا بعلم اعد کیف: هو الا 
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هو , , يا مَن سَدٌ السماء بالهّواء , کبس الازخت علی الصا ات آمننه 
4 خسن الأسْماء , ائتنی بژوح منک وفرج من عندک » , می گوید طلوع فجر 
نشنده بود با انکة پیراهن یوسف بر او انداخته شد چشمش را خداوند و 
فرزندش را بر او برگرداند , اين دعاها را با مختصر تفاوتی دعوات 
راوندی(1) اورده . 


دعای یوسف علیه السلام 


0 در همان تفسپر(2) دارد که جبرئیل علیه السلام به یوسف علیه السلام 
کقتته یگو: ۶ اسالی بعنگ. العظیم واعسایک القديق ولیک العمیم :را 
2 آن را کفت پسن بادشاه خواب را دید , فرح؛حضرت در آن 


1 ور زواتی نی رز فرییب به اعتار اازران امه که از آمام رها 
اه ها ی ره یا 
دیاء نکردم , مگر آنکه خداوند برایم فرح کرد , آنِ کلمات اینهاست , « 
الم لت ت یُقیی فی کل کب , وأنّت رجایی فی کل شوه , وَانت لي فی 
کل ار ترل بی یه ود , کم من گرب یَصْع عَهة اوعد , وتقل فیه 
وَتعبا فبه الاغمُوژ , وَیحْدّل فیه البعید وَالقَريبٍ والصدیق , » وَیَشقث 
فیه َو , لزغ یک ور کون ایک راغباً آلیک فیه عم سواک , مره 
کته وکفیْتنیه , قائت_ولماٌ کل یمه , وضاحبْ کل خاجه , وَمتتقی کل 
رغبو , قلک امد کثیرا ولک امن فاضلا پیفمیک تیم السَالحاث , یا 

َعْرُوفاًالمَْروف َغْروف , وا من هو بالمَعْروف مَوضوف , للم من 
تژوفک مَقروفا ثلنیبی یه عَن معژوف من سواک یرختیک با ازحم 
الرّاجمین » . 


من 
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دعای رفع هم 


2 کن فکارم الاخاا رل ۱ فوفنلا از بیعمید ضلی الله علته و الم آوریم + که 
هر که به این دعا دعا کند ب خداود عمش را برظر که بسا خیم دوع او زا 
به شادی مبدل فرماید : « الَهْم نی بذک وَابْنْ عیدک , وین أمَیک , 
این ری , مقاض فی خُکمٌّک , عل فت قضاوغک اشالت کل شم و2 
آی هکیت به تنس از اترلته فی. کنایی و عَلَتَة احداً من حلقک , 
اشتأئات یه فی علم العیب علدک , با 
ضذری , دا یی تا دی 6 


3 همان کتاب در روایتی(2) مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد . 
ی : هرگاه در ورطه ای افتادی بگو « 
یسم اللّه_ اللاحمن الرحیم لا حَوّل ولا فَوّع الا بالله القلی القظیم , ال 
بای ید ِِ تستفین » هفانا خداو ند 0 آت‌نلاع زا دخع‌می کنقر.ه 
ان نا م صادق علیه السلام ایاک نعبد وایاک نستعین را ندارد ؛ 


در روایت ت احمد دارد که آن را 7 بار تکرار کند 2 
0 ار انا کامل کته | 


4 در کتاب نوادر راوندی مسندا(4) از امام صادق علیه السلام از پدرانش 
از ز گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله دارد , هر که همهایش زیاد شد 
زیاد استغفار کند , هر که بر وی 9 اصرار دارد بسیار بگوید « لا 
حول ولا فقو 11 باللهم العلی العظیم » 


5 از خط شهید اول قدس سره مرسلا از پیغامبر صلی الله علیه و آله 
ذکر شده(5) هیچ بنده ای 


1- (1) بحار الأُنوار 95/193 194 . 
2- (2) بحار الأنوار 95/194 . 
(3) بحار الأنوار 95/195 . 
4 (4) بحار الأنوار 95/194 . 
5- (5) بحار الأنوار 95/194 . 
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نیست که بترسد نعمت از او برود , یا نقمت بر او ناگهان برسد , یا عافیت 
تغییر یاید , و بگوید « يا خی یا قیو , یا واچدٌ , يا مجید , يا بر با کریم ؛ ی 
مت یا غنی , تقمق علنا نشعتک , وقت لنا ( هقنا ) گراهتک و آلبسنا 


عافشی » مکر آنکة:خداو‌ند تعالی خیر دنا و آخرت به آو عضا ۳ 
دعای حضرت امیر و دعاهای امام حسین علیه السلام در حاجت مهم 


ین ووآیت: توت طقف از که آسالی: وی آمرنه از فبدالله مه 
و ای ی ی ی ی و 
خبر داد که پیغمبر صلی الله علیه و آله به آن حضرت تلقین نمود , و فرمو 
هرگاه گرفتاری يا سختی بر او وارد شد اینها را کوین :۶ لاله 
الحلی الَریمْ , لا الة الا له" العَلیْ الْعَظیمٌ , سُبُحان ال , وتبازک اللْه" 
رب السموات السبع , وَرَب العرّش العظیم , وَالْحَمِدٌ للم 0[ 


7 دعائی است که در دعوات(2) راوندی از زین العابدین علیه السلام 
ایراد کرده , که به گفته آن حضرت , زان کنر آن بزرگوار ( نید 
الشهداء علیه السلام ) شهید شد و خونها می جوشید پدرم مرا در بر گرفت 
, و به من می گفت فرزندم , اين دعا را حفظ کن که مادرم فاطمه 
علیهاالسلام به من یاد داد , و به آن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یاد 
داده , که جبرئیل علیه السلام به آن حضرت در مورد حاجت مهم ( هم ) و 
غم و نازله ( گرفتاری ) که پیش آید و کار بزرگ سخت ( کمر شکن ) یاد 
داد « بحق یس والْفَآن الحکیم 


و یف طه وَالْفْرَآنِ القظیم , يا من یَفْدر عَلی حوائج السّائلین , يا من یعلَم 
ما فی 
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الصّمیر , یا مُتفسن [ فتفسا ] ۶ عَن الْمَکُرویین , با هفخ [ مُفرجا ] عَن 
۳ + با رَاجم ایح یت با رارق الطفْلِ الصّغیر یا من اکتا 
آلمت انوم صل علی ععند رال : معقد وافعل بی دا وقذا » ( به جای 
ارم خفاه خر عاحت موع | واه اب 


دعای موسی علیه السلام در حال شکافته شدن دریا 


8 در دعوات راوندی(1) نیز مرسلاً از پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد که 
جبرئیل به من گفت کلماتی را که موسی علیه السلام در حال شکافته 

شدن دریا گفت , به تو یاد ندهم ؟ گفتم : بلی به من گفت : بگو : « الَمَم 
تک الْحَمَدٌ , والیک المُشتکی , ویک المْسْتغاث , وأنّت المُستعان , ولا حَوّل 
ولا فد لا باللم العلن. لیم > 


و مر ور روانش زبس سا اه یمه الم کار که 
جبرئیل در حال شادی و خنده , اين دعا را از اسمان برای حضرت به عنوان 
هدیه خداوند نازل کرد و کلماتی اپیست از ز گنجهای عرش که خداوند پیغعمبر 
را به آن,گرامی داشته « ی من آطهر الجمیل , وشتر القییخ 4 

بوعَاخذ_ بالجریره , ول تهني السگر با عظیم العَو, تا حسن التَجاوز . تا 
۱ بلرشعه ,تا صاحت کل تقو , نمی کل 
شَکوی , با گریم الصَمْح , با عظيم ال : ‌ فتتدنًبالعم بل اسیخقاقها , با 
را وبا سید وبا مولاا وبا غابه شا + اشالی با ال آن لا تشه حلفن 
بالاز * و تتقعیر صلی ال علبه و آله از چیرتیل تواب این کلمات را می 
و یم ۱ نا 
مستجاب است برای گوینده آن انشاء الله , و دعای اهل بیت معمور است 
که در حال طواف بر آن می خوانند . 


1- (1) بحار الأنوار 95/196 . 
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دعای خلاصی از زندان و دعای رفع فقر 


۱0 مهح الدعوات(1) دعائی ایراد کرده که طبق روایتی , مردی که در شام 
مدت زیادی در تنگنا در حبس بود , از حضرت زهرا علیهاالسلام در خواب 
باد گرفته , خواند و از زندان خلاص شده به منزلش برگشت « الم یحق 
العرّش وَمَنْ عَلاهْ , وبحق, الوَخي وَمَن اوحَاه , ویحق النبیْ وَمَن باه , یا 
سامع کل صوت , يا جامع کل وب تا تارج اشوس بعد الَوّتِ , صل عَلی 
مَحَمد دٍ وال یت , چَآیتا وَجَمیع المَوءمنین وَالمَوعمتا 9 , 

ومعاریها . فرجا من عندک. ماجلا پشهاده آن لا 1 ار" ون 7 مُحمّدا] 
عَبِذک وزشولک . صلی الله علیه وعلی ذربیه الطیبین الطاهرین 2 
کشلیما > 


01 ور ند الامای روا عی مرول و۱ از سس کب اصحاب از یعس خی 
الله علیه و آله آورده , که به مردی که ثروتمند بود فقیر شده و سالم بود 
مریض شده , نزد مردم مقبول بود مبغوض شده , بر مردم سبک بود 
سنگین شده , شادمان بود اندوهها بر او جمع شده , زمین با آن وسعت بر 
وی تنگ شده , و می گفت در طول روز دنبال روزی می کرده , به قوتی 
دست پیدا نمی کنم , گویا نامم از دفتر ارزاق محو شده حضرت چند چیز را 
که سبب این گرفتاریها بود به وی گفتند , گفت هیچکدام را نیاوردم 4 تا 
دادند پتقوی عمل کند , و ضمیر ( باطن ) خود را خالص سازد , این دعا را 
که دعاء فرج است بخواند « یسم الا الچمن الرحیم , الهی من 2 الا مال 
قد خَابث الا لدیک , وَمَعاکف الهمَم قَذٌ تقطعتّ, لا لک , ومَدَامِبٌ العْفُولِ 
قذ بعی؟ سمت لا [لیک , قالیک الرَجاء, ولیک الْفْلتجا با أَکرَم مَفضود , وبا َو 
مسْتّول , هَرَبْث الیک بتفسی ,يا 


ک 


سس 


-‌ 


1- (1) بحار الأنوار 95/203 . 
2 (2) بحار الانوار 95/203 204 . 
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لا الهارپین بالقال الئوب , اما عَلی ری لا أجدٌ ی شافعاً سوی 
معرقتی قیی باتک فرب من رجَاه الطایُون , ولجا ی الفططون . واقل عا 
لدبّه الرَاعَبُونَ , یا من قتَق الْعْفول, بمغرفته , واطلَّقٍ الأَعَسشُن بحقدو , 
وجتلٍ ما تن به علی عتاده کقاء لته حقه , صَل علی محقد واله , ولا 
تفتل اهوم [ افو بل قلی عقلب سییلاً , ولا للَاطِل عَلی عَمَلی دلیلا , 
تج لی بکیّر الگبا ولاخره , با ول ابر » چون مرد نیت خود را خالص 
یر 


ولا آ 


9 س 


قفا کامل که جبرئیل آورده 


2 فعاتی انست که دز کات فدیمی به دی زر سین راز عیذاااه 
ان العلا از امام‌ضادی علیه الشام آن‌بدر ور ارس محعد بن, علی له 
السلام ایراد کرده , و آن را سری از سر رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
دتم سح ان بت ات ما اس ای وه رت ای 
بن. ابی طالب. و فاطمة علیهماالسلام باد داد , به عنوان وعاء کامل ,هر که 
در هر روز آن را در جلوی خود قرار دهد ( شاید یعنی آن در صدر روز 
بخواند ) تا آنجا که بفرماید , دعائی | ست که گوینده اش هیچ چیز از 
خداوند عزوجل درخواست نمی کند مگر آنکه خداوند بو او عطا فرماید . 
چون صبح کردی , سه بار بگو « الم نی آشتکث صَبَْتْ آشهذک وکقّی یک 
شهیدا , واشهد مَلایْکتک وَحمَلَه عرشک وسکان سماواتک وآرضیک وأئییاءک 

سالجٍ عبادک وجمیع خلقک باتک آئت الله لا ً 
وحدک لا شریک لک , وان کل مَعْبُودٍ من دون عزشک الي د 
السّابعم السُفْلی باطِل ما لا وجهک الکریم , فان أَعرّ وَاکرم واجل من | 
اه مس وروت ِِِِ ی مَدح 


تاطفین تعظیم ساره 


9 


1- (1) بحار الانوار 95/204 208 . 


الک تب و اوه اللم» جر تشه موه تما اند وآرضه , 
ومد ما چری یه قلمَهْ وَاحصاهٌ کته ورضی تَفسّه »* سپس می گوئی « 
الم صَل علی مَحَمَد واهل بیته یه العْنازکین , وضل عَلی جَبرئّیل ومیکائیل 
واشرافیل وحمله عرشک والقلایکه الْقرّیینَ , صل الم علنِهمْ عّی هم 
التضا وَتريدَهم بغْد الزضا ما أنّت ال با آرِحم الاجمین . 


له صل علی عي الْمَوّبِ وأغوانه ورضوان وعرّته الْچتان وصل عَلّی 
مالک وَحَرَتهٍ النیران . 

للع ضَل عیهغ علّی تلهم التضا وَتزيدهخ جَغد التضا ما آلت هل با آرحم 
الرَّاجمین . 


للم وضل علّی الکزام الکاتیین وَالسَعَرّه الْکرّام الْبرَه والَحقظه لبَنی آدم 
, وضل عَلی ملایگُه السَمَاواتِ الْعْلّی , وَملایگه و السّایقه السْفْلی , 
وملانگه الیل ,لها , والأعرضین والأعفطار , والیکار والأعتهار , والبراری 
ار , وصَل علی ملایکیک الذین عْتْتَهْمْ غن الطعام والراب بتمدیسک 


للم صل علنهغ علی تلهم التضا وتزيدهق فد القضا ما آئت له با 
ازخم ال احفن . 


الهْمٌ صل علی مُحَمّد وعلی أَهل بیْیه الطییین , وعلی أسخابه المْتجَیین 
_ 1 ۳ 1 و بن تن - 0 12 ج ام لا مس لا لل ح 

واواجه المطهّرین وعلی ذریه مُحَمد . وعلی کل تب تشر یِمُحَمد و 

کل تب ولد خحندا م وعلن. کل مزاج صالحه کفلت فحقدا , وعلی کل من 

صلانک علیّه رهتا لک ورضا لتبیک شخفد صلی الله علیه و اله صَل الم 

لیم علی مهم الاضا , وتريدهم بَعْدّ الثضا مقا آنت له یا أرحم 

لراجمین . 


للم صَل عَلی مُحَمَد وال مُحَمّد ,,وتارک علی مُحَمّد وآل مُحَمّد وارَحم 
مُحَمّدا وال مُحَمّدٍ , کما ضلیت وبارکت ورجمت علی ابراهیم وال ابراهیم 
انک عمید مجید 

-_ ج 92 1 1 ود + ۲ 1 0 

اللقَمٌ اعغط محَمّدا السیله والفَصّل والفضیله والذرجه الا فیعه . 


۳ لا شخ و ی 2 ی مکی 1۳:۵ هر 
الاح کِ 2 جح لا ۳ 2 0 و 


2 


ِ- ۳ 


1 
1 


یی لا ّ مم ‌ِ ن تِ 
اللهَمٌ ضَل علی مَحَمَد وال مَحَمّد بعدّد کل صلاو صلیت علیه . 


۳ 2 


۳ لا ۳ مه 7 ع بل 1 ‌ِ 
الم ضَل مُحَمّد وال مَحَمّد بعدد کل حرف فی صلاو صَلیّت عَلیْه . 
9 رت ۳" نآ 3 ۲2ه 
اللهَمٌ صَل مَحَمد وال مَحَمَد بعدّد شعغر مَنْ صلی علیه . 
ء للّ 2 ۶ - لل 1 و۶ < له 9 و ]ه و * ۲2 
اللقَمٌ صَل مَحَمّد وال مُحَمّد بعدّد شعر من لمّ بضل علیه . 
و رب 2 جب 7۲ ۲2 
اللهْمٌ ضَل مَحَمّد وال مُحَمّد بعدد تقس من صلی علیه . 
وه سر 12 فیت | هلا عوجر مم ۵ اکن ا صاه 
1 12 - تنل و و 7 1 
اللهَمٌ ضل علی مَحَمّد وال مَحَمّد بعدّدٍ شکون من صلی علیه . 
ء 0 2 ۶ - لل 1 و ح له حِ و من و 1 ه و * ۲2 
اللهَمٌ صَل مُحَمَد وال مَحَمّد بعدّد شکون من لم بضل علیه . 


1 


ت -ِ 
1 71 


للم صَل عَلی مد وال مُحَمَد بعدد خزکه مَنْ صلی عَلَیْه . 


او 2۳03 و ۳ ح ی ک ف 
سَاعایَهمْ , وعدد زته در ما عملوا او لم یِعملوا او کان مِنهْمْ او یکون الی 
یوم القيامه 
ارایة ی الحید حجا 1 و چا ّ چ |[ و۶2 ۳ َو چ ۳ _ و چ |[ و۶ 

لحمدٌ والشکرّ والمنٌ والقضل والطوّل والنعمة و 
َالجبروث والمّلک والملکوث والفهّر وَالفجر وَالسوءدَد وَالسْلطان والامتتان 


ِِ وآشقارهم وَابْشارهم , وَعَدَدٍ زته ما عملوا 
منم از بکون الی نذم القباعه.. 


مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله وَتفْسی ومالی وَذرْتی 5 

وَوْلدی وَقَرّاباتی 8 یی وَکل ذی رجم لی دَحَلٍ في الاأءسْلام وجیرانی 
واوانی وَمن قلدیی دعاء , او آسّدی لت یژا آو تخد عندی بدا من 
الْمُوغمنین والموغمتاتِ , بالله_ وبأسْمائه الَامّه الشامله لاله المَاضله 
الغبارکه المْتَعالبه الرکیّهٍ السریقه الَمنبعه الکرِیمه العظبمه الْمَکُوتَه 


تا 


الْمَحْرُوته الْنی لا بُجَاورُن بر ولا قاجژ . یام الکتاب وحایَمته وما بیْتَُمَا , 
من شورو شریقه وایو مُحْکَمَه وشقاء وَرَْمَه , وغودو وَبرکه وبالیزاه 
والاعْجیل والربُور , ویضخف یراهب ومُوسي + ویکل کتاب ایرّل الله : 
ویک رَسول رت ال رویگل ده حَجْهٍ آقامها الله" , ویکل برْهان أَظهَرَة ال" 
, ویکل تور ار الله" , ویکل آلاء اللم وَعَظَمَیَه . 


3 مرسلاً از اسماء آمده کم(1) پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : هر 
ی ی ون ۳ 
ال رئی لا آشرک به شیثاً توکلث علی الکم* الذی لا یَمَوثْ » . 


دعای فرج 


یر کاب وه الحا کی ال دعاتی در اش فرسل آمکه. که غعلن. ین 
مهزیار برای فرح از امام نهم علیه السلام به درخواست محمد بن حمزه 
علوی تقاضا کرده بود , و حضرت به علی بن مهزیار نوشتند که ملازمت کند 
بخواندن « با مق تکفی مخ کلشی ٍ ولا تکفی مله ی ۶ اکفنی ما نی 

» همانا امیدوارم که از آنچه در غم است 


- (1) بحار الانوار 95/208 . 
2 (2) بحار الأْنوار 95/208 . 
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کفایت شود ان شاء اللّه . 


5 در کتاب عیون(1) اخبار الرضا علیه السلام شیخ صدوق روایتی مسند 
اورده که هارون أ لرشید به فضل حاجب خود دستور احضار موسی بنر 
جعفر علیه السلام را داد ( در آن هنگام حضرت در بغداد بوده اند و ظاهرا 
داستان در آنجا بوده ) رفتم به خرابه ای کوخی ( خانه ای از نی ) از 
چوبهای خرما بود , بر حضرت وارد شدم , و با سلام حضرت را برای حضور 
نزد هارون فراخواندم , تا انجا که وقت ورود , فضل هارون را مانند زن ( 
جوان مرده ) می بیند , ایستاده سرگردان , تا انجا که حضرت را خلعت 
داده کراهی می.داند زا انجا که از خضرث پرسیدم چه گفتی که امر 
دعای جدم علی بن ابی طالب علیه السلام اين دعا را که می خواند . در 
بزابر هر لشکری قرار من گرفت آنها را شکست. میداد .و در برابر هر 
اسب سوار او را مقهور مي کرد اين دعا کفایت البلاء است « له یک 
اساوز , ویک آحاول , ویک احاوژ , ویک أضُول , ویک انْتَصر , وبک أمَوثْ , 


س‌ 


ق اخیا , أَسْلَمَت تفسی الیک ۱ وَفوّصَت مر ی الیک , ولا حول , ولا قوّه الا 

العلی 9 , الم انک حلفتیی کرت وسترتیی , وعن العباد 
بلط نا عنیتیی , ادا هوَیثتٌ رَدذْتنی , ولد عَتَرْث قوَمتیی , ولد 
مقرطث شقتتبی ؛ 1 1 


و _ + 0 


جبتنی , زر شبدی. از ص: عنی فقد ار صیبتنی ۷ 


دعای کفایه البلاء 


6 امالی طوسی روایتی مسند(2) را از محمد بن اعین از امام ششتم 


علیه السلام ایراد کرده که حضرت فرمودند 2 کلم بن الحسین علیه 
اتسویین رین اه 


1- (1) بحار الأنوار 95/208 212 214 . 
2 (2) بحار الانوار 95/215 . 
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هرگاه گفتم باکی ندارم , اگر جن و انس بر من اجتماع کنند ( که ضرری و 

آسیبی به من برسانند « یشم اللّه_ یال ون ال والی ال , وفی 

سییلٍ اللّه. المع (لیک أشلقث تفسی , والتک وعَهث ویهی , ولیک 

فوصت آقری , فاحقظنی بحفظ الایمانِ من بین ید وین خلفی وعن 

بمینی وعن, شمالی وین فوقی وهن تجتی ؛ , وافع عَنی بحَوّلک وَفَوّیک واه 
حول ولا جع لا بالله العلیث القظیم » 


و دروایت طب الائمه مستدأ(1) 1 جسین بن علی علیه السلام کلمات را 
۳7 ۱۷/۳ گونه آورده « یشم الله والی اللّه_ وفی سییل اللّه وَعَلی 
له سول ال صلی الله علیه ۲۳ ار اکفنی بقَوّیک وحولک وفدریک 
تب شَرّ کل معْتال وَکید الفْجّار, قانّی أحتٌ الاأعبْرَار وَأوالی الاعثیار وَصَلی 
3 77 مُحمّد الب واه وسَلم » . 


نفرین بر ظالم 


7 در امالی طوسی قدس سره فشتذ| روایتی(2) از امام دهم علیه 
السلام را آورده که مردی نزد امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام آمد 
و ان مزدی ۸ اف طم رون یت کر جرب ۳۱ ۱ 26۲ ۲ 
مظلوم را که پیغمبر صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین ن علیه السلام 
آموخت به او یاد دادند , و هیچ مظلومی بر ظالمی بقه اه دغاع ( نفرین ) 
نمی کند چز آنکه خداوند او را بر ظالمش پاری می دهد و او را کثایت می 

کند : « الم طقَه بالتلاء طفّا و ۹ عَمَهٌ بالبلاء عَما , وَفَمَة بالاعدّی قَمّا , وَارُمه 
وم لا معاد له , وساعه لا مه را لها , وايخ حريقة , وصل علی فحقد وال 
نینه وعَلبَهِمْ السلامْ ۳0 مره , وقیی سَرّهُ , واضرف عنّی نی کیدة , 
پافرع ول , وسشد فاه ۹ ۷ وحشعت الاعضواث ث للرَجمن قلا تسْمَع الا 
همساً , وَعتتِ الْوْجُوةٌ لح الوم , 9 خابِ من حَمَل ظلما , اخسَوءا فیها 
ولا 


1- (1) بحار الانوار 95/220 . 
2 (2) بحار الأْنوار 95/215 . 
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کَلَمون , ضَ9 ضّه » 7 بار ( احتمال دارد کل دعاء را 7 بار بخواند ) . 


8 در واب الاعمال شیخ صدوق قدس سره مرسلا(1) از امام هفتم علیه 
السلام اورده که هر کس جلو دارد بین خود و بین جباری قل هو الله احد را 
, خداوند او را از وی منع می کند , آن را جلو روی و دنبال سر و از سمت 
راست و از سوی چپ بخواند چون چنین کرد , خداوند خوبی او ( جبار را ) 
روزی او کرده و از شرش منع می کند , و فرمود : هرگاه چیزی را ترسیدی 
سر 0 یه ار هر جات را سواتی تصوان سس سای کم ای 
اکشف علثی البلاء » . 


9 در کتاب طب اأئمه مسندا(2) از محمد بن سعید ( والد سعید بن 
محمد الشعیری ) از امام صادق علیه السلام آورده که پیفمبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : هر که انسانی قصد سوء درباره اش گرفت , و بخواهد 
که خداوند بين او و آن مانع شود , هنگامی که او را ( قصد ء کننده را ) 
می بیند بگوید : « غود حول اللهم وفْوّبه , من حول خلقّه وقونهم و أعُود 
رب القلق من شَرّ ما حَلق » سپس آنچه را خداوند عزوجل به پیفمپرش 
محمد صلی الله علیه و آله گفت بگوید : « فان تولوا قَفْل خسیی ال" لا 
الة الا مُوٍ , علَیٍّ توکلت , وَقو رَبّ العرّش القظیم » خداوند کید هر کید 
کننده و مکر هر مکر کننده و حسد هر حسد برنده را از او می گرداند , و 
این کلمات را نگوید من نی زو او , همان خداوند بحول خود او را کفایت 


می 


0 در ارشاد شیخ مفید قدس سره (3) در روایتی مسند ( خالی از اعتبار 


نیست ) 


1- (1) بحار الأنوار 95/217 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/220 . 
3- (3) بحار الأنوار 95/221 . 
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از امام چهارم علیه السلام وارد شده , که می فر مود ندیدم مانند تقدم در 
دعاء ( یعنی دعا کردن قبل از بلا و گرفتاری ) همانا بنده در هر وقتی 
اجابت حاضرش نیست , از دعاء حضرت هنگامی که خبر رسید مسرف بن 
عقبه ( فرستاده شقی يزید پلید ) متوجه مدینه است این است « رب کم 
من نعقه آلقفت بها عَلَیَ قَل لک عنذها شکری, ,روکم من بلیّه أبتَیتنی بها , 
قل لک یلها صَبُری , فیامن قَلّ علد نقمته شکری . قلْ تخرفنی , وق 
علدّ بلاآئه .صبّری قلم یَخْذّلنی , پاذا المَعژوف الذی لا بنَقطع بدا , وبا 
دَاالَفُماء التی لاثحصی عدداً , صل علی مُحَمّد رٍ وال مَحَمّد وَاافع علی سَتَه 
, ای آأَدرء یک فی تخره واستعید یک من شَرّه » مسرف وارد مدینه شد و 
گفته می شد کسی را جز علی بن الحسین قصد ندارد , بر حضرت سلام 
0 ۱ ۳۳۱ 


1 در مکارم الاخلاق مرسلال(1) از پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده که 
هرگاه از مردی ترسیدی , و خواستی شر او را کفایت شوی دنبال ماه در 
اول ماه باش , ماه را که دیدی بر پاهای خود پایست , و گویا که به او 
اشاره می کنی در گفتار , یگو : « یود حدم أن تون جَهُ من تخبل 
وآغناب , تجری مِنْ تکنها الاعلهاز , له فیها من کل النمراتِ وأصابَة الکبر , 
وله ده صُعَفاء قاصابها اِعْصاژ فیه ناژ قاحْترقث » و با اين کلمات به سوی 
خانه مردی که از او هی ترسی باشاره کین سپس پگو : « قاخترقث 
فاحخترقث فاختر و قثْ , الم طِمَهٌ بالبلاء طفا , ۱ 
:1 , وطیرک الاأعبابیل یا ی یا عظیم » و همین سخنان را 
شب دوم و سوم ماه می گوئی , اگر نتیجه داد و به آنچه می خواهی در ماه 
اول رسیدی , و گر نه در ماه 


1- (1) بحار الأنوار 95/222 . 
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دوم در پی هلال در شب اول باش و آنچه گذشت را می گوثی و در شب 
دوم و سوم و اگر نتیجه نداد همین عمل را در ماه سوم می آوری و بعد از 
آن بة ادن خدای عووجل عاجختن نداری ز بعتی به. مقضود فی: ری . 


دعای رفع شدت 


2 در همان کتاب(1) مرسلا دارد که مردی نزد امام صادق علیه السلام 
شکایت ظالمی را که به او ستم می کند کرد , حضرت به او فرمود : بگو : 
« يا ناصر المظلوم المَبَفي عَلَیّهٍ » ان کان فلان بن فلان ( نام آن مرد و 
پدرش را ببرد ) یَظلمُنی قابّتله بقَفْرٍ لا تجْبره وبلاء لا تسیر » مرد بر 
ظالمش به اين دعاء نفرین تکرد مگر سه بار او را پیسی در پیشانی گرفت 
تین نعد از آن ققیر شند.: 


ر همین زمینه نقرین از آمام وضا علیه السلام آتن کونه تقل شده:« نایم 
اطرقة بلتله لا کت لها وايع حريمَة > ۱ 


و از امام صادق علیه السلام 2 در حال داخل شدن بر منصور ۱ هنگامی 
که در شدت خشم بود ) وارد شده که دعاء کرد « یا عَذتي عِنْد شذتی وبا 
کی ها ی ی اه ۱ را 


, >> 


3 در رجال کشی(3) روایتی آمده مسند ( ضعیف ) از رزام مولی خالد 
قشتری که تر مدبنه شکنجه مین نتنده: .و کاهی به شقف آه را می. آوبختند: 
و در را بر روی او می بستند , در یکی از روزها از روزنه نامه ای از راه 
می افتد , نامه را باز کرده ( با سنگی ریگی بسته بود ) خط امام ششم 
علیة السلاف در آن نامه بمد از نسم الله 


1- (1) بحار الأنوار 95/222 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/223 . 
3 (3) بحار الأنوار 95/224 225 . 
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نوشته بود ,رای رزام بگو : « یا کائناً یل کلشمه ء, وبا کائنً بَعة کلشی ء, 
ویا مُکَوّنَ کلْسَی ء , الیسنی دژعک الحصيته من سر جمیع حَلقک » رزام 
میت کهید ای تور زا عم کردم بعد ان ان تشه تسده :. 


دعای رفع بلا 


اعتبار است ) که عبدالله بن عبدالرحمن اضم مستخفی ور آن است نقل 
کردم » کون داور بزغلی ( حاکم کته ) علیین سرا کشت 
امام ششم علیه السلام شب پیوسته در حال قیام و سجده بود , در آخر 
شب در سجده شنیدم که فی: .کواید ۳ اللهخ انی سالک بقَوتک القوبه 
ومحالک الشدید , وبعرتک التی جُل خلقک لها ذلیل , آن تصلّی علی مُحَشّد 
وال مَحَمّد آن حدم الساعه الساعه » می گوید قسم به خدا حضرت سر 
ان نوم پرتحانته. ود تا دای شون وا سم ی کته داد چم علی 


مرده است . 


5 در مهج الدعوات مسندا(2) از گفته الیسع بن حمزه قمی آورده که از 
ناحیه عمرو بن مسعده وزیر معتصم خلیفه عباسی خبری ( چیزی ) ناپسند 
هولناک ( ناجور ) بمن رسید که بر خون خود و فقر بازماندگان ترسیدم , 
نامه ای به اقایم امام ان الحسن عسکری علیه السلام ) امام دهم [ 
نوشته از آنچه بر من رسیده شکایت کردم , به من نوشت ترسی و باکی بر 
تو نیست , به این کلمات خداوند را بخوان خداوند ترا از انچه در ان افتادی 
زود خلاص کرده برایت فرج می سازد , همانا آل محمد علیهم السلام هنگام 
نزدیکی بلا و غلبه دشضان: و نز و ترس از فقر و تنخی 


1- (1) بحار الأنوار 95/225 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/229 230 . 
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سینه ( اضطراب و دلهره ) به اين کلمات دعاء می کنند الیسع , می گوید 
به کلماتی که اقایم برایم نوشته بود در صدر روز دعا کردم , به خدا قسم 
نصف روز نگذشته بود که فرستاده وزیر ( عمرو بن مسعده ) آمد , و گفت 
وزیر را اجابت کن , حرکت کرده وارد بر وزیر شدم , چون مرا دید به 
سویم لبخند زد و دستور داد آهن ها و غلها را از من باز کردند , و امر کرد 
خلعت فاخری از لباسهایش به من بدهند , و عطری به من هدیه داد , و مرا 
نزدیک کرده , مقرب قرار داد , شروع کرد با من سخن گفتن و پوزش 
خواستن و به برگرداندن آنچه از ( اموال ) من بیرون کشیده بودند فرمان 
داده , و جائزه نیکی به من داد و همان پستی که پیشتر داشتم به همان 
تایه مرا جزداند وبفتظقه متضاز یه آن بر اتیز به اه اضافه کرد 


دعاء اين اتیست با خن نز بارشفاته غْقَذ العکارم , ونا : من بقل پذکره حذٌ 
الِشدائد وبا من یدذعی تاس مان العظام مین ضیق الَمحرج آلی محل الفرج , 
0 لفَدْرَتک الصعات وَتسَبّیَتَ بلطفک الاعسشبات / وجری بطاعتک الَعَصَاء 

ومَصر؟ مَصَث عَلی لک لأعستاء , 3 هت بمشِییک دون قولک مُوعَتمرَ , وا ات 


27 7:۳: 


عَنْ یامد فرایْضک واسْتَعمال_ شیک , قَقَدٌ ضقَثْ با ترّل بی دَرّعا , 
واشتلات ث یحمل ما حدت عم جَرَعا , وت 
ع ما وقشث کی ال بس تلا 
الْعرّش العظیم , وا الم الکریم 
العالمین » . 


6 دعائی در مهح ۳ او از علی بن الحسین علیه السلام »۳ 
7 ی , صالح بن عبداللّه المری , عامل 
ولید در مدینه , حسن را که در حبس بوذ یرفن آفرته 00اه ازیانه خز 
منمجد پیغمیز .ضلی الله. علیهو. اله بر او بزند ۸ حضرت بم.حسترن. فرهودند 
رها یا اس ماس نی پرسید 

پسر عم آن دعا چیست ؟ حضرت فرمود : بگو : « لا الة الا ال" الحليم 
ریم , لا ال الا الم" العلِیٌ العَظيمٌ م سْبْحان اللّه رب السَموات السْبع , 
ورب الاعرضین الّبع 2 الگرسن العظیج , وَالحَمَدٌ للم * 
حسن دعا را تکرار می کرد , صالح از خواندن نامه ولید فارغ شد , و پائین 
ند کفت یه فردق. موه را می. سر کار نش زا اخیر فنتدازیو وه 
مراجعه به ولید , نوشت او را رها کن . 


۱۱ 


۵ 


نفرین بر ظالم 


ایتک او ای سم الما اما هی ان 
اس رم ار و 
ی ( که شیعه بود ) بفرمایند چون به زحمت و مشقت افتادم ( 
روزی گرم که متوکل دستور داد همه پیاده بیرون بیایند و خود و وزیرش 
فتح بن خاقان سواره 


1- (1) بحار الانوار 95/233 234 . 
2 (2) بحار الانوار 95/234 240 . 
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باشند ) رجوع کردم به گنجهائی که از پدرانمان ارت برده یم , عزیزتر از 
قلعه ها و اسلحه و سپرها است , و آن دعاء مظلوم بر ظالم است , دعاء 
کردم ( نفرین کردم ) او را , خداوند هلاک ساخت ( تا سه روز بعد از آن 
واقعه ) و از حضرت دعاء را یاد گرفت و آن اینست »2 الق ایک الملک 


المْتعرّز پالکبریاء , الْتقردٌ یالتقاء , ال نوم العْفْتدر القهَار , الذی لا ال 
لا آثت , آنا عَیَذک وائت ی . طلفٍَ تفس , واترفث پاساعتی ر 


ند ایک من د روت فانه لا یغفرالذنوتِ تِ ۱ المع نی وقلاناً 
ِِِ من کب بیدک , تواص 17 بتک , تَعْلَمْ و ءِ مُستقَة تا توت ۲ 15 2 فا 
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۳ 279 
یل حاله یی جعلتها لَة , وخ اقلاوغک لذ وأَطقَاخ جلَغک عَلة , ققضدنی 


5 ژوو عَجَرْت عَن الطَبْرٍ عَلّه , وَتعمّدنی یش صَعْفْتْ عَن اختقاله , ولَم 
قدز غلی الاتتضار لِصعفی , والاتضاف مه لذْلی, قوکلثه ]یک وت 


فی مره علیک َو اعَدنه عَقَوبتک , وحَدَرنة و کی فنّة تقمتک , 


۱ 


ام جلعک غه من ضلفب وعست آن |قلاونک له بن عفر , و 0 
۳ جِدَي عَن آخْری , ولا ارَجَرَ عَن تانیو یاولی وِلکنَةُ تقادی فی یه , وتتابع 
ی طله , ولج فی عذاوته , واسْتشْری فی طعیانه , جرا لک يا سیدی , 

نی الظالمین , وقلة اکتراث بباسک 
الذی تحبسَة عن الباغین , قها آتا دا یا رسیدی مُسَتصْعَفٌ فی بدیّه , 
مستصام تخت شلطانه , مشتدل بعقایه , ملوت متفر لح عقضود , وجل 
نت فرقخمثهوز. قذ قل هتره وصَاقث حیلیی , الق عَلَیَّ المَدَامِبٌُ 
الا الیک , وَانسَدتث ۶ الجهَاثْ الا جهتک , والتیت تست علم آمُوری فی رفع 
کرُوهه عی , واشتع شتبهت علیّ الاراء فی اراله ظلمه وخدلبی مَن استْصَرنة 


ك- 


قاشار عَلم بالغبه ایک . واسترشَة, 
صَاغراً اغما مُشتکیناً , الما آنه لا قرج ی الا عندک , ولا 
یک , تج وغدک فی تضرَیی , واجانه ذعائی , قالک فلت 


وقولک الحوهٌ الذی لا برد ولا بل , ومن بُفی عَلَیْه لَینْضَرَتَه الله , وفلت 
جَل جلالک وتَقَدسَت أسْماوءک , اغونی اسْتَجت لکَمْ , وتا قاعل ما أَمَرْتیِی 


۶ 


قاسَتجب لی گما وعذتبی , وی لاععْلَم تا سَبُدی أنَ تکٍ تمغ فیه من 
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وَهِکة با ملک الْفْرژون الْحَالِبه یره با مییرّ الاغعم الظالمه , وَاجْذلَة : 
خاذل الفناتِ الباغیه , وَابتَرة عَمره , وابتزژه مَلکة , وعف اتره وا خَبره , 
۲ ۳ ِ . ۳۳ ۳ ۳ ۰ للاح 1 ات 
واطفیٌ تاره 1 5 لم تهارخ , وکور شمسَة 1 1۳ 2 شدتة 1 وجذ سَتامة 1 
َارَغم انفة , ولا تدع له جِنه الا هتکتها , ولا دعامَة الا قضفتها , ولا کلمه 
وار 9 و 5 
وم هو لاه شوش ات 7۳ و9 س ۳ ی 0 ع وتو گر اب 
مَجتَمعة الا فرْفِتها , ولا قایْمه علو الا وَصَعتها , ولا رژُکنا الا وَهَنتَة , وّلا بشیبا الا 
قَطعتَه , واره آنْضارخ وَجندم عبادید بِعد الاءلقه , وَشَتی بعد اجْتماع الکلمه , 
و ط 2 و ۳۱ 12 0 تا 9 2 آه 4 
وَمَقَنعی الرّءوس بَعد الظهُور علی الاءمّه واشف بروال امره القلوتبِ 
۳ ی ِ او رم 27 بل فز 7 
المَنقلبة الوجله والاعغفیدم اللهفه , والاعمَه المَتخیرم , والبریه الطایعه وال 
9 ‌ 9 لا ده ۳ ۱ ِ ِ ‌ 


لمَهَمّلة , والستن الدايرة »,وا 


ببواره الحدوة المَعَطله , والاء< لمعالم 
ض ۳ را + ۳ ۳ ه ۶ ی 

المغیر , والایاتِ المَحرّفة , والمدارس المَهْحُورَم , والمخاریب المجفو , 
بر یت بضه ه‌ - تص 

والمساجد المَهَدومَة , واشیع به الخماصَ 


۳۳ 3 نن _ و یور لا ر 3 و و 
لسَاغْبه , ور یه اللَهوات اللغته , والاعکناد الظامته , وآرغ به الأعْدام 
الفتعبه , واطرفَةٌ بئلّه لا خت لها , وسَاعه لا شقاء مها , وَبتَکبّه لا التقاش 
9 هر سا سا ۱ 0 

وبعترو لا اقالة منها , اب حخریمه , وَتاص نعمته اره بطستک الکیر 
دی : ت ی کته ۶ 0 تن 

, وَنَقمَه المْتلی وقذرتک التی هي قوّق کل قذره . سلطاتک الذی هو ِ 

1 9 + ی تب لا 2 لد ۳" ۳ 
من سٌلطانه , وَاعلبةٌ يي بفوّتک القوبه , ومحالک الشدید , وَامَتَغنی یم 

9 1 ِ ‌ِ 0 و ک 
ای کل حَلْقٍ فیقا لیل , وابتله بققر نکر ویسوء لاتسنرهُ , وله الی 
ح چ ] ق ‏ ق هم 2 مر مج و ]۵ ء و - 
نقبیبه فیما برید.. [نک خعال ما ت29 1 و 4 من لک وقَوّیکٍ و ومد [لی 
حوله وفوّته , واذل هکره بمکرک , واد _ مشیته , میب وَأسْقَم جَسَدة 
_ هه مرو هه و ]و 92 ه زر ]و ۱ و 2 ]+ و هِ- 
انم ولد , واتقص اجلَة , وب امَلة , وأدل دول , وأطِل عَولتة , واجعل 


سَعْله فی بذنه ولا تفه من خژنه ور کید فی لا ار ای رال 
ویِعمَتَة الی انتقال , ِجَدهُ فی سَقال , وَسْلانَة فی اصْمخلال , وعاقبه 
مره ای شَرّ حال . امه بقبّظه لد مت , وأبقه حزّیه ان أبْقَیتَهُ , وقنی 
7 لل هم 9 ِ ۳ ۳ 2 
وَهمَرَّه وَلمرَهُ , وسَطوتة وَعَدَاوتَة , والمَمه لمَحَة نَدَمَرّ بهّا عَلیْه , قانک 


8 حرز یمانی به دو طریق مسند ( ولی به احتمال قوی سند روایت 
عبدالله بن جعفر متصل نباشد )(1) در مهج الدعوات امده هر دو ضعیف 
است . لکن می توان اطمینان که این دعاء ( با اختلاف در بعض 
عبارات و سند ) از حضرت امیرالمومنین علیه السلام صادر شده , از 
قید ال ون ی هر تم وا اس هی ری ات ۲ 
امام حسن علیه السلام برای مردی که بوی مسک از وی ساطع بود , دارای 
منظری شگفت انگیز , و زبانی فصیح بود , از حضرت اجازه ورود می 


خواهد , آن بزرگوار اجازه دادند , مرد بر حضرت وارد سلام 


1- (1) بحار الانوار 95/240 252 . 
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کرده , و وضع خوب زندگی خود را شرح داد . لکن در مقابل از دشمنی که 
در قبال او کاری از وی ساخته نیست , و درمانده وجود دارد , شبی در 
خواب ب هاتفی ندا داد , که برخاسته نزد بهترین خلق خدا بعد از پیغمبر صلی 
اللم. غلیه: و آله امیرالمومنین علیه السلام رفته و دعائی برای سرکوب و 
نجات از این دشمن از آن جناب بخواه که پیغمبر به آن حضرت آموخته , و 
ور ان اسم اعظم خداست و از حضرت با التماس درخواست یاددادن آن 
دعاء را نمود , حضرت , دوات و کاغذی خواستند ٍ و دعاء رل برایش نوشتند 
برو دعا این است « بشم اللم الرَحمن الرجبم اللهْمٌ آثت الله ملک الحقَ 


دی لا لا آنت ,وان بذک وأت ری , ظلَفث تفسی , واغترفث بدئیی 
+ ولا تفر ال توت الا الت: فاعفز لیبا عقوز با شحور : 
له نی أمْمَذک وألت للم مل علی ما < یی هس قآ هت 


سم 


دار الائتبار لتنظر ما اَقَدْمٌ لدارِ القرار , قاتا عتیفک من جمیع لاقات 

والمضایّپ فی اللوازب والعْمّوم الیّی ساورئنی فیها الَهْمومٌ یمقعاربض 

اصتاف البلاء وَمَصروف جُهّد القَضَاء , لا دک منک الا الجَمیل , ولا آزی منک 

یر الیل , خیرّک لي شامل , وقطلک عَلتَ مُتوایژ , ملک عندی 

مَبصلهة , وسوایق لَمْ تحَمّقَ دای , بل ضَد قت رَجائی وصَاحبت آشقاری , 

کشت اخضاری . , وسَفیت امْراضی وأوْضابی 1 عافیت ت مَنْفَلّبی ومنوای 1 
۰ ۳ 


تشمتك بی مدای , َرَمَیت من زمانی ,؛ و کی و ند من عادانی 
فحمدی 


فك 
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۱ 


تم و ِ بر 2 ۳ 
ومزیه هل المزید , لمٌ تُعَنْ فی قَذرتک , وَلم نب 0 
٩‏ -- ه يم اه 9 -اح 12 ِِ ج 2 و رو و و 2 | وو رهب . و 
اذ عبشت الاء ء علی الغرایْز , و حروتِ الاءوهَامْ الغیوب قبععود 
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3 3 ۳ 11 1 ‌ 
ولا یداد ما ابذت آن یثقص , و احذ حَصَرک, چین رات النقوس , کلت 
7 - ح ی ضِِ 55 ۳۳ - ِ- ِ 0 , م 
الاءوهَام ِ 4 تفسیر صعیی , وأانکسرتِ العقول عَنْ_کنه عظمتک , کف 
۱ و ‌ 0 2 ِ 
توضف وأئت الْجبَارٌ الفْخوسنْ الذٍی له تزل الا دائماً فی الْفْبُوب وک . 
6 تک عمیقات مَذاهب 


حوة بدل الاشبکاته لک وانقاد 


2 
2 
۹ 
ك 
88 


ع‌ِ ِ 3 - ۳ و ان " 

کل شی ء لعظمتک , وس سل مج لَقَدُرتک م 5 حَصَعت لی الرقاب , 
و کل دون دلک تخبیر اللقاتِ , ول هتالک الندیی فی تضاریف الصقات , 
90 7 0 5 

قمَن تقکر فی لک رجَع طرّفة الیه حسیرا, وعقلة مَبهّورا وَتفکژه متحیر| 

0 هنت 9 ۳۳ ری ۳۳ 

اللهَمٌ فلک العمد مَتوّاترا مالیا منسفا ۱ , یوم مم ولا یبید : 0 َفْقود 


هس الققال , والّث فی الققال . تالغ أداء حفک 
لاعتک آئت اللّه" , الذٍی لا ال الا آنت لَم وا تعیی ع نک عائته :ولا 

عَلَيَيِ حافيه , وَلمْ تضل لک فی ظلم الحَفاتِ ال تما رک ادا ارت وت 
نان تفول له کن فَتکُونْ . ۱ 

للم تک الم مت ما حمات به تشک وأْقاف ما ودک یه الحاهدُون , 
وَمَجَدک به المَمَجَدُونَ , ویرک به المَکَبرُونَ , وَعَظمک به الْمَعَظْمَون , 
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فک , ولا تکَرة لا 

یج وأخرَاتا. 
وَاکتَبٌ لی دی الَْففره 1 و 
به عَلَ , قانک آنّت اللّه" اواج الرّفيع 
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عَالمْ القیّب والسَهّاده العلیهٌ الکبیر . 
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مخیها نها معافیه ول سعایی عصادا فی تیلم ی کرامی 
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ادا , وقصلتیی علی کثیر من اهلها , قجعلت لی سَفعا وقوءادا یعرقان 
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حون کل جی : 
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للع ارفعنی ول تَصَعنی وزدنی لا تنقضینی / وارحَمَنی 1 تعذبیی 7 


وَانصَرّنی ولا ۱۳ وَایْرّیی وا ۳ وصال علین مر وال مَحَمد 
الطیین الطاهرین وَسَلم تسلیما » . 


آبن عباس غی: کونا ِ به او سفارش کردند که یک روز هم خواندن 
دعاء را ترک نکند , در روایت اول دارد که همانا امید دارم هنگامی که به 


بر 
, همانا از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم اگر مردی این دعاء را با 
نیت راست و دلی خاشع بخواند , سپس کوهها را فرمان دهد يا او راه می 
روند و اگر بر دریا بخواند روی دریا راه می رود , و اختلافی بینٍ دو روایت 
در دعاء موجود است اینک دعاء به, روایت ,دیگر : « بیسم الله_ التخمن 
الرَحیم ۶ فد ات اقاآمیه , والْعافبة 5 للفین +صای الم ۲ 


ی ‌ ت نی 2 3 

علی محَمَدٍ خاتم اللبیین , وعلی اهل بیته أجمعین 

ارایة ار آگریک 2 - 0 و۶ 1 > _. 0 >. مَحّ| 
للهَمٌ انی احمد وانّت للحَمد اهل عغلی ما خَضصَصتنی به من هب 

اماب , ووصل لو من قَصایل الطتائع . وما أولبتنی به من اکسانک . 

_ - 0 [< 1۳ لل ۵ . |-]<- 3 اصراس ککا 7 

وبوّاتیی به من مَظِنه الصَدق , واتلتنی به من منک, الواصل ال ء وَمنِ 

الذقاع عَلّی , واللوفیق لی , والاعجابه لذْعائي چین آناجیک زاغباً وَأدغُوک 

ِ_ 2( _ 9 3 و ۳ رصم . ۳ 3 1 ۳ 

مصافیا , وعلی ازخوک واچدک فی القواضع لها لب جایرا . وفی المَواطن 
ظرا, وعلی یداه تاصرا , وَللضُوب سایرا, لم أعُدَم قصلک طرّقه عَن 

۳ -_ 5 یج 0 و 

العصایت واللارت : والتعوم اس ماهر نی فیفا از عوم معا ری اختای 
- د ‌ِ- ز ات 1 ۳۳ 

التلاء , وَعضروف جهد القضاء , لا أَدِکَرَ منک الا الجمیل , ولا آزی متک ال 

" ِ ی ٍِ اه ِ شه سم ون 
اللفضیل , یرک لی شامل , وفصلک علی مَتَوَایر , ونغمتی عندی مُنصله , 
‌ ‌ 24 ‌ ی ‌ِ . 
لمْ تحقق خذاری / صَدقت رجَایّی / صاحبت اشفاری , 5 رمت اخضاری / 
1 ی 


ومَرْضیّا لک بتاصع اللحْمید , واخلاص نود , وَامحاض التمجید , بِطّول 
نعد, قل ندیه ل لقن في فذزنک , ول تشازک فی 
لهیتک , وَلم این اذ حبشت للاءشیاء عَلی القرایر الْفْحْتِمَات ولا حَرَفّت 
لیک . قَاعْتَقَدّت منک ده مَخدُودا فی عَظمتک , لا یلک 
هفطن , ولا یتهی ایک تَظَرّ التّاظر فی مَجْد 
لمَخلوقین صقاث قذرتک , قعلا عَن دَلک کبیرٌ 
بنْفصْ ۳ ولا بکَدَادٌ ما ار٩‏ ب أن یفص , لا أحذ 
شهدک چین قطرّت الْحَلْقَ , ولا ند حضرک چین بدأت انوس , لت 


هم تم و هه ِ صطلاو_ ۱ ۳24 ات 5 ند مت 0۶ ت 
حَمّدک 1 فمّا ايسر ما ِ کلفتیی من حَمدی , و عظم ما 5کدذ نی علی یکرک 
من توایبه ابیداء للیعم فصلا وطولا , وَامَرّتَني بالشکر خفا,عوغدلا , ووعدتنی 
1 0 ح ِ ِ دس دح 5 ی ‌-_ 
اعافا ومزیدا , و اغطیتنی من رژقي اغتبارا وفرَضا, و سالت مِنَهٌ ضغیرا , 
واعفیتنی من جَهّد البلاء , وَلمْ تسَلقنی للسوء من بلائک , وجعلت بلیتی 
به ریت آآم01- ۳ ۳1 ات 3 
العافية , واولیتیی بالبسیطه والرَخَاء , وَشرغت لی ايسَر الفَصّل مع ما 
وعَذتنِی من المحَجه الشربقه وَبَسْرّت لِی من الدرجه الرفیعه , 
0-71 1 تن درا وزتی نت ۳ مر ] سا مس ۳ 
واصَطفیتیی باعظم الثبیین دَعَوَةٌ وَافصَلهمّ شَفقاعة مَحَمّدٍ صلی الله علیه و 


هم 


مت 


رّ بلک نب لي فی , هدا یقینا ؛ یبا 
چزانها , وَسَوقا الیی ورَعبهٌ فیما عندک , َاکتَب لی من عندک المَغفرة , 
1 ۰ 9 و 1 خ ست لس - 

امة من عندک م وَارژ فنی شکر ما آئعفت به علمت , قایّک آئبه 
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۳۳۹ 7 ی ِ ۳ 0 
آضول عَلی الاءغُداء , یاک اژجو الولایه للاعجتّاء , مع‌ها لا أستطیع امضاعة 

نت 9 و دب ۴ 9 0 ۱ 0 |0>. 9 
, ولا تَعديتة , کمن فواید فصْلک وطرف رژقی والوان قا اولیتیی من 
اژفادک , قاتا مقر بانک انت الله لاله الا آنت الفاشی فی الخلق حمدک , 
1- ِ ر وس 2 ۶ _مٍ | لا ِ 7 ۱۱ یا ۶ و مت مه 
الباسط بالجود ید لا نصَاد فی خکمک , ولا پتازع في ام م4 لب من 
الاعتام ما تشاء . ولا جَمیکون الا ها ثریذ . آئت انعم الْفْضل الْقَادژ لاجر 
اه 4 5 ِ 
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6 7 ِ 5 سا مس ًِ_ _ 2 لا ]+ 1 ِ 2 "۳۹ 1 3 
ان وسعتث ی ی الذنیا فصلتنی عغلی کثیر من هلها , فجَعَلت لی 
ِ ۳ ب ضِ و ح 2 تب - | 
سَععا یفقل ایانک , وَبضرا یرزی قذرتک , وفوءادا بعرف عظمتی , فانا 
ار ی موش ۷ رز اس سا مت یلص را وف جم- تِ 
لفَصْلک علیت حامد, وَتحَمَذة لک تفسی,» وبحفک شاهد , لاءیک حیْ قبل کل 
لا راتس ق دهم هط 2 فپ و ۳۳۳۹ و م9 ۵1 لا ج ه س- ح ‏ 
۳ حی بعد میت , وهی برت الحَیاح , لمْ تعطع عنی, خبر فی کل 
۶« 


یب اٍ ع 9 یجابه ( 9 اسی , 

چا 1 ء ۳ ۳ ک 9 2 ۷ 9 ۹ لا ء پ _- 00 >. 
وانتطلفث لسانی بنجمیدن ونمجیدن , ۲ فی بنعدیر ۶ حين صو یی , 
ولا ِِ قسمه 0 و ِِ , فقلک الحمَد عَدد ما حفظة ِ 4 4 


#۷ 2 ۵ و و ماج م ما حی ر ح , 
اللهُم فنمم احساتکی فیمّا بعی ما ۱ / 

0 ۳ 02 92 و رجه _ یج 
الیی بتَوجیدک 8نمجید وتحمیدک وَتمْلیلک وتکبیرک تعظیمک نویر 


وَرآقتک وَرَخمتک وغلوک وحباطتک ووقایک ومنک وجلالک وجمالک وَبهایّک 
وسلطایک وفذزیک , الا تخرقیی رفدک وقواند گراهیک , قة لا تقتریک 
لکلره ما تلف من شئوب القطانا عوائ ال , وا تفص خودک الفصیژ 
فی شکر نعْمتک , ولا یُجمٌ حَرَایْتک الم , ولا بُوعَترٌ هی جُودک العظیم 


متخک الا الجلیل وتحاف صَيْم الاق قیِکدی . ولا بلحفک حَوّف غذم . 
قتفیض قح قطلک , وتژقیی قلبا حاشعا , وتقیناً ادفا , ولنتانا داکرا 
ولا ثوءهتی مکرک , ولا تکشف عنی ری « ولا تین ذکری ولا کر 


بو 1 س ۳ ی کل 
فطع مِني رَجمتک , ولا تباعذنی من جوارک, ولا ئوغیشنی من روک وَکنْ 


لی اششا هن کل قشم م وا عضعتی من کل هلکه اي لا سل المیماد 
ی -1 ۳ 2 

وضلی الله علی مَحَمَد واله الطاهرین » 

روایتی دیگر 


علامه مجلسی قدس سره (1) می گوید حرز یمانی به صورتی دیگر 
مشهور است و در کتب مائوره ندیدم , لکن از دعاهای مشهور است , و 
دارای فائده های تجربه شده می باشد , و قبل از دعاء سوره فاتحه را 
اند الکرسی و نامهای 99 گانم خدا| پرا بخواند سپس بگوید ۳ له یا 
لطییف: نو , وأذرکنی بحق لطفک الحفی آلهی کقی عِلَمْک عَن المقال , 
ِِِ عّن السوءال 7 اه القامین , وبا خیر الناصرین برَحمتی ۳ 
حم الرّاجمین اسْتَغیت , الهی من مر دا الذی دعاک قَلَمْ تجبَة بِهْ ؟ وَمَن 5ا الذٍی 
شتخارک تلم بجوه ؟ و دز آلذی استغات بک قلم زر له ؟ وا وتا وا 
عَوتَاه ,وا غوتاة آغنبی با غیات المیستغیتیر » سپس دعاء 1 بخواند <« المع 


بسح 
3 


نت ایک الق الذی لا للَة الا آئ ت , أنت زبی و تا عَبذیٍ , عملث شُوء 


مط 


وَطلعَت یی . واعترفث. یدلیی , قاغفز لی دئوبی اه لایر الئوب الا 





یاب مس مه 
صرق اد و چا المث؟٩‏ چ . 7 » مینک الوا آ ال حِ« و9 
وبواییی به من مط مت و تلتِی به من ۸ یات 
1 ۷و م . 


1 
ت 


پا , واتاجیک راغبا , وَاژْعُوک ضارعا مُتضَرْعا مضافیا , وجین جک راجیا 
۹ وس - سس ۳ ۳ .| -[ن ِ 2 ِ 
/ فاجدی في المَواطنِ کلها ی جا حفیا باز ۰ وی الاءمّور تاصرا| 


1- (1) بحار الانوار 95/252 259 . 


2 اک 7۳۳9 ی 

چمیع المضال والمَضَار , ,وَالمَضَایّب والمَعایّب و وازب واللوازم وَالهَمُوم 

1 صتاف | ۶ , وصروب جهد 
9 


ویِعمّک علدی مَتَصلدٌ , وآیادیک لد مُتَظَاهرَة , لم تَحْفر لی جواری , 

صدقت رجایّی 1 صاخبت اربره ری ؛ و کرت اخضاری وَحفَفیت, امالی 1 
‌ِ ۲ 22 1 5 1 9 

وشَفیت امراضی , وعافیّت منقلبی ومنوای , وَلمْ تشمث بی اعغدایی , 


وَرَمَیّت من رمانی بسوء , وَکفیتنی سر مَن عادتانی . فحمّدی لک واصب , 
وتتائی علیک متواز دایم ین الاَمّر [لی لام بألوان الَسْبیح لک وَالَحُمید 


۳ ۰ نت سح محر سم ِ- سم 
واللمقجید خالصا لذکر وم ۷ لک بتاصع الوّجید , واٍخلاص اللفرید , 


مَجایسا , وَلمْ تُعَایّن | 
گم رو وو ‏ هو < ۱ 
الاءوَهامْ حجّبِ العیوب الیک , 9 1 ب 

ُعَدٌ الهمم , ولا یتالک عَوْصْ الفطن , ولا بنتهی الیک بَضَر الناظرین فی مَجد 
جبژوتک , ارتَفعث عَن صفه المخلوقین صفاث قدرتک , وغلا عَن ذکر 


و از پ س- 
النقوس ر کلت الاءلسَن عن تفسیر صفتی ۰ وَانحسرّت العْفّول غرم کنه 
> سس . - ات س‌ ک ‌ِ َ 
مگرفنک رعکف. تخت کل صفیک با وب ز وایت. الله الملی انعر 
لل ۳ ۲ و م ٩۱‏ از رس آ سر رن زر لس ار 3 ۶و ر 0 _س- ِ ی 
موس الذی لمْ ترل رل ند سرمدباً دانماً فی الْعْیوب , وخدک لا شریک 


اللهْمَ لک الَْذ حدا کنیراً دایْماً فتوالیاً متوایراً مُتسفاً مُستویفاً , یَدوم 
وتساعت , وا یر منوج فی لکوت . وا عطغوس فب لام ,ولا 
ُتَقصٍ فی العژقان , قلک الحَمَدٌ مَلی مکارمک الْتی لا تخّصَی باقن الیل 
ذ آابر , والیْح |ذا آشقر , وفی الب یار وال و وال , والعش* 


0 


والأعبکار . الظهیر والاأءشُخار , وفی کل خء من آمزا: الیل والتّهار . 


لقع بتوفییک قه آضوتیی التَجَاه , وجعلتیی منک في ولایّه العصْمه 2197 
رخ ملک فی نا نو تقمانک , وتتائع آلانک هژوس لک قی ال تج 
محفوظاً لک فی نع والدقاع نی , وَلم " لفن تکلفنی قَوّق طاقتی , وَلَمٌ ترْضَ 
عَّی لا طاعتی قاک آئت اللْه" الدی زا الم لا نت لَمْ تفت ولا تفِینِ عَلک 
ایب , ولا تخقی عغلنک حَافیه , ون تصل علک فی طلم الحََیّاتِ ضال . زَا 
مرک لا روت سنا ان تفول لَة کن قیکون . 


۱۳۱ 


۳ و زا لا عم ۳ سل مس 
الحامذون . ومجدک 1 لمم دون » ویرک 


به 1 
رت 1 لاو + لک ِ ِ ۳ 
وسبعک به المُسَبکون ۰ 5 به المهَللونَ » و طه به المَعظمون , 
۳ 1 و لََ 


۰ ۶ سس ورب اس 3 
ودک به المُوحْدونَ , , حلّی تکون اک منی وحدی في کل طرفه ین و اقل 
من دک مئل حَمد جمیع الحامدین , وَتوَحید اصَتاف | لمَوَحدین َالمَحلَصینَ 


۳۹4 


, وتفدیس اجْتاس القارفین , وَنتاء جمیع الْهللینَ وا 
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ی ۵ که اش در 1 ۳۳ 1 ۲ لس 
الشریفه 1 وبشر تیی به من الدرجّه الرْفِیعه اصطفیتنی باعظم الثبیین دعوه 
مر مر ی ۹ ۳۹ ید ِ هت 9 
, وَافصَلهمّ شفاغة , وَاوضَجهم حجهة , وَارفعهم دَرَجَة , وافريهم مَنزلة , 


له صل علی فحقر وال مُحقد , واغغز لي عا لا مَسعة الا مکیرنک , ولا 
مه اا وک ۳ لا تجَاوژک وفَصْلک . وب لی في ساعتی هذه 
یی هذا وَلیْلَنپ هذه وهی هَذا وستنی هه بقینا جادفا , یهُوْنْ عَلَیَ 
مَضَايّبٍ ۳ الصا وّلاخزه و خرانهُها . وَسَوّفَنی ایک ۰ ی فیتا عندک , 

غاکت لش عندک الَعْیِره 1 وَبلْعْني الکَرَامه من علدک, ۰ واوزغیی کر ما 
انَعفت به لو" , قاتک نت اللم" الذی لا ال الا آّت , لاد آلاء حَذْ الَمْبّد 5 


ِ- 


التفیغ الْبَدیغٌ السَميغ العَلیغْ الذی لیس لاعفرک عم . ولا عَن قضایک 


و 0ب ی 


للم اثی سالک الّبات فی الأعشر , والْعزیقه ی الرْشد , وَالشُکُر عَلی 
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یک من کل سر تعلمْ ولا عم , ات لام الیو , واشالک آمناً من جورٍ 
جایر , وَبَفقي کل باغ , وحسَد کل حاسد , وظلم کل ظالم , وَکر 

3 و مت ِ 5 2 
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و جر هِِ گِ و 3 ك ۳ ۳ ک 

والأعفُرباء , قلک الْحقَذ عَلّي ما لا أسْتطیع اخضاعخ ولا تعدیدخ , من عَوَاند 
ِ ت 7 م ص اس آه 01 ِ ِ للی - ‌ 
لک , وعوارف رژفک والوان ما أتبی بو مش ارفادک , قاتک آلت ال 

+ ل, و وم |ا- 2 زر وس- 9 

الذٍی لا ال الا آلت , القاشی في الحَلق حَمَذکَ الباسط بالخود یَذک , لا ضا؟ً 
هی خکمک . ولا نازغ في شلطایک ول واقرک , تفلک من الاتنم ما 
۳ ۳ 4 

تشاء , ولا یِملکون منک الا ما ترید 

۱ 3 و و 9 ۲ هِ9ِ ۹ ات 7 وو شم ی ۳ ووٍ و 

الم لت الْمتَِمْ الَمَمْلّ لایر الْقَاهر الْْفْتَدِر الفْدُوس في ور الفدْس , 
0۷ پٍ 9 زر 1 رز چام ٍِ -1]-  _‏ ]۷ ِ مر ِ -ا|- 
بردست یالمَکد والباء و > بالعز والعلاء 1 وَتارژت بالعظمه والکبر یاء 1 
وی دا میاء , وتجللت بالمهابه والبهّاء 


, والفدرَة تایه ۳ باه , ۳ 
جعلتیی من مه مُحّد. صلی الله علیه و آ فصَل ب 
رتم وحة وحملته فی فد والبخر , ورَرفتهم من الطییاتِ . وله علی 


اه 


, 
۱ 
"۱ 


ص: 299 
دعای سریع الاجابه 


99 در همان کتاب(1) دای سریع الاجابه در پیش آمدها و سختیها از 

حضرت _امیرالمومنین علیه السلام آورده « الم آثّت ت الم ۳ الذٍی لا 

[لع الا آئت , وتا عَبْذْی , طَلَفتْ تَفسی , واغترفث بذئبی . قاعفر لِی 
1 


جُمَذک واأئّت للْحَمَدٍ أَهْل علی ما خض ۳ به مِن ,مَوّاهپ 
لرَعَاّب م وَوَضل ات من فَصَایل الصّتانع , وی 2 تو لیر 
من رصوانک واناتی .هر ع ی رال ال من الذ5 ۱ 
5 ای به لذْعَاّي ی . آناچتک راغبلٍ , وارغوک با وی چوک فاجدک 
فی المَوَاطيٍِ 2 لی جابرا, فی اموری تاظرا , و بو ئ و ات لایر 
سایرا, لَمْ أَعْدَمْ حیرک طرقه عَيّن مَذ آنرلییی دار الاخیبار لِتنظر ما 5ا أَقدم 


اما 
1۲ 
ها . 


۱ 


لدار القرار , قاتا عتیقک اللهْمّ من جَمیع المَضایّب واللوازب والعَموم التی 
9 ۳ ی ِ ۳ اس - 
وَرئیی فیها الَمَومٌ بمعاریض القضاء , وَمَصرّوف جهّد البلاء , لا ادِکرٌ منک 


مَتوایژ . ویقفک عندی هصله سوایغ لتق جذاری . مت رجّایّی , 
وصاخحبّت آشقاری , وَاكرَمت آخضاری , سیب أمرَاضی 0 آوضایی 


. وأخستت فغنقلیی ومئوای 4 هت ی ای دص نی : 


و کقیْتیی سا من عادّانی ۱ 


الیم کم چا عد ان غلی فتت. اوه وشک لقلی. یتمه : 
ورف ی شتا حده , وداف لی قوایل سْمومه , وَسَدّد لی صَوایّب 0 
وََضْمَر آن یُسومّنی الْمَکُرُوه 4 وَْجرکنی, دعَافت مرارته 4 قتطرّت 1 با الهی 
ی صَعفی عَن اختمال الفوادح , وعجزی عَن الاتتصار مِمَنْ قضدنی 
یِمحَارَبته , وَوَحدتی فی کثیر مَنْ تاوانی واضد لی فیما لم 1 فکری فی 
الانتضار من مئله: قاتوتیی یا رب بعونک » وَشددت یی 


4 


1- (1) بحار الانوار 95/259 266 . 
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1 نم لِي ۲ 2 
- 0 > 0 ت "1 ‌ ۱ 1 ک 
علیه , وَرَدَذتَة حخسیرا ۶ ی مه ولو گرد ارات وه وقد قج 
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فی تخره , ورَقتَة بتَذامته »_واشتدٌ وتجاعل بَعْد تخویه , 
ِ َعدّ اسْتَطالته , دلیلاً مَأسوراً فی اه التن کان بت ار 
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برانی فیقا , و < کدّث لو لا ر< ی ی قالجید رب 
ُْتدر لا بتارم , ولو ذٍی آتاو لا یَعَجَل , وقبومٍ / یغمل , ی له 7 
۱ ۲ بِ 1 1 
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ج س-2 مب 1 ۱ 
کشن پفاعک عثر , عالما آنه ل ططهة من 


ات ۳ مٍ ِ ِ 1 3 ّ بآ 9 
کقایتک , ولا تفرغ القَوارغ مَن لجا الی مَعَفِل الائتضار یک , قحَلصّتنی یا زب 
فیک , وَتحْیِتیی من باسه بتطوّلِک ومنک . 


للع کم من سَحایب رون 5 جلیتها . وَسَما ء نِعمّه 
گرامه آجریتها , وان أجدَاتِ طمستها , وتاشی مه بَسَرتها , وغواشی 
کرت و ها مج من ملاع کشا , وجَنه عافیه البِستها , وامور حادئه قدرتها 


کم تس -_ 
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الم کم من حاسد شوء تَوّلنی یحسدو , وَسلقَنی يحَذ لسانه ووَحرّنی 
قرب عینه , وَجَعل عرّضی غرضا لمرامیه , وَقلدّنی خلالا لمّ ترل فیه , 


قابتدآت , واسَئهیع قطْلک قما أکدیّت , آییّت لا (ئقامً وتان و 11 
یی لا تقحُماً علي مقاصیک , وائتهاکاً یرمک و نقتیا لخکودک , 
وَعْفْله عَ وعید ِ وطاعة عَة لعَدوّی ِِ 1 تمترع قتغ عن ما احسانک , 


اللمَمَ قهَدّا معَامْ الفقترف لک بالققصیر عن ادلء عثت , السَادٍ عَلّی تفه 
ِسیُوغ نغمیک , وجِشن کقاییک . هت لی المع با الهی ما أصل ۳ 
رَ میگ ولج 6 شما لزغ یه لی ایک وآهن به من عقایک .فیک 


۳ حَجْبِ الْفْیوب ایک . قاغتقد منک في عَظمیِک , ولا 
كيفيّة فی ارَلیْنک , ولا مُمکِنا فی قدمک , ولا یبْلعک بُعْدٌ الههم , ولا تالک 
عَوْصُّ الفطن . ولا هی الیک تَظرّ الاظرین فی مَجْد جبرّوتک , وعظیم 
قدرّتک ارتقعث عَن صقه المخلوقین صفءه فورّتک , ولا عَنْ دک کیرباء 
م ۱ ً وا بزداد مَ ارت ار یتتقص ,ولا 


شهدک جین قطرّت الْحَل . ولا ضذ حضرک چین بات الوس . کت 
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تک الصفاتنم او تخویک الجقاتگ:: لحار الَفْدْوس ۳۹ 1 بل 


الب دیما فی قوب ودک . لس فیها یرک , ول تکن لها سواک , عا 

فی مَلکوتک عمیقاث مذاجب التفکیر , ت عن ادْراکک ب: بر تسیر : 
وَتوَاحَعتِ الملوک لهَیْبتْک , نت الْوجُوه بدْل الاسشتکاته میک وَانْقَاد کل 
نت۶ لعضامنی : واسْتس شوه ء لشْفرتک , وَحَصَعتِ الرْقَابٌ لسْلطانک ؛ 


تب 


قصَل تالک النَدْییرُْ فی تضاریف الطقاتِ لک , قمَن تقکر فی دلک رَجع 
طَرّفة الیْه حسیرا , وعفْلة مَبهُوتا مَبهُورا , وَفکرة مُتحیرا 
اللهْمَ لک الحَمَد حقدا متواتراً مُتوالیاً مسق مُستوسفاً دوم ولا پییذ , عَیْر 
مفقوج فی الملکوتِ , ولا مطمّوس فی العالم , ولا مُّص فی العرَقان , 
قتک الْحَمْد مدا لا خی مَكارمَة فی الیل از أدتَر , وفی آَلطْیْح |ذا أَسْمََ 
. وفی ابر وَالبَحرٍ , وبالعدُو والاصال , والعشی والاءعبکار , والظهیره 
والاءشخار 
للَْمّ بتوفیقک آمضزتیی التَجاة , وجَعلتیی میک فی لاه الَمِصَمه تکافان 
1 ِ 11 1 دص ها را و 
فوق _طاقتی , اد لمْ ترَض نی الا بطاعتی , فلیس شکری وان دابث مِنهة 
في الققال ‏ والفت مه فی الْفعَال , ببالغ آداء حفک , ولا مُکاف قَصْلک , 
ولا تضل لک فی طلم الاب صَاله , ما آمقژک دا آرذت سنا آنْ تفول لَة 
کنْ فیکون 
له تک الحَمَدٌ مِثْلَ ما حمدّت به تَفْسک ,,وحمدک په الْچَامدُون , وَمَکّدک 


ای با شکر فا وعذلا , و عذتنی عَلیه ۱ 
غَطیْتیی من رژقک اغتبارا وافتِخاناً وسالتبی ‏ مه قرضا تسیر 
۱ به | ومزیدا وعَطاء کثیرا , وعَاقبلبی من جَمّد 
البلاء , وَلَمْ تُسَلمنی للسوء من بلایک , وفتَختیی العافته . وآوات بالبسّطه 

الرّحَاء , وضاعفت لی القصْلَ مع ما وعَدْتیی به من المحَله السْریقه , 
ویشرتیی به من الدَرَجَهِ الرَفیعه المنیعه وَاصْطفَیْتیی باغظم این دعُوَد , 
وَأفصَلهم شَقاعة , مُحَمّد صلی الله علیه و آله . 


الم اف ی ما لایَسَعَه الا منک , ولا یَفحفة الا عَْوْکَ , وَقبٍ لی فی 
یوّمی هَدّا وسَاعتی هذه بقینا علوت مَصیباتِ اط یا واجرانهّا , وَبْشَوَقَیی 
لک , ورشینی فیقا علدک, کب لی المَعفْرَ یی الکراچه . وازفبی 
شکر ما لْعمت, به ۱ ی ات الله* الوَاجِد الرّفیع البدیء البدیع 
السَمیغ ليم ّذُی لیس لاعمرک مَدقغ , ولا عن قضانک مُفتتغ , وأسْهد 
الک ربی ,وب بان شی ء . فاطرٌ السماوات والأعرض , عالمٌ یب 8 
. الْعلیٌ الکبیر المْتعال . 


0 


۳ ۳ ‌ِ س 1 هه 
تطیغٌ اثضاءة من قوائد قضلک , وأختاف رقد 
72 1 ِ ۳ 1 ثٍِ ۳ 7 _ ‌ رت 
آئت الله لا ال الا آئت القاشی فی الحلق حَمذک , الباسط بالق یذک , لا 
م ‏ ل وا مره هی و . واسسم < ي رو ۰ پٍ ی ۱ى ۶ 
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۰ ِ_ 1 ۰ 0 مش 7 ۳ ی 
والمخد , وتعطَفت بالفْدره والکبرناء , عبت اور بالبهاء , وجلّت البهاء 
بالمهّابه . 


هم تک الْحمد العظيم , والْمَنْ القَدیم , ولِسْلطَانْ السَامغ واْعول 
الواسغ , والْفکرة لْفتية , وال المتتایغْ . الذی لا تقد یالشکر شوه 

ولا ینْفَضی آبدا , اد جعلتنی من آقاض بنی: آدم ۰« 
صحیحا شا ای بل کته انیت تصار فی یی , ولا بآقو فی جوارچی , 
ولا عاهقو کی تببی ولا فی عفلی , و تک گراهنک ات , وشن 
صنعک عندی , وقصْل تقمانک عَلع ٩‏ و سَعّت عَلَیَّ في الا , وقصْلتیی 
خی خر ین فا تیا مقیی تیا ات ۲ ی ما ۳۳ 
فدرتک فیما طَهر لی واسترعیْتیی , واستودغتیی قلباً یهد لِعطمتک , 
ویسانا تاطفاً بتفجیدک , قاثّی ِقطْلک عَلیَ حایذ , ولتوفیقک لا بحشدک 
شاک . ویحتک شاهذ , والیک فی مَلِمّی وفهمّی ضارعٌ لاعتک حو 
حول , وحوا بَفْد کل مَيّتِ , وحم ترِثٌ الاأعرَض وَمَن عَلَیْها 


9 ج 0و 


ی 


ک , ول تِل بی عُقَوباتِ الم , وَلَم 
اخْلیتیی من وثيق العضم , قَلو لَم در من 


اخسانی و 9 ۱ ۱ چین 
0-۶ #زی) ت تِ ص یه ارت ضت ‏ ات 
رفعث راسی بتخمیدک وتمجیدک , لا فی تقد جزیل جین وفزّتة 
و9 _ م 1 مس - _ مه ور که 9اه یپ 12 1 

انتقص ملکک , ولا فی قسمه الاءرراق حین قتارت ۰ 





له ارژفیی قلباً خاشعاً , وتقینً ارفا , وبالْحق,ضادعا ,ولا وغمتی کرک 
, ولا تُسنی ذکرک , ولا تهتک عنی توا نی یک ولا نمی مِنْ 

رَحمَیک_ , بل تمد دی بقوایّدک 0 تمیل تواندی دورن نی کل 
وخشه سا , وفی کل جَرع حصینا , وم کل هلکه غتاا , وَتجْبی من کل 
بلاء , واغصمنی ین کل زلل وطاء . وتطم ی قوایدک . وقنی وعیدک , 
واضرِف عتّی لیم عذایک , وتدمیر تلکیلک , . وسَرّفْنی بحفظ کتابک , وأسلخ 


0 حهم 


ص_ و ,ره 
ی دیبی 3 وآخجرتی ان وولدی 1 وس رژقی و ارت کل 7 و اقبل 


وت ار الگریم  .»‏ 
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دعای رفع اندوه 


100 در کتاب دعوات راوندی(1) فولا آورده که پیعمبر صلی الله علیه ِ 
آله فرمود : هیچکس را هم و آندوهی نرسید و بگوید « اللفه آ عیدی 
وَابْن عَبدک وان میک ناصیتی بیتدک , ماض فیّ خکمک 8 
آشتلک یکل اشم سَقَیّت به تَفْسک, وله فی کتایک آو لته آحدً من 
حَلْقک , و استاترّت یه فی علم القیّب عِنْدک َن تجَْلّ الفرآن زببع قلبی , 
وتو ضذری , وجلاء خزنی , ودَهابِ همی » کر آنکة خداوند همش را 
برطرف کرده بجایش سرور نازل فرماید . 


1 و از امام ژین العابدین غلیه السلام 21).دارد که پیخمیز اصلن, ال 
علیه و آله به چند نفر که بر آنها حضرت وارد شدند , دعائی آموختند که از 
دنیا و اخرت بزتر است«هرگاه کرفتار فان وهناک شدید خداوند عزوجل را 
توا سوه نان فرحافی اند « ال ال له را( رک هر ٩‏ 
سیس به هر چه خواستید دعا کنید . 


2 و از امام ششم علیه السلام (3) ذکر کرده که اندوهها نادرستیهای 
دلهاست همانگونه که بیماریها ناتندرستی بدنها است , , هر که را 
اندوهی يا بلائی رسید بگوید : « للم ای آسَألک , يا مفجر الانهار َمْطیم 
الثمار , پا مَنْ تسَیّح له ظلمة تِ وَصَوْء الثهارٍ , وما عَلّی الاژض قعر 


ی وَسَهْل لنا صالح الأسباب , وَیَسَ لنا الوبة 
نا تال لین بح ۳ 

دعای فرج 

03 ور مهم مرسلا 18 دعانن از نمی ضلی اللة غلنه. ه ال د کر کرده: نه 

عنوان دعاء فرج . 


1- (1) بحار الأنوار 95/379 . 
2- (2) بحار الأنوار 95/279 280 . 
3- (3) بحار الانوار 95/280 . 
4 (4) بحار الأنوار 95/281 282 . 


« یشم اللّم ال من الّچیم , له اثی آشالک با اللّه" با اللّه" یا ال" .با 
علا ققهر , وتا من بطن فخترم م وبا من ملک فَمَدَر , وبا من ید قشکر , 


ی من غصت گقفت اقب | بجیطٌ به الْفکَرٌ , وا من لا رکه جر وتا عم 
لا یخقی عَلَیّه أتز , با عالی الْمکّان ,با شدیة لعرگان یا مترل الفْرّقان, 2 
َبدّل الرّمَان , یا قابل الزتان: با تس ات هان ,با عظيم اسان یادا امن 
والأعخسان , وبا دا العرّه والسّلّطّان ,یا رَجيمٌ یا رَحْمَان تایه باشته: 
با تب » یا وهاب »با هن مُفْتِقَ الرقاب , يا نی > السَخاب , با من حبْتْ ها 
دعی آجاپ , با مُرَخَصَ الاعشعار, یا مثرل الاعقطار , با مثبت لاعشجار فی 
۱ 

۱ 


تب 


9 یا مُقیل, العترات , با کاشف بالکرْباِ , یا من لائصْجژة الاعضوات 
, ولا 7 تیه له اللْعاث , ولا تساه ۱ ول 





ص: 207 


خالق السمقس والْقمر القییر , با قالق الأْءباح , با مُرسل الریاح , یا باعت 
الاعرواح , با دا ود والشماح , : 0 7 نن لا ء 
له , با سَتد من لا ستة ۰ تا عر هن لاعر ایب ت] 
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دعای رفع گرفتاری و سلطان 


4 برای گرفتاری و سلطان از آن حضرت صلی الله علیه و آله (1) وارد 
شده , هر گاه گرفتاری یا ترس از سلطان بر شما هیجان کرد , يا حاجتی 
خواستید با این دعا خداوند را بخوانید , قسم به کسی که مرا به حق پیغمبر 
مبعوث کرده , در هیچ 


1- (1) بحار الأنوار 95/282 283 . 
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جهتی این دعاء را نکردم مگر یاری شدم , و بر هیچ دشمنی مگر پیروز 
گشتم , و آنچه دوست داشتم و چشمش به آن روشن می شد دیدم « یا 
کالم وب والشراثر سا فطع کر ۲ , یا قازم الأْعحرّاب 

جُمَد صلی الله علیو و آله , یا اد فزعون لموسی, يا فلج عيسي من 
وا ,یا مُحَلص توح من العَرّق ؛ ,با قاصد کل یر با دا الجلال 
ورام , یا خالق الحَیّر , یا هل الْحَبْرٍ َغبث الک فی گذا وَگذّا ( به جای 
اين کلمات جاجت و خواسته خود را بگوید ) قصَل ال علی مُحمّد وآله ‏ 


يس هو - لا 


وفرج عنی و غتیی واستجب لی وَارَحمّیی با ۳1 حَم الرّاجمین » . 


105 در مهج الدعوات روایتی مسند(1) ( بعید نیست معتبر باشد ) از ابی 
خفزه: تمالی آورده م.فی: وید : امام پنجم علیه السلام فرمود قسم به خدا 
شضی نید کلاخش تکلم کردم که سره کسن به ان تکام کند م جر انکه: وا ون 
آنچه او را در امر دنیا و آخرت مهم است کفایت کند , گفتم خداوند مرا 
ار ,هنگام پپرون آمدن از منزل بگوید 
« بشم اللّه, الاحمن الرحیم , حشیی اللّه" توکلْتْ عَلی الله , له ای 


ک 


آتلی: حَیر ۳۳ کلا , وَاغعودبک من خزی الک وعذاب الأءعخره . 


6 دعاء دیگری از آن حضرت آورده(2) درگرفتاری پا هنگامی از شر 
سلطان بترسند یا کاری که نمی توانند با آن مقابله کنند ۱ 
در اين جاهلیدعاء می کنیم < با کات قثل کلشت ۶ وا کون کی عٍ, ویا 

فت نفد کلشره.ع ضل علی فد دٍ وال مَحَتَّد رٍ وَافعل بی گذا وگذا » ( به 
<«ِ_ِ 


- (1) بحار الأنوار 95/283 . 
2 (2) بحار الأنوار 95/284 . 


ص: 309 
خود را بگوید ) . 


دعای عافیت 


7 دعائی است به نام دعاء عافیت , که در مهجچ الدعوات(1) مسندا از 
امام ششم علیه السلام آورده , که پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام 
فرمود , پسرم هر که بلائی که به آن مبتلا شده از مردم پنهان کرده و به 
خدا شکایت کرد که او را عافیت بخشد نزد این دعا خداوند او را از ان بلاء 
عافیت دهد , و این دعاء را حضرت امام ششم علیه السلام به مردی یاد 
دادند که یکی از دستهایش فلج شده افتاده بود ؛ ریگ داشت که با سختی 
بول می کرد , و از پدرم درخواست می کرد که برایش دعاء کند , پدرم به 
خواهش آن مرد دستهای مبارکش را بر بدن آن مرد کشید , و فرمود این 
دعا را هنگامی نماز شب می خوانی در سجده بگو و بعد از چند پوز مرد 
ی ی وی یر ی ی 
ادِعوک ذعاء العلیل الدلیل الققیر , وک ذعَاء ,من اشتدّت قاقتَمٌ , وقلت 
جٍ , وضفت له من الحطیته والبلء ء ذعَاء مَکروب ان لمْ ثدارکَة هلک , 
وان ل تست تستلْقذة قلا جیلع له , قلا تحط به پایسیّدی ومولای والهي مک و 
ولا تبث 5 عَصبک , ولا تصَطرّني (لی تس من رقچک , والْقْوط من 
رَجْمَیکَ وَطْول الضبر عَلّی الأذی , اللقَمٌ لا طاقة لی عَلی بلائک . ,ٍ ولا غْنّی بی 
عَن رَحمتک وهذز این تییک وحبییک صلوائک علیّهِ وله , به أتوجَة الیک , 
<< ۳ سْتَوَدَعْتَهٌ علم ما کان وما هو کایْن , قاکشفه 
ی , وَحَلصنی من غذه ال ای ما قه عَووتیی من عافتیک وَرمیک , 


2 2 سل 


اطع ال جاء ال ینک با اللم‌با الله‌ا الله*. 


1- (1) بحار الانوار 95/285 286 . 


ص: 310 
دعاء برای کارهای متعدد 


8 مرسلا از امام صادق علیه السلام (1) آمده , که حضرت امیرالموّمنین 
علیه السلام فرمود حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا ۳1 
آموخت که با آن احتیاج به دواء پزشکان ندارم , پرسیده شد چه هست ؟ 
فرمود 37 تهلیله ( لا له الا له یا نظیر آن ) از 24 سوره قرآن از بقره تا 
مزمل می باشد , هر گرفتاری اينها را بگوید خداوند برایش فرج سازد و 
هیچ بدهکاری نمی گوید , مگر خداوند بدهیش را اداء می کند , و هیچ غاثبی 
نمی گوید مگر غربتش را خداوند رد سازد , و هیچ صاحب حاجتی نمی گوید 
, مگر آنکه حاجتش را برآورده کند , و هیچ ترسانی نمی گوید مگر خداوند 
اس ور , و هر که آنها را در سفر بخواند, بجز خوبی 
ر سفر نمی بیند از سوره ببقره 2 آیه « وَاَهْکِمْ له وَاجذ لا ال الا هو 
لکش ال جیم الاد" لا الة لا هو الم الْقَبُومْ لا اجه ستة ولا تم >(2) و 
ز آل عمران 5 آیه «, الم ال لا الة لا و الک الیو تال علی الکات 
العن که دی ُضَوْرَکُم فی الأءرحام کیت بشاء لا ال الا هو الْعزیر الحَكيم 
شم د الله" نَه لا الة الا هو والملایکة واولوا العلم قایماً بالْقسط لا الة الا َو 
لعزیژ الحَکيم. ان الدین عنَد الله الاعسلام ان هذا لهَوّ القَضصَص الحو وما 
مِن الو الا الله ون الله" لهُوَ العزیر الَحَكيم »(3) و آیه « الله لا 
افو تمعن لین ترم العنامه لا زنب فیه و مر اصدی مق الام عفا 
4) و از مائده 1 آیه « لَقذٌ کقر الذین قالوا ان ار ثالِث تلائهو وما من الو 


ف 


الة 
۳ 


حصم را 


1- (1) بحار الانوار 95/287 291 . 

2 (2) البقره : 164 , 256 . 

3- (3) آل عمران : ۰3,2 19,7, 20, 63 . 
4 (4) النساء : 8 
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له واجذ وان لَم ینتم اعَقا بفولون آ یمس الذین کَقژوا مهم غذاب لیم 


سصت 


أ 
برش ء و ‌ و ۶ لا 
»(1) و از انعام 2 آیه « کم الله" رک لا ال الا هو خالِق کل شیء 
دوه وقو علي کل شنء وکیل ایغ وچب تک من نگ لا للع لو 
عرص عَن الفْشرکین ول واز غراف 3 « قْل یا یا الناس ای 
سول الله_ ایک جمیعا الذدی له ملک الب ۲7 والأءرّض لا ال الا هو 
بُحیی وَبْمیتُ فامئوا پاللهم ورسُوله ال لغش الذی بُوءمنْ بالله وکلماته 

وانَبعوة لعَلکَم تَهتا دون »(3) و از براعه ِ توبه به ) 2 آیو « ابحَدُوا بارهم 


ِ آزباباً من دون ال والعمیخ این 
پشرکون 5 


واجدا لا ال لا و سبْحانة ع# 


الْعْسْلِمینَ »(5) و از هود 1 آیه « الم یَسْتجیبُوا لکَمْ قَاغلموا ما ترل 

بعلم الله وان لا ال الا هو هل ثم مَسْلِمُون »(6) و از رعد 1 ایه « وه 

و و 2 تن ِ تَ 3 

کَفرون بالرَحمن قُل هو یی لا ال الا و عَلیّه توکلث والیّه متاب »(7) و از 
ت و 0 ۳ ار" 


1- (1) المائده : 74 . 

2 (2) الانعام : 103 , 107 . 

3- (3) الأعراف : 159 . 

4 (4) البرائه ( التوبه ) ۰ 32 , 130 . 
6- (6) هود : 15 . 

7- (7) رعد : 1 . 


ص: 12 


آتا قالفُون, »(1) و از طه 3 آیه « یعلَمْ السّرّ وَأجْفی له" لا له الا هچ له 
الأْعَسماء الْحسنی وتا احْترَک قاستمغ لما بُوحمی ای آت له لا آله الا آت 
قَاعبْدْنی وآقم الصّلاء لذکری , اّما ما کم للله ,الذی لا ال الا هو وسع کل 
شیء علما »(2) و از انبیاء 2 آیه « وما ارسَلنا من قبلک من سول لا 
ثوچی الیّه اه لا ٍلة الا تا َاعَبدوِ , وَدا اون ٩‏ دق مُغاضباً فظن آنْ لن 
تقچر یه قنادی فی الظلَماتِ آن لا الة الا لت _سبْحاتک نی کنث من 
الظالهین »(3) و از مومنون 1 آیه « قتعالی الله المَلک الحَو لا ال الا هو 
رب ون الکریم »(4) و از‌نمل 1 آیه « ویَعْلَمْ ما تحُْونَ وما تُعْلیُونَ , 
اه" لا الع الا هو رب الْعزّش العظیم »(5) و از قصص 2 آیه « وَفْو الله" لا 
ال 1 امد فی الأغولی والاخره و له لحم والنه ترجه ج » ولا تغ 
۳ لله_ الهاً خر لا الة الا هو کل شیء هالک لا 5 جُهَهْ له الحْكم والیه 
جَفُون »(6) ۳ یا الثاسن ادْکرُوا نت اللّه یم هل 


ح‌ِ 


من خالق عَیَرٌ ال یرْرُفکمٌ من السّماء والارض لا اند ال 1 و قانی توعْقکون 
»(7) و آز صافات 6 رد « ام هم کائوا لذا قیل له لا ال الا ال تشتکیژرون 
»(8) و از ص 1 آیه « قَل ما با دز وما من اله الا له الُواحة 


1- (1) النحل : 3 . 

2 (2) طه 7, 9, 14 , 15 , 99 . 
3- (3) الانبیاء : ۰26 88. 

4 (4) المومنون : 117 . 

5 (5) النمل : 26 , 27 . 

6- (6) القصص : 71 , 89 . 

7 ار 8 

8- (8) الصافات : 36 . 
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لقهاز »(1) و ا ز غافر 2 آیه « ذیکَم الله" ر حالین کل شیء لا 2 الا هو 
قأئی توءعقکون, ذلکُم اه 2 قو ای ا لة | او 

الدْی الحَمّدٌ للم تب العالمین »(2) و از دخان 1 آ ال 
هگ کم و آبائْکَمْ الاعقلین »(3) و ۱ یه « هو الله" الذی لا 
الة لا و عالمٌ الْعیّب والسَهاده هُو الَحمنْ اللحچیمْ , ۰ 
هة الک قوس السْلام الموغین الفهئمن العزیژ الجَبَا المَتَکیر 
الله. عَقّا یُشرِکون »(4) و از تغاين 1 آیه « الله لا له الا 
قلیتوکل المُوءْئُون »(5) و از مزمل 1 آیه « رب القشرق والمفرب لا الة 
الا هو فانّخدة وکیلا »(6) . 


تین ویک سیر انیم لاش بر ق رآ کسیر ای الاه طاوته ام 


9 در کتاب استدراک مسنداآ(7) از اعمش نقل کرده , که منصور 
دوانیقی او را طلب کرد , تطهیر کرده کفن پوشیده , حنوط کرده , نزد او 
حاضر شد , منصور از او خواست حدیثی را اه ۳ .3 
اعمش از جعفر بن محمد علیه السلام در مورد بنی حمان شنیده گفتم : 
کدام حدیث ؟ گفت «ِ«ِ , گفتم مرا معاف کن ,؛ اد 
ندارد , گفتم حدیث کرد ما را جعفر بن محمد علیه السلام از پدرانش 
علیهم السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود , برای جهنم 7 در 


است , 


ع 


3 
1 
۱ ِ 


1-(1) ص : 66 . 

2 (2) الغافر : 63 , 65 , 66 . 
3- (3) الدخان : 9 . 

4 (4) الحشر : 23 , 24 . 

6- (6) المزقل : 10 . 

7- (7) بحار الانوار 95/291 . 
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و آنها ارکان برای 7 فرعون است , سپس اعمش گفت : نمرود بن کنعان ( 
فرعون خلیل ) و مصعب بن الولید ( فرعون موسی ) وابا جهل ابن هشام , 

و اول , و ثانی و ششم یزید کشنده فرزندم , آنگاه ساکت شدم , به من 
0 از فرزندان عباس به خلافت می رسد 
ملقب به دوانیقی است , نامش منصور می باشد , گفت راست گفتی , این 
گونه ما را جعفر بن محمد علیه السلام حدیث کرد پس سر خود را بالا 
گرفت , بالای سرش جوانی امرد ( موی رویش روئیده بود ) خوشروتر از 
او ندیده بودم , گفت اگر یکی از درهای جهنم باشم , چرا این را باقی 
گذارم , جوان علوی حسینی بود , به منصور گفت از تو ای امیرمومنان 
بحق پدرانم درخواست عفو دارم , منصور نپذیرفت , به مرزبان دستور 
نابود کردن او را داد , چون دستش را دراز کرد (مرزبان ) جوان لبهای خود 
را به سخنی حرکت داد , ندانستم چه بود , ناگهان گویا پرنده ای بود پرواز 
کرد , اعمش گفت : بعد از چند روز به من گذر کرد , به حق امیرالمومنین 
علیه السلام قسمش دادم که آن سخن را به من بیاموزد : گفت این دغاء 
محنت مال ما اهل بیت است , دعاء حضرت امیر علیه السلام است چون 
بر فراش پیغمبر خوابید ( آن شبی که قريش قصد کشتن پیغمبر را داشتند 
)تا اینناسته ۰ 


« باقن لین مَعه زب بد عم :2 مَن لیس قَوِقه خالق یخی مر لتق 
دوتَة ال بو تیاعر لیس له وزیژ پرسی تا من لا 0 , یا 
من لس لة حاجب یی ,یا من لایرُدا علی کنو الستوءال لا کرما وَجُوداً 
, یا من لا یزداد علی عظم الذْنوب الا رَحْمَه وَعَفوا » هر چه دوست داشتی 
از خدا درخواست کن همانا خداوند یی است , اجابت می کند . 


ص: 215 


اعمش می گوید منصور فرمانی غلیظ درباره مردی داد , در اطاقی حبس 
شد تا امر منصور درباره اش اجرا شود سپس در باز شد دیده نشد , 
منصور پر ای ۶ چیزی از او شنیدید بگوید ؟ گماشته زندان گفت او را 
شنیدم می گفت : « یا من لا اله عَیْرُهْ قَادغعُوه ولا رَب سواه فارَجُوة تجُنی 
السَاعة » منصور گفت , به خدا پناه به کریمی برد او را نجات داد . 


دعاهای زیادی در باب روزی و دفع فقر و جلب غنی وارد شده که به دو 
نوات از ین اقا ا فا می کنیم 


0 روایت مسند امالی طوسی(1) از امام رضا از پدرانش علیهم السلام 
ی 
بار بگوید لا الة ال الله- الملِک الحَو* المّبین با آن غناء ( ثروت ) را جلب ۱ 
نموده و فقر ( تنگدستی ) را دقع کرده و بر خود در آتش را بسته و درب 
بهشت را باز نموده . و در روایتی دیگر 30 بار وارد شده . 


1 وهای تن و یر اختضاض ان ند آهرده که نرد هام شنم ارمه 
السلام شکایت از تغیر حال ( اینکه به فقر گرفتار شده ) کرده , حضرت به 
او فرمودند . وارد کوفه شدی 10 درهم جویا شو , اگر هم نداری یک تشک 
( یا متکا ) به 10 درهم فروخته , 10 نفر از اصحاب خود را به طعام دعوت 
کن , هنگامی که خوردنر از آنها بخواه برایت 0 بخواهند ( چون به 
دستور عمل کرد ) می گوید چیزی درنگ نکردم تا دنیا بر من میل کرد ( 


دنیادار و پولدار شدم [ ِ 


1- (1) بحار الانوار 95/293 294 و 93/206 207 . 
2 (2) بحار الانوار 95/298 . 
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دعاهای متعددی غیر از نمازها برای اداء دین وارد شده که یکی از آنها را 
اینجا ذکر می کنم . 


دعای حاجت دنبال نماز 


2 در کتاب مکارم الاخلاق(1) مرسلا خبری از حسین بن خالد آورده که 
0 هزار درهم در بغداد برایم بدهی لازم شد و 400 هزار درهم طلب 
داشتم , و طلبکارها مهلتی و فرصتی به من نمی دادندطلبی که داشتم 
ی ی را یدز وت حج رسید , پنهانی به حج رفتم و می 
اي به حضرت نوشته حال خودرا و یدهی که دارم و آنچه دارم شتر دادم 
در عرض همان نامه من نوشت دنبال ( تعقیب ) هر نمازی « اللهمّ انی 
آسالک با لا اله الا آنت بحقّ لا اله الا آنت , آن ترحمنی بلا الة ات , الم 
ای ی و ات ی سا ری ی 

نت . الم انی آسألک یا لا اله الا آنت , یحَقٌ لا اله الا آّت أن تغفر لی بلا 
5 الا لت »*سه بار این «عا زا دکیال :هر تما فاحتی ای 
همان حاحفت: بر آدرده.میق شود اقا ء الله تعالی . 


حسین می گوید اینکار را ادامه دادم چهار ماه بر من نگذشت . که طلب 
خود را وصول کرده همه بدهی خود را پرداختم و 100 هزار درهم هم 
اضافه اوردم . 


دعاهای فراوانی با مزایای زیادی با اسناد ضعیفی وارد شده که پاره ای از 
سا ان ری ی 


1- (1) بحار الانوار 95/302 303 . 


ص: 17 
دعا برای استجابت 


3 در مهج الدعوات(1) از گفته سلیمان بن ابراهیم از موسی بن یزید از 
انس بن اوپس از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام از گفته پیغمبر صلی 
الله علیه و آله آورده , که هر که به این نامها دعا کند خداوند مستجاب کند 
, و آثار دیگری نیز دربن روایت برای ِ ذکر شده « سم اللّه الرْجَمنِ 
الرَّجیم الق بت اه چأنّت الرَحَمَنْ , وَأنت الرَحیم الملک القذوس 
السّلامْ الوم اف العزیژ ۳ اتکی , الاعوّل لاخ الظا جر 
الباطن العمید ۳ مب المَعیذ وود الشهیذ الْقَدیم ال العَظيم 
ليم الصَادق ال غوف, الرَجيمٌ السُکور الْعَفُورٌ العزیژ الحكيم ۹ دُو الفَوّه 
تین م الرقیب , الحفیظ ,ذو الجّلال والاعکرام , الْعَظیم ليم العیی لول 
الاح متاخ الْقایض الباسطٍ العَدّل لوف الق الح و الِمَبینْ الحلاق 


رن اماب الا , ال الیل اللطیف الحَبیرٌ السَمی نز نان 
ْمْتعالِی . ریت میب الباعْ الواٍرث الواِغ الباقی الحیهٌ ِِ الذی 
لا یوت , الوم النوژ العفار ژ الْوَلِچد الْقَمَارٌ , الاح الصَمَذ كم لد وَلمْ بُولد 
وم یکن له کفوا أحَذ , و الطوّل المْفْتَدرٌ لام العْیوب البدٍیء البَدیع 
ایض الباسط الدّاعی الطاهر الْمَقیث الْمْغِیت الدَافغ الَافعْ الصَارٌ الَافع . 
الفعرٌ الفذٍل المْطعم امعم الفهیّین الْمْکرمْ الَمْحْسنْ الَمَجْملْ الْحتَانْ 
المَفْضلّ المَخیی, المَمیث القعال ما رید , مالک المَلي توءتی الملک, مَنْ 
تشاء , وترغ المُلک مِمَنْ تشاء وَئْهرّ من تشاء وثذل من تشاء بیدک الحَیر 
تولخ | 
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وتْخرِخٌ الحیّ من 


جساب , فالق الاءضباح , وفالق الحبّ والتّوی , بُسَبْح له ما فی السّما 
والاءرّض وَهو الغزیژ الحَكِيم . 
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للم یحق هَذه الاعسْماء عندک < » ی مُحَمّد وال مَحَمّد , وَاغفر لی 
- -ِ 1 > لا سس ِ 

وازحمنی وتب 5 نی وَاصلخ [ شانی ویس آموری وس عَلْیَ 

1۳ وب 5 ۲ : - 0 لِعٍ شا أ 

فی رزقی واغننی بکرم وجهک بر آفری رجا وم ِ وجهی وبدٍی ِِ 


ای ان جات 


114 در همان کتاب تایه مرسلا(1) از اویس قرنی از علی بن تفن طالب 
علیه السلام آورده و از جمله آثار آن استجابت دعاء ,برآوردم شدن حوائج 
است دعاء اینست « پا سَلامٌ وین ام الْعزیژ ‏ الجبَارْ الَتکبرٌ 
الطاه هر الْْطَعّرٌ القَاهر القادژ المْفْتدر با مَن بتادی من کلم ٌَ عمیق بألییته 
کی ولقاب غختلقم . وحوانع خی امن اتمان غن شا ات 
الذٍی لا ئعَیرکَ الأعَرٌ مت ولا تحیط یک الاْعَمکَتَة , ولا تَأحْذ > سید ولا نوم , 
سر یی من ۶ فری ما آخاف سره , وقرغ لی من آقری ما اخاف کزتة , 
لی من آمری ما آحاف خرْتهُ سُبْحَاتک لا ال ال آئت انّی نت من 
الطالیین ۱ 
0 رب العالیپن , ولا حول ولا 
وی ال عسد ند 1 


بت 


1- (1) بحار الانوار 95/390 391 . 


ص: 19 
دعای دیگر 


5 دعاء دیگری از اویس قرنی(1) از حرت امتر علبه اتسلام واره شده 
که باعث استچابت دعاء است « یشم اللّه دامن الرجنم. الم انن 
آشالک ولا آشال یرک وارعت الیک ولا رب الی یرک , با مان الحَایْفین , 


وجَارَ ۳ ۱ لت ِِِ دوز لعترات تب + ای 
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لور وتا المَدْنبِ , وآلت الرَچیم وأنا الحاطی , وأئت الحالق وتا الْمحْلْوق 
,روآئت القووه وتا الصَعیفَ , وائت المُعطی وتا السَایْلَ , وائت الأعمین وتا 
الحَایْف , وائت الرازق وآتا المَرَرُوق , وائت حول مَن شَکوث الیه واستعن* 

رجونهٌ اس آسحسحث«ح 


116 س همان ی مهح الدعوات(1) دارد که از جماعتی روایت شده که 
طالب علیه السلام در طواف بوم : , شبی تاریک , کم نور ۷ 7 
و زوار در خواب , و چشمها آرام , ناگهان به صدای حزینی اندوهناک از 
قلب دردناکی پناه خواهی کسی که طلب رحم می کرده شنید , چهار بیت 
شعر را می خواند ( مضمون آنها استغاثه به خدا و طلب عفو از جرم و 
گناهش بود ) حضرت امیر علیه السلام به من گفت : ابا عبدالله شنیدی 
صدای منادی گناه مستغیث پروردگار را ؟ گفتم بله , شنیدم , حضرت مرا 
دستور دادند که شاید او را ببینی , بین رکن و مقام او را ایستاده یافتم , به 
او سلام کردم , و گفتم اجابت کن به خدا پسر عموی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را , شتاب کرده سلام نماز را داد , سخن نگفت , با دست آشاره 
کرد پیش رو , پیش افتادم او را نزد امیرالممنین علیه السلام آوردم , 
حضرت به وی نظر افکند , جوانی خوش رو لباسهای پاکیزه , حضرت از وی 
پرسید , چه کسی است این مرد ؟ خود را عرب معرفی کرد و از حالش و 
سبب گریه و استغاثه اش پرسیدند , خود را عاق معرفی کرد 


1- (1) بحار الأنوار 95/394 402 . 


ص: 31 


و دعاپیش مستجاب نمی شود , آن بزرگوار پرسید , برای چه ؟ پاسخ داد , 
برای انکه سرگرم بازی و طرب در عرب بودم , در ماه رجب و شعبان به 
گناه خود ادامه می دادم , و باکی از خداوند نداشتم , پدر مهربانی رفیق ( 
نرم برخورد ) داشتم مرا از سقوط در حوادث برحذر می داشت و از عقاب 
آتشها مرا می ترساند , تا آنجا که برد اف تنم ۵ رخ یه رون ای 
پولهای نقره ای کردم که آنها را ِ و در راه خود مصرف کنم , مرا 
1 , و کتک دردناکی به او زدم و پولها را گرفته 
, اشاره با دستش به زانوهایش کرد , می خواست از جا حرکت کند , 
1 


پنج بیت شعر را اورده که در آن شعر اخري پدر فرزند را نفرین کرده , 
سپس به خدا قسم خورد که به سوی بیت الله الحرام رفته و شکایت مرا 
به خدا کند , چند هفته روزه گرفت و رکعاتی نماز خواند دعا کرد سوار بر 
شتری ( تند رو ) تا روز حج اکبر به مکه وارد شد , از مرکب خود پیاده شد 
, و رو به بیت الله الحرام نموده و سعی و طواف اورد و به استار ( پوشش 


جوان می گوید : قسم به کسی که آسمان را آفریده و ات را یرون آهردی 
دعایش تمام نشده بود که بر من انچه می بینید نازل شد , سپس دست 
راست خود را نشان داد که در کنارش شل شده , گفت از سه سال پیش 
اراه ارت عی کض که ها نها که مرس رومام ی یتاکن 
طریق می شدیم به امید عافیت , تا انکه 


ص: 222 


پرنده ای در شب ( در جایی که اسم برده ) پرید , شتری که بر او سوار 
و وم کر اور به کر انا وی وگ لاس سور 
همانجا دفنش کردم و از اين بزرگتر که من شناخته نمی شوم مگر ( کسی 
که به نفرین پدرش گرفتار شده ) . 


خضرت: آشرا و یه لیم واه ام فرموه خانای القوف زر فرسار 
تن اعد را ای و ناه خر که رتم خا سل لد غلیه و الم ند 
من یاد داده و در او اسم اکبر اعظم عزیز اکرم خداست هر که به او دعاء 
کند اجابتش می کند و هر که به این دعا درخواست از او کند عطا می 
فرماید , فرج از هم کرده گرفتاری را برطرف غم را زائل و سقیم ( ناسالم 
) را خوش و شکسته را چبر و منجبر و فقیر را غنی و دین را اداء و چشم 
زخم را رد و گناهان را آمرزش و عیبها را پوشش و هر ترسوئی را از 
شیطان سرکش وظالم معاند امن می دهد , تا انجا که فرمود , تقوی خدا| 
را داشته باش مرا به تو رحم امد , و باید صدق نیت از تو خدا بداند که این 
ارحص وای قت کی هس اه اسان وس زارت ایا 
نکنی , اگر نیت خود را خالص کردی خداوند دعایت را مستجاب کرده , و 
پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله را در خواب می بینی ترا مژده بهشت و 


حسین بن علی علیه السلام می گوید : شادی من به فائده دعاء بیش از 
شادی مرد به عافیت و آنچه بر سر او آمده , بود . 


چون از پدرم اين دعاء را نشنیده بودم و پیش از این نمی شناختم , سپس 
به من فرمود دوات و سفیدی (رکاغذی ) بیاور , آنچه املاء می کنم بنویس 

ای کی زا کزرم کرو« لایر ی سای ای پم اه ال کین 
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9 3 ۳ ۳ ِ 9 ۳ 9۳ و ی ی ۳ 
۱ عصولت ‏ یا مَجیبٍ الدعغوات , یا مُنجح الطلیات , یا قاضی الحاجات , يا 
۰ اب مس ۳-1 هب ۳ ِ پم ۳ ۳ ِِ م ۳۳ 2 
مُنزل البرکات پا راجم العَبرّاتِ پا مَقیل العتراتِ 5 کاشف الکرُباتِ پا 
ولو (لحستات, پا زفیع الذدرجات , با معطی السشوعلات , یا محیی الاءموات , 
۳ ۳ 1 و > ۵ ده 29 <1 
اللياتِ , پا راد ما قذ فات , با من لا تشتبة علیه 





24 


شفیق یا تفیق , فکنی من حلق العضبق : , واضرف نی کل ِ ِ ضیق 
با عَافر دلب اوه نيع من آندی التفود, با مجیب نداء 


جویسن فی الظلَمَاتِ .با فططفی فوسي باکلقان ,نا من غقر لا حَطت 
, وفع ادْرِیسَ یرگمته , با من نمی وحم العَرّق . با من ملک عادا 
اائولی مود قما آنقی وققع وج من قل ام کائوا مق طلم وآطفی . 


قن انخد انزاهيم خلبلا , با هن اند خوستی کی , وَانحَدمْحقداً صلي اللّه" 
عَلَیه وَعَليهم اجمعین خلیلا وحییباً , یا موی فان , الْحكُمَة , والوامبِ 
2 سبَهفی لاءحد من بعده , یا مَنْ تضر ر 5ا رن , عَلی الْمْلُوِ 
الجّبایره , یا من آغجلی الحَضِر الحناة , ورد وس نُور السْمس بَعْد غژویعا ‏ 
با من ربط عَلی قلب ام فوسی , واهن فرح مریم پلب عفران با من 
حطن یکی بُن زگربا مت الذلب . وشکن عَن موسی الْعصَبٍِ , یا من بَشر 
زکرا وه ار فای اشقاعل من ال .با من بل فزبان هاییل : 
وجعَلّ اللعْته عَلی قابیل , پا قارم ال خزاب , صل عَلی فد وآل مُحمد 
وعَلّی جهیع الَرسَلین , وَالْملایکه الْفْقََیینَ وال طاعَیک أجْمَعین , سالک 
کل مشاله هال بها اعد مگ رصبت غنه فعتفت له علی اه , با ال 
له یا رَحمان یا رَجیم یا مان با رَحبمْ با رَخمان با رجیم , یا دا 
م به یه به به به به به , سالک یکل ام بتمیّت به تشک , 
لته فی شی ء من کثبک , او استاتات به في علم الغیب عندک 9 
هقی | عرض مر جر اقلام و من بعده سبعة بخ مَا 
الله. . واشالی باشعانک الخستی ی تتتها فی کتایگ . 
ققلت و _ الاء یب ی > لک . 
بادی ی عَنی قانی قَریب جیپ دعوم الدذاع آذا 
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ص: 226 


دعلن , وَفْلت يا عبادی_الذین أَسْرَفُوا علی أن مهم لا تفتطوا من رَحمه الم 
۱ ون آسَالک یا الهی وأَطْمَمّ هی اجابیی یا مَوّلاج کمَا وعَتیی " وق دعوتّک 
کما أمَرْتیی » فآفعل بی کذا وکذا ( باید حاجت خود را بگوید ) و از خداوند 
تعالی آنچه دوست داری درخواست کرده , حاجتت را نام می بری , و به 
این دعاء دعاء نمی کنی , مگر پاک باشی . سپس به جوان فرمود شب دهم 
شد به اين دعاء دعاء کن و روز بعد خبرش را برایم بیاور . 


حسین بن علی علیه السلام می گوید : جوان نامه را گرفت , , و رفت , , فردا| 
شد , خيلي از صبح نگذشته بود که جوان در حالی که سالم و عافیت یافته 
بود پیش آمد , و نامه را در دست داشت و می گفت این قسم به خدا اسم 
اعظم است , دعایم قسم به پروردگار کعبه مستجاب شد , حضرت علی 
علیه السلام به او فرمود : مرا حدیث کن ( ماجرا را بگو ) جوان گفت 
هنکافی که چشنمها به خواب ارام شند.و شب تاریک کشت : دستم را با نامه 
بالا بردم خدا| را به حقش بارها خواندم بار دوم جواب داده شدم , ببس 
است , خدای را به اسم اعظم خواندی , سیس خوابیدم رسول خدا| وا 
ال اه اه هیوهت و ری ی رد ی 
فرمود خدای بزرگ را نگهدار , همانا تو بر خوبی هستی , بیدار شدم در 
حال عافیت همانگونه که می بینید خداوند جزای خیر به شما بدهد . 


دعاء برای استجابت 
7 دعائی عظیم در مهج الدعوات و جمال الاسبوع(1) آورده که 6 روایت 
مختلف در ان وارد شده , و دور نیست که با اين اسناد معتبر باشد , در 
یکی از آن روایات مرسلا از معاویه بن وهب از امام ششم علیه السلام 
اورده با شرحی 


1- (1) بحار الانوار 95/408 414 . 


ص: 297 


مفصل و آثار فراوان و یکی از آنها استجابت دعاء است , و حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام که دعا را به امام حسین علیه السلام آموخته 
تعهد گرفته که آن را به جز از اهل بیت و شیعیان و اولیاء و دوستانشان به 
رن صام دوه امام خست کل الشاا ی تفن من کنر 


اینک دعاء « سشْبْحَان الم وَالْحَمَذٌ للم وله الا ال" والله" کر , ولا حَوّل 
ولا قوء لا باللم ستحان الم فی آتاء ال لب واطراف التهار . سبحان الم 
بالْعْدو ولاأصال . سبخَان ال عبکار , سبّحان الم و 
وین تضْیجونّ وله الحََد فی الشماواتِ قالاعض وعَشی وجین له نطهژون ۱ 
یخرخ الحّ من المیتِ , ویخرخ المیت من 
وگذلک تخرَجون , سبُحان زیک رب العره ما بَصِمُونَ وَسلام ی 
المَرْسَلینَ وَالحَمَدٌ لله_ رب العالهين , ولا حوّل ولا فَوّء الا بالله, العلی 
اْقظیم , سُبْحا ذی الک لت , سَبْحان دی آلْعتو والْعظعه 
والجیروت . یجان اْمَلِك الحقّ الْفدوس سْیُحا الْمَلي الِحَیْ الذٍی لا 
توت , شیحان لقان الدّائّم . سیْحان الحَیٌ الوم , سُبْحَانَ ای الأععْلّی 
وتا بای و وس رن اعل که قاری 


ِ 
9 
11 


(0 
۱ 


مَحَمّد| صلواتک علیه واله عیذک وَرشولک 4 1 علی کل شي قدیر , 
ءٍ ه ِ و ی ۶ 9 رَد ان الجتعم ج< حن ج |[ - .لا جات ۳ 
بجیی ونمیت ویمیت ویجیی واسهد ان جق* والبار جق :۶ ۱9 


0 
۳ مه _ رز و سم لاح 9 ۳ سك زر مر 0 و لا 
والخحسَیْن , بن الحسین ومحمد بن ِ ی بنی محجمدٍ » 
وعلیَ زر 172 مه 9 ۳ زر وا لام 0 -] لا زر 172 مه 9 
وین کر وت نی لو مُحَمَد بن علیٌ , ول بُن مُحَمَد , 
۳ علی ۳ ۳ ۳ 1 ‌ ۳۳ سب اسر كِ ء للا و و - 
والحسِن بن عَلیٌ والاءمام مل ولد الحسین بن علف 1 الاعیْقَة الهَداه 


ون , وجژبک 





3 
مود 0 رز :0 ش ت 3 س‌ 
و09 معی, وفی و قبلی وبعدی 7 ۱ 0 و ۰ 3 ود 
2 ح- و و ]2 ۲ رو 5 و حم- 0 ۳۳ و <- 2 5 
فلک الحمد ادا نشزبت وبعنت , ولک الحمد وَالشکرٌ بجمیع مخامدک ِ 


۱ 
ع 


الَْم لک لحم که , ولک فک کل وید الحیْرٌ کل , والیک یرجغ 
اعد که علانبئة وسدخ , وأنت مُنتهی الشأن کل . 


ترا بر ِِ 9 0 ۳ 1 و 
اللقه لی ااحف ای شا یو عا یک وی العی لیس ری و نوی 


0 0 
الق لک الخفد باعت الجفد: ووارت الحفد : فبدع الخفد ومعدع الخقد 


بیع 


, ووافی الْعَهّدٍ , وضادق الَوَعْدٍ , زیر الْجْتّد ِ المَجّد . 


ص: 29 
للم تک الحمَد ُچیت الدَعَوَات . توفيع الکرَجَاتِ , رل اباب , من قوّق 


- 


سبع سَماوات ر 6 فره ال ور و 2 الظلمات فد ی حسنات , وجاعل 
۳ 


اللَُعٌ تک لحم غافز الاب , وقابل اللَقّب , شدید الْعقاب ذی [ دا ] الطَوّل 


بام 
۳3 


, لا له الا آئت , ایک العَصیرٌ . 


له تک الْحمد فی الیل ادا یکی وی الخی فی الا رات 2 
امد عَدَد کل تم یم ی 

من السّماء |لی الاأءّرّض , وَلکّ الْحَمَدٌ عَد کل قطرع فی البخار ون 
ادن به والأعتهّار , ولک الْحَمَد عَدد َدد الّجر والْوِرّق والحصی والتری والجن 


والأعس والبهایم والطیِْ وَالوْحوشٍ ی والعوَامٌ , ولک الْحَمَد 
َدد ما اگصی کبک وااط بخ علمی مخقدا کنیرا دانها مبار کا فیه آیدام لا 
اله الا ال" وَحْدَه لا شریک لو له امک وله الحَمَذ , , یخیی وَبمیث وَبمیث 


وخیی , وو حْ لا تفوث نندهاختژ و علي کل شیء قدبر » 10 بر 
استغفر اللّه الذی لا الة الا مُو الم القیُوم وَائوت الیه » 10 بار . یا اللّه یا 
ان حیم 10 بار , يا بدیع 
السماوات والارض یا ذاالجلال والاکرام 0 ار اجان مان یار 
جوا توق ۱0 بارس لالم ار انت 10 بار مه الق صل ی فحته رال 
محقد 10 بار بسم اللّه الرحمن الرجیم 10 بار آمین آمین , افعل بی کذا 
وکذا ( به جای این حاجت خود را می گوید ) اين دعا را بعد از صبح یک بار , 
و بعد از عصر یک بار می خواند سیس به هر چه خواست دعا می کند . 


ار رای ام انس 
اول 


ص: 330 


اختلاف دارد آمده , < بشّم الم الَحَمن الأَچیم , سْبْحَاِنَ الم وَالْحََذ للم 
ولا اله الا الله" والله , ابر , ولا حول ولا فوَحَ الا باله_ الْعلِیٌ العظیم , 
سْبْحَانَ آللّه بالْعْدْوٍ وّلاصال , سْبْحَانَ اللم فی آناء الیل وَاطراف التهار , 


ِ- 


سْبْحان الله_ چین تَمَسُون وچین تصبخون وله لحم اف السُماواتِ 
والاعرض وشن روَجين ظهرون بخْرِخْ لح من المَیت , بُخرخ الهیت من 


ای , وَیْحُي الاعرَض بَعْد رمَوتها وکذلک یُحْرَجُونَ ان 9 الزه 
عَمّا یَصفُون وت علی: الق سین وحم للم ,رب العالمین , سْیْحَانَ 
رک رب العزش العطیم شیعان دی الفلک والعلَکُوت , شتحان زیر العه 
۳ والجَتَروت , سْبْحَان ملک الح وس , سْبْحَانّ الدَایّم لام . 
َبحَان الحمٌ اْقَبُوم , سْیْحان ربی الاأءغْلی , سْهْحَانَ ال 9 
0 تة وتعالی , سْبْخَانَ الم السَبوح الْفْدُوس رب لاه وَالرّوح 


یش تخت جک جي پم وتاو . قل او علی محَمّد وآل 
محمد , وَتَمَم علیت نعمتک وغا فبتک واءرژفنی شکرک . 


الم ری اد هی ات ۱ 1 
نوی ین تیک ستفرک وائوت ایک , لا مانع لها عبت , ولا مُعْطِت 
لما متفت , آلت الجذ, لا بقع دا الجذ , منک الجذ لا حَوّل ولاف الا یال 





ص: 31 
لک الاعرَض وَمَنْ عَلیها . 


ی 0۰ 2 
للع تک الحفد حقدا تقد وله وا بلق آژة , حقدا بزیذ ولا تییذ , مدا 
بدا لا اتقطاع ل2 ولا تا , دا بَصَعَد ولا 1 


3 ۰ 
الم لک الحفد فی ول ومعی وقبلی وبعدی وامامی وورایّی وخلفی / 
و ادا مس وقنیت ۳ م مَوّلای 1 وَلک الحیه بجمیع بجهیع مخامدیک کلها علن جمیع 
برد ی و نت ۳ برس سك یت - ت د " 
نقمک کلها , ولک الْحَمَد هی کل عرق ساکن وعلي کل عرّق ضارب و 
مت اس ۰ 
3 ح بت 2 7 


[ 
1 


0 ۶ 


له تک الحمد له ولک العة له ولک العلن که وک الفْلک کل , لک 
الاعمژ کل ۱ یتیک ال خر له والتک بوجغ الاعقر کل : ۰ ۳0 
وت متتهی الشأن که 


للم تک الْحَفْد علی حلْمک بعد علیک فی , وَلک الْحفَذٌ عی عَفوک عتّی 
بَعدّ فدْرتک عَلیت . 

له تک الْحمَدُ صاجت الْحَمّدٍ . ووارت الَْمْد , ومایک الم ووارت الفْلي 
بیع العفد هم رم امد , وف اعد صادق الوغد . زیر اد قدیم 


0 
۳1 


فم 


تل ۳ 5 

للم تک اً لحَمَدٌ فی اللیل اذا بغشی . وفی النهار |ذا تجلی , ولک الحمد 
عَدَد کل ی اه ولک العَمَدٌ عَدَد کل قطرو فی السْماء , ولک 
الحمَدٌ عَدد قطرو ترّلث من السماء , ولک الحَمَذٌ عَدَد کل قطرهو فی 


حدد ۶ شریک له له المْلک وله الحَمَد بکیی وَئمیث , وقُوَ حی لا بَمُوتْ 
ده ات وقو علي کل شبء قدیر » 10 بار « شتقی | 
هو الحیثٌ القتوم وأتوث الیه » 10 بار , یا اللّه با اللّه یا ال 
ی ار | 
اوه و هام انا ش السات ار ره با وان 
والاکرام 10 بار , بسم اللّه الرحمن الرحیم 10 پار , یا لا اله الا انت 10 بار 
, صل علی محمّد وال محقد 10 بار , آمین آمین 10 بار , سپس همه حوائج 
دنیا ۵ آخزت خوو را بقة از آن درخواشت هی کی انقاع الله احایت عی 
شوی . 


دعای فرج 


علیه الشلام آمده. که هیچ اندوهگین به او ِ تم کند جز آنکه ِِ 
برایش فرج سازد و هیچ گرفتاری مگر آنکه خداوند گرفتاری او را برطرف 
سازد تز آنجا که چیزی از خداوند نمی چواهد مگر آنکم به او عطا فرماید « 
پم ال لحم ریم , سُْحَاتک الم ویحمد یی علیک وما ی 
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1- (1) بحار الانوار 95/444 تا 450 . 


ص: 34 


المَاء , تعطی السّائل , وَتَنْصر ضْر الوم , , وَتَجینٌ الَفْصْطرّ, , وَتوءمنْ الْحَایْف 
, وَتَهّدی السّییل, ود تب الکسیر : ولْعْیی الققیر , قصاوءکٍ قَصّل , وَحْکشک 
غَدّل , وأمَرک حر 9 ق ومشینک عریره , وقولک حو , وکلامک 
ود , وطاعاک تجاه , آتمن ک في الخلق شیک ولو ان لک ریک 
ناب علن , ولاعت کل ال یما خلق , ولعلا لا کیرا , جل قدزک عَن 
مُجاوره الشر کاء , وتعالیت عَن مخالطه الخْلطاء , ۵9 من ملامسه 
الِنسَاء , فلا وَلذ لک وّلا ,والد , کذلک رقضفت تَفسک فی کتابک العکین 


الَفَطعّر الَمْرَلِ الَْرهان الْفُضیء الذی ی مکی ال لب ٩‏ 
آله تبو الَهُدی , تیوه الَحْمَه الْفْرَشوهٌ الک اللفیٌ اللَفیٌ الاأعبْطجوة 


الَمضرهء الهاشهم؟ صَلی الله" عَلیْهٍ وعَلی آله وَسَلم وَرَجَم وَکتَم . 


من الرّجیم فل قعٍ الا " أحد, ال السَمَذ , لم یلا ولم بل 
1 له ؟د ۳ الا نت , دّل کل غزیز لعرتک , وَضَعُرَتٌ کل 
عَظمه لعَطمتک , لابْفزغک یل امس , ولا لب هاجسن ولا بل باذغ, ولا 


لو شامخ , ولا سَماء دَاث یراج , ولا یحارٌ داث أمواج , ولا حجْبْ داث تاج 
ولا أرْضْ داث فجاج , ولا یل .دج , ولا ظلْمْ داث آدعَاج , ولا سل ولا جبل 


و و لول 9 و و ژ. ولا یُسْتترٌ ملک شیء۶, ولا یَخول دُوتک سر 
سس علدک عَلایغ , والْعّث عندک شهاده , تلم هم 


قوب , ورخم ایب , ورجع الاعلشن , وخانته العنن , وما تحفی 
الصد ور 1 و ات جاور ۷ شدو . وغیانتا علد ۷ عد کل مَحل , , وس سیدذتا فی 
کل کریهه , وَتَاصرٌتا عنة کل ظلم , قوَئتَا عد علد کل ضفیف:» وتلاعتا فی. کل 


عَجْز , کم من کریهه وَشْدو و 2 مک فما لقة وفلک فها لجل . متا 
فیها الّفیق , وخدلتا فیها السْفیق , ارللها یک یا رَبْ ولمْ نز عَیْرَک , 
ْفرَجتها , وحففت یلها وکشفت عَفرتها وکتیتا [یاها عَمن سواک , قَلک 
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قتسولی فحقو کیک الخااض:: وصیک المُشتخص الذی ال 


بالحتاه ۳ , والتلتة علی ومیک , وَمکُُون 
وله علی من خلت وه الک ؛ 1 فا 5 
س ۲ ‌ ۲ ؟ 


۱ ۱ 
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۵ 
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ِ ۳ 0 و و 9 و | 1 2 12 2 
السراج المُیر الذی اید سْلطانک واسْتَخلْصتَة لِنفسک_, وعلی آخیه 
ووصیه وصهّرو ووارِیه , والحَلیقه لک من بعدی فی ارضک وخلقک امیر 


الموءمنین علِ بّن آبی طالب , وعلّی ابتته الکریمه الطاهر 
الرَهْراء العرّاء قاطِمه وعلی ولدیُهما الحسن والخسیّن سید سب 
الْجتَ الْقاصلین الراجحیّن الرَکتنِ لین الشهیدتن ۱ 

بن الخْسَیّن رین العایدین , وَسَيدهم ذی الَهتَاتِ , 
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۳ 2 وس 10 10 ۲ رم َ 
الباقر , وَجَعفرٍ بن مَعَمّد الصادق وَموسی بن جَعَفر الکاظم , وعَلیْ بن 
3 لا | ول 9 ها لا || 2 _ زر 2 ‌ له گ 0 لا 
موسی الرضّا , وَمَحَمد بن علی الجواد , وَعلی بن مَحَمَد , والعسن بن لِی 
لعشگرین. والفتتطر لاعثرک , لام فی اژضک بقا برْضیکَ اجه ی 
۳ ت‌ پ  ]‏ ام ٍ 2 زر سِ ی 0 
فک , والحلیقه لک عَلی عتادک , ألْعَهُدوٌ ان هدن . الرّشید این 
الَفژشدین ای صزاط مُشتقيم , صلاه نامه عاقة دَایْمَة تامیة باقيَة ساملة 
۳ .۰۲ 9 ۳ » 
مَتَواصله , وان تغفر لا وترحمتا وتفرح عنا کربتا وَهمّتا و عَقتا 
یف ان ی رن مت وی رز هم ریمعت و و۳ ۸ یب 
للم ٍثی آشالک ولا سل یرک وارعث الیک ولا آرعت ای سواک , أسّالک 
‌ِ که و ۳۹ اس ۶ ‌ِ 
أ ِ_- ۱ 
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القَایرین , وحن عباده الْعابدین , وتَوْبَة لین , واجابتة المْخْلَصینَ , وَیقین 
لصدیقین , والیسْنی مَحبتک , و الهمّنی الِحَسْيِه لک . واتباع مرک وطاعتک , 
وَتَجنْی من سَخطک , وَاجْعَل لی الی کل خی سبیلا بر ولا تجْعَل لِلسْیّطَانِ 
عَلَیت سبیلا , وّلا للسٌلطان واکفنی سَرَهَمَا , وس دک کله وعلانبتة . 


الَهْمّ اررفْنی الاستقداد عند ۳ 0 العتر قبل ۳ ۱ 


اک ۳ واجسن معُوتنی ۰ وارَحمٌ هی اکن ری 1 وعند لو 
جَرژگتی ۰ وفی الْفْبُور وحشتی وین ای ری وحدنی , وَلقنی علند 
المْساعله ختی حجتی . وا غورتی 1 لا وءاخجدّنی علی ری , وَطیْت له 
مصْجیی , وقتلنی مییشیی , با ضاجیی السفیق , وتا یدح الرفیق وی 
مونسی فی کل طریق , وبا مَخْرَجی من علق الَمضَیقٍ , ویا غیات 
ال غیئین , وبا مخ هَفرْخ کرب لعکزوین , وی حبیبِ,الائیین , وبا ره عَیّن 
العایدین , با تاصٍ و آولمانه الین »با مونسن اجتانه الَستوجشین , چا ملک 

تم آلخن تارت > العالمین وتا 1 لین والخرین , یک افتضشت ویک 
ویفث بوعلی توفلت. والنی اه قیی اتضرت ویک افعرت : قالی 





الْمَوّت , با مَن لا بَحاف القَقّت , ضل علی مُحمّم وله , واجلبٍ ی الررّق 
ِ لا ای ی له طلیا 1 ولا زر تصرب > بالطلب وجهی , ولا تخرمنی 
تکیسن عَلّی اجاتتی , ,ولا وف مسالتی , ولا تطل ری , 


از الغتذر الطّب الٍاهر . 5 ِِ ۳ 2 وقاد موءمنین [لی 
جتَاِتِ التّعیم یقاطقه الگریچم الرْهراء العَرَاء الطاهه والعیّه من ذریتهة 
الطاهرین الأعْار , صلی اللّه" عَلبهم مین , واررکْیی رژقا واسعاً وت 

مد قدّم وسیلنی بهم |لیک , وَتوهث یک ایک , با بر با 
با الم با ال , با دا المعارج با دا العقارج اک تزژق من 


له سل علی مققه وله فانی ِ مر 


۱-۳ 


ما 
ع 
‌ِ 


۲ 


دعاء رارق استجابت 


9 دعوات راوندي مرسلال(1) دعایئی از ز امام ز بن العابدین نزد استجابت 
دعاء ذکر کرده « الم فد آکدی الطلت ‏ واقیت الج الا عندی : مصَاقتِ 
الَمَداهث , المَطالبٍ , وعسرت الرَعَایب , وَانقَطقَتٍ الط فد ( 
الیک , وَتَضَرَمتِ مت الا ال , _وَائقطع الرَجَاء الا منک , وحَابتِ الق , ۴ 
آلظرد | یک . اللهَمّ انی اجدٌ سبل المطالب الیک مَنْهجَةٌ , ومتاهل الرّجَاء 
لیک مقتخه , وال [ک من دغاک لعوضغ اجانه . وللضارخ الیک لعرص؟ 
آغاتّه , وان القاصد لقريتبٌ المساقه منک , ِِِ العند. ۱ [یاک عَیْرٌ 
َْجُوبه عن اسْتماعک_, واٍنْ_فی اللقّفِ الی جوک والرّضَا بعدتک , 

والاشتراعه الی ضمانک عوجاً عن ملع الباخلین ۰ ومتذوعة عَمّا قتل 
المستایرین , ودرکا من یر الوارئین , فاعفرّ بلا الة الا نت 7 مضی من 

بقی من غَمّری , 


0 
۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۱-۳ 
۷ 
0 


1- (1) بحار الانوار 95/450 451 . 


ص: 339 


عافْتخ لی يُوَاب تجمیک وچودک الیی لا تفلفها عَن ایک وأصفیایک یا 
رَحَم الرّاجمهین » . 


دعای متعدد 


120 دعائی لست که در کتاب ب‌ ۱ 
آورده ام » للم نی اسالی ِ 


هی خی وهق مر ِ 5 
الاعظم عم اذی ادا تب نت کات 5 علیک 1 سم > سپس ِِ 
خود را بخواهد . 


اين دعاء را دنبال نماز می خواند , و اگر کار دردناک فظیعی رخ داد , این 
دعا را بخواند « اللهْم نی آشالک یکل حرف رل علی مُحَتّد صلی الله 
علیه و آله وَیکل حرف رل ی مُوسّی علیه السلام ویکل حرف نرلتهة 
علی عییتی علیه السلام ویکل حرّفٍ لته فی کتاب من کتیک کل دعوم 
دعاک بها ملک من مَلائْکَتَک » . سپس حاجت خود را بخواهد . 


21 مر قلاخ اسان رعاتیقا مستد ۱ یف زار آمامرشفم عله 
السلام "آورده که در تعقیب تهاز برای, بر اوزژه شدن حاجات ذکر شده « 
الم اٍتی آدینک بطاعیک وولاتیک وولاته زشولک صلی الله علیه و آله وولاته 
اد هن لین ال آترف کب امامان زا أس‌می بو دمن کر ؟ 
ال اتی ی آدیلک بطاعتهة وولنته والاضا یعا فطْلَهم بو . غْر تیم وا 
فشتکیر علی مَقتی ها لت فی کتایک عَلی خذود قا آتاتا فیو ما لم با 
قوعین زقترف سل بات : وا یقا رضیت ید تا وب رنه ویک 
والدّار اجره , مَرهوبا ومَرَغوبا الیگ فیه , فاخینی علی دَلک , وامئنی ادا 
املنی علی لک , وابعبیی ۳ علی الک بان کان نی فصن قیما عصن : 
قانی ئو با ایک 


1( فسات الشیعه 9 1 باب 3و9 ابواب طوای وجعر هم مره 201 
302. 
2- (2) بحار الانوار 86/9 10 . 


تس مقر گم ر مس سس ِ 9 " 
فیما عندک , و اسالک ان تعصمنی یولاتتک عَن معصیتک ولا تکلني ال 
تشیی طرّقه عَیْن , ولا َقل من دلک ولا آَتر , [ق امس لاعقاره یالسوء الا 
قا رَجت تا رم الاجمین . وأشالک آأن 7 ای 
1 بر 2 ‌ ت 
ی ند ی ور عْنها آبدا , ولا 
فیک ,له ی شلک بخزعه ویک الگریم , یمه اسمک العظیم 
۶و - اس عم -_ ت- سس ک 


والحسن بن علی والحجه علییع الشاه آن صلی. له مه معتّد وال محقد رح 
وآن تَفعل بی کذا کد| > ما ۰ 


دعاء برای استجابت 


3 در همان کتاب روایتی(1) مرسل در تعقیب نماز واجب برای 
استجابت دعاء از امام ششم علیه السلام از گفته پدرش امام پنجم علیه 
السلام ذکر کرده . « أَشْهْذ ی لا له الا الله" ود لا شریک له , ل2 المْلَک 
ول امد . یی وثمیث , وئیبث وتکبی , بتچه الحر وقو علی کل شمه 
قچیة , ولا حول ولا فُوَعَ الا باللّه_ العلی العظِیم . سَبْحان دی ال لک 
والملکوت , شیخان ذی 0 والْجتژوت , سْبْحَانَ ذٍی العبْرِباء والعَطَمه 1 

سْبّحان الحَیْ الْذٍی لا یموب . سْبحَان ری الاأععلی , سَْحَانَ رت العظیم , 
سْبّحان ال وبعقده , کل قذا قلیل یا رَبٌ , وعدد حَلقک وَمل ء عزشک 
ورضا تیک ول مشک وعده ما اغض کتانک ومل ۶ ما اکجی کتانک , 


وَزتة ما خی کتابک , ومثل لک أقافا لا خی گرد خلفی ومیل ۶ 
۱ پِ خلقی لا 9 
لک , وزنه ِ مل ۶ 


حَلقک ومثل دک أضْقافا لا خی , وعَدد بربتک , و 

ء ۳۳ ۰9 9و ی ت_ ّ 1 

بریتک , زب رت , ومثل دَلک أصِقافاً لا ی , وعدد 
۶ هم 


1 
سر 
تب 
_ 
۳ 


ر الأنوار 86/11 . 


ص: 1« 


/ ومبل لک َصعافاً لا تحَحی 1 ومن الحَمید والمظیم والْفُدٍیس 
1 والسَکُرِ والَیّر وَالْمَح 7 علی ای واحل تیه صلی الله عاره 
وله 1 دلک , واَصْقافت دک ۰ 5 گدا ی ما حَلَفّتَ ود آت ویر ات 3 وعدد ما 


نت حافةُ مِنْ سَیّء , ومل, ء دلک کله , واضْعاف دک که آضْعافا َو 
هم قتطفوا یلک فد قط الی الاعتد لا اتقطاع لة یَفُوُونَ لک . ولا 
سْأمون ۳ یَفْترُون , أر و لخظ ار , وکا بنبغی ی کم نت له 
هل واطقاهعا کرش ازه یز . وقدد از زد ول ِِِِ 
. کل _هذا قلیل ا هی ِِ وتقاشت وتعالیت لا کییرا , یا دا الحلال 
والأءکرام , سالک عَلی آتر هذا ال کقاء پاسشمانک الحشتی وآفتالک ال 
0 أ ۵ فی التبا والأخه ِ « راوی ابو بحیی می گوید 


اراماشک اه ااسام م‌عی فت ان مسا است:. 


123 در فلاح السائل و مصباح شیخ و البلد الامین این دعاع(1) را آورده « 
تا ال مان ففره حلعه , والقالک بها سُلَطاتة , وَالمتسَلط بقا في بَحَبه . 
گل مرو دون یعیث رجا راجبه ب وزاجیک مشروز دتفیب » شلک بل 
َّ شیک من کل شیء الب فبه ر ویگل شتء تیب آن تذکز به ,ویک تا ال 

تمدلک نش ء هر ان تصلی علی فحنوه وال فحیر وان ومانی 
۳ وَولدٍی وَتَشقظیی بحفظک وآأن تفضی خاجَتّی فی کذَا و کذ > به 
جای کذا و کذا حاجت خود را ذکر کند . روایت شده از پیغمبز ضلی الله 
علهه المشکامی کهاین زا کفت بیش از ابار آاها برد با خانجا وه 


خاختش برآورده گردد. 


ر‌ِ 


- (1) بحار الأنوار 86/17 . 


ص: 22 
دعاء دنبال نماز واجب برای حاجت 


4 در مجالس صدوق روایتی مسند(1) ( سند آن ضعیف است ) از امام 
ششم علیه السلام ذکر کرده هر که د ر دنبال هر نماز واجیی 40 بار بگوید 
« شتجان. اللف. وَالحمذللم ولا ال الا ار وله" آکد » قبل از آنکه پاهای 
خود را بگرداند یعنی به همان حالت نماز باشد . سپس چیزی از خداوند 
درخواست کند , خداوند به او عطا فرماید . 


5 روایتی در کتاب(2) دعائم الاسلام مرسلا و در جعفریّات مسنداً از 
حضرت امیر علیه السلام از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد , که هیچ 
کسی از امت من نیست که نماز را آورده سپس با دست راست پیشانی 

خود را مسح کرده , آنگاه بگوید « للم لک لحم لا الع الا آلت الم لیب 


والسّهاده , أللهُمٌ از هث نی الم والحزن والفتن ما ظَهر ملها وما بطن » , 
۳ 


6 در امالی طوسی قدس سره [1 هستتدا پستدن: ( جارای: ضعف: ] 
محمد بن مسلم از امام ششم علیه السلام نقل کرده , هر که بعد از نماز 
صبح پیش از آنکه سخنی پگوید , اين دعا را بگوید « یشم اللّه لزحمن 
الاحیم , لا حَوّل ولا فُةَع الا باه القلی القظیم » 7 بار آن را تکرار 
خداونه 70 تفع آو بلاها را از او ددع خی کند 9 
۵ بلاء از او دفع می کند + که پنسنت ترین آنها خوره و پیسی است:. 


1- (1) بحار الانوار 86/21 . 
2 (2) بحار الانوار 86/35 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 باب 4/1 2/3 ابواب 
سجده شکر . 


3- (3) بحار الانوار 86/95 . 


ص: 43 


ورپوانت فقوت کافی ای زار اجان و له الاام نع کردن هر 
که اين دعا را بعد از نماز صبح و دنبال نماز مغرب 7 بار بخواند خداوند 70 
نوع بلاء از او دفع می کند , که پست ترین آنها ریح و پیسی و دیوانگی 
است: + و.ذر روایت قبحرق. از انة تصیر ویوانکی و خوره و پیسی. آمذه: 


دعا دنبال نماز صبح و مغرب برای حاجت 


7 در کتاب امالی شیخ طوسی و مجالس(2) شیخ مفید روایتی مسند ( 
تا اور و وا ی وا وتات 
اکن هت ۱ اه ام ی کلب اسام کم فا 
حضرت به او آموختند , برای دنیا و اخرت و درد خشم نیز . کفایت فی: شود 

, بفرمایند بعد از فجر ( دمیدن سپیده صبح و دنیال مغرب ) منظور بعد از 
نماز صبح و مغرب است بگو « هم نی ستلک بحق مَحَة محَمّد وال مَحَمَد 
علیک, ان تصلی علي محمّد دٍ وال محَمد, 2 
والبَصیرَة فی دینی, لین فی قلیی, والأأعحْلاصَ فی عَمَلی , وَالسْلامَة فی 
تفُسی , وَالسَعة فی رژقی, والشُکُرَ لک بدا ما نی » . 


129 و در واب الاعمال شیخ صدوق قدس سره [ 1 روایتی مسند ( ولی 
ضعیف ) از آبی المغیره , از امام ابی الحسن ( امام هفتم علیه السلام ) 
آورده که هر که بعد از نماز صبح و نماز مغرب پیش از آنکه پاهای خود را 
بگرداند ( جابجا شود ).یا با کسی سخن, گوید , بگویوٍ : « ار اللْه وملاانَکتة 
یصلون علی الثيی؛ با اما انب اهتها لها عایه شا نها تسلن المع صل" 


محمد وذزیته » . خداوند 100 حاجت 70 در دنیا 


1- (1) بحار الانوار 86/132 . 
2 (2) بحار الأأنوار 86/95 . 
3- (3) بحار الأْنوار 86/95 96 . 


ص: 4« 


و 30 در آخرت برای او برآورده سازد . 


9 در روایت فلاح السائل(1) که ابو غالب زراری فتلد | بسندی صحیح 
از امام ششم ذکر کرده , دارد , که هر که ( نظیر روایت ثواب الاعمال ) با 
تفاوت اینکه 70 حاجت برای آخرت و 30 ببرای دنیا از او خداوند برآورده 
تا وه‌ضلهات آخر را نی کوته آوزجه <«اللیم صل غلی محند اس وعلن 


ذریته وعلی آهل بیته » . 
دعای رفع فقر 


130 در همان کتاب روایتی مسند(2) ( ولی ضعیف ) از عبید بن زراره 
دارد که نزد امام ششم علیه السلام حاضر شدم , مردی از شیعیان حضرت 
از فقر و تنگی معیشت به حضرت شکایت داشت , و اينکه در شهرها برای 
روزی تلاش دارد , بر فقرش افزوده می گردد , حضرت به او فرمود : نماز 
عشاء را که خواندی در چال ای ( آرامی) بگو : « اللهْم اه لیس لی علم 
یوضع رژقی. وائما رالد بکطراتِ ِِِ قلبی, فاجّول فی طلبه 
الْبلدانَ, قاتا فیما آتا طالِب کالحیُران, لا اذری افی : 

تم فی تخر و یی 
واسباب ت الذ 


1- (1) بحار الانوار 86/97 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 باب 26/6 ابواب 
2 (2) بحار الانوار 86/124 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 باب 26/8 ابواب 


5 کب ۳1 ۴ 


ص: 45 


1 در روایتی مرسل(1) صاحب عذه الداعی آورده , که ابو القمقام از 
امام ابی الحسن امام هفتم علیه السلام دعائی برای برآورده شدن حاجت 
آموخت و مدّت گذشت ۰ از بادیه ) بیابان [ حقاعتین آمده ی دادند 
مردی از فامیلش مرده و غیر از او وارثی ندارد , رفت و ثروت را گرفت , 
و پیوسته بی نیاز است , بعد از نماز صبح 10 بار بگوید « سيُحانَ اللّه. 
العظیم وبحمدو , استَغْفر الله وَاسْتَلهٌ من فَصْله » . 


2 هلقام بن ابی هلقام می گوید(2) دعائی جامع برای دنیا و آخرت و 
هب ۲ امه هن افو هروه ون 6 ۲ 
طلوع آفتاب بگو « سْبْحان الله وبکمده استغفر الله واستلة من فصّله » 
از همه اهل بیتم حالم بدتر بود ناگهان رای انب از مزدی. به من رسید که 
گمان نمی کردم بین ما خویشی باشد امروز من از توانگرترین اهل بیتم 


دای اداق ین 


فبذالله فن فان در روانت خسن بای دعانی از آمام تنم 
علیه السلام 0 2 کف بدهی او بخواندنش ادا ء موی شود 7 و حالش نیک 

قف کرد بید از نماز صبح بگو « توکلّث علی الْحی الوم الذی لأأبَمُوتْ , 
ومد للم الذی لَم بخ وَلدا , ول تن له شریک ی اَع . 1 
ول من الدل وکیرْهْ تکبیرا , الم ای غود یک من الوْسٍ وَالققرِ ومن 
که الاین والستم داستلی آن تعسی, علی: اداء حفی الک والی التاس »۰ 


1- (1) بحار الانوار 86/130 131 . 
2 (2) بحار الانوار 86/131 . 
3- (3) بحار الانوار 86/132 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 , باب 33/1 ابواب 


ٍِِ کب ۳1 ۴ 


ص: 236 
دعای حاجت 


4 علی بن حاتم از امام ششم علیه السلام در روایت(1) تهذیب آورده , 
۱ به این دعاع بخواند مگر 
آنکه خداوند عرُوجلٍ حاچتش را برآورده اوه « خی للم الزی لا بسی 
من دکَرَه وَالعمَذ بل الّذی ا یب من دعاة , والحمَد للم الذی طخ 
رجاء من رجاغ . وَالْعمَدٌ للم الذٍی لابُذل من وال ی و 
بالأءعحسَان یمان , وبالصَیْرِ تجاة , ومد له ای هو متا چین تْقّطهٌ 
الجیل عا وله لله الذی هو رجاوغتا چین جشوء ظَمّا باغمالتا , وَالحَفَد 
للم الذٍی مَن توکل عَلَیّْه کقاه , والحمَذُ له الذی تقو علیت روخ پنعمه 
تلٍ قیها وتییث یرَجْمَی ساکنین ».وتضیخ یه مُقافین , قلک الحمَذ 
کپیراً وَلک الم قاضلاً , امد للم الّذی خَلقیی قَأَجْسَن خَلقی , وَضوّزنی 
قاحسن ضوزتی , یی امن یی , وتطریی دیتة , وتسط عل روقة: 
وأَسبَع عَلَیّ نعَمَة , وگقانی الم . 


اللَهُم قلک الْحَفَدٌ عَلی کل حال کثيراً ای اضر و ی 2 
الصَالِحاث . 


الم قلک الحَمْد حقداً خالدا ‏ مَع لک , ولک الْحَمَدٌ مدا لا نهایه له ون 
علمی ,ولیک العفد عقد 2 , ولک الحَمَذ حمدا لا اجر 


اعاناه دون رضای : 

للع تک الْحمد ولیک الْمشتکی وت الَمْستعان . 

الق تک الْعَعْذ کما آنت هل » والحشذ للم یمحامده کلها علی تغمانه کُلها 
علی تتتهت الَْقذ الی ما ُجث را وترصی . 

للََُ تک الَحَمَذٌ کما تفول , وقَوق ما یَفُول الیو وگما بَجثٌ شا آن بُحْمَد 


/ 


1- (1) بحار الانوار 86/138 139 . 


۳8 
کِ» 
ي 
5 


۳3 و ۳ بای ها 3 و - س 
سپس می گوید : آئت الله لا ال الا آنت رت القالمین. وائّت اللّه" لا رل ال 
۳ ِ و 5 ۳3 س‌ ۶ مت ب جح 9 9 9 7 ۳3 لا و 2 
آنت العَلیهٌ العَظيم , وآئت الله لا له الا آّت العزیر الحَكِيم , وأنّت ال لا 
لس ۶ ۳ 0۳ 3 نص للع 2 ۳1 س 3 
ال الا آّت الْعَُورٌ الرَحيمٌ وائت اللّه لا له الا آّت ملک یوم الذین , وأئت 
آلله" لا اله الا آلت مَبْدَّا کل شیء عالیک یود وائت الله لا ال الا آنت لد 

۳ 4 3 بت مبح کل شی چ 0 یعودم بث 1 اس نت لم 
مایت ین ِ 1 31 1 1 
ترل ولا تزال , وائت اللّه لا ال الا نت حالق الْجتّه وال ِ ۱ 

۶ ِ ۳ 1 ص ۳ لن- ع ی _ 
الا آلت حالق الحَیْرٍ والسْر , وائّت الله لا الا آثت الواحذ الاعحَذ المَرَد 
ب# اد ۳۳ رگ گِِ ك- اس تس 3 ۳ لن ۶ 
مد لم یل ولم ولا ول یکن له کفوا أجَذ , وأّت اللْه" لا ال الا آنت 

۶ 11 اسب اچیسا حم ماو" 2 
امک الْفَدَوسّ السَلام_المَوعهِنْ الْفهیمن العزیژ الجَبَارْ الْمْتکبرٌ , سبحان 
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5 رر کتاب البلد الامین روایتی(1) مرسل از امام صادق علیه السلام 
ذکر کرده که هر که علتی دارد , چهل بار بعد از صبح ( ظاهراً مراد بعد از 
نماز صبح پاشد ) بگوید « بسم اللّه الرجمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین 
, حسبنا اللّه فتخم. آلو کی ولا حول فلا منم الا با ای العظیم » سپس 
دست خود را بر علت کشیده 


1- (1) بحار الانوار 86/153 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 باب 23/11 ابواب 


5 کب ۳1 ۴ 


ص: 29 
وب می ود اتفاء الله تعاان.. 


و از کتاب سرا تر(1) روایتی از حضرت اراد کرده , که هر که این را هر 
روز 30 بار بگوید , خداوند 99 قسم بلا که سست تر از همه خوره است از 
او دفع می کند . 


دعا بعد از نماز صبح برای حاجت 


136 در کتاب کافی و من لا بحضره الفقیه(2) از محمد بن فرج , روایتی از 
امام نهم علیه السلام ( محمد بن علی الرضا علیه السلام ) اورده که دعائی 
به او یاد دادند و فرمودند هر که دنبال نماز صبح با آن دعا کند , هیچ حاجتی 
را لب تمی: کنه , مگر برايیش فراهم می شود , و خداوند مهمش را 
کفایت می کند « بشم الله وصَلی ال عَلی مخ مَحَمّد واله , وافوَض امری 
ای اللّه , لِنّ اللّه بَصیر بالعیاد. قَوقية اللّه" سَینات ما مَکرّوا, لا اله الا 
آنت, باتک اتی کت من الطالمين, قاسَتَجبْنا له وتحناة مد ال وگذیک 
ُجی الْمَوْمنینَ, حسبتا الله و وم الَکیل, قاتقَلبوا ب بیْعمه من الله وفصل لم 
3 ۳ 7 لاحوّل ولاقوّه الا الم ۳ شاعالله" لاما شاء 
لتاسن. ما شا ال وان کرة الاس, حشیی رب من الْمَْبُوبینَ حسبی 


لخالِقْ ین العخلوقین. خی الّازق من المژژوقین, حیشبی الذی لَم بل 
ی ۱ 2 له توت و قوین التزس اقطیم »و 
در روایت ِ« ۱ دارد ۰ ِ 
ملد کت ل بر دا 


1- (1) بحار الانوار 86/154 . 
2 (2) مراه العقول 12/346 349 و من لا یحضره الفقیه 1/214 215 , 


. 6 


ص: 29 


7 در بعض روایات(1) وارد شده که بعد از نماز مغرب سجده کند و 
دعاء در ان مستجاب است . 


دعا در سجده برای حاجت 


8 در مکارم الاخلاق(2) روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام ذکر 
ی اس ان ی 
قطع شود . پروردگار تبارک و تعالی به آو فن. وید بد لبیک , چه حاجت داری 
؟ و در مرسل دیگری(3) هکافی. ور صحدم. من کید بای با 
سیداه » تا نفس قطع شود , جواب داده شود حاجتت را بخواه . 


و در روایت مسندی(4) ( ضعیف ) از امام صادق علیه السلام دارد که 
هرگاه بنده در سجده سه بار بگوید یا الله" پا رباه يا سیداه خداوند تبارک و 
تعالی جواب او را می دهد , لبیک بنده ام حاجتت را بخواه . 


و وارد شده(5) که پیغمبر صلی الله عیه و آله به مردی که در حال سجده 
بود گذشتند , می گفت « پا رَبٌ ماذا عَلیک آن برض عَنی کل من له 
وی تقو وان کفقر ی ر بونی وان بدخانی الحته برخمی ۰ 
عن الظالمین , وا تا من الظالمین . قلتسَغنی منک یا آحم الژاجمین » . 


حضرت به او فرمود سر خود را بردار دعایت مستجاب شد تو به دعاء 


1- (1) بحار الانوار 86/195 و من لا یحضره الفقیه 1/217 218 . 
2 (2) بحار الانوار 86/205 . 

3- (3) بحار الانوار 86/206 . 

4 (4) بحار الأنوار 86/227 . 

5- (5) بحار 9 6 207 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 باب 5/31 


ا ات نت نی | 


ص: 350 
پیغمبری که در عهد عاد بود دعا کردی . 


9 در کتاب فلاح السائل ذیل تعقیبات نماز عصرل(1) دارد اگر خواستی در 
حال سجده می گوئی ‌» الم ی قَصَدذث والیّک اعتَمَدث وارداثٍ . وبک 
وَنْقَت ولیک توکلن وأنْت عالم بما آزژت ۳ روایت شده هر که این را 
دور مر اه با ای مره اتفاعالله ال 


دعاء برای رفع گرفتاری و دعاء برای خلاصی از زندان 


0 در کتاب عده الداعی(2) از گفته هشام بن سالم از امام ششم علیه 
السلام دارد , که هرگاه مرد پیش آمدی پا سختی به او رسید پا گرفتار 
کاری شد , زانوها و بازوها ( دستها را تا بازو ) برهنه کرده , آنها را به زمین 
بچسباند و سینه خود را نیز به زمین چسبانده سپس در حال سجده حاجت 
خود را بخواهد . 


1 در روایتی(3) ضعیف عدی بن حاتم , دعائی از امیرالممنین علیه 
السلام نقل کرده که حضرت قسم خورده اند , به این دعا؟ هیچ گرفتاری , 
و هیچ جنگ زده یا مال برده ای دعاء نمی کند جز آنکه خداوند ( آو را از 
تنگی بیرون می آورد بند گرفتا ری | و را باز کرده , هم همش ر زا گرم گر مود : 
غمش را زایل کند « لا لا ال حقا حَفا , لا الم الا الله" ایمانا وتضدیقا , 
ا لها الله" تیدا ورقا با یر الموءمنین شاطانه :۶ ذل الجبارین 
بعطعیه , آلت گهفی حین تیینی اعدا یلد خلول اللواّب قتضیق عَلنَ 
برَخبها ب آلت حَلفتیی یا سَیدٍی ر و ولو ۷ رخعنک لکلث 
من الماک , وألت موعدی بالّشر من آغذایی , ولو لا تطک کته هنم 


1- (1) بحار الأنوار 86/215 . 
2 (2) بحار الأنوار 86/218 . 
3- (3) بحار الانوار 86/225 226 ؛ مستدرک الوسائل 1 5 باب 5/12 


0 ءِ 0 - 
المَفلوبین , یا مُنشی البر تٍِ من مَو مَوَاضعها , ومَرسل, الَحمه من معادنها , 
ال ِِِ یعزه یعتزون , وتا من ویتع له 





وک نیم المدله عَلی | من سَطوایّه حَایْفُوتَ , سالک 
یکتریانک التي شقفتها من ۰ اللت. ونم ها .۶ ی 


عرّتیک 5 لفت بها قلی جلیک .و خاصغ یل لعزیک , ضَل علی 
مَحَمّد و وافعل بی اولی الاأءعمَرَین تبارکت با آژ حم الرّاجمین » . 


2 در کافی بسندی ضعیف روایتی(1) از زیاد قندی آورده , که برای 
خلاصی از زندان به سبب اتهام مالی اما هی یه مر دعائی برای 
او نوشته که سجده را طول داده و بگوید « پا أحَدَّ من لا احَد له » تا نفس 
قطع شود سپس بگوید : ۶ با من لزید ره العاء لا ود وگرما + 

مس قطع شود , آنگاه بگو « يا رب الارباب نت نت نت الذی انقطع 
الرجاء الا یتک , پا علی يا عظیم » زیاد می گوید این دعا را کردم خداوند 


فرج برایم کرد و آزاد شدم . 


43 -رواشی. مرسل(ق جر انز از آمام ضادق. غلية السلام دارد که 
ری را بر جای سجده ات مسح کرده 
, بر صورت خود از سمت گونه چپ بکش و ؛ بر پهلوی پیشانی به سوی گونه 
راست , و در هر بار می گوثی « یسم الم الذی لا ال آا هو غالم الغیت 
والسّهاده , الرَحَمنْ الرَحیمٌ , الم انی أَعودٌ یک من الهمٌ والحْرّنِ والسقم 
والعدم والٌغار والدل والقواش ما هر یلها وما تطن ». 


1- (1) بحار الأنوار 86/232 . 
2 (2) بحار الأنوار 86/232 . 


4 در کتاب فلاح السائل(1) دعائی مرسلا از امام صادق علیه السلام 
ذکر کرده که برای امان از هر ترسی , تسبیحی از تربت امام حسین علیه 
السلام بگیرد و دعای مبیت ( شبی که حضرت امیر علیه السلام به جای 
پیفمبر صلی الله علیه و آله در فراش قرار گرفت ) را سه بار خوانده و 
بخواند « مسبت الهْمّ مُعْتصما یذمامک وجوا رک العنیع الذی لا بطاوّل 9 


۶ج لب ۱0 1 ]9 ی 
جَاولٌ من سَرّ کل عاشم وطارق من سار من خَلقت وما خلفت , من 
حخلقک الطامت والناطق من کل مخوف پلتاس سایقم جصبتو ولاء اهل بَیتِ 
رز بر ت۳9 ص۳۳ 9ج 23 ۱۳ ِ 5 9 
تییک علیهم السلام مَحتجبا, من "۳ صد لی الی آذیه بچذار ,خصین . 
۳ اس ۳1 ۳ ات ۳ ۳3۳ 
الاعخلاص فی للاعتراف بحفهم , واللميشي بحبلهم , موقنا آن الحخق لهَم 
ومَعَْم وَفيهم وَبهم , اوالي من وَالوا وَاجَانِبٍُ مَنْ جاتبوا واعادٍی من عادو 
فصل عغلي مَحمد واله , واعذنی اللهْمّ بهِمْ من شر کل ها اثقیه , یا عَظيم 
مس 9 اس اسس ‌ مس ‌ 
حجَزت ۱ ۶مادی ِِ و ۳ و رصن / نا حعلنا من بین بدیهم 
ست۳ 


سپس تسبیع را بوسیده بر چشمهای خود بنهد و بگوید : « « للم ۱" نت اشنا 
بحق هو التژبه, بحق صاجبها , ویخق, جدو وابیه, وبحق , مه وبحق گنه 
وبحق " ولده الطاهرین, اجعلها شْفاء من کل دآء وآمانا من کل حَوّف, وجفظا 
ضر کل سهاع ۸ سین آثر | بر بغلوی پیشانی خود بخذارد. ائر انن کار را دز 
صبح کرد تا شب در امان خداست , و اگر در شب کرد در امان خداست تا 


صبح . 


5 دعائی در دعوات راوندی(2) از یرت امیرالمومنین علیه السلام 
وارد شده ار که هرگاه صبح شد سه بار بگوید : « سبحان الملکي القْدُوس 
بعد بگوید للم 


1- (1) بحار الانوار 86/276 277 . 
2 (2) بحار الانوار 86/283 . 


ص: 353 


ای أعوْدٌ یک من ژوال نعمتک, من تجخویل عافیتک, من فجاه تَفِمَتک, ۰ ومن 
رک الشقاء ومن سَرّ ما سبق فی الکتاب , ألهمَ اني اسألک بعژّه ملک 
وشٍگه فیک , وبعظم شلطانک , ویوریک علی حَلَقَک آن بصَلی عَلی مُحتّد 
اف ای 


شود . 


۱ اما 


۱صا 


دعاء حفظ 


6 در بلد الامین و دعوات راوندی(1) مرسلا از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله وارد شده که هر که در حالی صبح می کند 7 بار بگوید « قالله" خی 
حافظا وَهو ارَحَم مٌ الژاجمین_ ۰ ان وَلیت الله" الذی 11 الکتاب تتولی 
الطالحین , قان توَلوا قَفْل < خشیت للم" لا ال الا هو , عَلیّه توکلث وَهو رت 
ی که , و در همان کتاب 
از امام صادق علیه السلام آورده , که هر که در صبح روزش سه بار بگوید 
« پم اللّه الذی لایَصْةٌ مَع اسمه شین ۶ فی الاعرض ولا فی السماع , ود 
السْمیعٌ الْعَلیمُ » تا مساء ( از ظهر به بعد ) بلائی به او نمی رسد و هم 
چنین اگر سه بار در مساء بگوید 


روایت است(2) که خضر و الیاس علیهما السلام در هر موسم حج که از 
0 , ما شَاء الله ۳ 

الا باللهم , ما شاء الله" + کل نعْمه من اللم » ما شاء الله" , الحَبّر کله 
۳ عژوجل , ما شاء اللْه لا ضرف السهء الا الله * هر کتوده حالی 
که صبح می کند سه بار اين را بگوید از سوختن و دزدی و خرق ( بداخلاقی 
نز آخان آسخت.. 


1- (1) بحار الأنوار 86/298 . 
2- (2) بحار الانوار 86/298 . 


ص: 24 
این فیک 


7 در مهج الدعوات روایتی(1) به سندی ضعیف از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله آورده که هیچ بنده این دعاء را در هر صبح نمی خواند , مگر آنه 
تا روز بعد در حرز خداست و هر هم و غمی و اندوه و گرفتاری از او کفایت 
شده , و برای دخول بر سلاطین نیز می باشد , و حرز از شیطان است , در 
سختیها , ند آه-دغاء فد هر آندوضا کش به او دعاء کند خداوند فرج برایش 
سازد , و هر زندانی بخواند برایش فرج گردد و حوائج او برآورده می شود 
, و مبادا کسی را , به او نفرین کنی که از تير کاری تندتر است . 


« یسم اللّم الَحْمَن الرّجیم الم با مر المَُْوینَ , یا مُجیت دغوه 
المَصطژین یا کاشف الْکرّب العظیم , با ارم الّاجمین , اکشف گژبی 
وقشّ . قَّهُ لا کشت الکَرّبَ لعظیة. 1 ق عرف عالن ععاعن 
وقفری وَفَأَقتی , قاکفنی ما أهتّنی ه من مر الا ولأخره بجُودک وکرمک . 


- 
3 


1 بتورک اهتَدیث , ی ارگ ٩‏ و ۲ وفی نز متک آصتیث ح‌ِ َأامسیت نی 


دئوبی بین یدیک أ شتففرک و ی 

کوج لد ۳ 9 و ۳ ت ع 2 س 
اللهَمٌ انی اسَالک من جلمک لِجَهّلی , ومن فَصْلک لفاقتی , ومن معفرتک 
لخطایای . 


للم اثی أسألک الطَبر عند الْبلاء, وَالسکُرَ علد الخاء . 
للم اجعلیی شاک ای یوم آلقاک علّی کالیی آراک . 


- 
۶ 


للع آفرغبی أن آَدكْرَکَ , لا آنساک لیلا ولا تهارا ولا باحاً ولا مَسَاء , آمین 


رب العالمین . 

له ر_ 7 ۳ 3 ۳ ۳ ۳ ۳ «# 9 ۳ ۳۷ ۰ کت 
اللهَمّ ای عَبْذک ابش أمیِک تاصیتی بیدک , ماض فمت خْکمک , عَدّل فوت 
ه و - 2 
قصاوءی , 


- (1) بحار الانوار 86/323 326 . 
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له ج ‏ ور و لد ی ۳ ی ۳ 
ال ات سالک بل ام اک ی هی او ی ان 
عَفْت اعدا من حلقک , و اشتاتعت به فی علم الْقیّب عیدک , آن صلی 
1 ۳ 7 ۳ ی 
علی مَحَمّد ال مُحَمّد , وان الفَرا| ربیع 1 
۶ ه . و تس ف 


1 
۰( 
آک 
ِ" 


ب ۳ 1 
لا آختیت نک سَمیغٌ الکَاء ی ِ وکام . 


للم اک عَفْوٌ تِن العف قاغث 
الک مُخس قأخین ال . 


الم الک رجيم تب الرَحْمَه 2 قاجفیی : اللمة ی تیه اف سا 
قالطف یی . با فقبل عتزتی , ون ام غنرنی , وتا خجبت دغوتی , سالک 
الْحیّر که , وَاغود یک من السَرّ کله , ما أحاط به علمّک , یا غتات مَن لا 
غیات له ,یا ذکر من لا خر لة , يا سَتَد من ستد له افو لن علمی فرة 
وشهادتک عَلَو , قانّک تسَقّیّت لسعه رحمیک الرَجمن الرَجيم . 


ی سك مور ی لش ر_ ۲ ۳ ۳1 0 م9 ی و ره 
الم ای یسالک التّبات فی الأعقر , والعزیعه علی الیش , وأسَالک شک 


سالک خن عبادتک , واسالک قلبا سَلیما , ولسانا ضادقاً , 
واسالک من حَیْرٍ ما اعْلمْ , وین حَیْرٍ ما ا بر" 


-_ -_ ک 


الای ی سا نی ایا یی یا ی ی ای تا وی 


۶ 9 3 ۳ ۳۹ ۳ مت و 
العظیم , واشهَد ان لا الةَ | الله_ آحدا ِ رم یذ ضاجنة 7 ولد 
1 ۳۹ 


9 9 3 گ ع ِا 9 
ال اطْیس علي آنصار آغدایتا کم من اج ایس ان 
سب 1 9 2 چِ ۰ و له 
و ۰ 5 به . وَأَحْرِخْ ذکری من قلبه , وَاجعل بیّنی وین عَذوّی 


الم ای آذرا یک فى تخره, واشتعی یک چن شژه, وشتعین یک له , 
قاکفنبه کیت شنت شنت والی لت الم لیلخ . ۱ 
الْمُستقاث , ولیک المُشتگی , ولا حوّل ولا فوَّء الا باللم الْعَلیٌ العظیم . 


ال جع در تویی قدا قلاحاً وَوْسَطَه صلاحاً وأخَرَة تجاح له خعل 
لی فی ضذر جمیع بنی دم وَحَوّاء و ۱ 
بل 


مو وه 6 ر هس 0 3 


0 
۱0 
ایا 
92 
۱ 
۳۹ 
آ/ 
۹1 
ها 
13 
0 )اس 
تا 
۱ 
عس 


, واعمده ه ی آلائه , وآوین بقضائه 
۳ سك ِ تک ‌ِ هِ 
الذی لا هاٍی من أصَل , ولا حادل لِمَنْ تضَر , واشهذ آن لا ال لا ال 
9 9 ی 23 0 
وحَدة لا شریک له واشهد آن فحقدا عَید التتطتین.. وامنه 


ص: 357 


دیا ولأجه , تتارکت رت وتعالیت ,یم نوک زبی فهَدیت , 
ربی ی ققققت , قلک الحَمَدٌ , وجَهک اکرَمْ الوْجُوم , وجاهک 2 
وعطیْلک ارقغ العطایا وامتوغقا , طاغ ربا فشک , وی ی رت عفد , 
من تشاء , ثجیت دغوع الْفصَطرّ |۱5 ذغاک , وتَکشت الطرّ , وتشفی 
السَفیم , وتقفرٌ الدلب ت القظيع , لا ژخصی تقماعک أعذ, وا لک اعد 

حَقدا آبدا لا بُحَحی , ولا بطعحل سومده , حمّدا کما حمدک الحامدون 
من عتادک العوقلین ولا خرن . 


للع ای أشالک لَصیتَ اوق من الجتّه , وأسالک الْهُدی والْقی , 
والعافیه , والبْسْری عند اتقطاع الا . 


الق ای سالک تقوی لا تلد , وقرجاً لا تلقطغ . وتوفیق الْحَمّد , ولتاسن 
افو , وزیتع الأعیمان , وَمراققة تبیک مُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله فی 
اقلی جتّه لد , یا تاک لابَذء له , یا انم لا تقاد له , تا حیٌ یا مُکیت 
الْمَوّتی , یا قَائْغْ ی کل تفس با کیت . سالک الْهُدی والثقی . والْعافیه 
والْفتی , والَوفیق ما ثحب وترّصَی يا أرَحَم الرّاجمین . 


ص: 358 
دعاء خیر دنیا و آخرت 


8 در مهح(1) دعائی با سندی ضعیف از امام صادق علیه السلام از 
پدرش از جدش از حضرت امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله با مزایا و فوائد بسیاری ایراد کرده , از آن جمله هر خیری برای 
دتا و اخزت بخواهد و سفبان این.ذعا دا بخ‌اید خداوند باه عطا فرفاید. 


« یشم اللّه الَحْمَن الّجیم , الْحَفَدٌ للم ی لا ال لا و الک الحهه 
المیین : دی بل 91 ول خلق در عباده بت تتیر ۲ , الاأعَوّل عیز مَوضوفب . 
والباقی بَعد قتاء الق العظیم الزتویه , و السَمَاواتِ والاءرضین , 
وقَاطرْهما وَمبتدغقها , بغبر عَمد جلقَهُما قاستَقَرّتِ الأعرصُون بأوتادها وق 

الْماء , تم علا را فی السّماواتِ الْغُْلی ال مه ی العرّش استّوی , له 
ما فی السماوات وّما فی الاءض وما تما وما مت اللری , قأنا أَشُچَة 


س‌ 


پااک ألت له" لا رافع لها وضَغت , ولا واضع لما رقمّت , ولا مُعرّ لِمَنْ 


لت , ولا مُذل یمن ۶ رت , ولا مانع لعا لت , ولا مُعْطِی لها مت , 
یا , کیت لد لمْ تکن سماء مَبیبّه , ولا أَضْ مَدحیّه , ولا 


شمس مَصَینَهٌ ولا یل مطلِمْ , ولا تهاژ مُضی . ولا بَحْرٌ لح , ولا جتّل 
زاس , ولا تم سار , ولا قَمَر مُنیز , ولا ریخ تَهْبّ , ولا یتحابِ يَسْکب, , ولا 
برق یلمع , ولا روخ یِتَتفس , ولا طایرٌ بَطیرٌ , ولا تاژ تتوفذ , ولا ما۶ یَطرذ 
کت قبل کل شمء وکولت کل قمع وقه قدرت عَلی کل شم ع , وابتدگت 

کل شیء, 3 , وأفقرّت , وأمت و احییت و أضحکت, , وََبْکیّت , وَعلّی 
الِعزش استویّت , قتبازکت یا ال" وتعالْت , آّت اللْه" الذی لا لد ۱ یت 


تس 


۶ 


الحلاأق لیم , مرک عَالت وی : تاذ وکیدذک عرٍیب , ووغذک ضادق 
وخکُفک عَدّل , وکلافک هدی , ووخیک نوژ , ورَخمنک واسعة , وعَوک 
عظیم ۲ قصلک کنیژ وعطاوءک كِ۳ / ِِ متین / وَامَکانک کنید 1 


1- (1) بحار الانوار 86/330 332 334 . 


عزیز , وباسک سند ید » ومکرک کید مَوَضع * 1 شکوی , وَحَاضر کل مَلا , 
وَمَتَهی کل خاجو , وَفرَخ کل خزین , وَغْتی کل مشکین , وَجِضَنْ کل هارب , 


لو وآنا الصعیف , وائت العریر وأتا الیل , وأئت العَییٌ وتا القَفیژ , 
وت السَیْد وآنا الْعیذ , وأئت القافر وآتا الفغسیء , وأّت الْعَامْ وآتا الْحاهل 
,وت الحلیغ وا العَجُول» وَئت الرَحْمَنْ وآنا الْمَرَجْوم وأئت الَمْعافي و آنا 
الَعْتلي , وائت الَغجیت وآنا الم 2 وا هد پانک ات ال له زا 
لت الممطِی عنادک یلا شوءال ۰ وَشْهَدُ بانک أئت الم اواج الفْرد . 
نک العصیز , وه الله" عْلی فحقد هل یه الطییین الطاجرین ٍ 


تن 7 عیویبی ب اقب 1 من ۹ رَحمَة. ورف 
: وحسبا 7 ونعم 
الک ولد ول ولد اه 


9 در مصباح المتهجد(1) روایتی مرسل از امام ششم علیه السلام ذکر 
کرده که 


ِ 
1 
1 
ب 


1- (1) بحار الانوار 86/369 370 . 


خداوند متعا خود را تمجید مي کند ( سه سیاعت شب و سه ساعت روز ) 
مي گوید « اني آتا الله" رب القالمين, , ای آتا الله" العلیٌ العَظیمٌ , نی آتا 


ال" العزیرٌ الحکيم ی آتا الم لْعَدور ليم , ای آنا ال امن 
الرَجیغ , نی آتا ال مالک بَوّم الدین , نی آا 5 ول ازل , ای آتا ال لا 
اله الا آنا الق ابر والسرّ , ائّي آنا الم حالق الجتّه والتار , اي آنا ال 
بدٍیء کل شیء وال بوذ , ی آتا له" الاح الصَمَدُ , ای آتا ال الک 


الْقَدَوسٌ السَلام ألموعین لین الْعزیژ الجَتَار متیر , و 
ا لاله التارخ افص لی الاءَسمَاء الخستی ی آتا الله" الکبیر المتعال » 
و فرمود هیچ بنده مومنی نیست که بخواند خداوند را با اینها در حالی که 
دلش سوی خدا باشد مگر آنکه خداوند عزوجل حاجتش را پزآورد.: 


150 در فلاح السائل(1) روایتی ) اعتبار سند ثابت نیست [ از حلبی از 
قول امام ششم علیه السلام آورده برای گریه و فزع فرزندش در شب , 
آخر شب وضو کامل گرفته , دو رکعت نماز بخواند , خداوند را سنوده , 
مبادا قبل از ستودن و مدح پروردگار چیزی درخواست کند , چون از مدح 
خداوند فارغ شند درود ) صلوات [ بر بیغمبر و ال آن حضرت صلی الله 
علیه و اله بفرستد , سپس بخواهد خداوند به او می دهد . 


دعاء رفع بلاء 


او ور کاب لیلد امیس دا این دعاء برای دفع بلاء از امام دهم علیه 
السلام ذکر شده که برای بعضی دوستان خود که در حبس متوکل بود , و او 
را به عقوبت ترسانده بود , یاد دادند , این نامه را نوشته در سه نسخه در 


سه جا پنهان کند , 


1- (1) بحار الأنوار 93/318 . 
2- (2) بحار الأْنوار 102/253 . 


ص: 31 


1 آلت الا لژ ولیک یعُودٌ السَلامُ , تبازخت وتعالیت یا 
دا الجّلالِ وَالأأءکرام وصلواث الم علّی محمّد وله" وترکازخ لاخ , ما 
بعدٌ ان من بخرّتا من ال الأعوالِ والجاه قد اسْتَعدّوا من أموالهم 
وَتقدهوا بسَعه خاههمّ فی مصالحهم , ولم ,شَئَونهم , وتَأَمَرَ الْمُسْتَصْعَفُون 
لو من جتجّر حواجهم , لاعواب الْمْلوي وعطالييق , قتا من یتده 
تواصی العبَاد أجْمَهِین , ویا ما بولایته لْمُوءمنین , وَمْذِل الْعتاه العارین , 
کت ثفتی وَرجّایّی , ولیک َهْرّیی وقلجی ؛ وَعَلَیکٍ توکلی وبک اعْتَضَامی 
وعیاذی , فالِن یا زب صَعْبة , ,. وسخر 2 ژلی قَليه , ورد عنّی تَافره , واکفنی 
قاتعبه . ق ققادیر مور وک , وت ال لا تسا , لک الحقد 
الا آکت , شتحانک ویرک , تشخو ما تشاء . 
وتلیت وعتدک اکتا وصلّی اللّه* ی ده محمٌد وله الطیین , والسّلام 
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دعای مستجاب بعد از نماز وتر 


دص دواتی هرسل,در کناب خنه الامان ۱۱ از بیغمیر ضلی الله غلیه:: اله 
ذکر کرده , دارای مزایای بسیاری, برای کسی که دنبال نماز وتر دو سجده 
بیاورد , در اولی 5 بار بگوید » سبوح قدْوس رب ی الملائکه والرّوح > سیس 


بنشیند و آیه الکرسی را بخواند , بعد سجده دوم را بیاورد و همین ذکر را 5 
بار بگوید , از جمله مزایا , دعایش مستجاب شده خداوند حاجات دنیا 


واخرتش را براورده می سازد . 


1- (1) بحار الأنوار 87/308 . 


ص: 22 


153 در محاسن(1) از قول سعید بن المسیب ( در اعتبار سند بحث است 
) از گفته امام چهارم علیه السلام به نقل از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
گفتن « لا الة الا ال ربّنا لا ثٌشرک به شین » را خیر دنیا و آخرت شمرده و 
در کرفتاری وعس دعاء کرون بت انس | عفحت فرض دانسته.. 


انیت فان 


4 روایاتی متعذد در تعیین اسم اعظم وارد شده که اکثر یا همه سند 
ضعیف دارند , در بعضی(2) دارد هرگاه خداوند به آن اسم دعاء شود و 
دهد و اگر چیزی از او خواسته شود عطا فرماید : « بشّم اللّه الرخمن 
الرَحیم »(3) اسم بزرگتر و برتر خداست , و در بعضی(4) دارد سوره 
الحفد له و فل بو الله و.انه الک شت: ها ات لاه را وان نشسن ره به 
قبله کرده , هر چه خواهی دعاء کن , و در روایت(3) امام رضا علیه السلام 
دارد که بعد از نماز فجر ( صبح ) 100 بار هر که بگوید « یسم اللّه_ 
الرَحمن الرَحیم لا حول و لا فُعََ الا بالله العل,* الْعَظیم» به اسم" اعظم 
نزدیکتر از سیاهی چشم بهٍ سفیدی آن است و در روایت(6) دیگر از آن 
بزرگوار دارد که یا حودٌ يا قیّوم است , و در چندین روایت(7) از طرق اهل 
سنت به گونه های دیگری ذکر شده و مرحوم علامه طباطبائی قدس سره 
نظر خاصی در مورد 


1- (1) بحار الأنوار 93/308 . 
2 (2) بحار الأنوار 93/224 . 
3- (3) بحار الأنوار 93/223 . 
4 (4) بحار الأنوار 93/223 . 
5- (5) بحار الأنوار 93/223 . 
6 (6) بحار الأنوار 93/223 . 
7-(7) بحار الأنوار 93/224 227 . 


ص: 363 
اسم اغظاه داوی که با ظاهر روانات سانش دار 1 


155 در روایتی مرسل(2) از پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد هر که بسیار 
استغفا ر کند , خداوند برای او فرج از هم همّی و مخرح ( راه بیرون شدن ) 
از هر تنگنائی قرار می دهد , واز جائی که گمان ندارد روزی به او می 
رساند . 


6 و در روایت(3) راوندی از موسی بن جعفر علیه السلام از گفته 
پیمیر صلی امه آلمساید هر که عرص اه سار استهار 


تک مرساه سین ال ان از ابات ده یه لام تا را 


159 در روایت(۵) صدوق به سندی متصل و ضعیف از امیرالمومنین علیه 
کند . 


9 قطب راوندی در دعوات(6) خود از پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده 
که هیچ بنده آی نیست دنبال نماز دستهای خود را پهن کرده سپس بگوید : 
« الهی والة ابراهیم واسحق ویعققوب والة جبرئیل ومیکائیل واسرافیل , 
آسالک أن تستجیب عون فائی مضطر وتعصمبی فی دینی فائی مبتلی 7 
وتنالنی برَحمیک فائی مذنب , و3تنفی عنی الفقر فائی مسکین ۳ مگر آنکه 
حق است بر خداوند که دستهای او را 


1- (1) المیزان 8/371 373 . 
2 (2) بحار الأنوار 93/281 282 . 
3- (3) بحار الأنوار 93/283 . 

4 (4) بحار الأنوار 93/283 284 . 


ص: 204 


امد ی ی 


0 شیخ کنعمی در البلد الأمین(1) از امام صادق علیه السلام مرسلاً نقل 


کرده هر که دنبال هر نماز فجر و مغرب 7 بار « شم اللّه ولا حول ج لا 
الا باللهم » بگوید , خداوند 70 بلا از انواع بلاها که سست تر از همه باد 


و پیسی و دیوانگی است از او برطرف می کند ( دقع می کند ) . 


دای ادای ین 


1 در شمان کناب شیه کقعمی ار مقسر خلف. آلله غلیه و آله ووا ی 
مرسل آورده هر که این کلمات را هر روز 10 بار بگوید ( بعد از بیان جمله 
ای از آثار آن ) و دینش را اداء ساخته و هم و غقّش را برطرف کرده و 
خا کر مساو اقدث لکل قول با الة الا له" , وک قهٌ 


اه ِِ ونم کین ال و قضاء وقدر توکلث عَلي اللّم 
م ولِکل عَذو اغتصثث بالل . وَِکُل طاعه ومَعصیه لاحوّل ولا وه الا بالله 
الْعَلیهٌ الْعَظیم » 


۳ (2) مستد رک وس ات 1 ات 40/12 ایوات ۳ . بحار الأنوار 87/5 
0 . 


565 
تکمیل بحت دعاها 


کمن با حفاهامن مخ است. ور اه جا ما وه 


ارت قبر پففیر بتک اسلام و قیور آقاصانی اها پیت و خضرت رض اسلا الله علییم ادف 


ودعا کردن نزد قبر آنان و هم چنین زیارت قبور امام زاده ها و علماء و 
شهداء و بزرگان اسلام از زهاد و عباد , و پدر و مادر , و موّمنین . 


1 کسانی از اهل ملل معتقد به عالم بعد از مرگ هستند و انسان را بعد از 
مردن نابود نمی دانند از زیارت قبور دوری نمی کنند , و آن را از اداب نیک 
و دلیل بر وفا دانسته , و بعضی به برکاتی نائل می گردند » و حکم زیارت 
قبر پیغمبر و امامان و حضرت زهرا علیهم السلام مانند زیارت حال حیات 
ان سروران است , از جمله برکات براورده شدن حاجت , شفاء مریض در 
دنیا , شفاعت(1) روز 


1- (1) بحار الأْنوار ۰100 116 , 121 , 123 , 139 , 140 , 141 , 142 , 
3 , 145 . کامل الزیارات 11 , 12 , 13 , 14 , 39 , 58 , 59 . مرآه 
العقول 18/257 , 306 . وسائل الشیعه 10/14 باب 2 , 14 , 16 , 19 , 
1 2 ات 2 9 ابواتف الم ان . 


ص: 366 


قیامت است و زیارت قبر هر یک از امامان علیهم السلام (1) مانند زیارت 
قبر پیغمبر صلی الله علیه و اله ذکر شده . 


تباز نی قنن مهن رال ازع ای الا گليه و آله ور سونه ماه 


1 در روایت معتبر(2) ازبعفاه از حضرت اميیر علیه السلام دارد که حح خود 
را تکمیل کنید ( هنگامی که به سوی خانه خدا بیرون شدید ) به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که به آن امر شده و ترک آن آن جفا است و تکمیل 
کنید به قبرهائی که خداوند زیارت آنها و حق آنها را ؛ بر شما لازم کرده و 
نزد آنها روزی درخواست کنید . 


2 در روایت صحیح(3) حلبی از امام ششم علیه السلام وارد شده هنکامن 
مارد مسحد ( فد تسیر صلی الله یه و ال اشجی ار ماه 
روز چهار شنبه , پنجشنبه و جمعه بمانی نزد بین قبر و منبر , نماز بخوان 
روز چهار شنبه نزد ستونی که بعد از قبر است , انجا دعاء کن و هر حاجتی 
برای اخرت يا دنیا می خواهی درخواست نما , و روز دوم نزد ستون توبه , 
و روز جمعه نزد مقام پیغمبر صلی الله علیه و اله مقابل ستون که عطر 
بسیار بر ان هست برای هر حاجتی نزد اینها دعاء می کنی و این سه روز را 


1- (1) بحار الأنوار 100 , 117 , 119 , کامل الزیارات 150 . مرآه العقول 
6 , 310 , 314 . وسائل الشیعه 10 14 باب 2/15 وباب 90/1 
و79/1 و80/1, 6,4۰2 9, 10 و82/4, 20 . 

2 (2) بحار الأنوار 100/139 . وسائل الشیعه 10 14 باب 2/10 ابواب 
مزار . 

3- (3) بحار الأنوار 100/147 . مرآه العقول 18/271 . وسائل الشیعه 10 


ص: 27 


روزه باش و نظیر این روایت روایت معاویه بن عمار(1) از آن بزرگوار 
است و اضافه دارد نماز را 0 برای جاجت « 
للم ای آستلک بوریک وفوَیک و فُذریک وجمیع ما آحاط به عم آن 
ضلی علی مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ وأن تفع بی کذا وکذا » و به جای کذا و کذا 
حاجت خود را بگوید . 


3 در روایتی دیگر(2) ( که حسن يا صحیح بلکه صحیح است ) معاویه بن 
عمار در بیان کیفیت زیارت قبر آن حضرت دارد , اگر حاجتی داری قبر 
حضرت را بین دو شانه خود قرار داده رو به قبله دستها را بالا برده حاجتت 
را درخواست کن , همانا سزاوارتر است که براورده شود انشاء الله . 


4 در روایتی صحیح(3) يا معتبر از امام ششم علیه السلام زیارت قبر 
خضرت را مخادل. یک جح یزیر با خود سیقمین صلب. اللم علیه.و الم قرار 


داده . 
اسانت قی بت ایس راهم یو ان ان 


1 در فضل زیارت آن حضرت و استجابت دعاء به دو طریق که یکی خالی 
از اعتار شسیت حتضل ۵ ز بر عم ار.امام تم هسام دک کردم که 
درهای 


1- (1) بحار الأنوار 100/147 . مرآه العقول 18/271 . وسائل الشیعه 10 
2- (2) بحار الأنوار 100/151 , کامل الزیارات 15/16 . مرآه العقول 
1 ۸652 . وسائل الشیعه 10 14 باب 6/1 ابواب مزار . 

3- (3) وسائل الشیعه 10 14 باب 3/7 ابواب مزار . کامل الزیارات 
5 . 

4 (4) بحار الأنوار 100/258 259 . کامل الزیارات 39 . وسائل الشیعه 


ص: 368 
آسمان وقت دعاء برای زاثر حضرت باز می شود پس از خیر خواب مباش . 


2 در روایتی مسند(1) ( وضعیف ) وارد است که هیچ گرفتاری ند آن: قیر 
نمی رود و در آنجا چهار رکعت تماز بخواند. ضکر آنخه خداوند او را شادمان 
به برآوردن حاجتش برگرداند و قریب به این مضمون در روایتی(2) مرسل 


آسته ۰ 


3 در مسند(3) و ضعیف دیگری دارد که امام ششم علیه السلام فرمود : 
در ظهر کوفه ( نجف اشرف ) قبری است هیچ صاحب افتی به او پناه نمی 
برد مگر انکه خداوند او را شفاء می دهد . 


4 و در مسند ابی بصیر(4) ( اعتبارش ثابت نشد ) وارد است که در جانب 
اهل کوفه قبری است هیچ مکروب نزد ی خداوند 
برایش فرج فرموده دعايش را مستجاب و خوشحال به کسانش برمی 


گردد . 


خر رات کل شحه یی فرسنا ار صقان خمال ار کته آعام فش 
براوردن 100 هزار حاجت را دارد . 


6 در ذیل روایت(6) زیارتی که از طریق شیخ مفید و سید و شهید ر 
ال عنهم و غیر اینان از صفوان وارد شده ) زیارت 8 ) دارد که آمامه 
صادق علیه السلام 


1- (1) بحار الأنوار 100/259 . کامل الزیارات / 168 . 
2 (2) بحار الأأنوار 100/259 260 . 

- (3) بحار الأنوار 100/261 . وسائل الشیعه 10 14 باب 23/5 ابواب 
مزار . ۱ 

4 (4) بحار الانوار 100/262 . 

5- (5) بحار الاأنوار 100/279 . 

6- (6) بحار الأنوار 100/289 . 


ص: 369 


فرمود : بعد از نماز زیارت در دعاء کوشش کن که جای درخواست است , 
سار سار ای ارس است اه را تاه کت شا ام 


اجابت است . 


7 در ذیل(1) زیارت 23 حضرت امیر علیه السلام از قول سید بن طاوس و 
شیخ مفید از گفته سید زیارت دوم دو زیارت عاشوراء از نزد سر حضرت 
امیر علیه السلام برای امام حسین علیه السلام ذکر گرده . و مرحوم علامه 
مجلسی استظهار کرده که زیارت مذکور از طریق صفوان از امام صادق 
علیه السلام وارد شده بتقی ایو آن روایت مزار کبیر را آورده که محمد 
بن خالد طیالسی(2) از سیف بن عمیره گفته که با صفوان بن مهران جمال 
و جماعتی از اصحاب بعد از ورود امام ششم علیه السلام سوی غری ۱ 
نجف اشرف ) بیرون رفتند , حضرت امیر علیه السلام را زیارت کرده , بعد 
از زبارت , صفوان روی خود را به سوی ناحیه ابی عبداللّه علیه السلام 
کته و کفت: اما .خسن له السلاف را آز انتجا میحرت امیر عانه 
السلام زیارت کنیم , و از امام صادق علیه السلام ذکر کرده که حضرت به 
و فرمودند, اي صفوان این زیارت را ( پرس ) و با لین دعاء دعاء کن و به 
این زیارت این دو ( بزرگوار ) را زیارت کن , همانا من ضامن بر خدا برای 
هر که آن دو بزرگوار را به این زیارت زیارت کند , و این دعاء را از دور یا 
نزدیک بخواند که زیارتش قبول تا آنجا که حاجنش از ناحیه خداوند برآورده 
است هر چه باشد , تا آنجا که ای صفوان هرآنگاه پیش آمدی , حاجتی 
نتوی خدا برایت زر غداو ؛ به این زبارت آن حضرت را زبارت. کون , از هر جا 


1- (1) بحار الأنوار 100/310 311 . 
2 (2) ظاهراً این روایت معتبر است . 


ص: 270 


باشد و به این دعاء دعاء کن ی 
تا مت اند زر مات شون 1 : . نظیر آنچه در ذیل زیارت عاشوراء 
معروفه و دعای صفوان وارد شده . 


8 در روایت(1) کامل الزیارات مسندی ( معتبر ) از امام ششم علیه 
السلام اورده درباره مردی که در مسجد کوفه بر حضرت امیر علیه السلام 
وارد شده سلام کرد و برای رفتن به مسجد الاقصی ( در بیت المقدس ) به 
منظور درک فضل با حضرت وداع می کرد , حضرت به او فرمودند وسیله 
سواری ( راحله ) خود را بفروش و توشه راه خود را بخور , و در این 
مسجد نماز کن , همانا نماز واجب در آن حج مبرور ونافله عمره مبرور 
است , تا انجا که هیچ گرفتاری در آن دعا نکرد که حاجتی از حاجتها بخواهد 
مگر آنکه خداوند اجابت فرموده , گرفتاری او را برطرف سازد . 


9 و در روایتی ضعیف(2) از امام صادق علیه السلام درباره زیارت آن 
حضرت آمده که هر که جدم ( حضرت امیر علیه السلام ) را در حالی که 
معرفت به حق آن حضرت داشته باشد زیارت کند به هر گامی یک حج 
مقبول و یک عمره مبرور برای او نوشته می شود و در روایتی(3) از آن 
حضرت دارد که هر که آن جناب را پیاده زیارت کند به هر گامی یک حج و 
عمره و اگر پیاده برگردد برای هر گامی 2 حح و 2 عمره برای او نوشته 
می شود . 


1- (1) بحار الانوار 100/403 404 و کامل الزیارات 32/33 . 
23 (3) وسائل الشیعه 10 14 باب:24/1 ابواب هزار . 


ص: 31 


0 و در روایت ضعیف(1) عبداللّه بن طلحه نهدی از امام ششم علیه 
السلام زیارت حضرت را معادل 2 حج و 2 عمره دانسته , و در روایتی 
مرسل(2) برای زیارت آن حضرت به هر قدم که کوتاه بردارد و چانه را 
سوی زمین بیندازد 100 هزار حسنه و محو 100 هزار سیثه و رفع 100 
هزار درجه و مزایای دیگر وارد شده . 


رزیت نید حضر معا ای یلق الشسیهن فاد اتضیداه ال المتلام 


1 در مسند ( احتمال اعتبار دارد )(3) ابی تاپ از امام ششم علیه السلام 
امده که زیارت ان حضرت معادل عمره است . 


2 و در روایات ۱1 مت دق که بعض آنها صعیه اشت: تفاب زبارت فبر ایو 
عبدالله الحسین علیه السلام را عمره و عمره مقبوله و در پاره ای معادل 
فمی یا یس ای هه کرت 


3 و در چند روایت(5) مسند دارد که برای کسی که اراده حج کرد و متمکن 
از حح نشد , حج است و برای کسی که اراده عمره کرد و متمکن از عمره 


2- (2) وسائل الشیعه 10 14 باب 29/7 ابواب مزار . 

3- (3) بحار الأْنوار 101/16 , کامل الزیارات / 297 . 

4 (4) بحار الأنوار 101/28 29 30 31 32 . کامل الزیارات 154 157 . 
5- (5) بحار الأْنوار 101/31 32 . کامل الزیارات 156 157 . 


ص: 22 


نشد عمره است . و در روایت صحیح دارد که مجزی از حج برای کسی 


4 و در قسمی(1) معادل حج و عمره و 2 حج و دو حج و یک عمره و در 
دیگری(2) معادل یک حج با عمره و 2 حج و 3 حج و 10 حج با پیغمبر صلی 
الله علیه و اله . و در روایتی تا 10 حح و عمره و در قسمی 20 حح و 20 
عمره و در بعضی 20 حج و 22 و 25 حج و 30 حج مقبول و 40 و 30 حج 
و 70 و در پاره ای 80 حج مبرور و 90 حج و عمره و در بعض دیگر(3) 
نسبت به زاثر عارف به حق حضرت 100 حج با پیغمبر صلی الله علیه و 
اله ذکر شده و بعضی ثواب زیارت روز عید را 100 عمره و 100 غزوه با 
پیغمبری مرسل يا امام عدل ذکر کرده . 


و در مسند(4) بشیر دهان ( خالی از اعتبار نیست ) از امام صادق علیه 
السلام برای کسی که در فرات غسل کرده به زیارت قبر حسین علیه 
السلام برود و عارف به حق حضرت باشد به هر قدمی که بردارد و می 
گذارد ثواب 100 حج مقبول و 100 عمره مبرور و 100 غزوه با پیغمبری 
مرسل که با دشمنان خدا و پیغمبر باشد 


1- (1) بحار الأنوار 101/23 , 32 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41, 43, 72 . 

کامل الزیارات 109 110 , 138 , 158 , 159 , 160 . 

2 (2) بحار الأنوار 101/29 , 32 , 34 , 35 , 36 , 38 , 39 , 40 , 41 , 

2 , 43 , کامل الزیارات 68 , 140 , 158 , 161 , 162 , 163 , 164 , 

3 . مرآه العقول 18/307 , 308 . وسائل الشیعه 10 14 باب 2/20 و 

3- (3) بحار الأنوار 101/34 42 . کامل الزیارات 162 . مرآه العقول 

7 و وسائل الشیعه 10 14 , باب 45/11 و باب 49/1 از ابواب 
"۳ 

مرار 

4 (4) وسائل الشیعه 10 14 باب 59/8 ابواب مزار . کامل الزیارات 185 


ص: 373 
می دهد . 


5 و در مسندل(1) ام سعید احمسیه ( معتبر است ظاهرا ) ثواب حج و عمره 
و اعتکاف 2 ماه در مسجد الحرام و روزه 2 ماه امده و در روایتی(2) 
مسند ظاهرا معتبز و در روایتی مرسل(3) واب 1000 حح و 1000 عمره 
وازتفنده ز اشات راما حمل,بز لاف اشعاص برض رفت و اغمال .و 
کمی ترس یا کمی فاصله تا قبر حضرت و زیادتی ان شده , و به فرموده 
ای رس تال سا اور ی انم اه 
تا سبب انکار و کفرش نشود . 


6 و در روا بت(<) مسند ( خالی از اعتبار نیست ) سار از امام ششم علیه 
السلام متجاوز از 1000 <ع و عمره برای بعض زوار قبر حضرت ذکر شده 


7 در مسند(6) یونس بن ظبیان ( ضعیف ) از امام ششم علیه السلام دارد 
هر که قبر حسین علیه السلام را روز عرفه زیارت کند خداوند برایش هزار 
هزار حج با قائم علیه السلام و هزار هزار عمره با رسول اللّه صلی الله 
غلبه و آلة خف وتنتت: 


1- (1) بحار الأْنوار 101/71 . کامل الزیارات / 110 . وسائل الشیعه 10 
2- (2) بحار الأنوار 101/18 20 43 . کامل الزیارات 142/145 . وسائل 
الشیعه 10 14 باب 45/18 . 

3- (3) بحار الأنوار 101/91 . 

4- (4) بحار الأٌنوار 101/44 . 

5- (5) بحار الأنوار 101/89 . کامل الزیارات 173 . وسائل الشیعه 10 14 

+ بات: 19/3 انواب مد ار : 

6- (6) بحار الأنوار 101/88 , کامل الزیارات 172 . وسائل الشیعه 10 14 
باب 49/2 . 


ص: 274 


8 و در روایت معتبر(1) بشیر دهان از آن حضرت ثواب 1000 حج و 1000 
عمره و 1000 غزوه با پیغمبری مرسل برای زیارت روز عرفه ذکر کرده . 


9 در بعض مسندات(2) ( معتبر ) از امام ششم علیه السلام برای کسی 
که پیاده به زیارت قبر حضرت برود امده برای هر قدم خداوند یک حسنه 
می نویسد و یک سیثه محو می کند و در بعضی 1000 حسنه می نویسد و 
0 سیئه محو می فرماید و 1000 درجه برای او بالا می برد . 


10 و در مسند(3) بشیر دهان ( معتبر ) ات ان حضرت داریم , _موّمن 
هنگامی که به زیارت آن حضرت ( امام حسین علیه السلام ) عارفا بحقه 
برود , و در فرات غسل کند , برای هر قدم یک حج و یک عمره مبرور و 
قبول و یک غزوه با پیغمبر يا امامی عادل نوشته می شود . 


1 و در مرسله(4) بشیر وارد شده از امام صادق علیه السلام , هر کس 
بياید قبر امام حسین علیه السلام را وضوء بگیرد و در فرا ت غسل کند هیچ 
قدمی برئمی دارد ق تفت حدآتن.صر انکة خداوند برایش حج و عمره می 
نویسد . و در مسند قدامه بن مالک از امام ششم علیه السلام در زیارت 
حضرت برای هر قدمی یک حج و هر 


1- (1) بحار الأنوار 101/89 , کامل الزیارات 172 . 

2 (2) بحار الأنوار 101/142 143 , کامل الزیارات 133 . وسائل الشیعه 
0 14 , باب 41/1 , 3 , 4, 5 ابواب مزار 

3- (3) بحار الأنوار 3 , کامل الزیارات 4 185 . 

4 (4) بحار الأنوار 101/146 , کامل الزیارات 186 . وسائل الشیعه 10 
4 باب 59/3 و64/7 ابواب مزار . 


ص: 375 
قدمی که بر می دارد یک عهزه آمده ( خندان اعتبار ندارد ) . 


2 هو دز مستدز زر صضغیف: حسین. بن سعید نیز آز آن-خضرت دارد به هز 
قدمی که بر می دارد و می گذارد برای اوست ح<خّ مقبول با مناسکش ۰ و 
در مسند بشیر دهان ( ظاهرا معتبر است ) برای روز عرفه که در فرات 
غسل کند و زیارت برود هر قدمی یک حج با مناسکش است و غزوه ذکر 
کرده و در مسند دیگری بشیر از حضرت برای زیارت روز عرفه کسی که 
عارف به حق حضرت امام حسین علیه السلام باشد ثواب 1000 حي و 
0 عمره و 1000 غزوه با پیغمبری مرسل اورده . 


13 در مسند(2) ضعیف , جابر جعفی از امام ششم علیه السلام وارد شده 
که هر رکعت يا رکوعی از ( نماز ) که نزد آن حضرت ( قبر ان حضرت ) 
رکوع کرده ( يا می اوری ) مانند ثواب کسی است که 1000 بار حج و 
عمره انجام بدهد و 1000 بنده ازاد سازد . 


4 در مسند(3) مصباح شیخ قدس سره به روایتی مسند ( ضعیف ) در 
دستور زیارت قبر حضرت به صفوان جمال امام صادق علیه السلام فرمان 
سه روز روزه و غسل قبل از بیرون شدن برای زیارت می دهد ودعائی 
توا کار ما و ک وف ان آسا ‏ ۲ ره 
زیارت , زیارت کند , خداوند برای هر 


1- (1) بحار الأأنوار 101/147 . وسائل الشیعه 10 14 باب 49/14 و50/3 
2- (2) بحار الأٌنوار 101/230 , کامل الزیارات 207 . 
3- (3) بحار الأنوار 101/197 202 . 


ص: 276 


قدمی 100 هزار حسنه برای او می نویسد و 100 هزار سیئه از او محو 
کرده و 100 هزار حاجت برای او برآورده سازد آسان تر از آنها او را از 
انتن نهر کردان.. 


5 در مصباح شیخ طوسی قدس سره (1) رفاعه نخاس از قول امام 
ها ی ایا ای 
برود ) که پدر من به من خبر داد , هر که بیرون شود برای قبر امام حسین 
علیه السلام عارف نج آن بزرکوار باه ندومن نکر 1000 خعه و 1000 
عمره با پیغمبر یا وصی پیغمبری برای او نوشته شود . اعتبار روایت بعید 
تیلست , 


برآورده شدن حاجت و رفع گرفتاری و برطرف شدن آفت و زیادتی روزی 
تا اس اه ی 
مرحوم علامه مجلسی بابی در کتاب مزار بحار(2) عنوان کرده و 17 
روایت در آن ذکر نموده که مزایای فوق در ان امده . 


4 روایت از کامل الزیارات 2 روایت از ثواب الاعمال یک روایت از 
تهذیب شیح طوسی قدذست اسرارهم ار ادن گرچه بعضی از 1۳ 
ضعیف است ما به لحاظ تعدد و کثرت روایات در موارد اتفاق سند اعتبار 
دارد ۰ 


ور یواست ای ات فصل نت سار. از کفته امام شش غبه ای دار که 


به جانب 


- (1) بحار الأنوار 101/91 . وسائل الشیعه 10 14 باب 49/11 ابواب 
زا 

مزار ۱ 

2 (2) بحار الاأنوار 101/45 48 , کامل الزیارات 167 , 168 , 133 , 
6 , 151 . وسائل الشیعه 10 14 باب 37/8 ۰ 9/11 وباب 64/10 


ات ترا 
3 (3) بحار الأنوار 101/45 . کامل الزیارات 167 


ص: 277 


شما قبری است هیچ مکر وبی ( گرفتاری , درمانده ای ) نزد ان نمی رود 
مگر انکه خداوند ( گرفتاری , درماندگی او را تنفیس نموده ( برطرف 
سازد ) حاجتش را بر می آورد , صاحب کامل(1) این روایت را در باب 
زیارت ابی عبدالله علیه السلام ایراد کرده ولی علامه مجلسی قدس سره 
(2) احتمال داده که مراد از صاحب قبر حضرت امیر علیه السلام باشد , 
ونظیر صدر این روایت را کنانی(3) و در روایت پنجم محمّد بن مسلم از 
امام پنجم علیه السلام (4) ذکر کرده , همانا حسین علیه السلام صاحب 
کربلاء مظلوم , مکروب و تشنه لهفان کشته شد , خداوند بر خود قسم 
خورده که هیچ لهفانی ( درمانده افسرده ) مکروبی و گناهکار و اندوهناک و 
تشنه و کسی که عاهه ( افت , علت ) دارد نیست که , نزد او بياید و دعاء 
کند , و به وسیله حسین بن علی علیهماالسلام تقژب به خدای عزوجل 
بجوید مگر آنکه خداوند گرفتاری او را برطرف کرده خواسته اش را عطا 
نموده کناهش را آمرزیده عمرش را زیاد کرده روزیش را گسترش دهد , 
پس ای صاحبان چشمها عبرت بگیرید . 


و در صحیحه(3) مضمره ابن حازم دارد که می فرمود : هر که سال بر 
گذشت و قبر حسین علیه السلام نرفت خداوند یکسال از عمرش 
می کند , و اگر بگویم یکی از شما سی سال قبل از اجلش می میرد 
راست گفتم , و این بدین جهت است که زیارتش را ترک می کنید , پس 
بارخ زاهای دا رید خواود 


1- (1) کامل الزیارات 167 . 

2- (2) بحار الأنوار 101/45 . 

3- (3) بحار الأنوار 101/56 , کامل الزیارات 167 . 
4 (4) بحار الأنوار 101/46 , کامل الزیارات 168 . 
5- (5) بحار الأنوار 101/47 , کامل الزیارات 151 . 


ص: 279 


عمرهای شما را طولانی کرده , روزیهاتان را زیاد می کند , و هرگاه 
زیارنش را ترک کردید از عمرتان و روزیتان کم می کند پس پیشی گیرید 
در زیارت آن حصضرت و آن را وامگذارید . همانا حسین بن علی 
علیهماالسلام شاهد شما نزد خدا| ورسولش و نزد فاطمه و نزد 
اهر ام من عم لس ماست :. 


نتفای ای عفر یر ایام یت ایو ]زود 


1 2 در دو روایت یکی به طریق صفوان جمال(1) و دیگری از طریق 
هشام(2) بن سالم از اتام ششم علیه السلام وارد شده ( روایت اولی 
خلت از اکان بت هرد حصرت دو راجت بدان تتواند 628 3۴ 
از خداوند درخواست نمی کند مگر آنکه به او عطاء فرماید . و در روایت 
عبداللّه بن فضل هاشمی(3) نیز بر آ تین حاجت آمده ۲ 


9 در فخایت مسند ( معیر ات اهر )ای ات 8 از اما نسم 
علیه السلام دارد , هیچ کس نیست که نزد قبر حسین علیه السلام دو یا 
چهار رکعت نماز بخواند سپس از خداوند حاجتی درخواست کند مگر آنکه 
او را براورده سازد . و در روایت مسند(3) از امام ششم علیه السلام دارد 
که هر کس آن حضرت را زیارت کرده و 2 يا 4 رکعت نماز نزد ان حضرت 
بخواند برای وی یک حج و عمره نوشته می شود و هم 


1- (1) بحار الأنوار 101/50 , کامل الزیارات 129 . 

2 (2) بحار الانوار 101/51 , کامل الزیارات 23 و 128 . 

4- (4) بحار الانوار 110/140 . وسائل الشیعه 10 14 باب 69/4 ابواب 
ژاز , 

مرار 

5- (5) وسائل الشیعه 10 14 , باب 69/8 ابواب مزار . کامل الزیارات / 

1 و2 


ص: 279 
خن است هر که امام واخب الاظاعه را توبات کن.: 


ور فوشلن مضا التاتر از امام هادیعلبه السلام دایم که هر که امام 
واجب الاطاعه را بعد از وفاتش زیارت کرده , نزد او چهار رکعت نماز 


4 در روایتی(2) مسند که مفضل از امام ششم علیه السلام ذکر کرده دارد 
, که هیچ بنده ای ( از زوار قبر حسین علیه السلام ) حاجتی از حوائج دنیا و 
آخرت از خداوند نمی خواهد مگر آنکه خداوند به او عطا فرماید . 


5 در امالی طوسی(3) مسنداً ( به سندی ضعیف ) از محمد بن مسلم و 
ی ان و تام میت ایا تسه 
خداوند به عوض قتل حسین علیه السلام 1 امامت را در دودمان حضرت 
قرار داده 2 شفاء را در تربت آن بزرگوار 3 اجابت دعا را نزد قبرش 4 ایام 
ردفت و بر کشت آثر به خسات:( عمر انان ) تهی اند 


6 در روایت مسند ( صحیح [ شعیب(4) عقرقوفی از امام ششم علیه 
السلام دارد که حضرت فرمود هیچ کس نزد او ( قبر ابی غیدالله علبه 
السلام ) نماز نمی خواند مگر خداوند آن را قبول نموده و هیچکس نزد او 
ذغاء نمی کند فکر آنکه دعایش مسعجاب من شود زود با در آینده 


1- (1) وسائل الشیعه 10 14 باب 69/9 ابواب مزار . 

2 (2) بحار الأنوار 101/65 , کامل الزیارات 135/136 . 

3- (3) بحار الاونوار 101/69 . وسائل الشیعه 10 14 , باب 37/34 و باب 
1 ابواب مزار . 

4- (4) بحار الأُنوار 101/83 . کامل الزیارات 252 . 


ص: 380 


7 در روایت مسند(1) ) اعتبارش ثابت نشد [ ابن مسکان از آن حضرت 
دارد که خداوند تبارک و تعالی متجلی می شود برای زوار قبر حسین علیه 
السلاض خی او اهل غرفات.ه خوانه آنان زا بر امرده فی سازد تا انجا مد 
مرتبه دوم به اهل عرفات . 


8 در مسند(2) ( صعیف ) ابن ظبیان از آن سرور وارد شده که هر که شب 
نیمه شعبان وشب فطر و شب عرفه در یکسال حسین علیه السلام را 
زیارت کند خداوند برای او 1000 حج مبرور و 1000 عمره قبول شده می 
نویسد و 1000 حاجت از حوائج دنیا و آخرت از وی برآورده شود . 


9 در روایت مسند(3) ( معتبر ) زید شخام برای زیارت حضرت در روز 
عرفه واب 1000 حح مقبول و 1000 عمره مبرور ذکر کرده . 


و نو عرنشفل میا 191 از آمام ضادق علید السلام داد کههر که نمی 
علیه السلام را در نیمه شعبان زیارت کند خداوند عزوجل برایش 1000 


1- (1) بحار الأنوار 101/86 , کامل الزیارات 165 و170 . وسائل الشیعه 
0 14 باب 49/15 ابواب مزار . 

2 (2) بحار الأنوار 101/90 95 , کامل الزیارات 180 181 . وسائل 
الشیعه 10 14 , باب 54/12 ابواب مزار . 

3- (3) بحار الأنوار 101/93 105 , کامل الزیارات 174 182 . وسائل 
الشیعه 10 14 باب 49/10 و51/5 ابواب مزار . 

4 (4) بحار الأنوار 101/100 . وسائل الشیعه 10 14 باب 51/12 ابواب 
مزار . 


ص: 31 
فضل زیارت قبر حضرت روز عاشوراء 
قبلا دو روا یت که با زیارت مرتبط نیست ذکر می شود . 


1 از امام هشتم علیه السلام (1) در روایتی مسند ( خالی از اعتبار نیست ) 
دارد هر که واگذارد تلاش در حوائح خود را روز عاشورء 4 خداوند برایش 
حوائج دنیا و اخرت را براورده سازد . 


2 و در روایتی(2) دیگر مسند ( اعتبارش بعید نیست ) از آن حضرت ریان 
بن شبیب آورده , که روز اول محرم را هر که روژه شود , سپس خداوند را 
بخواند خداوند دعایش را مستجاب گرداند , همانگونه که برای زکریا علیه 
السلام مستجاب کرد . 


3 در کامل الزیارات به دو سند(3) از امام باقر علیه السلام درباره زیارت 
امام حسین علیه السلام در روز عاشوراء اورده , که هر کس حسین علیه 
السلام را روز عاشوراء زیارت کند , و بماند تا گریه کند , خداوند عزوجل را 
روز قیامت ملاقات کرده به ثواب 2 هزار هزار حج و 2 هزار هزار عمره و 
2 هزار هزار غزوه و ثواب هر حج و عمره و غزوه مانند ثواب کسی است 
که حج و عمره و غزوه را با رسول خدا صلی الله علیه و اله و ائمه 
طاهرین صلوات الله علیهم اورده باشد . 


ور روانت (ضا دیحری زر .فعتیز. ) فخمونن خالد طیالسی ان سیف ین 


1- (1) بحار الأنوار 101/102 . وسائل الشیعه 10 14 باب 766 ابواب 
مزار . ۱ 

2 (2) بحار الاأنوار 101/102 . 

3- (3) بحار الأنوار 101/290 , 293 , 294 , کامل الزیارات 174 175 . 
4 (4) بحار الأنوار 101/296 300 . 


ص: 292 


عمیره از صفوان بن مهران جمال دارد که حضرت امام ششم علیه السلام 

به او فرمود : هر گام حاجتی برایت پیش امد هر جا بانشتی. به. این زیارت ( 
زیارت عاشوراء ) , زیارت کن و با اين دعاء ( دعاء صفوان بعد از زیارت ) 
دعاء کن و حاجت خود را از پروردگارت بخواه , خواهد از خداوند ان :6.9 
خداوند خلف وعده با رسولش نمی کند یمثه والحمد للّه , وقبل از این 
صفوان می گوید امام ششم علیه السلام به من فرمود , این زیارت را 
داشته باش ( برس ) و با این دعاء دعاء و زیارت کن همانا من ضامنم بر 
خدای تعالی برای هر که به این زیارت زیارت کند و با این دعاء دعاء کند ( 
از نزدیک یا دور ) زیارتش قبول , و سعیش مشکور , و سلامش رسیده 
ممنوع نخواهد بود , و حاجتش به هر جا برسد از ناحیه خداوند تعالی 


براورده است و خداوند او را ناامید تیف کنو 


این شبات نی هار ند است : 1 ند اغن کامل الفیا رات ز اه 
اشت:.. ۶ ند دهم. کامل الریارات 2 مشتمل بن خمدین. اسماقیل. ۲ 
مالک خهتی ظاهر | .مرضل می باشد چون اسناد صاحب کامل به محمد بن 
اسماعیل روشن نیست . 3 روایت شیخ قدس سره (3) در مصباح است , 


1- (1) بحار الأنوار 101/290 , کامل الزیارات 174 . 
2 (2) بحار الأنوار 101/290 ۰ کامل الزیارات 174 . 
3- (3) بحار الأنوار 101/293 . 


ص: 383 


متاخرین حسن يا صحیح دانسته اشکال دارد . 


4 روایت محمد بن خالد(2) نزد مشهور قوی اما معتبر است فقط علامه 
خوئی قدس سره در وثاقت احمد بن محمد بن یحیی که در سلسله سند 
امده مناقشه دارد , ولی به هر حال چهار طریق موجب اطمینان و اعتبار 
زیارت می گردد و ضعف بعض اسناد باعث توقف نمی شود , چون اخبار 
متعددی که درباره موضوع واحدی وارد شده , با تعاضد آن موضوع را 
اعتبار داده , مانند روایت صحیح می گردد و علامه خوئی قدس سره (3) در 
ترجمه محمد بن جعفر بن عون اسدی وکیل ناحیه بعد از ایراد عده روایات 
ضعیف گفته ( این روایات گرچه ضعیف الاسناد هستند لکن تضافر ( تعدد ) 
انها بی نیاز از نظر در سند هر یک از انها می کند . 


توضیه ذزباره ند دوم که دور ضدر آن فحند بر اسماعیل. است: + این 
روایت را صاحب کامل از محمد بن اسماعیل بلا واسطه نقل می کند و در 
باب 79 7 سند(گا این است : ی محمد ین جعفر » عن محمد بن 
شیخ در 79 آورده(5) محمد بن و بن بزیع ۳ صالح بن عقبه 
است باحتمال قوی ( بلکه یقیناً ) 


1- (1) شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور 1/66 . 
2- (2) بحار الأنوار 101/296 . 

3- (3) معجم رجال الحدیث 15/168 . 

4 (4) کامل الزیارات / 213 . 

5- (5) بحار الأنوار 101/293 . 


ص: 94 


محمد بن اسماعیل در سند دوم همین ابن بزیع باشد و روایت ت از کتاب وی 
نقل شده , بنا براین سند دوم از ارسال بیرون و صحیح می باشد . 


زیارت آن حضرت از راه دور 


دور موه یشان ار اععار سست از امام شم علیه اسلا 
وارد شده که به او ( سدیر که فرسخها از کربلاء دور بود ) فرمود , پشت 
بامت برو , سمت راست و چپ را التفات کرده , سر را به سوی آسمان 
پلند کن , سپس رو به قبر حسین علیه السلام شده و می گوئی « السلام 
ی اه اس ای مرحم اه سر ای سای رات 
نوشته می شود , و زیارت حح و عمره ای است . 


و در اسناد مولف(2) مزار کبیر ( اعتبار سند ثابت نیست ) بین دو سلام 
سلام دیگری ذکر شده « السلام علیک یابن رسول اللّه » و در مسند(3) 
دیگری ( که خالی از اعتبار نیست ) قبل از بالا رفتن پشت بام غسل دارد . 
و در روایتی(4) مرسل برای زیارت هر یک از امامان زیارتی از راه دور از 
امام صادق علیه السلام وارد شده که بالاترین جای منزل خود رفته دو 
رکعت نماز بخواند و به سوی قبر امام علیه السلام اشاره به سلام نماید . 


- (1) بحار الأنوار 101/365 , کامل الزیارات 287 .۰ مرآه العقول 
9 . وسائل الشیعه 10 14 باب 63/2 ابواب مزار . 

2- (2) بحار الأنوار 101/366 . 

3- (3) بحار الأنوار 101/367 , کامل الزیارات 288 . 

4 (4) بحار الأنوار 101/365 . کامل الزیارات 286/287 . 


ص: 385 
زیارت قبر امام هفتم و نهم علیهماالسلام ( در کاظمین ) 


در مرسل(1) کامل الزیارات از امام دهم علیه السلام دارد بعد از زیارت 
امام نهم علیه السلام و حاجتت را درخواست کن , ان شاء الله براورده می 
شود , و در زیارت امام هفتم علیه السلام در 2 مورد , در یک مورد دارد 
خدا را بخوان و در هر دو مورد حاجت خود را بخواه . 


زیارت قبر امام هشتم علیه السلام 


در فضل زیارت آن سرور مسندات متعددی وارد شده بین 70 و 700 و 


علیه السلام 70 حج مبرور وارد شده , راوی با تعجب می پرسد 0 حح ؟ 
حضرت بفرمانید : بلی 70 هزار حج , باز می پرسد 70 هزار حج ؟ حضرت 
بفرمایند بسا حجّی که قبول نشود . 


2 در روایت یحیی(3) بن سلیمان مازنی ( که خالی از اعتبار نیست ) از آن 
حضرت دارد 70 سپس 700 بعدا بفرمایند 70 هزار . 


3 و در مسند(4) بزنطی ( صحیح ) به سه طریق وارد شده که نامه ابی 


1- (1) بحار الأنوار 102/7 8 , کامل الزیارات 301 302 . مرآه العقول 
304ص ۵ص 0 
2 (2) بحار الانوار 102/35 . وسائل الشیعه 10 14 , باب 87/1 ابواب 


زار . 
مزار ۲ ۳ 
3- (3) بحار الأنوار 102/41 42 . کامل الزیارات 307/308 . مرآه العقول 
1/313 . 
4 (4) عیون اخبار الرضا 2/257 . بحار الأأنوار 102/33 . کامل الزیارات / 


ص: 386 


الحسن الرضا علیه السلام را خواندم به شیعه من ابلاغ کن که زیارت من 
نزد خدای عزوجل معادل 1000 حج است به ابی جعفر امام نهم علیه 
السلام گفتم 1000 حح ۲ فرضود ای خالله هراز هراز جم‌نزای کسی که 
زیارتش کند در حالی که عارف به حقش باشد . و در اسناد شیخ طوسی 
0 حح و 1000 عمره که همه قبول شده باشد . 


4 در رفایت: خستدل 1 1 ( خالی از اغبار تیست ) خسن بن. فخضال از آن 
حضرت ثواب 1000 حح مبرور و عمره مقبوله ذکر شده . 


5 در روایت(2) صحیم پا معتبر دیگری از ابو الصلت از امام هشتم علیه 
هزار شهید و 100 هزار صدیق و 100 هزار حاج و معتمر و 100 هزار 


رفع گرفتاری و برآورده شدن حاجت در زیارت ان بزرگوار 


1 در مسند(3) جابر جعفی ( خالی از اعتبار نیست ) از امام پنجم از پدر از 
جدش از امیرالمومنین علیهم السلام وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و 
اله فرمود : زود باشد پاره ای از من در خراسان دفن می شود . هیچ 
مکروبی ( گرفتاری ) او را زیارت نمی کند , 


1- (1) بحار الاأنوار 102/31 . عیون اخبار الرضا 2/256 . وسائل الشیعه 
0 14 باب 87/4 ابواب مزار . 

2 (2) بحار الاأنوار 101/32 . عیون اخبار الرضا 2/256 . وسائل الشیعه 
- (3) بحار الانوار 102/34 , عیون اخبار الرضا2/257 258 . وسائل 
الشیعه 10 14 باب 82/17 ابواب مزار . 


ص: 2397 


خداوند گناهانش را بیامرزد . 


مایت تدحو ااویی گام دای کف امام را عم 
السلام فرمود : همانا من به زهر از روی ستم کشته می شوم , و در جای 
غربت دفن می گردم , پس هر که بار خود را به سوی زیارت من ببندد 
دعایشن شاب و ناهن آمدز بدهفی نود 


3 در مرسل(2) بعض اصحاب از کتاب فصل الخطاب از امام هشتم علیه 
السلام نقل کرده که هر که بار خود را بیندد , به سوی زیارت من , دعایش 
متستجاب شده م کناهاتش آمرزیده کرنددء و هر که مزا در آن بقعه زیارت 
کند : مانتد کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و اله را زیارت کرده 
و خداوند ثواب 1000 حج مبرور و 1000 عمره مقبول برایش می نویسد . 


4 در روایت(3) مسند صقر بن دلف ( ابی دلف ) به دو طریق ( ضعیف ) 
آمده از آقایم علی بن محمد بن علی الرضا علیه السلام شنیدم می گفت : 
هر که را حاچتی به سوی خداوند عزوجل می باشد پس قبر جدم رضا علیه 
السلام را در طوس با غسل زیارت کند و نزد سر آن بزرگوار دو رکعت 
نماز بخواند , و حاجت خود را از خداوند در قنوت درخواست کند , همانا 
برایش استجابت می کند مادام که در 


1- (1) بحار الأنوار 102/36 , عیون آخبار الرضا 2/254 255 . وسائل 
الشیعه 10 14 باب 84/1 ابواب مزار 

2 (2) بحار الأنوار 102/44 . 

- (3) بحار الأنوار 102/49 , عیون اخبار الرضا 2/262 . وسائل الشیعه 
0 14 باب 88/2 ابواب مزار . 
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گنف رر ام 


التقی امام دافم و آنی مجمد حسن بن علی. الز کی الفس کرش 
امام بازدهم غلیهماالسلام در سامرا 


1 در بحثهای گذشته معلوم شد که زیارت هر یک از امامان علیهم السلام 
فل زبارت: حضرت. رسول..ضلی. ال غلیه ج له است » در امالی 
طوسی(1) عموی پدر منصوری به سند ضعیف 1 امام دهم علیه السلام 
دعائی اموخته که به ان دعاء تقرب به سوی خداوند عزوجل نماید , حضرت 
دعائی به او یاد دادند که بسیار به آن دعاء می کنند و از خداوند عزوجل 
۱ 
زا تاآمنه نکند.. 


« یا نی عند العْددٍ ۳ رجائی وَالفْتقة, وبا گهفی وَالسّتَ پا واجذ ی 
اَحذء ویا فْل هو اللّه" احذ آشتلک الْلهْمٌ بحق مَن حَفْتَةْ من حلقک. وَلَم 
بجع نی خلت مللهع اعدلز سل علی خماعوم باقع بی گذا وگذا » به 
خای ان حاعت حون را خداشد. 


نکته قابل توجه . دعاهای فراوانی از امام سجاد علیه الصلاه والسلام در 
موارد مختلف وارد شده که معروف ترین آنها در صحیفه سجادیه ثبت شده 
و به این صحیفه , صحیفه های متعدد دیگر ملحق شده که مشتمل بر 


دعاهای آن بزرگوار اضافه از آنچه در صحیفه آفدد است می باشد , برای 
اتصار فص دا اشا مش نید است افل اسان از ال عبات 
۳ 


1- (1) بحار الأنوار 102/59 . 
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بزرگواران بهره کامل را ببرند . 


تذکر در باب درخواست حاجت روایاتی متعدد وارد شده که شخص حاجت 
می توان انها را انجام داد . 


1 استغاثه به حضرت مهدی عجٍُل اللّه فرجه در مصباح(1) کفعمی و البلد 
الأمین مرسلا و مقطوعا آورده و اسناد به معصوم علیه السلام نداده لذا 
دارای اعتبار نیست در نامه ای می نویسی و روی قبر یکی از امامان می 
اندازی یا آنرا بسته مهر کرده و در گل پاکیزه ای قرار داده در نهر یا چاه 
عفیق. يا کودال. اب ان را می اندازی که به حضرت صاحب للامر علیه 
السلام می رسد و خود وی برآوردن حاجتت را سرپرست می شود , می 
نویسی : « پشم اه الرَّحْمنِ الرَجیمٍ 0 مَوّلای 4 
عَلیک مُستفینا . وشیکث ها تل مُسشتجیرا یالله. عروجل , یک 


1- (1) بحار الأنوار 102/234 235 . 


ص: 390 


الماله. عرّ و جل ٍ نی یا ملاح لوا اللّه یک عنَد الق , وَقتم 
السّالة للم عَرَوِجل في لمری, قبل لول ال , بآ ی 
جلاله ی 7 ۱ 


۶ 


تسطت الَْمَة عَلح , واسَال الله جَلّ جلا لی تضرا عزیزا,وقلجا قرب 
فیه لوغ الٍمال . وَحَير الْتادی وَحواتیم تال , وا لاءمَنْ من المَجَاوف 
کلهّا فی کل خال . که جل تناو , ما شا ء فعال . هو جشبی وزمع الَکیل 


فی الْمَبْدَا و الْمال » 


سپس به نهر یا گودال بالا رفته و یکی از نواب خاص آن سرور را . عثمان 
بن سعید عمری يا فرزندش محمد بن عثمان یا حسین بن روح , یا علی 
محمد صیمری ی ندا کرده بنام و مي گویی « سَلامٌ علیک , هد آنْ وفاتک 
فی سبیل اللهم وانک حم عند الم مَرزوق , وَقَدٌ خاطبْنک فی خیاتک الِنّی 
لک عنَد ال عَرَوَجلِ , وهذه رْفْعَتی وحاجّتی الی موّلانا علیه السلام فسَلمها 
الیّه , قأنت الق الامتن ».تبسن آن را در نهر يا چاه یا گودال آب انداخته 
را ههام 


2 توسل به اهل بیت علیهم السلام دی کتاب البلد الأمین(1) غرشتلا از امام 
صادق علیه السلام ذکر کرده(2) هرگاه تو را جاجتی سوی خدای تعالی 
باشد یا از چیزی می ترسی بعد از « بشم الله. الرَّحَمنٍ الرَجِیمٍ » در 
سفیدی ( کاغذی ) بنویس : « هم ائی اوه اليي, باحب الاءسماء الک 
واعظمها لدیک, ورب واتوسّل الک , بمن آوجبّت حقَةٌ عَلَیک . یمحمّد 
وی وا طجه والْحَسَنِ لسن و آن الحسَین, ومَحَمد بن عَلی, 
وَجفَفَر بنِ مَحَمَد. وَمّوسی بنِ ِِ وَعَلیٌ پن موسی, ومَحَمّد بن علی؛ 
وعلی بن مُحمّد, والکسن بن عَلِیّ. والحجّه المَنْتظر, صلواث الله هم 


_- ‌ 


آجُمَعین, آکفتیت گذا وگذا » 


بط 


1- (1) بحار الأنوار 102/235 236 . 
2- (2) در پاورقی . بودن این روایت را در مصباح ذکر کرده با زیادتی . 


ص: 31 


( حاجت خود را ذکر می کنی ) سپس نامه را تا کرده در گلوله گلی گذارده 
را یام اه ات 
سپس گفته و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود , هر کس 
روزیش بر او کم شد , با معیشت بر او تنگ آمد یا برای او حاجتی مهم در 
امر دنیا یا آخرت پیش آمد پس در نامه سفیدی نوشته , و آن را هنگام 
طلوع خورشید در آب جاری بیندازد و نامها در یک خط باشد ی « شم اللّهم 
الرَحْمن الرَحیم , المَلِک الحق المّیین , من الْعَبّد الذلیل لی المَوّلی الجلیل 
.قلام علی محتد دٍ , وعلی وفَاطِمَة وَالجسَن والحْسَینِ , وَعلی ومحمد 
وحمفم ومُوسي وغل ومَحَمَد وعلی وَالْحسَنِ والقایّم , بسیدتا ومَوّلاتا 


صَلواٌ الله عَلیهِم آجمعین , زب مسّنی الط لطِرٌ وَالحَوّفَ , قاکشت وی , 
من حوفی , يحقٌ مُحَمَدٍ وال مُحَمَدٍ , و سل یل تیم ووصی وصذیق 
وشهید , آن تصلی علی مُحمَد وال مُحمّد , يا أرَحَم الرّاجمین,_اشْققوا لٍی 


,ٍ , فان لکَمْ عند الم لشَآًنا من اسان 
, قَقَدٌ مسب الصَرّ , یا ساداتی , والله" رح الاجمین , قافعل یی يا رَبٌ 
وی ام 
شور کرده ( بر کاغذ ) نوشته می شود و در آپ فرستاده می گردد : « یسم 
لله_ الرَحَمنِ الرحیم_ 4 الیل , الی الْموّلی الجَلیلِ , رب ای 
مسیی الطرٌ , وائت ار حَمّ الژاجمین , بحق محَمَدٍ واله صا کل فد 
َ رز قاکشف ی وق عی عم تب هنک با ار کم مّ الرّاجمهین » . 


یا ساداتی بالسَآن الذی لکُمْ عِنْد اه 


3 نامه به خدای تعالی از کتابی(1) قدیمی بدون سند , دعائی برای مهمات 
و سختیها بعد از نماز شب با نامه که شرح حال را دارا باشد ذکر کرده , 
نیت خود 


1- (1) بحار الأنوار 102/240 . 


ص: 292 


را خالص کرده , و شک را در باطن زائل ( برطرف ) نموده , نماز عشاء را 
خوانده سیس همانگونه که نشسته ای دو رکعت نماز می خوانی , در 
رکعت اولی فاتحه و سوره واقعه , و در رکعت دوم حمد وقل هو اللّه احد , 
و سخن گفتن را واگذار , و به چیزی جز تسبیح و ذکر خود را مشغول نساز 
, در فراش خود که قرار گرفتی تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام گفته 
سپس بر پهلوی راست خوابیده , خدا را ذکر می گویی تا تو را خواب فرا 
گیرد , هر بار بیدار شدی خداوند عزوجل را با تقدیس و تعظیم و هر ذکری 
که تو را حاضر شد یاد می کنی , ثلث اخر ( شب ) که شد بلند شده وضوء 
کامل می گیری و 8 رکعت نماز متصل ( یعنی هر دو رکعت به یک سلام 
تدون فاضاه ی ای ور هر رای قاتشم وف هو الله اخو را 50 
بار سپس دو رکعت , در رکعت اولی حمد و سبح اسم ریک الاعلی و در 
رکعت دوم حمد و قل يا ایها الکافرون , خوانده از این دو رکعت که فارغ 
شدی , نماز وتر را می خوانی , در ان سوره حمد و قل هو الله احد خوانده 
, به دعای وتر دعا کرده , قنوت را با خشوع و تضرع و استعانت طول می 
دهی , از نماز وتر که فارغ شده سلام دادی , بلند شده دست راست خود 
را با نامه ای که به خط خود می نویسی بالا برده و سر را برهنه کرده , با 
دست چپ اعتماد بر کمر خود می کنی و می گویی : « یا رب » تا نفست 
قطع شود , « یا سیدی » همین گونه , « یا مولای » همین گونه , « هذا 
َقامٌ العایْخ الضارع الدْلیل الخاشع البَاْس لیر آلمشکین الخقیز : 
الْمُستکین_المسشتجیر , الْذٍی لا یَجد لِکشف ما به عَبْرَک ۰ ولا وحم فیتا ٩‏ 
آحاط به ی سواک , سَیدٍی آتا من قَدْ َلِفت وف ما عرَفْت من صَقفی 
عن عباژیک الا بتوفیقک , وتقصیری عَن شُکُرک لا بقویک . أقَْ یدثبی فی 
لک , واغترف بجژمی , وأسأل الَصَفحَ 


عَنّی , قضل عَلی مُحَیّدٍ و آله وَيْهم السَاعه السَاعه السَاعه عَّی أَفْجَلَ 
التَِبّه والسّلام , وافتلیی بهم له علی ها ان متّی , وَارْحمّ صَعْف ژکنِی 
, وَاشتجب ات هت یی با حَم الرّاجمین » سپس گریه کرده يا خود را 
| 
نامه به سوی آسمان بلند , و باید در اين حال تنها بوده , و اگر می توانی تو 
را کسی نبیند , و اگر طاقت داری , تا طلوع فجر همین گونه باش , و اگر 
تجانی هد خسه دی دی کر اشوس کنو ده کت عوورا 
پر خاک ( مهر) بنه و انگشت سبایه راست خود را در حالی که گونه ات بر 
خاک است ت بالا ببر یو پناه به پروردگارت پرده استغاثه به او بکن و بگو : 

سبدی َوبَقیی الدْثُوبُ , وَحَیرئیی لطوث , واقدق ید (بی . ظ ) 


روت , وانقطع رجایّی فی گس لک الا ینک , وثفَتی لِمَن ینضر ف علک 
,هی و سیّیی , قالط بعین فیک لین . جُذ بخودک واخانک عل , 
ویس فی تس وال لب . واقص حاجبی , واشتجت سْتَجب دغوَتی , 
وا کشف حیرتی , وازل الفَر والقاقة_عنی . واعذنی من شقانه و الأععْداء, و 


0 وطنی شوغلی و مسالتی , بجودک وکرمک , مَوّلای , الک 
قريبِ مُجیبٌ » و نیت کن که کارهایی که بن آن-شنیتی ( از ۲ 9 
۲ نز کد کرک نیت کشت که کلا می خواهد هار ترک کردم میت بارنید: 
همانا خداوند عزوجل اکرم مدعو واقرب مجیب , و نامه ای که باید نوشته 
شود به این شرح است « یشم اللّه الرَحْمنِ الرّجیم , من اعد الیل 
الحقیر الْققیر , لمْدیب الجایی لی نیم . الق به الیل اتکی 
عفر بدئوبه , الظالم لتفْسه المْستّجیر یره , ای المَوّلی الکریم العظیم , 
الوم الأْءعْلی , رب السَقاوات والأعرضین , مالک الاءغمور , وَعَلام یوب , 
من لاضد له , ولا ند له , ولا صاحبه ولا ولد له , الأعحد الصَمَد , 


ص: 394 
اه هی 


سا 


۱ تشاتبی وکث ضفیرا , وامتتیی وت 
ققیراً . وَرٌََتیی وکلث خقیرا, وجتزتیی وکنث کسیر , ومتلت عَلیَ یا آّت 
شیک وأشفت خ امه واوت ع امه بو , وتعشتنی 
بعد ة سبعت ت عَلی امه , اوج, ِِِِِ المنة , یی فوق الاءمنبه 
اشدا یالط ۹ فججنت ع خی | وتمییت 


| لك هو مج و جو اجب هو عنداک ۳ ك خالی قاٍتی آسألک 
رب ان کاتث ذئوبی 1 یت هی سس 7 ص ث حال كت #بی اشالک 
5 توَجةه ا ؟ ۲ ۳ َو ا ‌ / ۲ ل بُ ۱ ۲ ۲ ۵ ۱ ۲ و ۳ ع‌ِ 1 5 7 
2 ی 2 لَ و 9 2 ۰ 

با من لا مستئول عیره ولا رزب_سواة , بجاه سیدتا مَحَمّد رسولک , وبجاه 
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سالک فک عَلَیهم ویالچق ال جَعلتة هم عَلَیک , وغلی جمیع خَلْقک آن 
تصارت عَلیهم اجْمَعین م ول عم م سلامی السَاعه السَاعة , , وتکشف هم صَرّی 
, ولفَرّح بهم عم , وخرجنی يهم_عن حیْرّی , ای روجک وقرجک,وخلاصک 
وعافتیک , وآأن تعْفْر دُنوب التی آضارئیی الی ما آتا فیه , وَأنْ تخد ییدی 
وَتَعْفُو عنی عَفوا لماک به وأنّت مبّی اض , ونیم ما اب ید أت به من أفری 
احسانا لت وتکمیلا للنعیه عندی ۰ وجراسه ۶ لین م آنقیتنی میت ب وَلَقَلّح ما 
تعلق من آیسبایی قَتَرّرقَنِي السَاعة السَاعة السَاعة منک زر قا وازتها « 

وّاسع رصن صتا صت , حلالا یبا من عَیّر کذ ولا کدر ۱ 


2 


مه فک لا شعه من عهاهای السايقهم دخزانی العطیحه.فی شمایک 


۳ 


۱ 


۱ 


قین ء قطلک أسألْ , قصل علی مُحقّد واه وعجُل دک عَلی فی بُشر ملک . 


وَیعْمَه وسلامه وحمید عاقبو , وَسَم لیب فا وزی تام , وصلاح شتّونی 
کلها عاجلاً اجلا عیرَ آجل ود بتاصتیی (لی العقل یطا یک , وطاعَه مُحَقّد 
وله صلوانی. عایمم + تیه هَبِةٌ لی , وَاحْرٌ سَه عَلیَ وعندی ما مت فیتنی. ؛ 
وافیل عَلیّ یضنباح ون لب هه ال القلاح الصلایار والتجَاح , وتمجیل 


السَرَاح , با من بنده حرَائْن + کل مفتاح , قالک علی کل شیء قدیز , وَمَا 
تشاء من انز تکون , ولا حول ولا فقو لا بالله ای الْعظیم , وَالَلاةُ علی 


رسوله وله آلطاهرین الاعخیار الأعبّرار , وعلی جنراییل ومیکائیل , وجهیع 
الملایِکه الْْقَریینَ , والاءئییاء وَالمرسَلین والاعیْمّه الطاهرین , صَلواث اله. 


عَلیهمٌ , وم شَاء ال" کان وه بر العافرین وحسبا الله" ونعم الکیل ک 
سپس نامه را گرفته در قزیا با مر خاری انداخته , خداوند حاجات تو را 
برآورده و ان شاء اللّه عزوجل برایت فرج سازد . 


4 نامه ای به خدای(1) سبحانه در مهمات . در روایتی مرسل از امام پنجم 

علیه السلام وارد شده , هرگام امر مهمی ( دهمک ) يا حاجتی 9 
داد که خداوند سبحان حقیقت آن و صدق کفتان رامین <اند.: اوست عالم 
بغیبها و امور پنهانی , پس طاهر ( پاکیزه با طهارت ) باش و روز پنجشنبه 
را روزه بگیر و صبح جمعه شد بامداد یا مرکب این نامه را نوشته تا کرده 
وسط دریا رو به قبله شو و نام خداوند ی با ات ور ور 
پیغمبر و آل ابرار آن حضرت ( صلّی اللّه علیه وعلیهم ) بفرست و بگو : 

الله" لکل شیء » و آن را در دربا اه 


را برآورده , به قدرت خود ترا کفایت می کند . سوره حمد و آیه الکرسی 
ی ‏ ی الم ار 


1- (1) بحار الأنوار 102/244 245 . 
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اله الا هو الحی القیوم تا وقودها النار و قل اللهم مالک الملک تا بغیر 
حساب , و ان تبکم ال الذی حلق السّموات والارَض تا قریبٌ من 
المخسنین , ولقة جانکق سول مق الفْسیکة تا رت العزش العظیم. ول 
ادعوا اللْه آو ادعُوا الرَحمن تا وَکبرَهْ تکبیرا سپس می نویسی « الله اکبر 
اللّه اکر لا الّه الا اللّه والله اکبر اللّه اکبر وللّه الحمر رب العالمین » و 
طه ما انزلنا علیک القران لتشقی تا له الاسماء الحسنی « پا الله یا الله" با 
ال اا 2 وعَظْمث هُمومی , وقل صَبّرٍی . 
صَعفث حیلتی , وَکتَرت قاقتی وشاعف نوی وقنطه تقسن , وَعَجَرّتُ 
عر ند نف حالی وَتحیرّتُ فی أمری , حلَفْتیِی کیت شنت , وکنت عن حلْقی 
عنیا بافصل علی. فحتد مُحمّد وال مُحَمَدٍ , وقرغ همومی , واکشف عُمومی . واز 
عَذْاب ب قلیی , وعیر ما تٍی من شوء حالی , وان حَوفي . ویس 
تسد من ری , واجْقل لی مر, ۳ مَخْرَجا , و اررُفْینی من حیّت 
, لک تَفدر عَلی دَلک ریا ه 7 0 


سپس می نو بسی : « ین ند الیل ی المولی الیل له ال 
الع الا َو الحیهٌ ابو , الم انوم , القَدیمْ ار لد ك ۲ 
آلسّماواتِ و الأرْض و قاطژفتا" وَتْورْهمَا , و الجَلال و الاکرام , و الأسمَاء 
اْعظام . وسَلام علی آل تاسسین فی التالمین ‏ ُحَمّدٍ وعلیه وَقَاطمَة واْحسن 
والَخْسَیّنِ وعَلِیٌ وَمُحَّدٍ وجعْقرٍ وموسی وعلیٌْ وَمُحمَدٍ وعَلیٌ وَالحسَنِ 
وک یا رَبٌ عَلی حلْقک . 


الم آند آشالک یا رب لانک یت الهی وخالقی , وله والأخرین , لا 
ال یرک , و لامعْبُود سواک , أتَوجَة الیک پحق 0 لا ذٍعیت 
بها جّت , ول5ا شلت بها اقطفّت . ]لا ضلبّت عَبهم أجمعین بصعت وه 
کدّا و کدّا » و حاجت خود رادر ورقه می نویسی , و بر پیامبر و آل او 


صاهات مس اف شین تسه الله مش کا نم بر 


تج 


ده 2 


م۷ 
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اهل بیت او و بر اصحاب محمد المنتجبین الاخبار الذین لا غیّروا ولا بدُلوا , 
ولا حول وا قوم الا بالات آلعلی ااعیم مها ام عم الخکیل.. 


5 در همان کتاب قدیمی(1) بدون اسناد به معصوم نسخه نامه ای داده که 
نوشته می شود و به مشهد مولانا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرستاده می شود . 


عبدک پا امیرالممنین فلان بن فلان ( نام خود و پدرش را بنویسد ) , « 
یشم اللم الرحْمنٍ الرجیم والحقذ للم رب العالمین کثیرا کما و له , 


وضلی الله " جلی السّاده الطییین الطاهرین مَحَمَدٍ تبیه وله الصَادفین 
القاضلین , وَسَلْم تسلیماً , ولا حوّل ولا َو الا ب لیم ۵ 
اللّه . وَنقم الْوکِیلٌ , آفوی معین , وآهدی دلیل , يا موّلاق وامامی یا 
آهت امه منود , صَلّی الله " علیک وعلي آخیک رشوله وتببه , وابْتیک 
الِسَّیْن _القاضلین , سَیَدح ساب أمْل الجتَهٍ مِمَن خَلق اللّه . وعزسک 
لول الطاهره ال کته , سیدو نِساء العالمین من الاولین ولا خرین , لکد 
السّلام . 


آشکُو [لیک با مولا با أمیرَالمُوءمنین , قا آنا فیه من گذا وگذا بع جای کذا و 
کذا حاجت خود را نویسد وأشالک یحق مَولاک عَلیک , , وبکق ) آچیک مَجمّد 
, صلی اللّه* عَلیْکَُا , ویکفک ومضیک من الله , ویحو" آنتانک یه 
دی , صلواث الم لیم آقعمین . ویکو* الرغراءالطاهره , أَن تسْقع ی 
لی الم الکرٍیم , فی کشف لک , وتفریچه واغْتاتی عن کذا وکا به جای 
کذا و کذا آنچه آز آن در رنج است بنوسد وزای [لی گذا و گذا , ( به چای 
کذا و کذا ) آنچه می خواهد بنویسد وأنْ تارک لی فی تقبیی وولدی وی 

وی وَرَوَجِتی , وَمَا تخویه بدٍی , وَأنْ یرَحمَبی وَیَفْفْرّ ی , 


1- (1) بحار الأنوار 102/236 237 . 
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ویرْصَی عَنی ولقیی یم , ولا یِفرق بینی وَییتکم , بُمینی علی طاعَتَکَم 
/ وَموَالاتی یام , , وَیْخرح آولادی مو ءمنین قائلین ِِ / آ ن ببلقنی ان 
فی تفسی , ِِ_ ِ ۱ ون ی 3 ۳ ِ ۰ وَیرصَی 
نی ِا وَعَلیْهمْ فی فبُورتا الصا ۶ وَالنور , وا لَفَسُحَة 
واسژو , و ان ِ ببتد ی فی ما دَعَوَث لِتَفسی والموءمنین والموءمتات . 


6 در همان کتاب(1) از عبدالله بن جعفر حمیری مرسلاً آورده که نزد 
مولایم ابی محمد , حسن بن علی عسکری صلوات اللّه علیه بودم که رقعه 
ای از زندان از بعض موالی خضرت. ر سید در آن. از شنکیتی آهن و.بدحالی 
و تحامل سلطان ذکر کرده بود , حضرت به وی نوشتند ای بنده خدا . همانا 
خداوند عزوجل بندگانش را آزمایشن کردم تا ضبرشان ازموده شود و توات 
صالحین را به انها بدهد , بر تو باد صبر , و نامه ای به خدای عزوجل نوشته 
و آن زا بد عقیه حسین.بن علی صاوات الله-هایه تمرست و ار برد ان 
جناب به سوی خدای عزوجل ره انشا دقع کرت جانی که ته زا کنتی نبتند.: 
در نامه بنویس ‏ ای الله الملي 


- (1) بحار الأنوار 102/238 240 . 


. الْفتخئن الْمتّان ,دی الْجّلال والأءکرَام ب وذٍی المتن العظام , 
ی الحام , وعالم الحَفیات , وفجیب الدَعوَاتِ , واجم ارات ۱ 
تشعلهة اللغاث ۱ ولا خیرم الأعضَواث, ۱ 1 تَأحدْه الستاتِ 7 من عبده 


۳ 
ی انس لقع آلهشکین الطَعیف 2 الم نت 0 ۱ 


بفتاتک وه حَبْلک ارتج ی < یک ؛ 
َاسْتَجرَّت , پا غیار" رن با ار | 
ال القالمین خد دی , ه قَد لا اجره فی آوصک وطق زا وی پلادک . 
وَانحذوا اهل د ب خولا , واستأتژوا بفی ۶ المُسلمین , 2 مَتَعوا ذوی اوق 
حَفُوفَهم ای جقانه هم , وصَرفوقاً فی الملاهی قارف ۱ واشتیشقزو 
آلاعک بر وکا آقلاعی فتتطوا بعتر مه لوا مق ادللّت , وُلوا من 
اغرَرژت , وَاختجیو اعصر زر متس الم اجه , او من و لتجغ مهم قائْده لت 
قواه سامغ کل افو قداجش و عَبرو , وففیل کل عَنْروٍ , سا 





9 9 هع کل 
تجوّی / ومَوَضع کل شکوی / یَحْمی علیک م فی السَماوات العلی / 
والاءزضین السفلی ِِ بیتهما وم تخت النری 

للم آنی عبذک این امد مت , دلیل بینَ ربتک , مُسْرع ای رَجْمتک , راج 
لتوایک اک من انیت 1 یی والیک رسد , وفیقا عندک 
برعبنير , مَوّلای فد ی ۳ شیدی ود قَصَدتک موءعملا , یا یر مَامول 


وا کر مفضود , صل عَلی مَحَمد وعلی آل محَمّد , ولابُحَیت املسم ول 
فطع رجائی , وَاسْتَجبٍ ذُعَائی , وَارَحَم تصَرّعی تا نعیر 
, پا جار ز الْمَشتچیرین آجزنی . با ال اْعالمین کْ بتدی , 





1 


ب ۳ ِ ۳ بت 2 ۳ 3 
اللهَمّ انی فَضَدئک بامقل قسیح , وَاملنّک برَجاء مُنبسط , قلا تَحَیِبْ آأمَلی , ولا 
۳ ۳ له( ۳ وم وم بای -ا و - 
تفْطع رجایّی , اللَهْمّ انة لا یخی منک سایئّل , ولا پنفقضک تایّل , با باه با 


۲ 00 ی 7 

اللقر ای الا شیب علی اسایت فلا س وی فوعت:» فضل 
غلی مَحَمّدٍ وال مَحَمّد , ولا ترذنی یالحَیبه مَحرژونا , واجعلنی مِمن یفص تَفصلت 
علیه باحسانک, , وَأَلْعَمت علیه بتقضلی ‌ِ وَجدّت علیه بنَعمتک 1 و أسْیغت 


لب ر سِ ۳ ت ۳ ِ 
الاح ۳ ۶ مَحمد وال و ۲ وَجْذٌ ع لت ملک ۰ وافئن ع 


۳ 3 جح جر و 2 
باخسانک , وافعل بی ما آئّت هل و سعَل پی تا نا َهلة با هل اگوی 
۳ | زر . ۳ 
اف الْمَعْفْره , وألّت حَیْرْ لی من آبی وامٌی ومن الْحلقِ أَجْمَمینَ . 
9 رِ ۳۳ ۳ 
اللهْمّ ان هذه قصَتی یک لا الی , الْعلوقین , ومشالتی لک لا هنت خر 
و 2 ۶ 0 ث هت 
مر 0۵ ع۶ ل واغز مامول , آ لهْم صل مُحَمّد وال 3 , 15 مصن ع 1 
باحسانی , وَمَنَ ۶ بعفوک وعافیتک , ۰ وحصن, دییبی ی وَاحَرَز نب 


بالکقابه : واسغل قلیی نطاعتی » ولنمانی قدکری + وجوارخی نما نع 


الم اررفْنی قلباً خاشعاً , ولساناً داکراً , وطرّفا عاضّا , وتفینً صجیحاً _حتّی 
(ا اجت تفجیل ما ]۲ کرت , ولا تقدیم قا لت یا رت العالمین , وبا آزحع 
لرّاجمین صَل علّی معیّد وال َو , واستجت دای , وارحم تضرّعی 
کف عم اللاء, ولا زر 1 تشمت بی الاءغة غداء »ولا حاسدا 1 
آتشتیها, ولا تکلنی |لی یی طرقه غنن ند اه 
عَلی مُحَتّد التبیگ واه وَسَلم تسلیماً » . 


۶ ۵۱ + 


3 


ص : 402 


7 در بحار(1) از نسخه قدیمی از مولفات بعض اصحاب رضی اه 
دعاء توسل را از روایت محمد بن بابویه رحمه الله از ائمه علیهم السلام 
ایراد کرده و صاحب نسخه گفته ( یا ابن بابویه ) در هیچ امری دعاء نکردم 
مگر سرعت اجابت را دیدم 
« اللَْةَ با دنو ی ۳ 1 
1 سول اللّه یا اما م الرَحْمَه , یا سید 
ره < نا , و یکٍ ای ار 1 وقدمتای ب بين ۳ م یا 
وجیهاً عندَ اللّه , اسشْعَع لتّا ء علْد الله . 


انا الکتن با ام الغوگینیت ,با علع بُن آبی طالب , تا حُجّه اللّه عَلّی 
1 ,با سَیدتا ومولاتا , الا توجهتا واسشِتسْمعتا , هک ال 
وقدمتاک تن بح خاجانتا یا وجیها علد الم , اسَقَغ لنا عند الم . 


اک توا ره فین التطول با نها ومو لها : 
[ّا توجُْتا واسْتسَْعتا , وتوسلتا یک |لی للم وقدتاي بن ید حاجاتتا , با 





۳ 


5 ۳ ِ 0 2 ۳ 7 5 بر تِ ۳ ۰ س 

علی حَلقه , با سَیْدتا ومولاتا , [ا توگهتا واسشتشغتا , وَتوسّلنا یک ی اللّم , 

وَقدفتاک بین بدی عاجایتا , با وجیها عند الم , اشمَغ لا عند الم . 

۳ 5 ۳ س‌ 7 ۳ و ن‌ س‌ ۳۳ 

با آبا عند الم , با خسن بن علی آنها الشهیذ , یا ان 2شول اللّم یا خقة 
1 |[ .۰ 9 مه ۳ ک 3 بر لاه + ۳ و 9 ج هم 99 لل ۱+ 2 1 

للم علی حَلَقّه , با سَبدتا ومَولاتا , تا توحْقْتا واستشتتا وتا یک [لی 


1- (1) بحار الأنوار : 102/247 249 . 


1 رو لاب ئ ب_ تلوب 9 ایو رب * 1 
خلقه , یا سیدتا وَمَولاتا , | توجم واستنز ستسفعتا وَتوَسْلتا یک [لی الله , 
3 ب ‌ ار ص ] مس ۳ ۳ هم ]مر ‌ 
وقدمتای بین یدی حاجایتا , با وجیها عند اللم , اشفع لا عند الله . 
. کنا تفت مر وا للع 0 لا 0 51 ء -۱ 6۱ ۳ 1 و لا _ 1 
با آبا جققر با محقد بن علی , با لاف یا ال رشول اللّم , یا خّه الم 
علو خلقه , با سَیدتا ومَولار , نا نوج واستَشفعتا وَتوسّلتا ب الی الله , 
3 اش 6 اا مر دا ما ات ٍ ۳۳ ۷ ج ۵ ]ر س 
وقَدمتای بین یدی حاجانتا , با وجیها عند اللم , اشفع لا عند اللم 
ك: ِ س مس هت ۳ ۹3 بر س‌ 7 
با آبا عبد الله با جعفر بن مُحّد آیها الصادق , با ابن رس الله , با خجه 
و يا جععر بن 9 ۳ تن 
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3 13 ۰ [ ت س‌ 
ما 2 0 حا جح - ر 0 2 لا ]للز و 0 بپ | هر ر و ما و لا _ 
با آبا مُحمَد یا حسن بن عَلیْ آيها المْجتبی , یا ابن سول اللّه , یا حَجّة اللم 


۱ : 


با حَجَ الم علی خلفه , با سَیدتا ومَولاتا , اّا توق  ِِ‏ وتوس تا یک 
ی للم , وقدمتاک ین یدق حاجانتا , با وجیها عند اللّم , اسْقَغ لا ند اه 
| لآ 


کیال کر ضهردخ پاربت یو حضر یب فراع شوم شیاه العالسین هواس الم عاسا 


شیح طوسی قدس سره (1) دارد که آنچه در فضل زیارت آن حضرت 
روایت شده بیش از حد احصاء است . در اینجا پاره ای روایات ایراد می 


شود : 


1 شیخ طوسی قدس سره (2) در روایتی مسند ( اعتبار سند ثابت نیست ) 
از جد یزید بن عبدالملک اورده که بر حضرت وارد شده به او سلام کردند , 
و پرسیدند چه چیز تو را آورده ( برای چه آمده ای ؟ ) جواب داد در 
جستجوی برکت , بفرمایند پدرم به من خبر داد هر که سه روز بر او و بر 
من سلام دهد خداوند بهشت را بر او واجب گرداند . پرسیدم در زندگی 
2( 


1- (1) التهذیب 6/10 . وسائل الشیعه 10 14 باب 18/1 ابواب مزار 
2- (2) التهذیب 6/10 , بحار الأنوار 100/194 . 


ص: 4105 


ور کاتتشارن نی ۱ سا راعار مه سید نست )از نام 
فسم له الساام از پدزشان ار کته میرن عبرالاه اضاوت از عم 
صای الا و اه دس ی سا هه وه ی ما 
را زیارت کند مانند این است که مرا زیارت کرده , و هر که علی بن ابی 
ای اه سرا اس ات ها 
را زیارت کرده و هر که حسن و حسین علیهماالسلام را زیارت کند , مانند 
ان ی ی اه وا و ی و۱ 


زیارت قبور چهار امام حضرت امام حسن مجتبی 

و حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین 

و حضرت امام محمّد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام 

در اینجا به ذکر چند روایت ت اکتفاء می شود : 

1 شیخ طوسی قدس سره در تهذیب(2) روایتی مسند ضعیف از امام 


خفت نم تسام اساه کم مرت ی با سول لهس راخ ان ها 
چه چیز است ؟ حضرت فرمود : هر که مرا زنده يا مرده زیارت کند , پا 
پدرت را زنده پا مرده زیارت کند , یا برادرت را زنده پا مرده زیارت کند , 
یا تو را زنده يا مرده زیارت کند , بر من حق است که او را روز قیامت 
استنقاذ کنم ( از گرفتاری ها بیرون آورم ) . 


2 (2) تهذیب الأحکام 6/46 . 


ص: 06 


ِ در مسند دوم(1) ) ظاهرا صحیح باشد ) از امام ششم علیه السلام 
آورده که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جواب سوّال حضرت امام حسین 
علیه السلام بابا چه چیز برای کسی است که بعد از مرگ شما را زیارت 
کند ؟ فرمود : پسرکم هر که مرا زائر بياید بعد از مرگ برای او بهشت 
است و هر که بابایت را زار ثر بیاید بعد از مرگش برای اوست بهشت و هر 
که برادرت را زاثر بعد از مرگ بیاید , برای اوست بهشت , و هر که تو را 
زار ثر بیاید بعد از مرگت برای اوست بهشت . 


3 در تهذیب(2) مرسلاً از امام صادق علیه السلام ذکر کرده هر که مرا 
دباوت. ند اهاتن آمر بخ هی یود هه فقین ی فیر درو ند رای 
مرسل نیز از امام یازدهم علیه السلام دارد هر که جعفر و پدرش ( امام 
شستتم ری یر علهماالسلام وا زبارته کته باناضی عشم. نی ند و 
او ای وی و ی بت(4) زید شحام 
از امام ششم علیه السلام را ذکر کردیم که زیارت هر امام به منزله زیارت 
وتو ال لاه ی الم ات 


در چندین روایت که بعضصی صحیح است تأکید بر زیارت(۵) قبور شهداء 
| 


1- (1) تهذیب الأحکام 6/46 . 

2 (2) تهذیب الأحکام 6/89 . 

3- (3) تهذیب الأحکام 6/89 . 

4 (4) تهذیب الأحکام 6/91 . 

5>- (5) بحار الأنوار 100/214 215 ؛ وسائل الشیعه 10 14 باب 12/1 
6 نوات مزان "فستدر کی الخسایلن 2 10 پات: 10/۱ انوا فز ار 


ص: 407 
زیارت اولاد ائمه علیهم السلام 


از مسلمات مذهب است که زیارت آنان که بر طریقه حقه ثابت بودند 
مستحب موّکد است , چون یکی از موارد مودت که در قران کریم نسبت 
به خویشان پیغمبر صلی الله علیه و اله وارد شده زیارت قبورشان می 
باشد , البته قبور عده زیادی ات آتان مشخص و معلوم است , و قبوری 
بسیار هم به آنان نسبت داده می شود و در مواردی حال آنان معلوم نیست 
, ولی تا مخالفت آنان با امامان معصوم علیهم السلام ثابت نشده , اصل 
استقامت و اعتقاد به امامت آن بزرگواران می باشد , و هنگامی زیارت 
قبور مقمنین و صلحاء مستحب و تاکید شده باشد , زیارت امام زاده های 
متدین به طریق اولی مستحب است . 


مرحوم علامه فجلسی(1) اضل در انان. را ایمان و درشتی. می داتد <ا 
خلاف آن ثابت شود , و عده ای را از خوبان و کسانی که متهم به بدی 
کفیده و رکتا و پودتو ۱ کزر کرو » ولی بط درک من یه اخوال فد کوی 
الحال آنان است , بلکه آنها که بدی عقیده و رفتارشان محرز شده را نیز 
متعرض نشود بهتر است , و در بین قبور امام زاده ها قبرهای 9 
این له اسام و حصر مااص ( کي که *رز ۰ ۲عام میت ۲ 9۳ 
السلام ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و ابراهیم مجاب معروف و 
مشهور است , و قبور نواب ب چهارگانه امام عصر عجُل اللّه فرجه و هم چنین 
از ات فرص اروت ار سا منم 
مقایی و ات سای او ی اور هه رس 
اه رل 


1- (1) بحار الأنوار 102/274 . 


ص: 09 


تمار و حجر بن عدی , و عده زیادی از علماء و بزرگان چون شیخ کلینی و 
صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه بحر العلوم و قبر علامه حلی و 
محفق اردبیلی و قبر شیخ حر عاملی و شیخ بهائی و مجلسی اوّل و دوم 
مطهر حضرت مملو از قبور بزرگان و صلحاء و زهاد و عباد است , و هم 
چنین مشهد مقدس و قم مقدسه و خیلی از شهرها , و در زیارت قبر 
مقمنین روایات متعدد در دست است از باب نمونه به ذکر چند روایت 


1 در کامل الزیارات مسندا(1) از امام هفتم و در دیگری از امام هشتم 
علیهماالسلام (2) آورده ( گر چه سند اول احتمال ارسال دارد ) هر که 
تواب زیارت ما برایش نوشته می شود . 


2 در روایتی مسند و صحیح(3) از امام رضاأ علیه السلام آمده هر که سوی 
قبر برادر موّمن خود برود و دست خود را بر قبر بنهد و 7 بار انا انزلناه 
بخواند از روز فزع يا از روز فزع اکبر در امان است . 


ره و ی و مس ای لاه انم اه و 
جمعی از اصحاب را هر عصر پنجشنبه برای بقیع مدنیین و بعضی 
زیارت(ظ) حضرت 


1- (1) بحار الأنوار 102/295 . کامل الزیارات / 319 . تهذیب الأحکام 
117 

2 (2) بحار الأنوار 5 -. کامل الزیارات / 319 . 

3- (3) بحار الأأنوار 102/295 . کامل الزیارات 319/320 . تهذیب الأحکام 
117 

4- (4) خار الأنوار 102/296 . کامل الزیارات / 296 . 

5- (5) بحار الانوار 102/296 299 . کامل الزیارات / 320 321 . 


ص: 009 


امیر علیه السلام قبور مردگان و بعضی زیارت(1) امام پنجم علیه السلام و 
دعاء برای مردی از شیعیان کوفه که در بقیع دفن شده بود اورده . 


4 در روایت صحیح(2) کلینی از امام ششم علیه السلام در باره زیارت 
تور مار تون ز آما ان به مسا عی. کردم سفن کهساز آنعا عانت 


شدید به وحشت می افتند . 


5 و در روایتی(3) که به سه نت | وه و یکی صحیح است از امام ششم 
علیه السلام وارد شده , که مرده هایتان را زیارت کنید , به زیارت شما 
وا ی ی ای ار سا ات و نب ورن 
مادر خود به دعای خود ( يا بعد از دعاء برای انها ) بخواهد . 


سار الاتوا: 102/297 کال الریادات 1 2 22 بهسال ا یه 
0 14 باف.101/1 ابواب مز ار 

2 (2امشانل الشسیعه] باب 54/5 ابواب دقن 

۵( وسافل الشیعه 1 بات ۳5 اباب دفن.. 


ص: 410 


ص: 411 


بخش چهارم: نمازهای حاجت که بعضی شامل روزه نیز هست 


اشاره 


31 2 


ص: 413 
۳ ع‌ِ 
ِ رس لا لا ‌ِ آً ک 1 ِ 
« و[ذا سالک عبادی عنی قانی ریب جیث دعوم الذاعی لذا 
9 31 


۳ ت_ 0 لا 
دای قَلیِسْتَجیبُوا لی وَلوْمنُوا بی لَلهَمْ رَشْدُون »(1) 


و ی 4 3 
« وقال ربکم اغعونی أسْتجتٌ لک »(2) 





1- (1) سوره البقره : 186 . 
۵ ورن الجومن 1 60 
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نمازهای حاجت بر دو قسمند : 1 آنها که دارای سند معتبر است . 2 آنها که 
سند معتبر ندارد . و هر یک از این دو قسم بر چهار نوع تقسیم می شود : 
1 در شب يا روز مخصوص خوانده می شود . 2 در ماه خاص شب يا روز 
اختصاص به زمان خاص از شب يا روز يا هفته يا ماه ندارد . 


نوع اول : نمازهایی هستند که در شب پنجشنبه يا جمعه يا روز پنجشنبه و 
جمعه و یا در سایر شهها و روزهای هفته .خوانده می شود و دارای سند 
معتبر است . 


1 شیخ کلینی قدس سره در روایتی(1) معتبر از سکونی از امام ششم 
کل اف ماهر هر کش سس خسعه ]سم اد کت ما واه 


برای اوست نزد خداوند هر چه بخواهد , مگر تمتای حرام کند . 


2 در کتاب جمال الاسبوع(2) روایت مسندی آورده که مفصّل بن عمر می 
گوید : من و تنی چند از اصحاب امام ششم علیه السلام ( که انها را نام 


برده ) نزد امام 


1- (1) بحار الأنوار : 89/363 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 59/1 صلاه 
الجمعه مستدرک الوسائل 1 ۵باب ۱1/1 ؛ مسند جعفریات " جامع 
الأحادیث 7/266 267 . . 

2- (2) بحار الأنوار : 90/314 . 
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بودیم , در این هنگام مردی به نام اسماعیل بن قیس موصلی وارد شد , 
حضرت در سجده بود . و ما مشغول سخن گفتن بودیم , چون امام سر از 
سجده برداشت , به وی نگاه کرده پرسید : این اندوه و نفس چیست ؟ 


عرض کرد : مولایم فدایت شوم به حقّ خودت قسم طاقتم طاق و سینه ام 
تنی شوه : 


حضرت فرمود : کجائی تو از نماز حوائج ؟ 
پرسید : چگونه آنرا بیاورم فدایت گردم ؟ 


حضرت فرمود : روز پنجشنبه بعد از ضحی ( پیش از ظهر ) غسل کرده . 
در جای نماز خود قرار بگیر , و چهار رکعت نماز بیاور و در هر رکعت سوره 
فاتحه ( حمد ) یک بار و انا انزلناه را 10 بار می خوانی چون سلام نماز را 
دادی , 100 بار بگو : « ال صل لین یه الٍ مُحَمّ » . سپس 
دستهای خود را به سوی آسمان بالا برده , و 10 ِِ : « یا الله يا الله 
» . بعد تسبیح خود را حرکت داده می گوئی : « يا رب يارب » تا نفس 
قطع شود . سپس دستها را باز کردم برابر صورت بالا برده 10 بار می 
1 پا له » و بگو « یا فصَل من رُجت وبا یر من ذُعت وبا 
أَجَوَد من سمخ وَأکَتِم من سیْل میام ‏ عرت عل ها ماو یا من حَیِت 
ما ذعی اجاب . اسالک وا رَحْمت وعغرائم مغفرتک سالک ایک 


ص: 416 
الاجمین وأَکُرَمّ الأءکرمین » . 


حضرت فرمودند : چند بار اين را بگو ( یا اين کار را بکن ) سالی گذشت . 
در خانه امام ششم علیه السلام بودیم ناگهان داود بر ما وارد شد و از 
آستتین خود کیسه ای را بیرون آورد "و گفت : فدایت شوم این 0 دینار 
است , به برکت شما بر من لازم آمد و به آنچه از خیر به من آموختی 
خداوند بر من گشود . 


و در روایت ت طوسی(1) دارد حتّی آنکه از کسی طلب داشتم و آن را از من 
بازداشته بود . نزد بعض حکام قسم خورده بود بعد از آن زد من آمد و 
الب ها با شود آمرق.با ای که از تتمیار یه مار اعتواندم به از 
من درخواست حلیت کرد او را حلال کردم . 


امام علیه السلام به وی فرمود : خدای را سپاس گزار و هیچکس تو را از 
بندگی پروردکارت سرگرم نسازد و حال برادران خود را برس . 


و در روایت ه طوسی نیز روایت را با تفاوتی آورده که در آن اسماعیل 
ی 1۳ 


و نیز در روایت کتاب اغسال(2) ابن عیاش به نقل از الیلد الامین هشسندا ‏ 
در مصباح لسهجر 9 تفاوتی روایت را آورده و در نقل مصباح آنا 


3 در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام (3) شیخ صدوق قدس سره 


روایتی ملسند اورده 


1- (1) بحار الأنوار : 90/333 334 . 
2- (2) بحار الانوار : 90/334 . 
3- (3) بحار الأنوار 91/342 343 344 و وسائل الشیعه 5 8 باب 32/1 از 
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گر چه سند ظاهراٌ صحیح نیست , لکن شاهد صدق بر مضمون آن هست . 

ار ی ی اه ارت 
در ی ی را در 
سلام و اجازه وارد شد , وی را بحضور هارفن.فی خواند با آنکه خن بودم: 
فرصت غسل کردن نداشته و چنین پنداشته که باید کشته شود , چون بر 
هارون وارد شد , سلام می کند جواب می شنود او را ساعتی وامیگذارد تا 
ترسش برطرف شود , سپس او را به زندان موسی بن جعفر علیهماالسلام 
فرستاده دستور می دهد 30 هزار درهم و 5 خلعت و سه مرکب سواری 
در اختیار آن حضرت بگذارد , خواست بماند خواست , به هر شهری که 
دوست دارد برود . 


ی کی ی ی 
مبادا هارون از رد آنها خشمگین شود , حضرت به او می فرمایند هر چه 
دوست داری 7 ۱ 
: شب چهارشنبه پیغمبر صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم به من گفتند 
, هوسی تو,زندانی , مظلومی , سه بار فرمود سپس فرمود : ( وان آدری 
َعَلَه فد اکم وتا الت‌ سین | رهز ایتدضرا روتنس وال ان که 
مصص و ار , وقت آفطار 12 رکعت نماز 


1- (1) بحار الأنوار 90/332 و91/342 343 . از جمله روایات روایت 

صدوق است که کلف بن ابراهیم مرسلا از مردی و از جمله 0 
آن چضرت است : « یا سیدی تجّیی مِنْ نس قاژون وخلطیی من ده , یا 
مُحَلصَّ السْجر, مِنْ ی رَملِ وطین وماءٍ , وبا مُحَلص ال من ین رت 
وم » وی حلص الوَلد من بن مَشیمه ک تم وبا مَحَاص النارٍ من بیّن 
الحدٍید والحجر , وبا مَحَلْصّ الاعرَوَاح من بیّن الأعحْشاء والأععاء , حلطنی 
فن. کد قاردن # ال لش نو جات 22/2 ان ایوات بفیه صایات 


مندوبه . 


ص: 418 


در هر رکعت حمد را یک بار و قل هو اللّه را 12 بار بخوان » چهار یر کعت که 
خواندی سجده کن , سپس بگو : « با سا یق الَوّتِ یا سامع صوت 0 
خی العظام وهت میم بعْد لَوّتٍ , اشالک یاک القظیم الاغظم آ 

71 


تخای علی محقد مر ری وهای وعلن ایل که الطییه الا هر 
عَگل ی القَرع مقّا آنا فیه » 


این کار را کردم , پس آنچه دیدی رخ داد ( یعنی از زندان به این گونه آزاد 
شدم , 


4 در روایتی صحیح(1) شیخ صدوق قدس سره از امام صادق علیه السلام 
ذکر کرده : هرگاه حاجتی مهم تو را سوی خداوند باشد , سه روز پیا پی 
روزه بدار , چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه , روز جمعه که شد ( انشاء الله 
تعالی ) غسل کن , لباس نوی پاکیزه پوشیده به بالاترین اطاق خانه خود بالا 
رو , دو رکعت نهاز بخوان , دستهای خود را به سوی آسمان بلند کرده بگو 
« للم ائی حللث پساحیک لعفرقتی یوخدانتیک وضمدا نتیک , واه لا قادر 
غلی قضاء حاجّتی عَیرّک , وق عَلِمَث يا رب کلما تظاهرب یِعمَنک علوت 
اشتدت فاقتی النک وق طرّقنی هم گذا وگذا در اینجا حاجت خود را بگوید 
‌" و , قاستک باسمک الذی 


لا یحضره الفقیه 1/351 . بحار الأنوار 90/33 . 


ص: 419 


( وأن سر فقیه ) وله لِسٌرلی عسیزها وتکفینی رمهقّها ان قعلت قلک 
الحمذ , وان لم تفْعل قَلک الْحَمَد و عیر جاثر فی کمک ولا ۶ مهم اقی. قضا نک 
۶ اف قی تک #بپس گوله خود را مف جساني نمازمرن و می گویی: » 
للم ان بُونسَ تن مَنّی عَبدک دعاک فی بَطن الجُوت وَهو عَبذک قاستجبّت 
لهوانا عبدی ادعوی فاستخب لی: #:. 


سیس امام ششم علیه السلام فرمود : بسا حاجتی دارم , به این دعا دعا 
فی کنم بر کشته آم .خاخت برآوزده شنده.. 


قسم اول از نمازهائی که سند معتبر ندارد و در روز يا شب مخصوص خوانده می شود : 


در کات اقا رل این الاقی روانش مرس از مر ضلی الله یه ,و 
آله نقل کرده , هر که می خواهد دعایش مستجاب شود روز یکشنبه وضو 
گرفته 2 رکعت نماز بعد از ,ظهر بخواند . و 11 باز نویه وا فقو آخری 
اب ال نّ الله تصیر بالعیار »> , سپس شروع به خواندن ,«سوره انعام 
نموده به آیه » ذلک الفوّز المَبین رسید دو باره 11 بار »2 واَقَوّض آمری 
انا » را بخواند , به آیه « وتنام الی صراطٍ مُستقیم »رسید بگوید 
: «یریّنا آینا فی الكیا حستة وفی الاخزه حستة وقنا زاب الثار . ال 
اسالک یحق؛ هوعِلاء الأعبتَاء وَبحق مُحمَد المسطتی ضلّی اللّه عَلَیْه واله با 
قاضی الحَاجَاتِ آن تقضی حاجتی فی قذو السَاعَهٍ » چون به آیه « ان هو الا 
ذکُری للعالمین »رسید 46 بار می گوید : ( یاک تَْبدْ واک تَسْتَعینْ » . 
سپس هی گوید : « صل علی مد وال #جون زسید سین ده آلله , سل 
ال لیف وید« من من 


1- (1) بحار الأنوار : 90/341 342 . 


دی دعاک قلم نج . الهی من دا دی تزع یک قلّغ ترحقه .لهس من 


سس مس مر سك 


۱ 
دا الدی انقطع الک فَلَم تصله آلهی مَن دا آلذی اشتلضرک قَلَم ره , 


الفی قن دا.الدی اسْتلجدکٍ قل تنجدو « لتق 15 و باسْتَصرخک تک له 
َطْرِحة , |لهی مَن الذی اسْتَعْفَر : کلم تفر له [لهی من الْذی استقاة یک 
قلمْ تمد آلهی من الْذی توتل علیک قلم تکهه , الهی من الذی تَقرّبِ الیک 
قلم نقرنة آلهی مَن الّذی استقات یک فَلم تفه الهی مَن الذی تقَرّبِ آلیک 
قابعد: تَهْ وهرزب الیک لته , واعَوََاة یک یا اللّه واعَوْتَاة , واعَوََاة , یک 

ی 


۱ واعتاةواعَتاة یک تا ال ب با ففعت: اعتف ماه ی سسانن 
عبات الیو ی با اععم ال امد 4 


2 سید بن طاوس در جمال الاسبوع(1) روایتی مرسل از رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله برای حاجت ذکر کرده , هر کس روز دو شنبه چهار رکعت 
نماز بخواند ( دو رکعت دو رکعت ) در هر رکعت 7 با سوره حمد و یکبار 
سوره اناانزلناه , چون فارغ شود 100 بار بگوید » له صل 1 مخقد 
وال مَحَمّدٍ » و 100 بار بگوید « الم صَل علی جبرئیل » و 100 1 باه 
ظالمین را لعنت کند و آیه الکرسی را بخواند . 


سپس گونه راست را در جای سجده بر زمین نهاده بگوید : « ال ربی حَفا 
فا حقّا » تا نفس قطع شود , بعد بگوید : « لا آَشرٍک ب به شَیْنا ولا انجْذ من ذونه 
و , الم نی سالک یمقاقد العزٌ من عرشک ویموضع الرحْمَه من کتایک 

ر اصاش مَحمد رٍ وآل مُحَقّد وأن تفعل بی کذا وکذا » به جای کذا و کذا] 
نا 


س گونه چپ را بر زمین نهاده می گوید : « یا مََُد با لت یا جبزئبل 
کم اتوسّل ای الم » بعد سجده کرده , این گفته را تکرار کند . و حاجت 
خود را 






مدرک الوشال 1 ماب ان انوا یه صاه ات نتدوید.. 
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درخواست می نماید , خداوند 70 هزار قصر در بهشت به او عطاء می کند 
تا آخر روایت , و در روایت(1) انس ( که ضعیف است ) از آن حضرت تا « 
الانت حل علی رل ار 


3 در روایتی مرسل( (2) از رسول خدا صلی الله علیه و آله نمازی برای 
شب سه شنبه وارد شده دو رکعت است., در هر رکعتی فاتحه الکتاب و 
اب الگرشسی و فل. هه الله احد ففد اللم زرا که بار عی خوا ند اجه 
بخواهد خداوند به وی عطا می 


4 و در مرسلی دیگر(3) از رسول خدا صلی الله علیه و آله نمازی برای 
روز چهارشنبه 12 رکعت وارد شده ( دو رکعت دو رکعت ) در هر رکعتی 
یی بار فاتحه الکتاب و هر یک از قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و 
قل اعوذ برب الناس را سه بار می خواند , منادی از نزد عرش وی را ندا 
می کند ای بنده خدا , کار ( عمل ) را از سر بگیر , خداوند گناه سابق ( 
فتقدم. ) ولاحق. ( متاخ ] را برتو آمرزید . . تا آنجا که خداوند تعالی 70 
هزار حاجت که از همه پایین تر آمرزش است برایش برآورده سازد و وی 


را ۳ 5 و و زگ ۲ ز ناد 


۳ )2( بخار الأأنوار : 90/322 وسائل الشیعه 5 8 باب 2930 ۳ ات 


بقیه صلوات مندوبه . 


بقیه صلوات مندوبه . 


جر 222 


نمازهائی که با سند ضعیف برای شب يا روز پنجشنبه یا جمعه وارد شده و بعضی مشتمل بر روزه 


رت ی ی و و و ی 
السلام آورده هرآنگاه حاجتی برای یکی از شما رخ داد , روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را روزه گرفته , روز جمعه غسل کند , لباس پاکیزه 
پوشیده بالاترین جای خانه دو رکعت نماز می خواند . سپس دست خود را 
به سوی آسمان بلند کردم و مي, گوید : « الق اتی عللث بساختک 
لِمَعْرِ قتی بوخدانیتک وَچَمد مدانیتک, وا له لا قایِرٍ غلی قضاء حاجتی عَیْرّک, 5 

مت يا رب له کلما شاهدّث نعمک عَلَت شتَدّت فاقتی الیک, 

رٍقنی يا زب من ه مهم آمرٍی ما قَدْ عَرَفتة قَبْل مَعرقتی, ره ند 
معلم, فاستلک سم الذی روَصَعته علی السموات , قانسَفت, ی 


الاعرصین فاتبسَطیت, وعَلّی النجُوم فانتترت, ی الچبال قاسَتَقرّت. 
واستلک بالاعسم الذی حعَلتَة علنّدَ مُحَمَدٍ وَعلی, وعنْد الَحسَن 5 
وَعندّ الاأعَیِقَد کلهق صَلواث اللم عَلیهم اجمعين, ان تضلی علي مَحَمَّدٍ وال 
1 كِ من چت لا ِ چم .سر 01 
لی با رب حاجتی, وَنیسر لی عسیرها وَتکفيني مَهمها, 


۱ 


- 


؛ قعلت ذلک قلک الحَمَد. وان لم تفعل قلک الحَمد عَیْرٌ 


اس 


ق 
جایر فی خکمک, ولا حائْف فی عذلی, » . 


۰ راست را بر زمین گذارده می گوئی : « اللهْمْ ان ؛ 

عَبدک وتبیک, دعاک فی بطن الحخوتِ بدعائی هذا فاستجَیّت 
آژوک قاشتچب لی , بخق مخ مُحَتّد وال مُحَتّد عَلَیکَ » ۳ 
للم اثی آشالک خشن الط یک , والطوق 


1- (1) مکارم الأخلاق : 377 با تفاوتهائی . جامع الاحادیث 7/247 ؛ بحار 
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هی لول علیک . وأغوذ یک أن تتلتبی لثم تخملیی ضژوز؛ 
ها وا مِيٌ آن اقول قوّلاً لیس به یواک , وأعُودٌ یک 
تخقلنی عظهة لقبری واغوذ یک من آ کون احذ آشعد بت و 


۳ 





غود یک آنْ اتکلفت طلت ما لَمْ تَفسم لی , ما قَسَمتِ لی من قسْم او 
رَرَفْتیی من ررق قأتبی یه فی بُشر منک وغافته فیه خلالا طیبا وٍاغود یک من کل 


شمء ری یی ونتک از اعد نی وتینک او تشرت بوک رمق 
حور 


شهّویی 1 هب ورصوایک وَتوابک وتائلک_وترکان ودک الْحسَن 
الجمیل علی تفسک با جَوَاذٌ با كريمْ , الم نی لتَقَرّبٌ الیک بتبیک وضفب 

حبییک و امینک وَرَسولک وخیزتک من, خلقک الذاب عَن خریم الموءمنين , 
القائّم بتک , المطیع لاعثرک . الْمبل لرسالیک , التاصح لاءغقته تّی نا 
لین 1 امام الخیر وفایْ الخیر , وَحَاتم البیین 1 سید شین 1 ومَام 
لین , وختٌیک علی العالمین, , الداعی الی صراطک المْشتقیم , الذی 


بط ند سبیلی.. وا فوصت له خستی. .و ورهانک , ومهَذت له آزضک والرَفتة 
۱ کت نف الق شهاوانک مر فضلی. بجفیع فلانکیک ب وه 
و و م7 -1- الی 9 وی 2 ۲۳ وب دس ۳ مق ِِ ه 

ی , الی بوره ۰ وزای ا! , وکا میک بپ فوسین او 
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3 ۱ 4 ۳ ِ 9 ِ ۳ 
او رت- للا ِا - ۱ ء 0 -01 أ مت ۳ 01 - ِ 5 و - ]. 
واوص 2 حجتک 1 للهَم علیه فصَل علی حد من خلقک 
۲ 0 .2 ۰ 


کر وانقزب الیی بقلیب ‏ ی ی ۳ - ِ 
ومَوّلی المَوءمنین وَالمَوءو تِ . قسییم الثار , وفائد لابرار . و یل الکفره 
َالفجرّه , وَوارِثٍ الاعبیاء , وَسَید الوصا ء , وَالمَوعءدی عَن تبیه , والموفی 


نَ عبادٍک , رف التول شیده سّاء العالمین , 
والْخْسَیْنِ , ربُحانتی رسولک , سفن عرشک , وسَیدی شباب ۱ 
مغ جسَد رسولک , وعیبیک الطیب الطاهر , قح فی قَبّره , اللهِم 
قیحته لک ویحق محبه من آقل السَماواتِ والاض , اف لی وود 
وهی ولد ی چقرابتی وحَاطیّی وعَامّتي 1 وجمیع |خوای الم مین 
وتات 1 وَالمَسْلمین و مدب ت‌‌ِ ۰ الاخیاء مهم وَالأموَاتِ 1 وسق ال 
رژفا واپیعا من علدک , تشذ به قاقتی , تلم بو بو شَعیّي , وَلغْیی نی به ققّری . 
یر الْمسئولين , وبا یر الازقین , وازکبی جر التبا ولأخزه . با رین 
, با مُجیبِْ , الم واتی آنقرّت الک بالولیة نز الب الطیب الک 
اما انن الامام. السید آتی,السد , الکمن * تن علب , وانقّت [لیک بالقتیل 
لوب لعظوم . یل کزنلاه تشن غلو" . وانقوت ایک بشید 
القابدین , , قرو عین الصَالجین , بن أ 2 
ضاجب الحکعه والبان : ِِِ مْ ان 
[لیک بالصّایق خر [ ابر للْقَاصل , 
بالکریم الشهید الََادٍي الْمَوْلی [ الولت] مُو تفر : 1۳ 
بالشهید القریب العدفون بطوس, 1 0 , واتَقَرَبٍ الیک بالزکی 
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ّ مر بالمَعْرژوف , والناهی عَن الم رٍ ۰ الناصح الامین , 
2 2 سِ 2 7 ۳ 01 
المَوعدی کر ۱ ۰ 1 وَجَاتمٍ الاوصیاء النجباء الطاهرین صلواث اللهر هد 
هو 1 5 س- وی و سم - 0 
اجمعین , اللهْمْ بهوءلاء اتسُل لیک , [ و ] هم انَقَرّبٌ الیک , وَبهِمٌ افسه 
"۳ ی ی هِ 
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لا نققتی , با 7 صغیر؛ ! 
0 اتتتیر ,با معبت العلهوف العریر ,با مطلو الفکیل لایر بت 
1 بر العظم الکسیر با مُحلص المکَروب المسَجُون , اسالک آن تصلی عَلی 


سل 


ِ | لاص- ‏ مس 1 2 لا 2 لا ۳۲ ۳ 
و علی محنه وله وان رف العتل بقا شش من عقرقه 


]۵ بو ۶ م. :۰ > لا س ده _ ج ۵ ۶ 
9 وال مُحقد 1 ون تززقنی رژقا واسعا , , تلم به سشعیی , وَتجبر به 
خ رت ۵ 2 م ۵ب . از ۱۳۹ +۵ . اه 
فاقتی , وَتستر به عورتی » ونغنی به قَقَري , وتَقضی یه دینی , وتقر به 
2 | جه_ - و و رم سا م2 1+ - رح -. - م|ی. 2-۶ 
عییی , یا خر مَنّْ سل وبا اوسع من 2 د و اعطی , وب اراف من ملک , وبا 
رت و س- سِ ۳ 
اقَرزب من دعی 1 ۳ ارحم من استَرحم 1 ادعو لهم لا ,ٍ رجة الا نت , 
لن- ۳ و > لا 
نتال الا 
0 0 


ِ- ّ 1 ۳ 2 / 
ولکزب لا بكشفْة غیْرّک , ولعمٌ لا بتفْسْة یواک , ولرغتو لا 7 


و قریب به همین روایت را در تهذیب(1) و فقیه نقل کرده اند . 


آورده اند که ۲ ِِ ششم علیه الم نو / بعض 1 0 می 
شود به حضرت گفت : فدایت شوم , من فقیرم , حضرت به او فرمودند 
روز چهارشنبه و پنجشنبه 


1- (1) جامع الأحادیث : 7/246 . 


ص: 426 


و جمعه را روزه بگیر و پیش از ظهر جمعه در بالاترین پشت بام خانه خود 
یا در جلگه ای از زمین ( جائی که کسی ترا نبیند ) رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را زیارت کن : سپس در همانجا 2 رکعت نماز خوانده بر سر 
زانوها نشسته و رو به قبله زانوها را به پسمت زهین قرار داده دست 
راست را بالای هست چپ بگذار و بگو : « اللَهْمَّ آئت آئت , انْقَطع التجاء الا 
ملک , وَجَابَتِ الاقال الا فیک یا یِقَة 2 من لا یه له , لاِیْقَة لی عیرّک , اجْعَل 
لی من امّری قرجاً مرج , واژژفیی من حیّث آختیت وین حّث ا 
و و 
قصْلک » روز شنبه بر تو طلوع نمی کند مگر با روزی تازه ای . 


7 در مصباح(1) وبلد الامین و غیر اینها . نمازی برای حاجت از عبدالملک 
بن عمر از امام ششم علیه السلام ذکر کرده اند : روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر , عشیه روز پنجشنبه به 10 مسکین تصدق 
می دهد به هرکدام یک مد ( سه ربع کیلو تقریبا طعام ) روز جمعه غسل 
کرده به خر هی رود و نها ری خوانده زا توه زا بقه بر زهین می 
گذارد و می گوید : « یا مَن أَظهر الجمیل ویتتر عَلی القییح وا مَن 2 
توغاج بالخرنژو ولم فنک, الستز با عظیم افو , با حسن الجاوز ».7 
واسع المَعْفَّْه , با تاسط الیدَیّن بالتَحْمَه , یا صاجب کل تجْوی , وَمنتَی کل 
شکوّی , با مقیل العتراتِ , يا کریع الطَفح , با عَظیم المَن. ,یا مُبتچٍئا باللقم 
بل اسَتخقاقها » « یا رتاة یا ربا با راغ » 10 بار « یا اللْم" با الله » 10 
بار « یا سَيداة یا سَیدا » 10 بار « یا مَوّلاة پا مَوّلاهُ » 10 بار « یا رَجَاءعاة » 
0 بار « با غیاتاة » 10 بار « يا عاية تا » 10 بار « پا رَحْمَانْ » 10 بار 
ی ال ات 10 با 


1- (1) بحار الانوار 90/37/38 . 
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« صل علی محقّد وآل مُحقّد گیراً طیباً مبارکا کافصل ما صَلَیّت علی أحدٍ 
من خلقک » 10 بار. و حاخت: ود را درخو‌است هی کند : 


8 نمازی برای حاجت(1) : در کتب سابق از امام صادق علیه السلام روایت 
0 ی ۱۳ 
روز جمعه غسل کرده لباسی نو پوشیده به بالاترین جای خانه خود رفته و یا 
در گوشه ای ازخانه قرار گرفته 2 رکعت نماز می خواند , در رکعت اولی 
ی ی با بر روف او ی ی بان 
الکافرون را خوانده , دستها را به سوی آسمان بلند.می کند و می گوید : ( 
و اين کار باید نیم ساعت پیش از ظهر باشد ) : « الم ای دحژث ( دگرث 
9 ایاک ۰ , واخلاصی لک , وافزاری برَبُویییَّک , , وَدحَرْت 
( در ) ولایة عفد نققت علت بمعُرفَتَهم من برب: , مُحَمّد واله عَلبهم 
السّلام لیوّم فرَعی ی ایک عاجلاً واچلاً: , ود قرغثك ایک الم يا مَوّلای فی 
هد[ الوم فی مَوقفی هَذا , وسَألَیک قایی ( ما دنی ) من نشعیک وازاحة 
ما أكسَاهٌ من تقمیک , والبرَکةَ لی فی جمیع ها رَرَفْتیبه , وتخصین صَدْرٍی 
هر کل هم وحانحه ونیم میتی وریای با حم ال اخمین » . سین دو 
ار را رن و ۰ 
له احد , و در رکعت دوم یک بار حمد و 60 پار سوره انا اتزلناه فی لیله 
القدر را خوانده , بعد از نماز دستها را دراز کرده این دعا را می خواند : « 
الا ان خلت بساختک لمغرقتی. جیی ‏ که طذشتت ۱ ۱2 


1- (1) بحار الأنوار : 90/38 . 

2- (2) اختلاف جملات : به جای ( انه لا قادر 1 ۳ 
قاروا ی ۱ [فاستفرت | وبه چا 
قاشعت ۲ ۰[ ارععت اوعد از آنباسی‌ بلح ربا وان کی 
فمسانها نم فد ارای آلحهد ر والست دارو تا ار 


ص: 428 


و گونه راست راز بر زمين نهاده و زانوها را بیرون آورده تا بر جای نماز خود 
بچسباند و می گوید : « هم ی 
بَطن الخوتِ هو عیذک , فاستجچبت ل , وتا عیذک فاستجبٍ لی کما 
اسَتَجبّت له , يا ریم یا مه یا و , يا لا له الا آنت , بَحمتک آسْتغد 

۳ ۱ 


گم 


زمین نهاده و همان دعاء را می خواند , بعد از ان پیشانی را , بر چاک نهاده 
هر چه خواست دعا کند , سپس نشسته این دعا را بخواند : « اللَهْم اسْذة 
قفُری بقضلک , ومد ظلمی بعموک . وم قلیی لذکرک الم وب 
السُما ات السّبع ۳7 یه ورب ب الاءرزضین السْیبع وم فِیهن و رب السبع 
العتابی والفرآن اْقظیم , وب جترئیل ومبکائیل واشراول و الْعلاکه 


اجمهین هرت مَحَقَد خاتم این والفرسلین و رن الحلق 


پاشمک الذی به تقوم السَمَاوَاثْ والاأءرَضصُون وبه 7 الأعبیاء وبه َحْضیّت 
عَدد الجبال وکین الیار , یه تُرْسِلّ الریاح وبه ترَرّق العباد یه أحصَیّت 
عدد الرَمَال , ویه تفِعل ما تشاء وبه تقول لِکل شیء کن فیکون ان 
تَستَجیب > لی 3عایّی وان تعُطیِنی سُوعلی وان تُعجْل لی القرج من عندک 
برَحْمتک فی عافیه , وَآن وءین حَوفی فی انم نعمه واغظم عافیّه و افصّل 


َ 5 1 ۳ ۳ "۳ 5 ِ 5 ‌ ۰ نت 
اللهْع بتدک مقادیژ الا ولأخزه , وبتدک مقادیژ الَمَوْ والعتاه , وبتدک 
مَقادیژ 


0 لَّ ۳ 9 9 ۳ ض ۰ ۰ 
ال والهار , وبیدک عقادیژ الخلان والضر , ویتدک مقادیژ الغتی وَالقیر 
وَبید کر مقاد ۹ الخیر وَالسشر / فبارک ۳ وی دییبی ودنیای / وبار لی ی 
جمیع اموری 

3 ِ 1 صر زر ص تنل بل | کل هه یو و 
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و سس َ 0 سم مر 9 وو و م2 بت 0 
غود بک من تا حَهَنم , وَاغوذ بک من عَذاب اد ر واعُوذ یک من سر المخبا 
- له ۳۹ ۳ و ۳ 11 ۳ 2 ۳ 9-۱ 
شوه الععات : واغود یک من فتته الخال . واعو ی من الکشل واآعگر : 
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ميا زب تملک نی 6 , یا رز 1 
ول آک شِیناً الاییک . ولسث ارجُو الحَیرٍ الا من عتدک , ولَم أصرف عَن 
9 ءِ 1 ۳ 1 ۹ - 9و 9 ِ ]0 ۹ سٍِ ۳ 91 ۰19 
نفسی سو ءا قط الا ما صرفنه_ عنی 1 انت ۱ با زب ما ل اعلم 1 
ی حصا از ما مس ۰ ۰ ۲ و ۱ حا ز ‏ مح مس ۰ ع‌ِ 

رفتیی یا رب ما ام ولمم اختسب 0 


لِی و اعغطنی فی قلیی من الرّضّا ما یَهَوْنْ عَلیّ بوَایّق الدئیا 

لا ار رو 9 سس 9 نن 9 9 9 و بل 
هم افتخ لِی الوم با رب اباب الذی فیه الَْرخْ والْعَافية والحیژ که . 
للم افْتخٌ لی بَابَة ویی لی سییلة وین لی مَحْرجَه , الم وکّل من قَدّرت 
ج آ"صا و چیه . |أ ی 
وَابضَاريم وین فوْفَهمٌ وین تجتهم ومن ین ایديهم وین حلفِهمُ .5 


3 هه ی 3 ۳ ۳ و ان 
آغلق . ال ٍتی سالک ختر ما آزخو وأغوذ یک من شَدّ ما آشدز واشالک 
سم و ۰ 0 0 و 0 و 
ان ترزقنی من حبث اختسب ومن حبث لا احختسب 
7 ۳ 3 

-_ أ 


وأن تَجْعل الْفْرآن ور ضذری و تیيع قلبی , وجلاء خژیی , ودَهَابِ عَمی 
واشرَخ لی به صَدّری ویس به آمّری , وَاجْقَلهة ورا هی بَضَري وئورا فی 
مَخی وَئورا هی عظامي وَنُورا هی عضبیوَنورا فی قضبی وَئورا هی شعر یر 
ولورا فب بشَرٍی,وئورا من فوقي و نورا مب تکتی وورا عْ بمینی ونور! 
و 
في قبری ونورا فی حیاتی وتورا فی مَماتی وتورا فی کل شی ءٍ منی حتّی 


#ِ ۲ 9 1 ۳2 اب 1۳۳ 1 
لزجاجة کار کوَکب ری بوقدٌ من شجرهو مبارزکه زیئوته لا سَرّقیه ولا عَرببه 
| و م 0و ِ ج ]و 1ه به . وو .ای ه ی 2 4 ۶ رو و م2 ۳ 
تکاژ ریثها یی ولو لم تفه باز لو علی لور تهدی الله لوه من شا 
ورب الله ۱ ءمنال للناس و الله بکل شی ء عَليمْ » اللهَمٌ فاهدنی [ رک 


حر 
دنا 
تب 
۳ 


للم ای سالک الْعقو والعافته فی تقسی وأهلی وقالی وَوْلدٍی ول ما 
اجب ,أنْ ثلبسَنی فیه العف والقافية . اللهْمّ آقل عَنرتی وامن رَوعتی 
واخقظنی مِنٌ_بین ید وَمنْ خلفی وَعَن بمینی و غن شعالی وَمن فوقی 
ون تختی , وَغودٌ یک آن اعتال من تختی , الهْمَ مالک الْمْلک توغتی الْمَلک 
مَنْ تشاء وتبع المْلک مق تشاء وَئعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الحَیرٌ 
نک عَلی کل شی ء قدیر وَرَخمان الذنیا والاخزه وَرحیمَهما, احمنی واعفرز 
لی دثبی , واقض لی جمیغ حوائجی , وأسالک پاک لک وک عَلّی کل 
شیء قدیژ , وألک ما تشاء من مر یَکُونْ . اللقَمٌ ای آسالک ایماناً صادقاً 
وبقینا لس بَعَدَهُْ کفز وَرَخمَه آتال بهاً شرف الدلیا ولاجرو » 


9 در کتب نامبرده نمازی برای حاجت مانند نمازهای گذشته به روایت(1) 
ابات این فلت از امام ششم علیه السلام ذکر شده که روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را روزه گرفته دو رکعت نماز هنگام ظهر زیر آسمان 
بخواند و بگوید + « لقع ای خَلْنْ بساحتک لمعُرقتی نی.... » که در صفحه 
8 گذشت و به چای لا قادر علی قضاء حاجتی : ( لا قادر علی خلقه ( 
فک وهای کلها تاهت : ( کلما تظاهرث نعمتک ) و به جای یا رب 
: ( من هم گذا وَگذا ) و به جای کذا وکذا گرفتاری خود را بگوید و به جای : 
ها قد طرفته » ( جا ات رام به عتیوات کشقه قالم ) وبعد ازشیر 


ِ‌ 


عم : ( واسغ عَتر مُتکلف ) و به جای : بالاسم الذی « پاشیک |لّذی 


5 مَعنَه صَعتَه علی الجبال فتسفت / وعلی السماء قائسفت / وعلی التجوم 
قالترث , وعلی ترس تنه قشطحت ویالاسم الدّی جََلتَة عد مد صلوانک 
له 2۱ 


1- (1) بحار الانوار 90/42/43 جامع الاحادیث 7/245 وسائل الشیعه 5 8 
بات 9/13 اعاب لام | احصفت. 


عَبدک ورزشولک , دعاک فی بطن الجوت قاستَجبّت له , وفخت عَنه , 


راست را بر زمین گذارده می گوبی : « یا حشن التلاء علدی , یا گريم 
العقو عنی , يا من لاغنی لشیء عَنة , من لابذٌ لشیء مه , يا من مَصیر 
کل 6 آلنه ۱ ول بل کاس تا عررشزار 
خلقک , وکما حَلقتنی قلا تَضیّعنی » پس گونه چپ را بر زمین می گذاری و 
0 بار می گوئی « الم" الله" ربّی ولا آشرک یه شین » بر می, گردیی به 
سجده و می گوئي « الم آئت لهایولِکَل عظیمه , وآنت لهذه الأمور التی 


2 


قداحاطث بی واتقنیقاکفنها وخلصنی نها , اک علی کل شیء قدیر » 


0 روایتی(1) برای براورده شدن حاجت در کتب سابق از یونس بن 
عبدالرحمن از بیش از یک نفر از امام ششم علیه السلام آمده که سه روز 
را ی ی ۳ 
ارم از 2 رکعت قبل از ظهر جمعه بجا آورد سپس این دعاء را بخواند 
: «راللَم ی سالک باشهک بشم الم الرَجْمن الرّجیم , الذٍی لا لة او 
لا تَأحدُخ ستذ ولا تومْ , وأشالک پاشمک بیشم اللّه امن الرّجیم , الذٍی 
حشَعت له الأعضواث , وعتت له الَوْجُو ودْلْت له 


1- (1) بحار الأنوار 90/44 وسائل الشیعه 5 8 باب 39/14 از ابواب صلاه 
الجمعه ۱ جامع الاحادیث 7/9245 ۱ 


برد سا ]اه و 3 و 0 ه آم- الم _ ِ جک ۶ وی ی 

النفوس 1 وَوجلت له ۱ ب من بینید / انشا بانک 1 و معدر 

لک 5 2 ۱و و ]هن سم و لک ۲ وه (؟ر و ٩‏ ء 1. و و . س- 

, واک ها تسَاء من مقر یکون , واتک اللّه" لاد الوَادٌ اذي لا فیک 

سایل , ولا سقصّک تایّل , ولا بزیدک کترة الذغاء الا کرما وجودا , لا, ال الا 
3 ۳ ۴ 2 س ۳ ك ِ ۳ لن ۶ 2 ت 

ّت العبْ القلوم , وا[ ات الا الّازق , للع [ آلث یی 

۹ ی ااح ی بٍِ ۵ و 

القمیث , ولا الة لت البَدی البَدیغ , تک القَحٌَ , ولک الکَرَمْ , ولک المکد 

2 و و ِ 2 ۵ _س- ِ مت ام آ وا و - 
ولک الحمد / ولک الاعمَرٌ . وحدک لا شرب لک / ۱ رد ضمد , پا مر لمْ 
- ص - سس 2 ۶ ی 9 - هِ 


هست . 


1 در مصباح(1) المتهجد و غیر آن برای حاجت روزه سه روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را ید ماش آضاک شم له اس ارجم ال 
چمعه اين دعا را بخواند : « نی سالک پیشم اللّه الا و از 

الذی لا الة الا هو , مل ۶ السَماواتِ ومل ۶ الرض , 5 و نما 

الم لحم الجیم آلذی ۷ له 1 قو لح الیو اب 
ِِ 1 ب. , وأدتث له قوس , 9« 


2 در مصباح(2) و غیر آن نمازی برای حاجت از امام رضا علیه السلام 
روایت ت کرده که هر که را حاجتی باشد و از آن به تنگ آمده , آن را بر 
پروردگار نازل گرداند . راوی می پرسد چه کند ؟ حضرت فرمود : روز 
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه گرفته , سر خود را روز جمعه با 
خطمی شسته , و پاکیزه ترین لباسهای خود را بپوشد , و به پاکیزه ترین 
بوی خوش خود را معطر سازد , هر 


1- (1) بحار الأنوار : 90/47 . 
2- (2) بحار الأنوار 90/47 48 و وسائل الشیعه 5 8 باب 39/15 از ابواب 
نماز جمعه , جامع الاحادیث 7/245 . 
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اندازه برایش ممکن است از دارائی خود به مرد مسلمی صدقه بدهد , 
سپس در زير افق آسمان بدون مانعی قرار گرفته , رو به قبله ایستاده دو 
رکعت نماز بخواند در رکعت اولی فاتحه الکتاب و قل هو اللّه را 15 بار 
خوانده رکوع نماید و در رکوع قل هو الله را 15 بار بخواند سر بزداشته؛ 
ندشن مبجده کودوء کل باز در نشجدم:فل. هو اللة را بخو‌انوه 
بین دو سجده و در سجده دوم و بعد(1) از سر برداشتن از سجده دوم نیز 
5 بار بخواند , بعدا برای رکعت دوم مانند رکعت اولی 15 بار 15 بار قل 
هو الله را می خواند , چون برای تشهد ( بعد از سجده دوم رکعت دوم ) 
نشست 15 بار قل هو الله را خوانده تشهد را می خواند سلام نماز را می 
ی ی 
چپ را گذارده 15 بار می خواند , بعد به سجده برگشته 15 بار خوانده , و 
ای ی ره و و او ای .1 
احذ , يا ضَمَدٌ , يا من لَم یلد وَلمْ یولد وَلمٌ ین له کفُوا آحد , یا من هو هکذا 
ولا هکذا غیره . آشهد ان کل مَفیُودٍ من لذْنْ عَرشک رالی قرار آرضک باطل 
لا وَجْهَکَ جل جلالک . یاه هر کل ذلیل .وبا غذل کل زیر ور 
فصلّ علی محشّد واله وفرّج عتّی » بعد گونه راست را بر زمین نهاده سه 
بار این دعاء را می خواند , بعد گونه چپ را و سه بار می خواند , از امام 
هلشتم علیه السلام نقل کرده فلحافو که بنده این کار را انجام داد . خداوند 
حاجتش را برآورده , و باید در حاجت خود متوجه به محمد و آل آن حضرت 
علیهم السلام شده و تمامی را تا اخر نام ببرد . 


[- (1) جمله ( بعد از سربرداشتن از سجده دوم نیز 15 بار بخواند ) در 
روایت ت نیامده و بعید نیست مراد باشد . 
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3 در مصباح المتهجد و جمال الاسبوع یعقوب بن یزید(1) کاتب انباری از 
امام ابوالحسن ثالث امام علی نقی علیه السلام روایت کرده , هرگاه ترا 
حاجتی مهم باشد , روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه گرفته , غسل 
جمعه را اول روز آورده به مسکینی به اندازه امکان تصدق بده , در جائی 
ما ان میاه اه اه ور ی اس 
نشسته , و چهار رکعت نماز بیاور , در رکعت اولی سوره حمد و یس , و در 
رکعت دوم حمد و سوره حم دخان , و در رکعت سوم , حمد و سوره آذا 
وقعت الواقعه , و در چهارم , حمد و سوره تبارک الذی بیده الملک را می 

یر میت وا 
نمی توانی بخوانی حمد و قل هو الله ( نسبت پروردگار ) را می خوانی , 
بعد از فراغ از نماز ٍستهای خود را سوی آسمان باز کرده و می گوئی « 
له لک الحَفّد حقداً یکونْ َحَقّ الحَمَد یک , واضی الْحَمد آک , وَاوجّب 
الحقد لک , واحبّ الحمد یک , ولک الحمَذ کما ات هل , وکما زضیت 
لنفْسک , و که خمذک من رضیت حَشَده من جمیع حَلَمَک . ولک الحَمَدٌ کما 
حمدک به جمیع ایک وَرسْلک, وملائْکتک کم یثبغعی لعژک ,وکبریانک 
وعطمیک , ولک الحَمَذٌ حَیّداً تکل الالسْن عَنْ صفته , وتف القََل عَن 
باه .جاک ال جقد لا فص عن رای ,ولا تفه ره ۶ سر 
مجامدک الَهْمَ تک لحم فی السّرّاء وَالطرّاء والشدّه والرّخاء والعافیه 
والبلاء والسنین وَالحْهور , ِ الْحمَذ علی آلاتک فانک علت. وعندی : 


ات 02 
سد 


۱ وت ِِِ عافیتیی , ور رفتیی , ۶5 عطیتبی , وفصلتّیی , 


1- (1) بحار الأأنوار 90/48 تا 53 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 39/16 از 
ابواب صلاه جمعه ؛ جامع الأحادیث 7/246 . 


"3 
8 
0 
5 


دیش لذینی رشفدا لا بلعه قضی واصف ولا بخ کة قول فان باللقم لک 
الحَمدٌ حمدا فیما آيتَة ال من اخسانک عندی , وافصَالک عَلی , وَتَفْضیلک 
ایای علیٍ کیری » و5 حَمَذٌ علی ما سوب ت چن یت خلقی . واذبتیی فا< ی حجسنت 
اذبی , ما منک عَلَیَّ , لاسایقه کاتث منی , اي اللِقم یا رَبْ لَم تخد عندی 
,ول الشکر لمّ تَسْتَوّچِبِ منی , رضیث یلطفک لطفا , وبکقاتتکی من جمیع 


ت اف . الغبین افطل العْعْیل ذو 

الجلال والاکزام والقواضل والنعم العظام , قَلک الْحَمَدْ عَلی دَلِک تا وت م2 
تخذلیی فی شدیتو, ول تیتلفبی بجریزو , ول تفضخنی یریم . لَم تزل 
تَعْمَاوءک عَلیت که کل سر وس آلت سین اللاء, ولک عندی قديمٌ 


العفو , مْیِعّنی بسَمهی وبحری وجَوّارجی ومَا آقلت ارت 
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1 9 ی ۳ اه 2 2 
والرال حاجتی یک , وَقَذ قَدّمثْ أمام سای اوه بییک , الذٍی جاء بالحو 
لد من عندی + وتهری ضراطی التشتفيم : الدی. قدنت به العباق؛ 

۰ 





ص: 439 


مَغفرة لا تقادژ لی بها د با ء واجْقل ذُعَایّی فی المُستجاپ , وعقلی فی 
المَرفْوع المَتقبل عندک وکلامی فیما یصعد |لیک و من العمل الطیب , 
واجقلیی 5 مع تبیک وضفیک وَالَبْمّه لوانک هم وین 7 فبهم , اللهْم الیک 
ول ولیک بهم أرَعَب , قَاسْتجبٍ ذعایی یا آرحع الرّاجمین وأقلنی من 
الْعَتَرات ۱ ومضارع لیات . 


۱ -_ - ۳ ‌ 
بعداً حاجت خود را می خواهی , هر ی ثی « لا ال الا الله" 
الحلیم الكَرِيمْ ,لا ال لاله" ال العظیمٌ, سیْحان اللّه رب السَمَاوات 
۳ ۲ 5 


لسع ورب الارضین آلشتع 7 الَعرّش الْعظیم , 


۵ ۶ 
1 
33 
هم 
0 
۳ 
ها 
کِ 
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3 
, 0۹ 
ِ 
۱ 
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71 صه با هو له تالم بل .ول بان له کف اج با هن و هکت 
ولا کون هَکذا یره , يا من لیس فی السَماوات اکن نی یه 
السفلی له سواف با عّ کل دلبل , وفدل کل عزیز , قد وعزیک وجلایک 
عیل ضَبری فصل اي : مُحمَد وال مُحَمَدٍ وَقرْغْ عَنّی کذا وکدّا » و حاجت 
۳ نام می بری و آنچه را بعینه می خواهی می گوتی « التاه اس اه 

حم الراجمین ۳ این را سه بار در حال سجده می گوئی , سیس گونه 
ی نهاده دعاء آخری را سه با ر می گوئی آنگاه سر بر ذاشنته 
با حالت خضوع 10 بان قیف کمتی « وا ام الم 


ص: 4139 


فصو الامر وله سیشن: کوهجی سار رفن کداریم وهفای آخیر زا ۱ 
یا نور النور ) را می خوانی و یه سوی خداوند تعالی تضرع در مسائل ۱ 
ق فه. 


4 در روایت مرسل(1) کتاب البلد الأْمین و کتابی دیگر , برای حاجت ذکر 
کرده , که سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد , روز جمعه 
خسل. کرده.با وضو.بکیرد + و تصندذافی بق: کم یا فاد مرجم نان: یا عمعر از. ان 
بدهر , نماز جمعه را که خواند ( یانماز ظهر روز جمعه ) اپن دعا را بخواند ۰ 
« اللهْم نی آشالک پاشمک , یشم اللّه الرَحمن الرْجیم, الذی لا الة اف 
عم اقب السُهاده ,الرَحمنْ الرَحيمُ , الذٍی لا الة الا هو الحٌ الوم 
تأحْذْهْ ستَه ولا تَومْ , الذٍی ملاعث عَطمَة السَماوات والاعرْضَ , واه 
یشم اللّه الرَجُمن الرّجیم , ای لا له الا هو , الذٍی عبت له الَوْجُوه 
وحسشعتث حَشَعت له الاأعبُصَاژ , 5 ال ی اه 
چآله ۱ 
و فرمود : دستور را به سفیهان یاد ندهید که دعا کرده مستجاب شود و این 
دستور و دعا را در مورد گناه و قطع رحم بکار نبرند . 


5 در روایت مصباح(2) و البلد الأمین و جمال الاسبوع از امام هفتم 
هی ام ار را 
صلی الله علیه و آله را در خواب می بیند . و سه بار به امام هی فرماید , 
و له فئْته لَکَم 
ومتاع الی حین , , فردا ( روز چهارشنبه ) را روزه گرفته 


1- (1) بحار الأْنوار 90/71 72 . 
2 (2) بحار الأأنوار 90/331 ؛ جامع الأحادیث 7/281 . 
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و دنبال آن پنجشنبه و جمعه را روزه بدار , هنگام عشائین جمعه شد , بین 
نماز مغرب و عشاء 12 رکعت نماز بجا اور . در هر رکعت الحمد یکبار و 
قل هو الله 12 بار , چون چهار رکعت خواندی , سجده کن و در سجده بگو 
ِ» هم یا سایق الَقَوّتِ وبا پشتامع اسفت . ق یی العظام بَعد الَمَوّتِ 
وهی رميمّ , اسالک باسیک الْعظیم الاععظم , ن تصلی علی مَحَمّد دٍ وال 
محه مُحَمْد عَبدٍک ورشولک وعلی هل ب الطیی الطاهر وه وبْعَجل لی القَرج 
ما آنا فیه » پس این کار را کردم آنچه دیدی شد ( یعنی از زندان خلاص 
شدم ) و در روایت ت جمال الاسبوع(1) از گفته گفته ربیع آورده که شبی هارون 
مرا طلبید , و گفت برو نزد موسی بن جعفر علیهماالسلام ( که در حبس 
بود ) و او را رها کن و اینقدر مال ( پول ) برای آن حضرت ببر و چقدر بار 
و از ات 
حالی که خواب بودم سیاهی از بزرگترین سیاهان بر سینه ام سوار شد . 
گفت موسی بن جعفر را حبس کرده ای ؟ گفتم من او را آزاد کرده به وی 
خوبی می کنم , از من عهد و پیمان گرفت , سپس در حالی که نزدیک بود 
جانم برود از سینه ام برخاست , ربیع می گوید نزد موسی بن جعفر 
علیهماالسلام رفتم , حضرت را ایستاده در حال نماز دیدم نشستم تا از 
نماز فارغ شد , گفتم پسر عفّت ( یعنی هارون ) سلامت می رساند و به 
من فرمان داد که چقدر مال و بار برایت بار کنم و اینها بر در است ( یعنی 
آماده ات | فرهود ار هد این بر ماهر افام دهم تم مش صواو 
بحق جدت 


1- (1) بحار الأنوار 9/331 332 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 26/1 از 
ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع الأحادیث 7/282/283 . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله که بغیر از اين دستوری ندارم , فرمود 
مال یاه را سای نو رم حانخه‌ وی ات در ماس کت تما را 
قسم می دهم که بپذیرید , می ترسم که غضب کند , حضرت فرمود هر چه 
نظرت هست انجام ده , سپس نماز و دعا را از حضرت می آموزد در دعا 
بعد از ( الاعظم ) الأْعْظَم دارد و بعد از کلمه ( آلفرج ) دارد ( ممّا انا مملو 
به وصال بحله يا رب العالمین و در روایت ت امالی(1) صدوق و ابن الشیخ و 
ار ها وا با ار ار رو وراه 
معروف يا مخاص الشجر را اورده . 


6 برای رفع ترس از چیزی نمازی وارد(2) شده است که شب جمعه می 
خواند , روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه می گیرد و 12 رکعت 
نماز در هر رکعت یکبار سوره حمد و 11 بار سوره قل هو اللّه را می 
خواند , چون چهار رکعت اد و ۰۱۱۱ با سای ۳[ 
سامع الصٌوت 1 گ ِ العظام بعد المّوت وهی ر میم , آسالک پاسمک 
العظیم الأعظم أنْ محمّد عَبّیک وَرسولک وَأهل بیْیه الطاهرین 
ی ی حق | آجمین : 


7 مان را رات ات مهم در خمال الاسمعسین اشتاه به اما 
ایراد کرده . روز پنجشنبه هنگامی که روز بالا آمد غسل کرده , دو رکعت 
نماز می خواند , در رکعت ال هد و ایة الکرسی , و در رکعت دوم 
الحمد و اخر سوره حشر و انا انزلناه فی لیله القدر خوانده می شود , چون 
ها 


1- (1) جامع الأحادیث 7/283 284 . 
2- (2) بحار الأنوار 89/323 ؛ جامع ات 6و وود 
3- (3) بحار الأنوار 90/315 جامع الاحادیث 7/242 ی الوسائل 1 
6 باب 41/53 بقیه نمازهای مندویه . 


قران را گرفته نه بالای, سر قرار می دهد , می, گوید « یحق مَنْ رسَللتَة به 
الی خلقک ویحق کل ایو لک فیه , وبحق کل موعمن مَدَحْتَة فیه , وبحفک 


محقو 10 مرتبه بخ علی 10 مریبة ویی قاطعه 10 فرتبه,سیسن هر 
اقامی ها لا بار تعفرنه اه اصام زمان ود درس , اصَتَعٌْ بی کذَا وَکدّا » 
رب شای. کدرا مکدا جات و را می خراهیه اساء الم رآدروم همه 
شود . 


8 نمازی دیگر مرسلا از پیغمبر صلی الله علیه و آله (1) برای حاجت در 
روز پنجشنبه وارد شده , چهار رکعت , در رکعت اولی الحمد یکبار و قل هو 
الله را 11 بار , و در رکعت دوم الحمد یک بار و قل هو الله را 21 بار , و 
در رکعت سوم الحمد یک بار و قل هو الله را 31 بار , و در رکعت چهارم 
الحمد یکبار و قل هو الله را 41 بار بخواند , و هر 2 رکعت به سلام یعنی 
دو تا 2 رکعتي می خواند , و بعد از سلام در رکعت آخر دو رکعت دوم 51 
ای 
محمّد » سپس سجده کرده در سجده 100 بار با آلله با الاه حفته: 

چه خواست دعا کند ۱ ۱۳ ۳0 
این گفته را بگوید , اگر از خداوند در بر کنده شدن کوهها درخواست کند 


برکنده ( زائل ) شوند , يا باران بخواهد بریزد , بین ن او و بین خداوند مانعی 
نباشد , و خداوند تعالی خشم دارد بر کسی که این نماز را خوانده و حاجت 
خود را نخواهد . 


1- (1) بحار الأنوار 90/315 316 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 41/54 
بقیه نمازهای مندوبه . 
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9 روایت مرسلی در مصباح(1) از امام صادق علیه السلام برای حاجت 
اورده که روز پنجشنبه بعد از ضحی ( پیش از ظهر ) غسل کرده , 4 رکعت 
نماز , در هر رکعت فاتحه یکبار و انا انزلناه را 20 بار بخواند ( ظاهرآ دوتا 
دو رکعتی بخوائد ) چون سلام دهد 100 بار بگوید « اللغٌ ضل علی محقد 
وال محمّد » سپس دستهای خود را به سوی آسمان بالا برده و 10 بار با 
له یا اللّه می گوید , بعد سبّایه خود را حرکت داده 10 بار یا اللّه یا ال 
می گوید , و یا رب یا رب می گوید تا نفس قطع شود , سپس دستها را رو 
به روی خود قرار داده 10 بار با له مي گوید , آنگاه مي گوید « با افضل 
من رجی وا خر .من ذعت وا أجود مَنْ سمخ واكرة من سیل , یا مَنْ لا 
يِعَرّبٌ علیه ما یِفعلة ,پا من حیث ما دُعی اجَابِ ب , اسالک یمَوجباتِ ر< 
وعزانم مَغفرتک, وأسَالک باشماتک العظام ب ویکل اسم فد لک عَظیم 
وأسَالکِ بوجگهک الکريم وَبقصْلِک العظیم ٍ واسالي باشوک الْعَظْیم العظيم , 
دیْان الدّین مُحْیی العظام قهی خیم : واسالی پاک الله" لا الة الا نت ان 
صلی عَلی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ وان تقضی لی خاجتی ویس لِی من ری , 


- 


لا سر لت , ول لی مطلبِ رژقی من قطلک الواسع , یا ات 


ِ 1 


الحاجاب , با قدیرا عَلی ما لا یَفْدر عََیه عبزک , با أرِحَم الأجمین وأکرَم 


[ 


الأعکزمین » . 

0 در کتاب مصباح المتهجد(2) و جمال الاسبوع نمازی بدون اسناد به 
معصوم برای حاجت اورده که سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه را روزه می 
گیرد شب شد قبل از افطار چیزی تصدق می دهد , نماز عشاء را شب 


جمعه خوانده 


۱ 
۱۳: 
۱ 


1- (1) وسائل الشیعه 895 باب 1۹9/۳17 نمازهای مندوبه . 
2- (2) بحار الأنوار 89/287 ؛ مستدرک 1 6 باب 52/4 ابواب صلاه الجمعه 
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فارغ شد, به سجده رفته , می گوید نی « الم نی سالک بوشهک الرٍیم 
واسّمک الْعظیم چعَبیک الماضیه آُ ن تخلم. غلنی هگ مَحَمَد واله وان تفضی ده 
وم خلت فر رافی هر که نو این عفل اذامه دهد خدافند ز فرعم او ترا 
وسعت داده دینش را آزاغضی فزعاید . 


1 شیخ قدس سره در مصباح(1) از محمد بن مسلم از گفته امام پنجم 
علیه. السلام دکر کردم هر انجام-جیزی. از عم زا نه‌ یکی از شما رشید: چه 
مانع است که روز جمعه 2 رکعت نماز خوانده , حمد و ثنای خدای را بجا 
اورده , صلوات بر محمد و ال آن حضرت بفرستد , و دست خود را دراز 
کرده بگوید دعاء تا اخر ( دعا در وسائل و جامع الاحادیث است ) . 


2 در جمال الاسبوع(2) نمازی برای برآورده شدن حاجت در شب جمعه 
ذکر کرده که اخر شب خوانده می شود , چهار رکعت است , در رکعت 
اولی یک بار سوره حمد و یک بار سوره یس خوانده می شود , سپس رکوع 
رفته 4 جویر سس رکوع برداشت 100 بار می خواند »2 و ادا سالک عبادی 
علی قانی قریبٌ جیپ دوه الدّاع لا دغان یِستجیبوا لت ی 
له یرذن » در رکعت دوم نیز سوره حمد را دو بار و سوره یس 
یک بار خوانده , قنوت می خواند , رکوع را انجام داده , سر از رکوع 
ار ها ار و 





۳-1( خفشانل الشنعه و و باب 23/13 ایوابقیه ضلوات:مندونه: * عامه 
الأحادیث 7/272/273 . 

2- (2) بحار الاأنوار 89/321 322 مستدرک 1 6 باب 37/13 من ابواب 
صلاه الجمعه ؛ جامع الأحادیث 7/256 . 
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سجده رفته , دو سجده را آورده , تشهد را می خواند , سلام نمی دهد , 
ی و و تج 
وان زوم این اه زا ۱00 ار میاه « مس ی از 
السْمیع ليم » و در رکعت چهارم سوره حمد را 4 بار و یس ۳7 
می خواند , رکوع کرده سر از رکوع برداشت , می خواند « رب ای مَسّیِی 
اه و أنت رح الراجمین ان بعد از تمام شدن نماز و سلام دادن سجده 
قف کند و 100 بار « استَعْفر الله » می گوید , قسمت راست صورت را 
را ۱00 اوصا ستضص وال آن سرت مین 
فرستد , و سمت چپ صورت را بر زمین نهاده اين آیه را می خواند « اما 
مرخ ادا راد شَعبا آن یِفول لَة کن قَیکونْ » و هر چه خواست دعأ کرده 
اتعاء للم مفشحاتب خی کرد 


3 نمازی دیگر(1) برای حاجت شب جمعه و شب عید قربان از جمال 
الاسبوع بدون اسناد بمعصوم وارد شده , دو رکعت است , سوره حمد را تا 
ایاک نعبد وایاک نستعین خوانده , و آن را 100 بار می خواند , سیس سوره 
حمد را تمام کرده , قل هو اللّه احد را در هر رکعت 200 بار مي خواند , 
بعد از سلام نماز 70 بار می گوید : « لا حول ولا فَوَه الا باللّه_ العلیث 
العظی سم مه کره اه اسهایت ان 0 سر حاخقی ۱ 


4 نماز حضرت خضر علیه السلام (2) در شب جمعه برای حاجت , چهار 
رکعت است دو تا 2 رکعتی , در رکعت دوم تشهد خوانده سلام می دهد , و 
در هر رکعت 


1- (1) بحار الأنوار 89/322 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 37/14 از ابواب 
صلاه الجمعه . 
2- (2) بحار الأنوار 89/322 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 37/17 از ابواب 
صلاه الجمعه . 
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سوره حمد را 101 _بار خوانده ,. سپس این آ و را می خواند و د ود تون از 
هت مُعاضبا فَظَنّ آن ن, نفد علیّه قتادی فی الظلمات, آن لا الة لا آنت , 
شتحانک ای کت من الطالمين خاشتعتا له وتجیتاة من العم + و کدی تلخی 
المَوْمنین" , وأقوّض م آقری الی اللّه- ان ال بَصیرّ بالعباد , قَوَقاخ رل 
یات ما مکَرُوا , وحاق بآل فرعَون شُوء الْعَدّاب »چون از نماز فارغ شود 
0 بار « لا حَوّل ولا قُع الا ال العلی القظیم » بگوید سپس حاجت خود 
توا سا لاد سرام مت ود 


در همم الدعوات(1/ والیلد الامیرخ از بعنض کتانها روایتی از ای غیوا له 
حسین بن محمد بزوفری نقل کرده , که از ناحیه مقدسه ( امام عصر عجل 
آلله سالی فرحه ‏ ماردشتته و هر که خاختی بت نمی دا داریم نت خسنه 
بعد از نصف شب غسل کرده , در جای نماز خود برود , دو رکعت نماز 
بخواند , در رکعت اولی حمد را می خواند , به اين ایه که رسید ( ایاک نعبد 
وایاک نستعین ) آن را 100 بار بخواند , سوره حمد را تکمیل کرده , و یکبار 
رم ها سا ور مک ار ارو 
و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اولی خوانده , اين دعا را بخواند , البته 
حاجتش هر چه باشد برآورده گشته مگر د ر قطع رحم دعا کند(2) « الم 
ان کل قد عَصَیْنک , قانی قَة اطقتک في اعث الاعشتاء الک وََو الأعیمَان 
یک لم لخد لک ولد , ولَمْ أرَغْ لک شریکاً , مَنّا ملک به عَلو , 


1- (1) بحار الانوار 89/323 323 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 37/1 صلاه 
الجمعه ؛ مکارم الأخلاق / 362 ؛ جامع الأحادیت 255 . 

2- (2) در مکارم و بحار و مستدرک دارد : ال ان آمَفتک قالمحمده لک 
وان عضَتیک قالحْجٌه لک منک الزوخ ومنک القَتَغْ سبّحان ان وگ 
سْبحان من قَدر قَعقر الهی ان کنت تا آخر دعا . 


ا ما منی به عَلَیِکَ , وَقَد عَصیِنکَ یا الهی عَلی عَیر وجْه الْمْکابره , ولا 
الخژوح عَن غَبودییک 7 الْجَْجَود یوس > ,ولکِن أطعَث وا , وَأرلْنی 
۱ 1 3 اکوزت 0 


9 « ۳ آنکه ره 
تشک نت۱ ی ی و 
شود انشاء اللّه تعالی ,. سپس سجده کرده , حاجت خود را بخواهد و نزد 


پروزدکار تظرع صی کند , چرا که هیچ مرد مومن و زن مومنه ای نیست , 
این نماز را انجام ۰ دعا را بخواند مگر آنکه درهای آسمان برای 
اجابت بر وی گشوده گشته / , و در همان هنگام و شبدش اجابت شده هر چه 
باشد , و این از فضل خداوند بر ما و بر مردم است . 


6 در روایتی ضعیف() صاحب جمال الاسبوع از سلمان فارسی رضی 
الله کنو ار امیرالعوصین الا ما سس حصلی الم عنم و اه تما 
بات فص کر کردم وان نعت است ( تال ره یک سلام ) در 
هر رکعت یک بار سوره فاتحه الکتاب , و یک بار سوره جمعه , و هر یک از 
معوذتین ( قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ) 


1- (1) بحار الاأنوار : 89/326 مستدرک الوسائل 1 6 باب 37/7 ابواب 
صلاه الجمعه . 
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و فل هو الله اخه:۱ 10 باره اند الکرسی و فل و اما الکافرفن را بکتار 
من اند هدز هر رکفت 70 بان اشتفعار کروه» 70 بار صلوات بر پیغمبر 
و آل آن چضرت صلی الله علیه و آله می فرستد , و 70 بار می گوید : « 

سْبُحان اللّه وَالحذ للم ولا الة ال اللّه والله آَکبرٌ ولا حول ولا َو الا باللّه 
_ العل* الْعظیم » خداوند گناه سابق و اخیر او را آمر نبنه 70 عاحت دراتن 
و 70 حاجت آخرت را از او ند آوزدم طف:. کنا. ؛ و 1000 حسنه برای او 
نوشته و 1000 سیثه ( گناه کوچک ) را از او محو فرموده , هر چه بخواهد 

بت آو صت دهد و کر غای والننی باشد او دا ی مرو زد 


7 دو رکعت نماز دیگر نیز در روایتی(1) مرسل از پیغمپر صلی الله علیه 
و آله برای شب جمعه ذکر کرده در هر رکعت قل هو اللّه احد را 50 بار 
می خواند , و در آخر نماز بگوید : « اللهمٌ صل علی النبی العربی واله » 
خداوند گناه سابق و اخیر او را بخشیده , تشنگی و گرسنگی قیامت را از 
وی برطرف کرده , هر اندوه و افسردگی دارد از بین برده , از شر شیطان 
و لشکریانش او را حفظ نموده , هر چه از خداوند بخواهد به وی عطا می 
کند » و نماز و روزه اش را قبول فرموده دعایش را مستجاب می کند . 


8 در کتاب مصباح المتهجد(2) و جمال الاسبوع روایتی ضعیف از داود بن 
کثیر به نقل از امام صادق علیه السلام ایراد کرده , بر امام وارد شد . 


1 (1) بعار الانوار ۶ 89/327 منتذرگ. .1 6 باب 37/10 از ابواب ضلاه 
الجمعه . وسائل الشیعه 5 8 , باب 39/11 ابواب صلاه الجمعه . 

2 (2) بحار الأأنوار 89/369 370 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 39/11 من 
احاب‌ضارم | موم : 
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می خواند و در قیام و رکوع و سجود قنوت می خواند ( یا در حال خشوع و 
خضوع این کارها را می آورد یا دعاء می خواند ) بعد از نماز , , عضرت روی 
کریم خود را به او کرده می گوید : ای داود اين 2 رکعت است , والله 
کی اکتا می وا هو اراس ترا آوردم شافرو 
آنش را به چشم خود ببیند ( آتش جهنم ) , از جای خود برنخاستم تا حضرت 
آن را به من آموختند . پسرش ( محمد ) که اين نماز را از پدر نقل کرده از 
ی ی ی و ی 
را ضایع سازی , پسر می گوید : کلا زان شا اللف: به وی هی کوید روز 
جمعه قبل از ظهر این دو رکعت را بخوان, در رکعت اولی سوره حمد و آنا 
انزلناه , و در رکعت دوم حمد و قل هو اللّه احد را بخوان , بعد از خواندن 
سوره لو له سا الکو ال رده | مي کوش :۶ لب مب 
الهی اسالک راغبا 1 سَایئلا , واقفا بین یک , مَتَصَرعا الیک , 
آنتطیین دلویی تستطیق یه ک . وان آشگتنی ععلی الطقبی صَفقک 1 
ی هل ای اوه سس کی ارف 
فارغ شدی بگو : « هد وَفْوف الْعَایذ یک من الثّار , یا رب آوغوک ضوع 

راکعا قرب ك بالدله خاشعا, . فلس باول مطق من جشعه تالا 
نت آ و رن ات الم مَوّلای » هگایی که سجده کروی 
0 شبحان 
ربی الاععْلی وَبحمدو , رب هذه بدای مَبسوطتان بَيْن بدیک , هذو جوامع 
یی حَاضعة یفتایّک وهذه آسَبّابي مجح مَجْیَمعَه لعبادتک بل آدری یی بعمَایّک 
اقلت ولاعیها أَفَصدٌ ؟ لعبادتک , الم التک , آم لته الیک , قاقلاً قلبی 
ی واخقلیی في کل عالاتي لک قضدی وت یی فی کل مکان 
وان حجبّت عَنک آغْیّْنَ لاظرین الیک , 


4 ِِ : من 9 ولبه , 
۳ [ ده الا ۳ رم لل ۳2 > ک ۳ 5 - 9 
ِ نون فی نتعه عقوک وجرانی جترهی وذنیی یما 2 ۵ من طعع (ذا 
یس الْعَروژ الحهُول من فصلک , آنْ تصلی علی مَحقد وآل مُحمد وأشا 
لاعخو‌انی فیک العفچ اء » سپس نشسته بعد سجده دوم را 3 می 


عَیداً ولا دزی قودا , آت احتٌ الیت مَولای , نت ت أح ال 0 


حالی که رو به قبله بود قسم بر اين دو رکعت خورد , هیچکس از اين نماز 
از نزد خدای تعالی منصرف ( فارغ ) نمی شود مگر آمرزیده شده و اگر 
حاجتی دارد خداوند آن را ترافو وه : 


29 نمازی معروف است به کامله در جمال الاسبوع(1) به دو طریق از 
امام صادق علیه السلام از پدرش از جدش علی بن ابی طالب علیهم 
ار ی 
رکعت نماز قبل از نماز ( نماز جمعه يا ظهر ) بخواند در هر رکعت 10 بار 
سوره فاتحه الکتاب و هر یک از سوره های قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ 
برب الناس و قل هو اللّه احد و قل یا ایها الکافرون را نیز 10 بار و 10 بار 
آیه الکرسی بخواند , و در روایت دیگر 10 بار انا انزلناه و 10 بار « شهة 
له آنَة لا اله الا هُو, والملایِکة وآأولوا العلم قاَیْما بالقسط ال الا هو 
۳ 21۳ 
الله ری واه 


1- (1) بحار الأنوار 89/371 تا 380 ! مستدرک الوسائل 1 6 باب 31/3 
ابواب صلاه الجمعه . 
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الیه » و در روایت دیگر « آسَ و شتغیر ال الذی لا ال الا مُو الحمٌ المبُومْ غافز 
الذّنب واسع المغفرو » و 100 بار « سْبحان الله وَالحَمَذد لله ولا الة الا 
ال" رد آکتر ولا حول ولا قَوْء الا بالله العلیث اب » و 100 0 

بر پیقمیر و آل محمد علیهم السلام بفرستد ۰ سپس این دعاء را بخواند « 
للم لا َلی محقد وآل محقّد : 


9 الم صل عَلي مُحقد ول مُحَقّد الطییین الطاهرین الطادقین گا 
وف یک ِ 1 واکُفیی ب بفحّد واله صلوائک علّه و 


ِِ ی 5 ب 
اراس دی قو رل 0 دک ولا اک 
۳ ۳ تم حط -1 ِ ِ ۳ 7 ِ ی ی 0( 8 _ 
وامتغنی آن یفرط عَلیْنا أو آن بَطغی , او آن تصِل الب ثة مَکْروهْ او دی او 

۹ ۳ 0 2 


1 9 ۱9 9 0 اک ۶ و 3 91 ۹1 ۳ 9-2 7 1 
ء 5 ل با خیه وعقوته کل لاءواء لا تمهلهة لحظءة ولا طرّفة عین بدا 
ی لا _ ب لا" _ ۳ ح ‏ مم ۳ ,0 7 
ایک شی ء قدیرٌ , اللهَمٌ صَل محمّد وال مَحَمّد , وافعل بی ما 
۲و 14 ی 0 2 سب ۹ س 
ِ 


۱ و بقعو لا اس ِ +ملا ‏ 
بالعفو والتجاو / صَل علی محعمد وال محمد ,واعفَ 1 / 5 رح ور یاکريمٌ 
( لا رم ۲:0۳ و با 
باكرِيمْ , ارم من کل کریم , وَاراف من کل رعوف , واعطف من کل 
قطوف . ضل علی مَحَمَدٍ وال مَحَمَدٍ وَانعم عَلی پالعفو والقافبه والمغفره 

ِ - ۵ 


٩ 
۱ الم ن‎ 0 
ِ ها‎ 
9 
کر ع اصا‎ 
3 ها‎ 
مک‎ ۱ 
ماع‎ ۱ ۳ 
۳ 
3 كِِ‎ 
ح‎ ۱ 
1 سح‎ 
1 ۱ 
9 3 
كِ‎ 
۱ 
۶ اصا‎ ۶ 
9 
۲ 0۲ 3 
۱ ِ 
1 ۰ ۲ 
صا‎ 1 
سح ۱ ۱صا‎ ۱ 
7 ۳ 
۳ 1 
9 ال‎ 
کج او‎ 
_._ 0 
 ب‎ 
۱ 0 
0 1 عم‎ 
اه .را ات‎ 
1 3 4 تا‎ 
ٍ للم ده شنت‎ 
۱۵ لب ۱ ها‎ 
۱ ۲ 5 
0 
ما‎ 62 ۱ 
۹-3 
۱ جح‎ 
ا-‎ ۱۳.۵ 
۷ 1 0۰ 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
9۱ ِ 
۱۷۸ ول اس‎ 
06۲ اص2<م, م۱‎ 


۱ 
ات 
ما 
تا ۱ 
3 
۱ 
4 
3 
هل 
۱ 
1 
ما 
( « 
اصْ 
۱ ۱ 
۱۰ 
۱ 
۳ 
س__ 
۱صا 
1 
ام 
ً 
۳ 
3 
۱ 
م) ۱ 
۱ص ۶ 3 
۱ اصا 
۱ 


3 
45 ( 


6 ۱ ال 
۱ 


۱ 


-_ 
سص 2 


۱ 
0 
ح‌ 
۴ 
اصا 
۱ 
۱ 
۱ " 
0 ّ 
0 
۳ 
3 
۱ 
9 
3 
اي 3 
مب ۰ 
۰ ۱ص 


۷ 
0 
3 
0 
3 
0 
۱ 
3 
۱ 
1 
هه ۱ 
[, مدا ۰ 
۱۱ 
2 
ها ام 
ی 
3 
ا 7 
9 ۱ 
ا: 
13 
۳ 
ابا 
0 
۱ 
0 
32 


۱ ۱ 
7 
ص 
(۲ تن 
۱ 
ن 
۳ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
7 
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بی بلطفک اللطیف الخفی وَتَفَطّل عَلیتّ برَحمتک وَجودک , وَئوَحدّنی بتظرک 
وت رک , وتجْقلنی من رضیت عَنْهٌ قارَصَيْتَة , وتوکل عَلیک کته , 
سالک قان ع 2 و ملک قکنت عند امله , یااملی , یائقتی وَرجائی , 
و 9 پاسیدی یاسیدی, ,ریامعتمدی , پا مفرعی , یامن وی 
ققع کل و یه توکلی في کل کرْبو ._وَدخری ودخیرتی فی کل ایب 
وضَرّورو ؛ یی وعتاذی من کل مرض وله , اللهْمّ صَل عَلی مَحَمد وله 
. وه ل وَلوالدی ولولدیر وذوی عتایتی ۰ العافیه السشافیة الکافیة الد نمه 
الَامه 5 السَابعه الکاملة 1 و معا لتا وانشرها عَتا ۱ وامسة عتا دک ید 
القافته , وقت لا عَفتة . فی آثر عافتو فتصلة بعفتم عافتة تشتل عَلی 
عافیه تجیط العافية , عافية فیَةٌ فی الکیا وَعَافیَة فی الأخره عَافية سَافية کافیة 


تاسه دانمه 2 تایعة مُترادقة مُتّصلَه مْتراکمة مَتصَاعفه متعَاليهٌ , یاوهاب 


۵ 


تس _ 


ارٍيغ الم صل مَلی مُحمّد د واله . واقض عتی الکیّن , وتلطتی مق آا 

وبلیته و لت روج الی کل دی حق من حثّه , وتحه عَنی یاموّلای 
حلفک یامن لاتتقص حَرَاثة ولا ی ما عندة سل علی. فحقه واله : 

و لس ها دک , واعْف لی عَمّا لا رک الم صَل علی مُحَمَد 


واکفنی منوت من بعادیبی ویبفینی ویکیذنی وَیخْلفیی مِمّا لا لا علم / به وبما 
آتا فی عفله عَنهٌ , وَحْدُهُ من مَأْمَنه ومن بیّن یَدَیّه ومن حلْفه ون بمینه وَعَنْ 
شماله ومن ققهه ومن تکنه. وا نقهلة لطة ولا طّقه غن , نک علی کل 
شیء قدیژ , الم ضل عَلّی مُحقد وله , واررفْنی الحَح [لی ببیِک الْحَرام , 
وزبارة قبر ت ید ان اه اه له من ای هَذا وی کل عغام , 
ما ۳ ی فی بُسْر ملک وعافیه 1 فی شعه رز ویفایه وَخَبیرٍ وَسَعادو 
فاع وه رگ علي کل شخء قدیژ الق ضَل علی مُعنّد واله , 


تشر عَل رمک , وافْتم لی آنواب مَعفرتک , 


9 الاو وج ۶ 1 1 چاه ٩‏ عم[ ی ع] +9 ‌- 
نفسی ءعقلاع منم نم _ به و غلی تفسی عند 


مرخ ِ نی . 1 


عندک یارَحم ب ۳ اللهم ضل علی, مُحَمَدٍ وال مُحقد ۱ وم 
من 


قریبِ يب المَطْلب ِِ لماح "1 یس نک وعَافیه وَسَلامه عادو تک 
عَلي کل شی ء قدیر , , الم ضَل عَلی مَحَمَّد وال محمچ , ووسع رژقی آبدا 


۳ وتمَرهُ ووفزهة ی 
1-7 و 


9 _ لا _ ۵ 2 

اه ۳ 
0 9 ط ۳ ان ِ 

۳۹ ولوالدی 1 وَارَحَمَهُما کما ژبیانی صفی | ب‌وجازهما علی با 43 سان 


۱ 


4 


۳ نع 2 5 2 و + جچ و ۰ 
اخشانا ,, وبالشینات غفراناً ر.قتصر وخوفیفام, والجتهها نیما تب الاخمه 


۳ 


عم 


0 
الم لوا الم عَلبه وَعلَهمٌ , واشقهما یکاسه مشزبا ماء عَذباً روباً ایغ 
هیا لا ماه آندا ء فص وجوهیما توص فیه الوخوه ۶ واعلمفا.: 
عطهما وم وکتَابهما بایم نهما . ومحخص عَنهْمَا سیتاتهما وصاعف لهما 
متاتهما , وکن آنت پاسیدی لَهُمَا , قاَهْمَا ققیران الی رَخمتک , مُخْتاجّان 


الی عَفوک , مُصْطرّان الی عُفْرَانک , 


۱۱ 


۱۱۵ 


۳۱ 
۱ ۱ 
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هگن انیا وا خوق,ه توا ففن. التفنت قیل. العفته وا عضعه 
والطهَارٍة من الدْئوب اک عَلی کل شبء قدیز نا آتنا فی الذئیا حستة 
وَفي الأخْرّه حستة وق دا الثاٍ , اللهْم صل علی مُحقد وال محتّد 

وفقنی اعد علی : میک ای أَنْعمّت بها , والشکر لاءختانک الذٍی 
سدیت الیَ , والأءفْبّال علی تجمیدک وتکبیرک وتسْبیحک ۰ 


ند حلیک در ام مس جرک لیقع 
وعطانک . وسهل لی خلول دار جنک . وأَذْهِت ی الحَرَنَ بقطْلک . 
معصیتک ۰ دی من لَعَرّضٍ لمّا خی ویباعدنی ,من 5 بطونک ‏ 1 
علی کل شوعء قدیة هم صل علی مُحَقد وله واخقظیی, خفظ علَیَ , 
واحرُسنی وَاجَرسَ َلی , واکنْفیی 1 وا کفني 1 وَاجْقلیی 0 ووْلدٍي [ 
۳ آمزه ِ , فی وذاهک الْمَحْفُوظَه , وصتاتیک الَْکلَوء 
آشالک یحق مُحَمَد وله , ویحق ملاتکیک الْفْقَرّینَ ورَسْلک وحمله عرشک , 
یکی بذیزه والفْرَآن الککیم : ویحق الب الذی تصَّن حبییک مُحّداً ضَاوانک 
له واله , وبحق یک الخرام والرّکْن والمقام , وّلألاء العظام , وَیبأمَمَایک 
الِحْستی الکرّام . ویاشمک الاأءعْظم لأععظم الاعجل الأعکزم الْمکُُون 
المَحْرون لذی تا ذعیت, به أجنّت , ولا سُیلت به أعطیّت وأسْعنت , ول 
زد سالک 0 و لک نت ۱ ۱ 


اصا ۰ 
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۳ قساء <ا< 9 نج ۵ ج له 
وتديم اتب و جَتَی ودینی ونوَسع ۵ هی ررفی , وتصع 
جشهی , وَتطیل عَمُری , م وتَعْفرَ 


دثیی , ولوققیی لقا بژضیک , وثقلییی |لی رطوایک واه برگمیک , 
نی من التّار بجودک , وَتکفینی کل مهم عن أمر الا والاخره یرمک , 
عَلی کل ك قدیز ؛ , وَدّلک عَلیک بسیر , , وَأنّت رَحَم الرّاجمین , وضَلّی 
له عَلی سَیُدتا مُحَمّد الب وآله الطاهرین » . 


دعاء سجده آخر نماز کامله الم ان آسالک تالخفانته التی لا تترَعرع ۲ 
ضلیت عَلَي مُحَمّدٍ وآله وَعْفَرّت لی دثبی 1 وعَرَفت عَلی قضَاء حَوایجی 1 
واسالک بالذی تظر به موسی الی تورک وَلم بیس ِ اللظر الیک لجلالک 


۱ 


الجبال. فَتصَلعت کبریاء عظمتک آفطاژها الا حَلیّت عَلی_مَحتد وال مُجَمَد 

وعَفرّت لٍی یی / وَعَرَفت عَلی قصَاء حوایْجی وأسَالک بالعَذُره الیّی 
تظرّت بها (لی عوّار البخار , قماجث وتقلبث یأمواجها , الا صلیّت عَلی 
لکلا کتک تیم خلت اوقت , فاعقطبی باترالی من آیی وش 


سین هن 9 9 ِ دول 0 فی ال ویر 
حنّی نضیها , وَتَففر لِی , وتحمیی , ولضلی عَلی مُحقو وال مَحَمد 

یامختملاً لِعظایم الأعْمور , یامْنتهی هم المَهَمُوم , ویاگاشف_الکرب لعظیم : 
پارتتا العظیم ان , حسْبْتا نت آکت اک ربتا لا ال الا آئت دا دت : شین تقو 
ة کن قَیِکون آسالک بهذا الحعاء وبهذه الأعسمَاء , ان تصلرع محَمّد 


وال مُحمّد , ون تفضی لی عاجاتی ونعر.ح علی ون جمیع اخوانی ۱ 
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الواجمین وضلی اللّه" ی سیدتا مُخقد التر وآله الطاجر 
لب عطت پزفت من قضلک الواسع ت غامت القاجاب 0۳ 
بر عایه عیرک با آرحم الّاجمین وَاکْرم الأْکزمین » . 


و در این روایت دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : هر 
که این نماز را بخواند و اين دعا را بگوید خداوند شر اهل آسمان و زمین و 
شر شیطان و شر هر سلطان ستمگر را از وی بر می دارد , 70 حاجت در 
دنیا و 70 حاجت در آخرت برایش برآورده , رد5 نخواهد شد تا آنجا که اگر 
ها ی ار 
بخواند خداوند فرزند روزی انها می کند . 
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0 نمازی(1) سید بن طاوس رحمه الله در جمال الاسبوع مسند ( بسندی 
و ی ی 
و ۳ ۱ یه در خو از ات ه کاحنت سشاسن عم 
شود ) 


قسم اول از نمازهائی که سند معتبر دارد و در ماه خاص شب يا روز در مورد حاجچت خوانده می 
شود : 


1 نماز شب(2) مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 27 رجب 
است که سید ابن طاوس از ثقات در عده ای روایات نقل کرده و به بعض 
طرق ان اشاره نموده : از 


بحار الأنوار 9279 
2- (2) اقبال الاعمال 7 ؛ مستدرک الوسانل 1 1 6 باب 7/1 اتوآن خفن 


ص: 1060 


امام ابی جعفر انی ( امام محمد تقی علیه السلام ) دارد که آن حضرت 
فرمود : شبی در رجب هست که برای مردم بهتر از آنچه هست که آفتاب 
بو آن تانیهم بو آن تب 27 رت است رسول الاه:صلی, الله قليه و اله 
دراصتم آن شم ویو تدم بای سس از شیعه ما که کاری در ان 
انجام دهد مانند پاداش کار 60 سال است , و ان کار را این گونه بیان 
فرمودند : هنگامی که نماز عشاء را خواندی , جای خواب خود را گرفتی ( 
خواب رفتی ) هر ساعتی از شب پیش از نیمه يا بعد از آن بیدار شدی , 
2 رکعت نماز به دوازده سوره از سوره های سبک مفصل ( بعد از سوره 
یس تا حمد ) ( حمد در اینجا باید اشتباه باشد ) ( در وسائل و مستدرک 
موه واه که فر اد فلا اما کار من مش هر وه ترا که 
می خوانی , بعد از سلام نشسته هر یک از سوره حمد و معوذتین ( سوره 
قل آغود بو الناس هکل اعوو برزب العلی )و فل هو الله احوی خل ,یا آبها 
الکافرون و انا انزلناه و آیه الکرسی را 7 بار خوانده , یعد از آن این دعا را 
می خوانی : « لحََدٌ للم الذی لَم یتح صاجتة ولا لد ول یَکن له شریک 
فی الْمْلک, وم ین له ول من ال وخ تکبیرا لمع ای استَلک 
یععاقد رک عَلّی آژکان عَرشک, ومْتَهی اللَحْمَه من کتایک, وباشهک 
الاععظم الاعغظم الأععظم. ویذکرک الاءعْلت ان 0 ویکلمانک 
التاشات التی کفت صوفا وعدل, آن تضلی علی فختو واله: وان تنعل بن ما 
کی ۳ توقای باس دص 
هلاک قوم مومنین تاش تخاب اخوا هدید افو مدای ان روز را که 
مستحب است ومعادل روزه یکسال می باشد . 


ص : 461 


2 نماز روز مبعث(1) دوازده رکعت است , به قول بعضی پیش از ظهر و 
در روا یت کلینی قدس سره (2) هر وقت از روز مبعث خوانده می شود و 
بعض روایات به ابی القاسم حسین بن روج [ تاثب خاص حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه ) می رسد روایت ت کلینی از امام صادق علیه السلام و روایت 
ابان بن صلت از امام نهم علیه السلام وارد شده , و در تعداد رکعات (12) 
متفقند , و در نقل کلینی ومفید دارد , در هر رکعت حمد و سوره یس را 
می خواند , چون فارغ شد در جای خود نشسته چهار بار سوره حمد را می 
خواند . و در وساتل دارد قل هو الله و معوذتین را نیز 4 با مي خواند 
سپس در همانجا چهار با ار اين ذکر را می گوید : « لا الة الا ال والله کب 
وَالحَمَدٌ لله وسبحان, ال ولا جَوّل ولا فده ال بالله_ الْعل,« الْعظیم » بعد 
2 یا آشرک و به شتا ۷ انام دفا هی کته در کر 
خواسته ای که دعا کند 


1 )1( اقبال ول 181 4 مستدرک 1 6 باب 7/5 ابواب بقیاه 


۳ (2) در روایت ت کلینی قدس سره [ وسائل الشیعه 5 8 باب 9/1 ابواب 
صلوات مندوبه به سندی ضعیف از امام ششم علیه السلام دارد , در هر 
رکعت ام القران ( سوره حمد ) و هر سوره که میسر شد می خواند , چون 
سلام داد , در جای خود نشسته , چهار بار سوره حمد و چهار بار معوذات 
سه گانه ( معوذتین سوره ناس و فلق است )_ را می خواند,, سپس در 
همانجا که هست 4 بار « لا الة الا الله" واللّه" کر والْحمد للم وَسبّحانَ 
للم ولا حول ولا فُوع الا الم » بخواند , بعد چهار بار بگوید « ال" اللّه 
ری لا اقفر به سشَیْنا » مرحوم مجلسی معوذات سه گانه را سوره ناس و 
فلق, و قل و اللت اه دک کزوهنو اختمال کازه که شومی عل با آنها 
الکافرون باشد و احتمال اول ( قل هو اللّه ) را در روایت ریّان بن الصلت 
در مصباح از امام جواد علیه السلام ذکر کرده [ مرآه العقول 15/449 ]. 


ص : 462 


مستجاب است مگر در هلاک قومی يا قطع رحم و این نکته در روایت(1) 
شیخ مفید قدس سره با اضافاتی نیز ذکر شده . 


3 سید بن طاوس در کتاب(2) اقبال نمازی برای حاجت از طریق شیخ 
طوسی قدس سره که در آخر ماه رجب خوانده می شود اراد کرده . 10 
رکعت است , در هر رکعت فاتحه الکتاب یک بار . و هر یک از قل هو اللّه 
احد و قل یا ایها الکافرون را 3 بار می خواند ( ظاهراً باید دو رکعت دو 
رکعت خوانده شود ) هر آنگاه سلام نماز را داد , دستها را به سوی آسمان 
بالا برده می گوید : « لا الة الا ال , وَحْدَهْ لا شریک له لَغْ المْلک وله 
الْحَمَذ یی وئمیث. وفو عو لاتمفوث. ده لیر وق علی کلم ع قدیژ 
ب وصلّی اللّه علی محقّد واله الطاهرین , ولا حول ولاف الا بالله الْعلیه 
العطیم و نس دست حون را به صورت که حاخت. خوه را خواه که 
دعایت مستجاب شود . 


ار شب قید قطی کونه اه که سید آنن‌ضاوتن قدی‌سین قفا ام 
صادق علیه السلام در اقبال نقل کرده , غروب روز اخر ماه مبارک ( شب 
عید ) غسل کرده نماز مغرب و چهار رکعت بعد از ان که به احتمال قوی 
مراد نافله مغرب که دو 2 رکعتی است باشد را که خوانده , دستها را بالا 
برده می گوید : « يا دامن يا داالطِوّل, يا الْجُود, با مصَطفن مَحتد 
ات صل عای. فد دٍ و ال مُحَمّد, وَاعْفرّ لی کل دب امه 0 
فی کِتاب مین » سپس به سجده می افتد و 100 تاز .خر حال حدم ۶« 


0 


1- (1) اقبال الاعمال 184 . 
2 (2) اقبال الاعمال 190 . 
3- (3) اقبال الاأعمال 573 . 


ص: 463 


اللّه » می گوید , آنگاه حاجت خود را درخواست کرده که انشاء اللّه 
براورده می شود ِ 


و در بحار(1) په نقل از اقبال و علل شیخ صدوق دعا را این گونه آورده 
یا دام وَالطَوّلِ (یا دّا الطول یا ذا الحوّلِ ) با الْجُود, با مُصَطفی مُحقّد 


2 


وناصرَخ صَل علی محتّد و ال مَحَمّد ٍ ( واهل بیته ) وَاعْفِرّ لی کل دنب 


2 


َحْضَیتَةُ ( علن ونسیته ) وَفْو عنکَ فی کِتاب مٌبین » . 


و قزر زفامت: مسته عارت. اغورلقا از خضرت. آمیرالتففن علبه. السلام 
دارد که در رکعت اولی یک بار فاتحه و 1000 بار قل هو الله , و در رکعت 
دوم یک بار فاتحه و یک بار قل هو الله احد خوانده , و در سجده بعد از 
سلام 100 بار اتوب الی اللّه را ذکر کرده سپس می گوید : « يا دَاالََ 
والجُود, یا دالْمَن وَالطوّل, یا مَصَطفی مَحَمّدٍ , صل عَلی مُحَمّدٍ و الٍ مُحَمَد 
, وافعل بی گذا » ( به جای این جمله حاجت خود را بخواهد , , حضرت سر 
از سکم رات رس ها کروه نموه : قسم به کسی که جان من در 
دست اوست , این نماز را کسی انجام نمی دهد از خداوند چیزی بخواهد 
مگر آنکه خداوند به او عطا فرماید , و در روایت حسن بن راشد(3) از 
اسام شم اه الساح ات فا راد ار ماد کر رهم 


«یا آلله باآلله يا له .یا من با آلله ,يا رجيم یا له , يا ملک یا آلله, یا 
قُذوین یا آلل , يا سَلام یا آلله , يا مُوْمنْ با ال را مب الله ار 
با الله +با خا با الله ۶یا انیا الله 
1- (1) بحار الأنوار 91/115 . 
2 (2) بحار الأنوار : 91/120 . 

3- (3) بحار الأنوار 91/121 122 . اقبال الأعمال 575 576 . 
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ص: 4165 


راخ يا آلله , يا ربْاة یا آلله, يا زَا بالله" يا اللّه یا الله , آستلک آن تصلیت 
قلی فعقّد فعقد و ال مُحّد. وان تفش عَلّ برضاک, وتقفو عتی پچلمک. وئوسش 
رژقک الحلال الطیّب, من حَیّتْ آخْتست وین حَیّتْ لا آَحتَست, 
لک لس لم اد وا ولا أجد آحداً (لا آحذ) أَسْئلَة عَیْرک, يا آز رحم 
ما شاء الله" لا فَوَع الا بالله الْعليٌ اْعظیم » پس به سجده 
و می . ویی: « یال" باه با رت یالله" یبال بای با للم 
ل الیَکات. یک رل کل حاجم, آشتلک یکل اشم فی مَخون 
والاعشماء العشهورات عندی, الفکنوبه غلی. سرادق غزشک, 
محقد و ال محمد ون تفیل مبّی هر َمضان, وتکبنی من 
ی الب تیک اتقوام وتضقع لس عم التئوب العطام و تکرح آلن | 
ون 


قسم دوم از نمازهاتی که برای حاجت خوانده می شود و سند معتبر ندارد در ماه خاص شب يا روز 
خوانده می شود : 


2 


۹ 
4 


فان 
ال 


۲ 


۱ 


م5 
سه 


و 


سس ات 


21 
2 


1 نمازی در اجازه(1) علامه حلی قدس سره برای بنی زهره بسندی متصل 
( ضعیف ) از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده که پنج شنبه اول رجب 
را روزه گرفته , سپس بین عشاء وعتمه ( شاید مراد بین نماز مغرب و 
عشاء باشد , و احتمال قوی دارد که مراد یکی دو ساعت از شب گذشته 
است ) 12 رکعت نماز بخواند , هر دو رکعت به یک سلام , آنگونه که در 
روایت اقبال و بحار است و اضافه دارد که در هر رکعت فاتحه را یک بار و 
انا انزلناه را سه بار خوانده و در اقبال 12 بار قل هو 


ان اه د یات از آیوات یه له ات تیوه ان 
الانوار 107/126 ؛ اقبال 125 . 


ص: 1066 


اللّه را دارد چون از نماز فارغ شود 70,بار بر پیفمبر و آل آن حضرت 
صلوات ,بفرستد در اقبال دارد بگوید « اللعد ضل علن فحته دٍ وال مَحَمّد 
النبیٍ ای وعلي آله » ,. سپس سجده کرده در سجده 70 ۳۳ بگوید » 
سبوح قوس رب الملائکه وَالرژوح ند ۷۳ برداشته بگوید ۴« اعَفر 
وَارحمْ_ وتجاه عتا تلم انک انت العلی" ااعظم #4 بعدا به. سخدم رفتم.: 
بگوید آنچه را در سجده اولی گفت و حاجت خود را در سجده از خداوند 
بخواهد , همانا برآورده شود . 


2 سید بن طاوس در کتاب اقبال(1) نمازی را از سلمان رضی الله عنه 
زخایت کرد که سقمیر فان الله. غلبم و اله خر مود هر کسن دش از 
شبهای ماه رجب 10 رکعت نماز بخواند در هر رکعت فاتحه الکتاب و قل یا 
ایها الکافرون را یک بار , و قل هو اللّه احد را 3 بار , خداوند گناهی را که 
در گذشته کرده می آمرزد , تا آنجا که خداوند دعایش را مستجاب کرده 
حوائجش را بر می آورد 


3 60 رکعت نماز برای ماه رجب(2) , هر شب 2 رکعت , در هر رکعت یک 
از کابکه الاب وج تانق ای الکا 9و وبا ان کل ۱۵ وان 
چون سلام بدهد دستهای خود را بالا برده بگوید : « لا ال ال الله" وَحَدَه لا 
سریک له له لغل وله لحم , یحیی وَیمیث , وَهو حون لا ب بِموث , بنده 
الحَبَر , وَموٍ علی کل شي ء قدیر , والیه القصیرٌ ولا حول ولا وه الیل 
ا[عل,*« العظیم. له صل علی مَحقَد : وال محقد دٍ الب العف » دستهای 
خود را بر روی خود بکشد انا خداهند ستحان دعای اه 


1- (1) اقبال الأعمال 121/122 ؛ وسائل الشیعه 5 8 , باب 5/5 از ابواب 


بقیه صلوات مندوبه . 
2- (2) اقبال الاعمال : 121 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 5/4 از ابواب بقیه 


ص: 467 
را مستجاب کرده و ثواب 60 حج و 60 عمره به او می دهد . 


در کتاب اقبال از عبدالرحمن بن محمد بن علی الحلوانی در کتاب تحفه از 
ای ار ای سا دار ور . 


4 در کتاب اقبال الأعمال(1) سید بن طاوس قدس سره مرسلاً از پیغمبر 
ضلی الله غلیه و اه د کر کردم هر کنن سه زور از ( ماه رخب را موه 
داشته , و شبهای ان را قیام کند , در وسط ان ماه 13 و 14 و 15 , , قسم 
هک اه او ی 
ی ی بوده 70 کبیره آمرزیده شود , و 70 حاجت او 
نزد فزع اکبر ( روز قیامت ) و 70 حاجت هنگامی که داخل قبر شود , و 70 
حاجت هنگامی که از قبر بیرون آید , و 70 حاجت آنگاه که میزان بر پا شود 
رو 70 حاجت نزد صراط بر آووکه:شنود « و ما نید آنست که برای هر روزی 
که روزه شود , 70 نفر از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد , و مانند 


5 نمازی سید بن طاوس قدس سره در اقبال(2) مرلا از -خضرت آمیر 
غلبة السلام. از کف سخضر صلی الله غلیه و آلة نقل, کرژم. برای .هر 
پنجشنبه ماه شعبان , آسمانها در هر پنج شنبه شعبان آرایش می کند , 

فرشتگان از خداوند درخواست آمرزش و استجابت دعا 1 
را روزه شود می کنند , پس هر که در آن دو رکعت نماز در هر رکعت یک 
بار فاتحه الکتاب و 100 بار قل هو | للّه احد را بخواند , و چون سلام داد 
0 ار بر یر ضلین الله قلية.ه الم ضلو ای بفرسته: دا نی هر حاخت 


از امر دین و دنیا 


1- (1) اقبال الأعمال 156 . 
2- (2) اقبال الأعمال / 201 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 7/5 از ابواب بقیّه 


ص: 159 
بر ای وی در تا برآورده مادد؛ 


6 در روایت مرسلی دیگر , سید در اقبال(1) برای روز دوشنبه و پنجشنبه 
فان شمان از پرعفیر صلی الله هو له آورتهه که هرز که ان :وبروز را 
روزه بگیرد , خداوند 20 حاجت از دنیا و 20 حاجت از حوائج آخرت او را 
پر آوز دم .ی تباز د.. 


7 باز در روایت مرسل(2) دیگری از آن حضرت دو رکعت نماز برای ,شب 
5 شعبان ذکر کرده . در هر رکعت یک بار فاتحه و 500 بار قل هو اللّه را 
من خواند م هامی کم‌سلام اد 70 بار صلوات بو سغفتر ‏ وال آن 
حضرت بفرستد خداوند 10000 حاجت از حوائح دنیا و آخرت برایش برآورد 


8 برای شب 7 شعبان نیز سید در اقبال( ۱ روایتی مرسل(4) از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله ایراد کرده , دو رکعت نماز یک بار فاتحه و 100 بار 
قل, هو الله ,در رکفت املف * ویک بارحم و 100 نار انق. الکزسی در 
رکعت دوم بخواند , و آورده که حضرت فرمود هیچ مرد مومن و زن موّمنه 
ای این نماز را نمی خواند مگر انکه خداوند دعایش را مستجاب کرده و 
حوائجش را براورده می سازد . 


9 در روایت مرسل دیگر سید(5) در اقبال نمازی برای شب 15 شعبان 


ذ‌ 


1- (1) اقبال الأعمال / 201 . 
2- (2) اقبال الأعمال / 204 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 7/1 از ابواب بقیه 
- (3) اقبال الأعمال / 204 ! وسائل الشیعه 5 8 باب 7/1 از ابواب بقیه 
ِِِ مندوبه . 

4 (4) کفعمی در مصباح نماز را یکبار حمد و 100 بار قل هو اللّه در 
رکعت اولی و در رکعت دوم یک بار حمد و یکبار آیه الکرسی ذکر کرده . 
5- (5) اقبال الاعمال 208 . وسائل الشیعه 5 8 باب 1/7 از ابواب صلوات 


ص: 1069 


کرده , که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده : چهار رکعت نماز بین نماز 
مغرب و عشاء , در هر رکعت یک بار فاتحه الکتاب و 10 بار قل هو الله 
احد , و درٍ روایت دیگر 11 بار بخواند , چون فارغ شد 10 بار بگوید : « یا 
رَبٌ اغفر لنا 6 10 بار « يا رَبٌ انا » و 10 بار « یا رَبْ تب عَلَهْنا » و 21 
بار قل هو الله را بخواند , سپس ,10 بار بگوید : « شُبحان الذی بُحْييِ 
الْمَوّتی ویمیثٌ الاع شا هو عّلی کل شی ء قدیر » . خداوند مستجاب 
فرموده , حوائجش را در دنیا و آخرت براورده سازد و نامه عمل را به 
دست راستش بدهد , و تا سال اینده در حفظ خداست . 


0 ما هم کوی رات این تفت صعان )سید افباز ط از 
تس سای اه هد امه اس اس سا ری زر 
ق و۱ ی ‏ لاح 
ی ار ی ی 
شدا را تسنح می کند « فان الله > قی وید و عن باشو فضل بروند کار 
زا ذز این شب دکر کردم تا انجا کههر. که در این تب دهاع کند منستخاب 
شود و هر سائلی چیزی بخواهد به او عطا می شود . 


1 در روایتی مسند(2) ( لکن با سند ضعیف ) شیخ حسن بن محمد ( 
فرزند شیخ طوسی قدس سره ) از ابی یحیی از قول امام جعفر صادق 
علیه السلام نمازی برای شب نیمه شعبان ذکر کرده , بعد از نماز عشاء دو 
رکعت نماز , در رکعت اولی سوره حمد 


(1) اقبال الاعمال 72 213 و مستدرک الوسائل 1 6 باب 6/2 از 
2- (2) اقبال الأعمال / 209/210 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 8/3 از ابواب 
صلوات مندوبه . 


270 


و قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم سوره حمد و سوره توحید ( قل هو 
له ) را مي خواند , سلام را که داد 33 بار سبحان اللّه و 33 بار الحمد للّه 
ور ی ایا ۱ 


می خواند : 


» با هر البه ۳ 1 لح [ العباد فی الْمْهمَات. و الیه فرع الحَلّقَ فی 
اقا پا عالم اهر والفیّات, و با من لا تخفی یه ِ الاعوهام. 
تصرف الحخطرات, پا رب الحلایق وَالبَرِبَات, پا من بیدو ملکوث الاعرض 
والتخوات: آئت الله* لا ال 1 آثت, ات الک بلا الع 1 آئت, قبا لا الة ۱ 
نت اعلنن. فمم .هده اللیاه مت تظارت: ایم فری تم 0 
قاجبتة, وعلقت استقالتة قاقلتة وتجاوژت عَن سالف حَطیُه وعظا 
جریریتو فقد استجوث بک من دنُوبی, ولجاث ایک فی سثر غیوبی, ۱ 
فجد ۶ عَلیت یکمک مک وقصلک واخططر خطابای بچلیک وعَفوک وتَعَمَدّنی 
هذه اللیلّه پسایغ گرایک. واقلنی فیها من آقلبانک, الذین. اجَيَهم 
لطاعیک, واخترتهم لمبادیک, وجقلتهم خالصتک وصئوتک, للم اجقلّنی من 


03 


نه 


92 


سعد و وَتَوَفِرَ من الکر ات حَظة طه» حَظة, وَامقلنی مِمن سلم فتعم, # فعیم, 
تفیش ها اشانگر ماخستنن من الاعردیاد فی مَقصیتک, وب ال 
طاعتک, وما بقربنی (لدیک) منک, بُرّلفُنی عندک, سَیدی الک جاخاً 


الهارت. هملک یلتمسن الطالت, 0 5 بعفل الخشتفیل الثایت آنبّت 
عبادک بکرم وائت اَكْرَمْ الاعکزمین, ومَرّت بالْعَفو عبادک وآئت العف 
الرحیم للمْةّ قلا تخرِمّنی مارَجَوّث من کمک ولا بوْیسنی مِن سا 

ولا نی من عزبلر فشوک فی هد ای (عقل طاقیک واقخلت فب 
خُلٍّ من شرار پرتیک, (حلقک) رت ان لَم آَكْنَ من اه ذلک, قائت هل 
الکرم والعفو وَالمَعْفرّه, جَذ ع لو بما انت اهلة, 1 71 استَحتَة, فقد حسن 
ظنّی یک, وَتَحفَقَ رجائی بوک عنم کر فی: قانت رَحَم الژاجمین, 


واکرم 


1 


ص: 471 


الأعکرمین ج. له وَاخجَصنی مص خصصنی .من کیک بجَزیل قسیک, وَاعُوذ بعفو ۰ من 
غقوتیی. واغفر لت اذل الذی بسن علمٌ الخلق. وضی غلن الوزق 
حلّی آقوم بصالح رضاک, وانعم بجزیل عَطایک, وَاسْعَد بساب فقَةٌ 
2 بکرزمک ترصن لکرزمک. وَاستَعَدّت هه 5 من عْفوبَتک, بحلمی من 

هو 


که اس 


قضیک قَجْ یما سک و 
أَعْظَمٌ منک » و بعدٌ سجده می کند و طبق روایت ساء 0 بار يا رب و 
در کال با ربا له آرگاه ریا محعیبا هبار 40 بار لا حول وله 


بالله و 10 با ر لا قوه الا باللّه دارد آنگاه صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت 
3 حاجت خود را از خداوند می خواهد , قسم به خدا اگر به تعداد 
باران با اين نماز از خداوند درخواست کنی به همه آنها خداوند به کرم و 


12 و در روایت(1) دیگر دعاء سجده را محمد بن علی الطرازی در کتاب 
خود اینگونه آورده 20 بار « یا رب يا رب بحق مُحَمَّدٍ ضَل عَلی مُحمَد دٍ وال 
مَحَد مُحَمّدٍ » 7 بار « لا حول ولا فُوََ الا باللم » 7 بار « ما شاء اللّه » 10 بار « 
لا فْعَ لا بالّه » , سپس هر اندازه صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش بنظرش 
باشد می فرستد , آنگاه بعد از اين نماز و پیش از نماز شب , یت 
۵« ر کل هه آلله احد می:خوای مطراری در کناب ود ارت 

کرده , که مولانا امام صادق جعفر بن محمد علیهماالسلام این نماز را شب 
نیمه شعبان و اين دعا را خواند , يا من الیه یلجأً العباد تا آخر , سپس 
تم را و ۱ 


داژن 


رب محمر » 


1- (1) اقبال الأعمال 211 . 
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0 بار « لا حول ولا فوّة الا بالّه » 10 بار « لا قُوَّة الا باله » گفت , و 
دعاها و نماز دیگری نیز از طرازی برای این شب وارد شده . 


رال اس رای از فقو 0 راز افسا کم 
صلی الله علیه و اله اورده که هر که این نماز ( صد رکعت را ) در این 
شب بخواند خداوند 70 نظر به وی می کند , در هر نظر 70 حاجت که 
کمترین انها امرزش است از او براورده سازد , تا انجا که هر که این نماز 
را بخواند هر حاجتی که بخواهد خداوند براورد . 


4 چند نماز دیگر سید در اقبال(2) برای این شب از طریق جدش شیخ 
سس ون و ام 

2 رکعت و 4 رکعت و 100 رکعت , هر که خوب طاهر باشد , و دو لباس 
پاکیزه بپوشد , و به سوی جای نماز خود رفته , نماز عشاء را خوانده , بعد 
از آن 2 رکعت نماز , در رکعت اولی حمد و سه آیه از اول سوره بقره و 
آیه الکرسی و سه آیه از آخر سوره بقره , و در رکعت دوم حمد را خوانده 
و7 بار قل اعوذ برب الناس و 7 بار قل اعوذ برب الفلق و 7 بار قل هو 
الله احد را می خواند , سلام داده بعد از ان چهار رکعت نماز می خواند ,؛ 
در رکعت اولی بعد از حمد یس , در دوم حم الدخان در سوم الم السجده , 
در چهارم تبارک الملک را می خواند , سپس 100 رکعت ( دو رکعت دو 
رکعت: ) دز هن رکعت الحمد لله-را یک بار و.قل: هو الله زا 10 بار .عت 
خواند , خداوند تعالی سه حاجت در دنیا يا در اخرت برای او براورده ساخته 
, سپس اگر درخواست دیدن مرا در 


- (1) اقبال الأعمال / 213 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 6/3 از ابواب 


2 اما ااعمال 2157 وال الشیعه 5 فسات 8۶6 از اماب هد 


ص: 473 


رای شب 1 ان موفنا مه وواقال ار مر صلن لاه ماه 
و اله نقل کرده , هر کس 10 رکعت نماز , در هر رکعت یک بار فاتحه 
الکتاب و 5 بار قل هو اللّه احد بخواند خداوند , هر حاجتی در آن شب از 
خدا بخواهد برآورده می کند , اگر او را شقی خلق کرده ( شقی باشد ) 
تا 


6 برای شب 30 شعبان نیز سید رحمه اللة تماز ی دو رکفت موشنلا در 
اقبال(2) از پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده , در هر رکعت فاتحه الکتاب 
و سبح اسم ریک الاعلی را 10 بار می خواند , چون از نماز فارغ شد 100 
بار صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و اله می فرستد , قسم به کسی که 
سازد . 


7 سید قدس سره در اقبال(3) در ضمن اعمال شب 19 ماه رمضان که 
100 رکعت بعد از 20 رکعت است , بعد از بیان خواندن 10 رکعت از 
رکعتهای باقي مانده , دعائی را ذکر کرده « آلت ال" لاله الا آلت رَبٌ 
العالمین , وَانّت ت الله" لا الة الا آّت العلیه العظیم , وأئت_ له لا ٍله لا انت 


العزیژ الحکیم , وآنت اللّه لا اله آنت العَفورٌ الرحیم , وأنت اللّه لا ال الا 
آنت الرخمن الژحیم , وائت ال" لا الع لا آنت ‏ لک وم الین, وائت اللّه" 
لا الة الا آلت منک بَدء الحلّق , ویک تعوواه وانت الا 1 له نت خن 
الحتّه والثار , وائت اللْم" لا الع ال آنت . خاو ا[ الحَبْرٍ الشْرٌ , وائت اللّه" لا 
اله الا آثت , لَم ترَل ولاترال , وائت الله" لا ال | 


1 )1( ِ الاعمال / 237 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 7/1 از ابواب بقیه 
2 (2) اقبال الأعمال / 241 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 7/1 از ابواب بقیه 


صلوات مندو 9 
3- (3) اقبال الاعمال /453 . 


ص : 474 

آّت , الواجد الاح الصَمَد , الّذی لَم بل وَلم بُولاٌ , وَلَمْ بَکن له کفواً 
وائث اللّه لا الة الا آّت , عالِم القَیّب والشهاتو , الرْحمِن الرحيم , 
لا ال الا لت , الْمَلْک دون السّلام المَوّمنْ الفْمَیْمنْ العزیژ اج 
اتکی , سبحان الم 1 بش رِکُون , ون اللّه لا الة الا آتت الخالو الباریٌ 


3 

۱ 
02206 

0 

۱ 


ِ 


المَصَوْرٌ له الأعَسَما ۶ اخْسنی , سیخ لک ما فی السٌمواتِ والأعرَض , وانت 


-_ 
سم 


ال" العزیة کي , وائث اللّه لا له ال ثت , والکْربء رداک » سپس 
درود بر پیفمیر و آل محمد بفرست , و به هر چه خواستي دعا کن , بعد از 
دعا از شیخ طوسی از گفته امام ششم علیه السلام اورده هی موّمنی 
نیست , که خداوند را به اینها سوال کند و با اقبال قلب به سوی خداوند 
باشد , مگر آنکه خداوند حاجت او را برآورده , و اگر شقی باشد امید دارم 
او را سعید گرداند 


8 شهید اول قدس سره در روایتی(1) مسند ( بسند ضعیف ) از حارث از 
گفته علی ابن ابی طالب علیه السلام آورده , که هر کس در شب 21 ماه 
مبارک رمضان و هم چنین شب 23 این ماه 8 8 رکعت نماز بخواند , 
آسمانهای هفتگانه برایش گشوده گشته دعایش مستجاب شود , و در شب 
1 مزید اجر نزد خداوند دارد , و در شب 20 نیز مانند شب 21 برای 
کسی که 8 رکعت نماز بخواند هفت آسمان برایش گشوده شده , دعایش 
مستجاب با انچه نزد خداوند اضافه دارد . 

19 شیخ صدوق قدس سره در روایتی(2) مسند به سندی_ ضعیف از 
عبدالله بن مسعود و جعفر بن محمد ( الذوریستی به سند خود ) از پیغمبر 
صلی الله علیه و اله ذکر کرده اند , قسم به 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 8/1 از ابواب نافله شهر رمضان . 
2 (2) منتدرک. الفسائل. 1 6 باب 8/1: از انوا نافله-شهر رصان : 
اقبال الأعمال 539 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 8/3 از ابواب نافله شهر 


ص: 475 


کسی که مرا به حق مبعوث کرده , همانا جبرئیل از اسرافیل از 
تزور بارش تباری وعالی عیر داد هر کی ندز شب آخر ماه رعضان 10 
و 0۵ ار 
بخواند , و در رکوع و سجود خود 10 بار بگوید : « سْبْحانَ الم وَالحَمَدٌ للم 
ولا الة الا الله" والله آَکْبَرٌ » و در هر دو رکعت تشهد گفته و سلام دهد , و 
بعد از فراغ از سلام آخر 1000 بار استغفار کند , سپس به سجده رفته , 
در سجده بگوید : « یا چم یا قَومْ. یا داالجلال والاءگرام, يا رَحْمن لخن 
والأخره وَرحیمَهما, يا آرَحم الژاجمين, يا الة الاعوَلینَ والأخرين, عفر نا 
دتوضاه قنعیل ما صااتا ناما ویباشنا ‏ سفسر صلی الله علیه. و اه 
فرمود : قسم به کسی که مرا ( بحق ) مبعوث کرده سر بر نمی دارد تا 
خداوند او را بیامرزد . . . ( جبرئیل قسم می خورد ) به کسی که تو را بحق 
مبعوت کرده , از کرامت ت این شخص و بزرگی منزلتش نزد پروردگارش از 
او و از آنان ( همه اهل منطقه اش ) نمازها و روزه ها و قیأمشان را 
پذیرفته و دعایشان را مستجاب می کند . 


0 دو رکعت نماز و وی دی او 
اقبال ال بت توامت‌حارت آغوز از افتز الحومتن علبه السلام نفل کردم که 

خود آن حضرت شب عید فطر می خوانده , در رکعت اولی فاتحه را 
خوانده و 100 بار قل هو اللّه احد , و در رکعت دوم فاتحه ویک بار قل هو 


الله , سپس قنوت اورده و رکوع و سجود . و سلام داده , بعدا به سجده 
فی. افتد و 100 باز در ان حال می کمند.۶ نوت الی. الاد. » سپس گفته 


می: نود فسم به کسی. که خانم به دست آوست « هیج کش آن زا : به جا 


1- (1) اقبال الاعمال 574 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 1/1 از ابواب بقیه 


ص: 476 


نمی آورد و از خداوند تعالی جیزی درخواست کند , قح انکة خداوند به او 
عطاء می کند و لو گناهانش مانند رمل عالج باشد ( جایی پر شن بوده ) . 


1 و در اقبال(ظ) دو رکعت نماز برای شب عید فطر از طریق محمد بن 
۳ قره فیتتو[] از حسن بن راشد از امام ششم علیه السلام از گفته 
امپرالمومنین علیه السلام ذکر کرده در رکعت اولی حمد را یکبار و قل هو 
اللّه احد را 1000 بار , و در رکعت دوم حمد و قل هو اللّه را یک بار گفته , 
که ی ار ات 
عطا فرماید , و این مضمون در روایات(2) متعددی وارد شده . 


2 از کتاب ثواب الاعمال سید در اقبال(3) نمازی ده رکعتی از پیغمبر 
ضای الله. علبه و آله. برای شب عید فطر دکر کردم با مد بکبار و سوزه 
اخلاص 10 پار ,ویه جای تسبیح رکوع و سجود « سْبُحانّ ال الحمد للم 
ولا ال الا ال واللّم" کب » بگوید , و بین هر دو رکعت سلام داده بعد از 
فراع 1000 بار استفقار می کن ,و در سچده شکر می گوید : « یا ی یا 
قیُومُ, يا د5االجلال والاأءگرام, یا من الدلیا والأخره وَرَحیمهّما, یا رح 
لژ اجمین. یا الة لأعَوَلیَ والاخرين, اعْفژ لی دُنُوبی, وَقبّل ضومی وضلواتی 

. سر از سجده برنداشته تا آفز ژنذخ شود و روزه اش قبول و از ز گناهانش 
شود . 


1- (1) اقبال الأعمال 575 . 

2(2) خسائل, الشبعه و و بات: 1/1 2/7 از انواب نقیهة خضلوات متدویته.: 

3- (3) وسائل الشیعه 5 8 باب 1/3 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ اقبال 
الأعمال 575 . 
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در روایت اقبال(1) از امام صادق علیه السلام وارد شده در هر رکعت حمد 
یک بار ( 10 بار نیز وارد است ) و قل هو الله | حد و انا آنزلناه و آیه 
الکیمن وا هر کذام 10 بار هفه خواند نی آن بویت دار هید 
حاجتی از ز حاجتهای دنیا و آخرت را هر چه باشد از خدای عزوجل درخواست 
نمی کند , مگر آنکه در آسانی و عافیت برآورده می سازد , و بعد از ذکر 
ثواب فراوان برای اطعام مقمن ( افطار ) و درهم در آن 100 هزار است 
تا آنجا که دعائی برای ملاقات برادر موّمن نقل کرده الحمد اللّه الذی تا 
آخر و دعائی بعد از نماز آورده سپس حاجتهای خود را از خداوند درخواست 
کرده همانا و الله والله والله دز این روز برآورده خواهد شد و این نماز زا 
شیخ طوسی قدس سره مرسلا در مصباح آورده . 


ات ال و بات هی ۲ خس ار اما صاوی اه 
السلام دو رکعت نماز شکر برای دور 24 دی الحجه ( روزی که 
امیرالممنین علیه السلام در رکوع نماز انگشتر تصلدّق دادند ) ذکر کرده , 
تم ساعت مل ایور رت ار الکاب شور ی کر ار ن 
فل هو الله اجه 10 بان و یه الکرتمی. زا با هم فنها خالوون: 10 بان و انا 
انزلناه را 10 بار می خواند , هیچ حاجتی از حوائج دنیا و آخرت از خداوند 
عزوجل درخواست نمی کند ار 
سازد , و اين نماز را برای روز عید غدیر نیز ذکر کرده . 


1( وسانل آلشعه 5 8 جات 3/1 از انوا صلوات حندوت * مسخدری 


2 (2) اقبال الأْعمال 856 857 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 47/1 از ابواب 


ص: 478 
قسم اول از نمازهائی که سند معتبر دارد برای حاجت در شب يا روز خوانده می شود : 


1 نماز جعفر طیار است . در روایات متعدد وارد شده از جمله صحیحه(1) 
ابی بصیر از امام ششم علیه السلام است که آن حضرت از گفته پیغمبر 
صلی الله علیه و آله به جعفر فرموده آیا به تو چپزی عنایت نکنم , , نبخشم , 
عطا کنم ؟ جعفر عرض کرد 7یا سل لاد , مردم گمان کردند که 
حضرت طلا یا نقره به جعفر می دهد , تا آنکه به او فرمود : : چیزی به نو 
می بخشم اگر هر روز آن را بجا آوردی برای تو از دنیا و آنچه در اوست 
بهتر است , و اگر آن را دو روز یک بار آوردی , خداوند ترا بين آن دو روز 
ی را 


چهار رکعت نماز شروع کرده می خوانی , از خواندن حمد و سوره که فارخ 
شدی 5 بار می گوئی « شبحان اللم وَالْحَمدٌ للم ۳ الع الا الم والله" 
اک ور زو 10 بان مد از یه ان ردام 1۱ اوه تدم رفتی 
0 بار سربرداشتی 10 بار در سجده دوم 10 بار سر از سجده دوم 
برداشتی 10 بار در حالی که نشسته ای پیش از برخاستن همه اینها 75 
تسبیحه می شود , در هر رکعت 300 تسبیح در چهار رکعت 1200 تسبیح و 
تهلیل و تکبیر و تحمید گفته ای , خواسی در روز می خوانی خواستی در 


۲ : 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 1/1 ابواب صلاه جعفر ؛ جامع الأحادیث 7 / 
باب 3 صلاه جعفر . 


ص: 479 


هدر بقض زا روابات دار که دز تقو رکفت سوره قل هو الله اون قلن. .| 
ایها الکافرون خوانده شود ( بعد از حمد ) و در پاره ای(2) دارد اذ زلزلت و 
اذا جاء نصر الله و انا انزلناه و قل هو الله احد . و در بعضی(3) اذا زلزلت 
در رکعت اولی و العادیات در رکعت دوم و اذا جاء نصر الله در رکعت سوم 
و قل هو الله را در رکعت چهارم بخواند . 


و در روایت ت(4) دیگری ضعیف دارد , که نماز را امام هشتم علیه السلام دو 
رکعتی می خواند , و در هر دو رکعت بعد التسبیح و قبل از رکوع قنوت می 
خواند . 


و در قتاع شیخ(3) و جمال الاسبوع سید بن طاوس و غير این دو از 

ابن عمر وارد شده که امام ششم علیه السلام نماز جعفر را خوانده 
, و دستها را بالا برده , این دعاء را خواندند و به مفضل فرمودند : هرگاه 
برایت ت حاجتی مهم پیش آمد این نماز ( نماز جعفر ) را پخوان , و به این 
دعاء دعاء کن و حاجتهای خود را بخواه , خداوند ان شاء الله انها را براورده 
سازد وبه الثقه : 


«یارَب يارب » تا نفس قطع شود « یا زبْاهُ با ربا » تا نفس قطع شود « 
با خیم با عحیم ۳ تفس فقطم شود« با الله پا ال" » تا نفهس قطع شود 
«یا حول يا حول » تا نفس قطع شود « يا رَحيمٌ يا رَحيمٌ » تا نفس قطع شود 
هیا تکمن با زگمن » 7 مرنبه «با آرکم 


را ات 

سا الشیه و بای رو 

۵ مسا الستم ۶ باب دزد ری اسان 6 باب 1/3 
صلاه جعفر . 

4- (4) وسائل الشیعه 5 8 باب 4/3 . 

ی ی ات 


الژاجمین » 7 مرتبه , سپس گفت : « هم ای آفتنخ لول یحمدک . 

و بالّء خمذک ) وله لعنچک . والنی علیک 
وَمَن یبلع غاية تنایّک وامد مَجّدک و آني یتیک کته مغرقه مجدک . واط 
‌ .2 , عواد اد ۲ 


اس 


ازسک عن طاعت تفن عنم ده 
با لا و لمَانْ وا 


4 


و در جمال الاسبوع(1) فد | از ابان از امام ششم علیه السلام دعائی در 
آخر رکعت نماز ذکر کرده , که کمتر آن را شیخ در مصباح با تفاوتی اندک 
در سجده آخر آورده و خوب است هر یک از این دو دعاء را در سجده آخر 
بخواند , دعای اک 


4 9 


یود 1 یول, 


1 


ح۰ اقصی کشت وغل 0 1 
شتحان دی الم والقم , شتحان ذی مرو والأشر ستحان ذی الغلک 

حان ذ یر والْجتژوت. شتحان لح دی اتفوث. سحان 
من سبح له السماء باکنافها . شبحان مَن سَبّحَتَ له الرضُونَ وَمن علیها , 
شتحان من سَتّحث له الطبر قی آقکارها . شتحان عم سَتَحت ل السباغ فی 
آجامها , سِبْحان مَنّ سبْحت له حيتانْ ابر وقواقه , سُبُّحانَ مَن لا ینبَغی 
التسبید له , شتحان من احصی کل شیء عم ,یا لته والطول , با 
لت والقطل . با ذاالغقه والکزم . الک بععاقد العز من عرشک 
وهی امه من کنایک وباشمک الاءْظم الأعلی وگلمایک 


الاحادیت 7/228 . 


ص : 481 


سم علل 3 س‌ 5 ۳۹ مج ۹ ۳ ۳۳ 
الَأْمّاتِ کلها , آن صلی علی مَحَمّد وال مَحَمد , وان تفغل بی کذا وکذا » 
به جای ان حاجت خود را بخواهد . 


و دعای مصباح(1) شبغ در آخر سجده رکعت چهارم پعد از تسبیح این است 
: « سر ار 0۵ من تقطلف بالهخد وتگزم به , 


سْبحان لایتبفی التسبيخ لا له , سْبْجانَ من آخصی کلشی ء علْمَه 
شتحان 7 والنعم . سْبحان دی الْفْدْره والْکر , سبحان ری ال 
والقطّل , سْبْحان ذٍی الْفَوّه والطول . للم ای آَسْتَلک بمعاقد العر یمن 


عرشک وفیّتهی امه من کتایک وباشمک الاععظم ویگلمایک الأقات التی 
تبث صلقاً وعولا ان ی علی خع و دٍ واهل بیْنه وَآنْ تفعل بی گذا کذا « 
با اه اک بات یه دم 


2 تحان سکس صلی آلله غلیه م ال است که سیم در عمال ای 
مسندا ( بعید نیست اسناد معتبر باشد ) آورده , هشام از امام هشتم علیه 
السلام از نماز جعفر علیه السلام می پرسد , حضرت بفرماید , کجائی تو از 
نماز پیغمیر , شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز جعفر را نخوانده , 
مجممر شایه مار وشول. الم وا هی کان تخوا نو با شور یه جضرت ف 
بمن بیاموزید , فرمود دو رکعت نماز , در هر رکعت فاتحه الکتاب ( الحمد ) 
و انا انزلناه را 15 بار می خوانی , سپس رکوع می کنی 15 بار در رکوع , 
15 بار هر آنگاه سر از رکوع برداشتی , ایستاده 15 بار , در سجده اولی , 
1 
بار بعد از سجده پیش از آنکه برای رکعت دوم حرکت کنی , سپس رکعت 
دوم را مانند رکعت اولی اورده 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 , باب 3/2 ابواب صلاه جعفر . 
2 (2) بحار الانوار 91/169 170 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 2/1 بقیه 


ص : 482 


منصرف می شوی ( یعنی سلام_می دهی ) و هیچ گناهی بین تو و خدای 
تعالی نیست مگر آنکه برای تو آمرزیده شود ,و هر چه درخواستي سر 
می گردد و دٍعائی پعد از نماز دارد « لا ال لا ال زَبتا ورب آبایتا الأعوّلین 
س ۱ اج 

0 


, لا لح الا ال" الهاً واجدا وَتَحْنْ له مُسْمَون , لا للع الا اللّه" لا ند | 


لژ رل" وَحده وحده وحده 
# ۵ 0 


مُخلصین لة الذین ولو کرة الکافژون , لا له 
صِ بت ت ۳ 1 دجت سس 


5 


۰ ۳ 
0 چ 1 

يا رب یا زب یا رب, اغفر لي ما قَدَمَتْ وما أخَرث , ومَا 

ائت الهی لا ال الا آلت . ضل عَلی مُحتّد وال مُحَمّدٍ , واغفر لی وارحه: 
نت الهی لا ال | بت » محمد وال محمد , واعفر ر وارحمبی 
وت علیت ای انت:النهات ال حیم 

تب 1 نت التواب لرَحيم 

شب د معاله 


/ 

۹ 9 51 لَ ره ۳ ۳ 9 ۲ 
مَالکاة ایا هو یا هو ایا هو پا رباة عیدک , لاچیلة لی , ولا غتی نفسی 
9 ۶ 1- چ یس ] - جو_  [‏ جح بح زر و و ِ 9 0 -] و چم 
۲ ولا استطیع ب صر ولا تفعا , ولا اج من اضایِعة 9 ۰ اسْبَابُ الخدائع 

9 ۳ ست ی . ه مر 0 فا سم زر سم 
کی » ۳ ۳ کل مَظنئون عنی ,رافردنی الدهژ الیک یک / 


۳ 1 3 ۳ 2 7 
5 لا فیا وبلی یا وَبلِی با وبلی,. یا عولی يا عَوّلی يا عَوّلی , یا شفوتی + 
شفوتی با شفوتی , با دلی یا دلي يا دلي , الی مَنْ وممَن او عند من او 
 ِ ِ -ِ‏ ب ِ 2 و + .و 
کیت أو ما دا َو لی آ شیء آلْجَاً. ون ارجْو . ون بوذ عَلَیَ بقطله چین 
خ 2 . 
تنروضبی ؟ 


3 شفاد. غفیله. رهایات مد دار مه عفد ظریق. ان سعتید. اسشتت ‏ :در 
روایت(1) مصباح المتهجد , هشام بن سالم از امام ششم علیه السلام نقل 
کرده , هر که بین عشائین ( مغرب و عشاء ) دو رکعت نماز بخواند , در 
ماعت اولی پس از سوره,حمد و ٍ ود اون | 01 ذهتب معاضباً قطن آن آن 

7 , قتای فی الظلعَاتِ آن لا له الا لت ستحاتک , ای کنث من 


الطالمین . قاستجبنا له وَتکْیِتاغ من الْعم , وگذیک ؛ جی امین ۳ 
رکعت دو م سوره حمد و < وعنذةمقانغ الب لها | و یلم جا 
فی ال والتخر ما تسَقط من وَرَقه الا بَعلفْهَا , ولا حبٍَ فی 1 الْعَرّض 


ولا َطب ولا ی 
) بگوید : « له آثی آشتلک بقفاتح ایب التی لایقلغها الا آنت. آن مضلت 
علی مُحقّد ول محمدٍ ون تقلِ بی گذا وگذا » به جاي کذا و کذا حاجت 
خود را بگوید و مي گوید : « له آئت ت_وَلماً نِعمتی, والقادژٌ غلی طلبَتی, 
تَعْلَمٌ حاجتی, قاستلک بحق مُحَمّد وله عَلبه, وَعَلَيْهمْ السّلام لا قَصَبْتها لی 


» و حاجت خود را خوآهد خدا خواسته اش را عطا فرمید . و چون در سند 


روایت ت هشام و اتصال سید به شیخ قدس سره | شکا شکال شده , و روایات 
معتبر این کیفیت را دارا نیست , لذا احتیاط در خواندن نماز غفیله به این 
است که 


ال ام ای ات ار آنوات: ه ات نوی ۶ 
ففضور ک الوسائل .1 بات 15/51/2 


ص : 484 
به عنوان نافله مغرب خوانده شود . 


4 حارث بن مغیره در روا یت(1) معتبر از امام ششم علیه السلام آورده هر 
آنگاه حاجتی خواستی , پس دو رکعت نماز بخوان و درود ( صلوات ) بر 
تس من مه ال تین اس الم ارت در تست کف 
حاجتت عطا شود . 


5 در روایت(2) معتبر دیگری از ز حارث بن مغیره از امام ششم علیه السلام 
دارد , هرگاه برای تو حاجتی بااشد وضو گرفته دو رکعت نماز بخوان , 
سپس حمد کن خداوند را و ثناء بگو و نعمتهای خداوند را ذکر کن , سپس 
۱ 


6 نماز حاجتی است از مصباح المتهجد و مکارم الاخلاق و غیر اینها و شیخ 
صدوق بسند(3) معتبر از طریق سماعه بن مهران از امام ششم علیه 
السلام ذکر کرده , که هر یک از شما هنگام مرض طبیب را خوانده به او 
جیزی می. دهد : و هرگاه حاجتی به سلطان داشته دربان را چیزی رشوه 
می دهد , اگر کاری بر کسی سخت شد , فزع به سوی خداوند عزوجل می 
کرد با طهارت می شد , صدقه ای کم يا زیاد می داد , سیس داخل مسجد 
شده , دو رکعت نماز می خواند , حمد خداوند و ثناء او را می کرد و درود 
بر پیغمبر و اهل بیت آن حضرت ( صلوات ) می فرستاد سپس 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 28/3 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع 
الأحادیث 7/237 ؛ مرآه العقول 14/10 . 

2 (2) وسائل الشیعه 5 8 باب 28/9 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع 
الأحادیث 7/238 ؛ مرآه العقول 14/9 . 

الأحادیث 7/247 ! من لا بحضره الفقیه ؛ بحار الأنوار 91/351 . 


ص: 4195 


«« المع ان عاقیتنی من مرضی 9 من شفری اب 
تنب تا آحاقه من کدا مکدا ۱ یضاق ای سمله از اجه ترس دارد 
بگوید ) خداوند تعالی به او عطا می فرماید . و در روایت بحار دو جمله 


اولی را ندارد . 


7 نمازی به طریق کلینی(1) و شیخ طوسی به سند معتبر از امام ششم 
علیه السلام و از طریق شیخ صدوق قدس سره از امام هفتم علیه السلام 
وارد شده , هرگاه امری بزرگ برایت پیش آمد , در آن روز به 60 مسکین 
هر یک یک صاع به صاع پیغمبر صلی الله علیه و آله تصدق بده ( خرما , 
گندم , , جو » . نان و مانند اينها ) در ثلث آخر شب غسل کن و 
غانلم. ات می, پوشتد جوشیده»: بالای.آنها آزار ( پوشضی فراکیر ).نوش 
سپس دو رکعت نماز بخوان , با سوره توحید ( قل هو اللّه ) و قل يا آیها 
الکافرون هنگامي که پیشانی خود را در رکعت آخر برای سجده بر زمین 
نهادی لا اله الا اللّه گفته و خداوند را تقدیس کرده تعظیم نموده تمجید می 
کنی , آنگاه گناهانت را بیاد آورده هر کدام را می شناسی , نام می بری و 
و و چون به سجده 
دفمگن رکعت: ]خر رفی: ۱00 بارهی کفنی ۲ لاف ات استخیرت یواک 
, پس خداوند را به آنچه از اسماعش ۰ 99( ‌» 
پااکاتتا فلل. کل شی‌وتهیا خکین کل شیءه کیا کاین ند کل شوع. افعل 
نی کدا ء دا اقطتی کدا ۶ کذا »بهای این حمله عاعت جود راذکر کردم: 
ماه مه را ار ختا .نی مایت هر بان ماه ا شیر کدرا می 

هی را 


الأحادیث 7/248/249 ؛ من لا یحضره الفقیه , بحار الأأنوار 91/352 ؛ مرآه 
العقول 15/463 ؛ مکارم الأخلاق 375 . 
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استخاره را می گوئی , زانوهای خود را به سمت زمین کشانده , و ازار ( 
لباس فراگیر که روی لباسها پوشیده ای ) بالا برده , تا ان را از دنبال خود 
بین دو لنبر وکف ساقهای پاهای خود آشکا ر کنی. همانا امیددارم که حاجتت 
پرامره‌شعه انشاء اللد: ق اتداء درود سل نیت آن:»حضرت: ( 


صلوات ) بفرست . 


8 در روایتی مسند(1) ( معتبر ) از گفته خرن آمدم که امام ششم علیه 
السلام فرمود » در خانه ات مسحجدی قرار ده ( جائی مخصوص نماز و 
عبادت ) هرگاه از چیزی ترس داشتی دو پوشاک از غلیظ ترین لباسهایت 
بپوش , در آنها نماز گزار , سپس بر سر زانوها قرار گرفته , به سوی خدا 
فریاد کن , , و درخواست بهشت کن و از شرّ چیزی که از آن ترس داری به 
خدا پناه ببر , و مبادا که خداوند از تو کلمه ای بفی ( ظلم ) بشنود گر چه 
از خود و عشیره ( کسان و خویشان ) خود در تعجب باشی . 


9 کلینی قدس سره به سندی(2) معتبر از ابی بصیر از امام صادق علیه 
لام رونت یر که خضرت ای له السام ه اه اش هو 
داشت به نماز پناه می برد , سپس این أفة را خواند » وَاستعیتو| بالصَّبرِ 
والصّلاه » و قریب به همین روایت ۰ امام صادق علیه السلام 
مرسلا(3) نقل شده ( چه چیز یکی از ز شما را که در غمی از غمهای 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 31/2 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع 
الأحادیث 7/269 . 

2(۵) فسائل: الشیعه. 5 8 باب:31/1 از ابوابتنفته ضلوات فندفنه "جامع 
الأحادیث 7/269/270 . 

3 (3) فنتدرک: الوتماتل..1 6 باب: 29/1 از ابواب بقیه: صلوات مندویه, ؛ 
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دنیا قرار گرفت مانع می شود که وضو گرفته داخل مسجدش شده دو 
رکعت نماز بیاورد , و در انها خداوند را بخواند , سپس حضرت ایه را 
خواندند . 


0 در کتاب قرب الاسناد در روایتی(1) مسند ( سند معتبر است ) از 
مسعده بن صدقه از گفته امام صادق علیه السلام دارد . می گوید ( 
مسعده ) به بعض تجار کوفه برای طلب روزی املاء فرمود , دو رکعت 
نماز هرگاه خواست می خواند از تشهد ( ظاهر| بعد از سلام نماز ) فارغ 
شد سه بار می گوید : « تَوَجْهَت حول اللّه وفوّیه یلا حول منّی ولا فَوَّو 
وَلکنْ یا رب یخوّیک ویک ,ابر [لیک من الْحَوْل القَوّو الا ما قوب تنی اللَهم 
قصْلک ررّقاً واسعاً حلالاً طّاً ُباترکاً تشو اه 


11 در امالی طوسی رجمه الله بسند(2) معتبر از امام ششم علیه السلام 
روایت ت کرده , که هر که را بخدا حاجتی باشد , قصد مسجد کوفه را کرده 
وضوء کامل بگیرد , دو رکعت نماز در مسجد گزارده , در هر رکعت سوره 
حمد و هفت سوره دیگر بخواند , قل اعوذ بر الفلق , قل اعوذ برب الناس , 
فل هه الله اخد., قل با اما الک فرفن ‏ هادا عاء نضر الله. هر دود 
اسم ربک الاعلی , و انا انزلناه فی لیله القدر , چون فارغ شد . سلام داد , 
حاجت خود را درخواست کند , انشاء الله به کمک خداوند برآورده شود . 


9 ۳ و ات 39/1 ات احکام منت آ کر الأنوار 
6 347 ؛ جامع الأحادیث 7/253 . 
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یی حون ,فا نی از رواخست ان فقو شغزل ر راوی درگ 
ظاهرا ) می گوید اين کار را کردم , و دعا نمودم , خداوند روزی مرا 
وسعت بخشید , اینک در هر نعمتی هستم , سپس دعاکردم حج را روزی 
کند , مرا حج روزی فرمود . به مردی از اصحاب خودمان ان را یاد دادم که 
در تنگی روزی بود خداوند او را وسعت ( در روزی ) بخشید . 


2 در فلاح السائل نمازی برای روزی بطریق صحیح(2) از ابی محمد 
هارون بن موسی مسندا تا ابن ابی عمیر نقل کرده ( طریق صاحب فلاح 
بابی محمد هارون بعید نیست معتبر باشد . وگر : نه کتاب وی معروف بوده ؛ 
غلیه‌السام دارده کیکفت هار راب ار سا اگر یی شا سا 
ترک نکنید , که جلب روزی می کند در رکعت اولی حمد و ابه الکرسی و 
قل یا ایها الکافرون , و در رکعت دوم حمد و 13 بار قل هو اللّه احد را می 
خوانی , چون سلام دادی , پس دستهای خود را بالا ببر و بگو « هم ی 
آَستلک یا من لا تراغ الْْبُونْ, ولایْخالطةٌ الظْنونْ, ولایَصعْهٌ الواصفُون, یا من 
لا 3 تم هو ۳ ثبلیه الاژمته, لا تحیله الامُورژ پا من ۳ یذوق الَمَوّت ولا 
تحافْ القوّت يا من تضقخ الدئوت ولا 2۶ تفه المَعْفرة صَل علی مُحَمَدٍ وله 
هب لی ما لا یلفضک واغفر لی,ما لا یَضری » وافعل بی کذا وکذا ( بجای 


1- (1) جامع الأحادیث 7/254 . بحار الأنوار 91/347 . مستدرک الوسائل 
1 3 باب 38/1 احکام مسجد . 
2- (2) بحار الانوار 17" * فستدرک الفشسائل..1 6 یات :17/1 از 


ص: 199 


3 در کافی سند صحیح(1) از امام ششم علیه السلام دارد که مردی 
داخل مسجد شد دو رکعت نماز خواند . سپس از خداوند چیزی درخواست 
کرد , پیغمبر صلی الله علیه و له فرمود : بشتاب از پروردگارش 
درخواست کرد , دیگری آمد , دو رکعت نماز گزارد , سپس ثنای الهی آورد 
اه ور ار وال ۱ رت رس او رل تا .اه 
علیه و اله فرمود : درخواست کن عطا می شوی ( خواسته ات داده می 
شود ) و قریب به این مضمون در روایت دیگر(2) نیز آمده ( روایت ت از 


4 در روایتی صحیح(3) دیگر از محمد بن علی حلبی دارد , مردی شکایت 
فاقه و کسادی تجارت را بعد از توانگری به امام ششم علیه السلام بو 
به هر کاری رو می آورد در معیشت بر وی : می شود , آن حضرت وی 
را امر فرمودند که به مقام پیغمبر صلی الله علیه و آله بین قبر و منبر (ٍدر 
مدینه [ رفته دو رکعت نماز خوانده و 100 بار بگوید ۳ اللقم ان آسالک 
بقوّیک وَفَدْرَیک ( وَبقدریک ) وبعژتک وما اخاضظ ی آن نیس تیسر لی من 
التجازه آوسعها رژفاً ( آستغها رژقا ) وآعشها قطْلاً وَحَبّرها ِِِ مرت و 
گوید : امر حضرت را انجام دادم داز ان به نفد نهیم تون منوج بشندم 
, مگر خداوند عژوجل مرا روزی داد . 


1- (1) جامع الأحادیث 7/251 . مرآه العقول 12/71 . 
2 (2) جامع الأحادیث 7/252 . مرآه العقول 12/72 . 
الأحادیث 7/261/262 . 


ص: 90 


و در روایت دیگر(1) ( ظاهراً معتبر است ) دارد , که راوی خدمت امام 
صادق علیه السلام از تنگدستی خود سخن گفت , حضرت وی را امر 
فرمودند که دکانی که در کوفه دارد . هنگامی برگشت چاروب کرده , در 
آن بنشیند , و هنگامی که می خواهد به سوی بازار بیرون شود , دو رکعت 
با چهار رکفت نماز خوانده » دنبال نماز بگوید : « توَهث بلا حول مني ولا 
وم ولکن ( لکتّي ) , یحقیک ( یا رت ) ویک ( و ) یر ( یک ) من الحَوّلِ 
افو الا یک قائت حولی , فبک فَوّتی , الم فازژنی من قطلک الواسخ 
ررژقا کنیرا با وآنا خافض ( خائْض ) فی عافتیک قَّهُ لا یَشلکها أحذ عیک 
» می گوید : اين کار را کردم , و به سوی دکانم بیرون می شدم , و چیزی 
نداشتم تا آنکه ترسیدم کرایه دکان را از من بخواهد 4 کفتنی..کالاتی. آوود : 
نصف دکان را از من کرا؛ یه گرفت به اجرت تمام آن , و کالای خود را بر من 
عرضه داشت , تا انجا که سوار بر مرکبها شدم و غلام خریدم و خانه ها 
ساختم , و در دو روایت معتبر(2) نیز نظیر همین دستور را دارد , که در 
مسجد يا مطلقا , دو رکعت يا چهار رکعت نماز خوانده و دعائی که حضرت 
اموخته اند بخواند . 


1 


در روایتی ضعیف(3) ( مرسل نیز ) دستور خواندن چهار رکعت نماز را 
حضرت در مسجد کوفه داده اند . 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 22/2 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع 
الأحادیث 7/262/263 . 

2- (2) جامع الأحادیث 7/263 . 

- (3) جامع الأحادیث 7/263 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 22/5 از ابواب 
نقیه: صلوات. فتذفته. "مدرگ آلوشایلن: 1 6۰ باب,: 22/4 آز ابذاب. بفبه 
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5 در روایت معتبر(1) ( صحیح ) از ابی عبیده حذاء آمده که با امام پنجم 
علیه السلام بودم + شترم گم شد ر حضرت فرمود : دو رکعت نماز پخوان 
سپس بگو آنچه من می گویم : « اللهُمْ را الَالْة هادیً من الصّلاه رُ کی 
ضالتی قائها من قصّل اللّهم وعطایئّه ۱۳ 
فرمود , محملش را بر شتری از شترانش ببندد , سپس فرمود ابا عبیده بیا 
سوار شو , با حضرت سوار شدم , چون به راه افتادیم ناگهان سیاهی بر 
راه بود , فرمود ابا عبیده اینست شترت , شتر خودم بود . 


16 در روایت صحیحی(2) یونس بن عمار می گوید : به امام ششم علیه 
السلام گفتم : همسایه ای از قریش از آل محرز دارم مرا مشهور کرده , 
هراب ار هی صد ان رای واه ات ی عفر نت 

هی و بل میا ی و را 
هنگامی که در سجده دوم دو رکعت اول نماز شب هستی , خداوند ۱ 
را حمد گفته تمجید کن, و بگو ی اک ی ی 

1 وعرّصنی للمکاره , اللهْم اضریّهُ بسَهّم عاجل تَشْعَلَةُ به 

للم و جَلة . واه آتره کل دلک یا رن الشاعه الشَاعة 
گوید 1 , از کسانم از او پرسیدم , فلانی چه کرد 
گفتند , بیمار است ۰ هنوز سخنم تمام نشده بود , فریاد از منزلش بلند شد 
, و گفتند مرد و قریب به همین مضمون در مرسله(3) شیخ در مصباح آمده 
۵ برا ذفم آرار همسانه ( ور 


1- (1) جامع الاحادیث 7/264 . 
2 (2) جامع الاحادیث 7/276 . 
3- (3) جامع الاحادیث 7/276 . 
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یک روایت(1) ) و برای 9 ظلم در روایت(2) دیگر دو رکعت نماز بعد از 
مغرب وارد شده در روایت اولی بعد از نماز اين دعا 9 « يا شدید 
الحالِ يا غزیزاً لت بعرّیِکَ جمیع ما حَلَفْتَ اکفنی سر قلان بما شثّت » 
کار را و ی ی 
, در دل شب فریاد شنید , و گفته شد فلانی امشب مرد , و در روایت دوم 
دارد , بعد از دو رکعت نماز سچده کن + اين دعا را بخوان « یا شَدیة القوٍی 
, ویا شدید المحال ,یا عزیزأ لت بعرَّیِک جمیع من حلَفت بل علی هد 

وآل ععقد . واکفنی موته گلان ( ظالم ) یما لت » ناگهان در شب صدا 
بلند شد , گفتند فلانی ناگهان مرد. 


17 قطب راوندی(3) در روایتی مسند(4) ) ضعیف [ از اسماعیل بن 
مهران از گفته امام صادق علیه السلام آورده , که هنگامی که داخل کوفه 
شدی به مسجد سهله برو و ر آن نماز گزار , و حاجت دین و دنیای خود را 
خواند ( خداوند ) حوائجش را براورده می کند . 


8 ایضا در همان کتاب قصص الانبیاء راوندی رحمه الله روایتی(5) دیگر 
مسند ذکر کرده است که جماعتی نزد امام ششم علیه السلام بودند , 
مردی در بین آنان به نام 


1- (1) جامع الأحادیت 7/277 . 

2 (2) جامع الأحادیت 7/277 . 

2 انن روانت تا روایت. 21 ولن ضیف السشد ند اکن کون دربا ره 
یک موضوع وآردشته آند داراق. اعتار قی باشند . 

4- (4) مستدرک الوسائل 1 3 باب 239 احکام المساجد . 

5- (5) مستدرک الوسائل 1 3 باب 239 احکام المساجد . 
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آبان بن نعمان بود , حضرت فرمود , کدام یک از شما از حال عمویم زید بن 
علی علیه السلام خبر دارد ؟ آن مرد گفت : من ( اصلحک اللّه ) پرسید چه 
می دانی ؟ گفت : شبی نزد او بودیم گفت می خواهید به مسجد سهله 
برویم , پس با او سوی مسجد بیرون شدیم , از وی کوشثی دیدیم , بعد از 
کلماتی , حضرت فرمود , اگر عمویم هنگامی که خروج کرد مسجد می 
رفت , و در آن نماز می خواند , و به خدا پناه می برد , خداوند 20 سال 
پناهش می داد , و هیچ گرفتاری در آن نرفته که ما بین مغرب و عشاء در 
آن نماز گزارد و خدا را بخواند مگر آنکه خداوند برایش فرج سازد . 


9 و در روایت(1) مزار مشهدی دارد , که مردی به حضرت گفت , شبی 
ی ی هو و اس رس 
را کرد ۲ مره کفت مفه کاری پیش امه از رفن بازماندیم: ی 
7 والله اگر برای یکسال از خدا پناه می خواست 60 سال پناهش می داد . 


لا 2 و در مرسله(2) اتف -بضیز از ان حضرت وارد شده , هنم کس در آن 
نماز نخواند , و خداوند را به نیت درست دعا کند , مگر آنکه خداوند او را 
به تراوزدق حاجتش برگرداند , و هی کس پناه به خدا| نبرد مگر آنگه 
خدافند او را از آتچه.می ترس بنام دهد . 


اد (1) مدرک الفشانلن 21 لباب 9 7 سض اتواب اخکام | مسا خد 
۸ مدرک المساتل 1 < لباب 39 9 هن ابواب اخکام المشاتد. 
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1 و در روایت مسندی(1) دارد , بشار مکاری می گوید : بر امام ششم 
علیه السلام وارد شدم , طبق رطبی طبرزد پیش حضرت نهاده , می 
خوردند , به من فرمود , بشار نزدیک شو , , بخور ؛ , گفتم خدا بر شما گوارا 
ی و , و دلم را بسیار 
بدرد آورد , مرا بحق خود قسم دادم که نزدیک شده بخور ؛ , نزدیک شده 
خوردم , فرمود , حدیث خود را بگو , گفتم مأموری را دیدم به سر زنی می 
زد او رابه سفق جسن می. کشیه »و آن. رن با صدای بلند من کنت 
آلخشتتغات بالله ورنت له , هیچ کس به فریادش نمی رسید , حضرت فرمود 
برای چه ؟ گفت از مردم شنیدم به زمین خورد . و گفت ستمگرانت را خدا 
لعنت کند ای فاطمه , این رفتار را با او کردند , حضرت دست از خوردن 
کشید , به اندازه ای گریه کرد تا دستمال و ریش و سینه اش از اشک تر 
شد , سپس فرمود , بلند شو سوی مسجد سهله دعاء کرده , نجات این زن 
را از خدا بخواهیم , و کسی از شیعه را به دربار سلطان فرستاد , و به او 
دستور داد که آنجا را ترک نکند تا فرستاده حضرت برسد و اگر کاری ( 
آتکییی. ) هن شید ر هرا بانسیم جه ها عبر دهد یضار فت هیده نه 
مسجد سهله رفتیم هر یک 2 رکعت نماز خواندیم , ,سپس حضرت دست 
سوی آسمان بالا برده و گفت ال لد الا ات ۲ ابر وعام. 
آنگاه به سجده افتاد چیزی غیر از نفس از حضرت نمی شنیدم , سپس سر 
برداشت , فرمود , بلند شو , زن ازاد شد , هر دو بیرون امدیم , در بین راه 
کسی که به دربار سلطان فرستاده شده بود به ما رسید خبر از ازادی زن 
داد , حضرت از چگونگی کار پرسید ؟ گفت نمی دانم , لکن نزد دربار 
ایستاده بودم » ناگهان 


ری السا 1و الاب و 0 مو انمات اکام الشتاسد. 
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حاجبی درآمد زن را راکو ۶ پرسید هنگامی که به زمین خوردی چه گفتی 
ای و و 
حاجب جون این را دید , داخل شده و خبر را به صخش زر سا نو سفن امد ز 
ات اه ار مت ارت 


قسم دوم نمازهای حاجتی که سند معتبر ندارد در شب يا روز خوانده می شود . 


1 شیخ صدوق قدس سره به اسناد خود از مفضل از امام صادق علیه 
السلام نمازی را ذکر کرده ( سند مشتمل بر عبدالرحمن بن سالم است و 
توثیق نشده فقط حاجی نوری در خاتمه مستدری(1) مایل به اعتبار وی 
است ) که حضرت فرمود(2) هنگامی که بنده نیمه شب نزد شرفت ار هو 
( جل جلاله ) بایستد , در دل شب تاریک چهار رکعت نماز بخواند , سپس 
بعد از فراغ سجده کند 100 با ر ما شاء اللّه ما شاء اللّه بگوید , خداوند جل 
جلاله از بالا وی را ندا کرده , بنده ام تا کی ( چه اندازه ) ما شاء اللّه ما 
شاء الله می گوئی , منم نزورد کارت « خواستن پا منست ,؛ و خواستم 
حاجتت برآورده شود , پس هرچه می خواهی از من بخواه . 


2 باه صدوق قوس سره در خضال مدا لا روا صعیف آز اصام باق 
غلیه الضاام در 


1- (1) مستدرک الوسائل 3 8/120 121 . 

2 (2) بحار الاْنوار 71 

3- (3) مستدرک الوسائل 1 6 باب 22/10 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ 
بحار الأنوار 91/342 ؛ جامع الأحادیث 7/250/251 . 


ص: 96 


کرده , هنگامی زن را حاجتی از خداست بالای اطاق ( يا بام خانه ) رفته دو 
رکعت نماز بخواند سر خود را ( نه در حال نماز ) برهنه کند . خداوند 
ناامیدش نکرده , دعایش را مستجاب می کند . 


دور رات هنن کرو از آمات‌تم یداتسا ام کر 
اخر شب ( بنده ) بلند شده , طهارت تحصیل کرده , و دو رکعت نماز 
واه مسا ای مور اه هار وال 
حضرت ) صلی اللّه علیه وآله بفرستد چیزی از خداوند درخواست نمی کند 
و راهطا و دما اه اس وا هه ما مت 
کند و یا آنچه بهتر اسنت بزای وی ذخیره مین کند . 


4 در روایتی مسند شرحبیل کندی(2) ( ضعیف ) از امام پنجم امام باقر 
ی تا مر ای سب اس اب ی 2 

و کر وی او ان هی ای وه 
ی و سا ی یا | 
بفرست , بعد از سلام بگو : « اللهَمٌ ای ستّلک باتک ملک , وک علیکلسی 
ء قدیژ مُفْتَدِر, وآنک ما تشاء هن آنر تکون: الم انی. ائهة الیک نیک 
مُحَمّدٍ تبیث الَحْمَهٍ. صلّی الله" له واله. ا قعشه با تشون الم .ای نومه 
یک ای الم رت قری لتخم ی ی الم سیک ان لین ظلتی 


۶ ح للا 


بِمَحَمّد » سپس بخواه حاجت خود را . 


وا مه و ی آات ات موی 
الأحادیث 7/238 ۰ مرآه العقول 14/463 . 
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5 چهار رکعت نماز امیرالمومنین علیه السلام در مصیاح المتهجدل) و 
نماز را بخواند از گناهانش بیرون می شود مانند روزی که مادر او را زائیده 
و جواتچش برآورده می گرد , در هر رکعت حمد یک بار و قل هو ال 
ی را نا 
, سْبِحَان مَنْ لا تلقص حَرَاهة , سْبْحَانَ مَن لا اصْمخلال لِمَخْره , سْبْحَان من 
فد ها عندخ , شیعان مر لا اتقطاع لخنبه ,.ستعان من لا بشارک اعدا 

فی أمره , سبْحان مَنْ لا ال عبر » و بعد از آن اين دعا را می خواند : « یا 
من عقا قن الشخات. لم بجار به ازحق دک تا له یا له" یی 

ره , آنا عَیذک , با سَیداهة , آتا عَبذک بین بدیک , یا ز 

عبد 


3 
تچ 
ت 
: 0 
ِ 
۲4 


یکوک یا املاخ با رخهاناة باغباناة با غایتاة : عبدی غنوی لا خیله لد 
منتهی رعبتاة , با مُجْرِع الدّم فی غُرُوقی , عَبْدک يا سَیداة با مَالْکاة با هو 
آیا هو آیا هو , يا باه عَبّدک, لا جیلة لی , ولا غْتی بی عَن یَفُسی , ولا 
ارت ۰ 
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1- (1) بحار الأنوار 91/172 176 . 


يب او ها :ول سک ات 
ایک فیه , ات مَع مَعْصیِتی لک راج قلا تخل بیبی وین ما رَجَوّث , يا 
مرحم لی .نی من تن دق من حلفِی , , من فوّقی » وَمن تَحیی , 
وین کل جهات الأیخاطه پی , ال بمحقد سیدی . ویعلیٌ وَلبی وبا مه 
الراشدین علیهم السلام اخعل علیْتا 2۳9 وراقتک وَرَخمتک , و اوسع 12 
من رفک , وافض عَتّا الدّيَّ , وَجَمیع عَوَایْجتا با الله" با الم" با الله" زک 
کل شی ء قدیر » . 


سپس فر مود : هر که این نماز را بخواند و به این دعاء دعاء کند , جدا شده 
, بین او و خداوند تعالی گناهی نیست گر آنکه آن را می آمرزد . دعائی 
دیگر دنپال نماز : « الْحَمَذ للّه و خالی. الخلي هیر متصهرز او ضوف:بفیر 


اه , الْعروف یر تخدید , لحم للم ال بقتر شییم ولا ضة لذ ولا به 
ل. الحَمَذدٌ للم الذیر لا تقصی خرَایْنهْ , ولا تبیدٌ مَعَالمَه . الْحَمَذ للم الذی لا 


ال مَقَهْ , دک اللّه الذٍی 1 امه وا لجمال . , وتری پالتور والوقار , لک 
له" الّذٍی ری ثر له ی الصقا , ومع وفع الطیّرٍ فی الهَوَاء , دَلِک 
له" الذی هو هکَذّا ولا هکدا یر سْتَحاتة سْبحان مَن هو قبومْ لا یام . 
ومیک لا بُضَامْ , وعزیز لا یرام . وَبصیر لا وتات وسمبه لا جتکفه , وَمَحَتَجبٌ 
لا یی , وضمد د لا 


ص: 499 
1 بطعم , وج لا بَِمُوث . 


للم نی سالک یاشمک الذی آأطقات پم کل ثور , وقو حمث 1 
واسْالک باسّمک الذٍی خلت به عَرّشَک الذی 5 


1 1 ی هط 9 5 ِ ب ۳2 ت 
پر ی مس ی ی و 
ججّابک النوز 1 و اشالک یا أ بباشمک الذٍیٍ ی سکان سماواتک 
9 -_] 0 »0 ایکا مج هه ت و لا ایکا رو. و 
وارْضک ۳ 9 عرش , وتطوی بو 3 , وببد به اضک ۸ وبعیم 
به القیامهة , یا الله , واسّالک باشمک الذی تفضی به ما تشَاء بذلک الاسم , 
اقوت ِ ۰ ۳ ۶ و ۳۹ ر ‌ِ بر و مت با م3 
واسّالک باسمک الذي هو تور من تور وَتَور مَع تور , وَتور فوّق کل نور . 
و وی و 9 .11 رو ی و ی ج ۶ و 
ونور بضی ۶ به کل ظلع , وتو علی تون ۶ و لور کف تون : پدهب 
ك ۲ 0 و ك‌ ۰ ل 3 ۲ 
به الظلْمْ , وباسشیک الْعََنُوب عَلي جَنِهه اسْرّافبل , وَفوّه دَِک الاشم الذی 
رو و 3 ۳9 7 مس ۱ لو هر وت 
فْمْ اشرافیل في الطور , وأشالک باشمک الَکتو راجه روا 
۳ ۳ ۳ 7 ز ِِ 1 س ت_ ع و ت 
ان الجتان , واشالک یاشمک رک الطاجر موب فی که خجْیک 
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ی نت - 
ات التوح الاح ال 1 کذی ااسهاء ات 
.. بو تقو سس ول + ۴ ۳,۱ -] لا] و از رل و و 
والاعرض , ورن وقَوَامَهُنّ پا دا الجلال والاء‌کرام , یا حتَانْ یا مَتانْ , و 
ال حانط خحف مالک ال وش ای مر ی لا مت و 
0 ی ی تن 

و 0 قدیم ۱ 

۳ ۳ سا مللات مت 
و اسالک بئور_وجهکٍ ال ات یه یه لِمّوسی عَلّی الْجَبل فجعلته دنا وخر 
مو تتعقا 


ففتتت. به- عليه و احیته بعد الوءته بدلی الاهم عاشالی با 
ی کنبْنم عَلی عزشکی , واستقر پذلکی الاسم , 5 / 
-ولین باق و دوس ,؛ , وأسَالک بانک قذوس ۳ الله با الله" پا الله" 
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۷" 9 س 2۳ لا 3 
یمقشی به علی جَدد الاءژض , با الله" , و اسالک به وباشمک الذی اجزیت بو 
با مج یو ار ج وحم ر جر هي | ی 2]ه حَ 7 لد 
۱ 2 معالم شمسي وفمر وکتبت اسمک ,یه , بانک لا الا 
[ , قأتا آشالک به با الله . ویاشهک الذی هو نو , و 
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1 الطاور میلعت هنعط ویس 
تیک , به آشالک یا له , یور وک ابر , وأشالک تا ال یاشچک 
لذی یمقشّی به فی الظلم , ویفقشی به فی آبراج السماء , و اسالک با | 
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عاک به ف 4 لک 0 : 
0 و مت لا ی و ی ان 5 نو و ون 
۳ ۳ بت جح |۶۱ ت ۳ 7 
1 فی | ۱ ۳ ِِ 3 ِِِ 
و فی ِ ۳ ررر. 1 مب لدی صعر حرف هبه 
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ت_ِ_ٍِِ« هل بٍ 5 9 س‌ 9 9 
وعشیرتی انک علی شی ء قدیرٌ . الَمَذٌ لله_ جلمه بَعَد علمه , 
تِ تک[ هِ رو _ #۶ ۳ ۳ ‌ِ 9 س 
الختد الم علی عفوی عة ففریم: العف للم القادر تفذربه علی کل فدرم:: 
۹ ۳1 که 

ولا أ [ قَدَرَتَهٌ , العَمَذ لله باسط الیدین #حمّه , العَمَذ لله عالم 

و سب ده س 70 9 1 

5 ج || 


و رَق , الحمذ ,للم الحالق لمَا ری الحَمَذدٌ للم علام الغیّوب , الحمَذ 
لله_ یجمیع محامدو کلها الْحمَدٌ له علی جمیع تَعْمَائّه , الحَمَدٌ للّه_ علی 
۳ 5 جر ۶ و ۶و ۲ .۳ و وه م۶ 9 ی اس 
جهیع بلائْه علی حلقه بفد ته , لا تذرکة الاعبصاژ هو بدر الاعبصار وهو 
اللطیف الحَبیر, الاءوّل کان قبل شی ء وعلم کل شی ء بعلمه , وانقذ 
کل شَیء بضرا , وعلم کل شیء بقیّر تقلیم , الحَمدٌ بل الأءّهٍ ادوس , 
۶ ر لاو نن ۹ 5 92 9 ۳3 
سیخ له ما فی السما ات والاءرْض طایئعین غیر مکژوهین , کل شی ء 
۶ ر لاو ۳ ۳ م9 يب هو - ض ب ۳3 رم له 
سیخ یحمّده , وَلعِن لا بفقهون تسْبيحَهْم , الهی عَلِمّت کل شی ء , وقدرت 

۳۹ ۳۳| ۳3 حدم تس ِ سا و ك 5 
کل شی عٍ؛ وهدیت شی ء , 5دعوت کل_شی ء (لی حلالک جلال وجهک 1 
لد يب , وتعظ 1 لیر ی بجمر 

را سوت از ۳ 0]۲س- سِ۳۹ تلا 9 ًَ - 
ما یتبفی ان ینتی به علیک من المحامد والنتاء والنْقدیس وتیل 

۳ انم .بسن 3 0 و 


۱ 


یک اکرم الاءکرزمین , قتاخ الحَیْراتِ ال مَنْ فی الاءرضین والسْماواتِ , 
۲ 9 9 "۳ 
اهلی واخوانی , وَارَرّفنی رژفا 
ازقین » . 


تفس اک 
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6 نمازی در روایت مسند(1) ( اعتبارش ثابت نشد ) مفضل بن عمر از 
انام شم عاية التبنلام. دکر کرده:: که فنته بن..ظاوش, آن را دز جمال 
الاسبوع آورده امام علیه السلام فر مودند ۰ برای مادرم فاطمه علیهاالسلام 
این ات ۱ مو یندم ول علیه السام هعضت موه سید 
دو رکفت است و ظر رکعت حمدیکبار وه در رکفت اولی: 100 بار ار 
انزلناه , و در رکعت دوم 100 بار قل هو ال خوانده می شود , بعد از 
سلام تسبیح حضرت زهرا را می کوید , دستها را تا ارنج و زانوها را برهنه 
کرده دعاء را می خواند , و حاجت خود را خواسته انشاء الله داده خواهد 
شد , بعد از صلوات پر پیغمیر صلی الله علیه و آله دستها را بالا برده و می 
گوید : « الم ای اوه [لیک بهم , وأستلک بحفک القظیم الّذی لا بََْم 
کنهة یواک والوسَل التک يحتهم آلٍی لا بقلم کلهة سواک , ویحو من یه 
2 كِث ناشاک الحستن وهای الاعات. التی امزستنین ان 
۱ 


۱ 


3 ۳ 13 9 2 9 3 
دعُوک بها , وأسالک یاشمک العظیم الذي منت تراهيق علیه السلام أن 
بوغو بة الطیر قاخایه ,.هیاشمی ااعظیم الفق فلت للار کوئن ۶ دا عتعلاما 
علی ابُراهیم قکاتت , ویاحب أسْمایک الیک , واشرفها عنوک , واغظوع 
علی ابراهیم بت , ویاحب بمایّک اليي , واشرفة عنوک , واعظمها 
لک , وأسَرعها اجابة , والججها طلبَة ویما آئت أهلَهْ ومُسَتتَه وَمْسَتَوجنة , 

۴1 1 و مت ۳ ‌ِ ۳ ۳ ۶:۵ وم - 1 و و. وم 
وانتوسل الیک 1 واعب الیک 6 تصد ی منک 1 ی 1 استمَنخک 1 
شیم 0س - 7 ۳ ]۵ + و 5 ۳ ۳ 

۱ لیک , و اخصَع بین ‏ / وَاحسع لک , وَاقرٌ لک یسوء ضنیعتی , 
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1- (1) بحار الانوار 91/184 185 ؛ مستدرک 1 6 باب 8/1 ابواب بقیه 
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وتْقَذمَهمرفی کل خر وتیْداً هم تَفتح اباب ِ 
الوم 1 ادن فی هد الوم وهذو و ال بفرجی , واغچوایی شوءلی فی 
الدنیا وّالاخره , فِقَدٌ مسّنی الَفْر , وتالنی الضَرٌ , سلمئبی الحضاهَه , 
والحائنی الحَاجَه, وَتوَسَمَت بالذله , وَعلیبی الْمَسُکتَه , , وَحَفَت عَلیِ امه 
واحاطت یت الَحَطیتَه , ومد اون 1 وعَذّت اولیاءک فیه الأعجَابَة , 
ِ علی ‏ مُجَمد دٍ ولو ۳ ِ 1 الشافیه , وا ال بعینک 
و ات ویک الذٍی 5 فلت 


عت محمد ٍ وله وان تقرج عن مَحمّد واه ,_وتَجْعَل فرجی مَفْرُّونا بقرجهم 
فیه , ونفر 


۳ 
ام 
۱ 
۱ 
0 


اما 


-‌ 


و 
بای 
سك 
9 
0 
اه 
9 


و ۰ یا دا لجلال بح تام کف هووعنت فووففرید 1 / 
هُو , یا من سَدّ العواء بالمّما: + وکسم ااتزمن علی القاء , واختا یه 
اخسن الأعشمای, یا من سمّی تَفْسَة بالاشم الذی به یی حاجة کل طالب 


یَدِعُوهٌ به 1 بت » سالک بدّلي الاسشم , فلا شفیع وی لش من / وبحق محمد وال 


2 , اسالک ان لصلی عَلی مَحمَد , وان تقضی لی خوانجی . وتشمع 


/ 


محَقَدا و عیا فاطمَة وَالحسَن والْخسَیّنَ وعلیا وَمَحَمدا وَجَعفراً 3موسی 


۳ 


وعَلبا وَمَحمّدا وعلیّا والحسن وا له ضلوائک عَلَهمْ وبرکانک ورخمنک 
صویي, قَیِشقغوا لی [لیک وْشَتَعهم فت , ولا ترَدّنی حَایبا بحق لا ال الا نت 


وبعة" مُْحَقَد وال مُحَمّدٍ وافقل پی کدّا وَکَدّا و به جای کذا و کذا حاجت خود 
را ذکر کند یا کریم » . 


و در روایت(1) مصباح المتهجد و جمال الاسبوع بعد از تسبیح حضرت این 


1- (1) بحار الانوار 91/180 181 ؛ مستدرک 1 6 باب 8/2 ابواب بقیه 
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دعا را ذدکر کرده : « سبحان ی العزٌ السْامخ اتف : سبحان ذی الْجّلال 
الیاذ خ الْعظیم, سبحان ذی المّلي الفاخر القدیم, شبحان مَنْ لیس اجه 
وَالجمالَ, سبحان من ترژیباللور وَالوّقار, شبحان من پری ان اللْمل فی 
الصّفاء شبحان من بری وفع الطیر فی العّواء شبحان من هو هگذا لا هکذا 
عَیرْهْ » و در اين روایت دارد , بعد از فراغ از تسبیح سزاوار است زانوها و 
دستهای خود را تا آرنج برهنه کرده , اعضاء 7 گانه سجده را بدون مانعی 
روی زمین بنهد » و دعا کردم و حاجت خود را بخواهد . و دز حال سجده 
بگوید « يا ه مَن لیس یره رب بُدْعی, يا من لیس فَوَقَهٌ ال بش , يا من 
و , با من لسن له وزیژ لوتی با ن لسن لش اج 
ُرشی, با من لیس له باب بُعشی, يا مَنْ لایر 7 
کرضا وَجُودا, وعْلی کنره الدْنُوب [ عَفوا ی صل علی مَحَمّد, 5 
مَحَد رک ۲ ی ی ی 


7 در کتاب محاسن(1) نمازی از امام ششم علیه السلام از طریق حسن 
بن صالح بن حی آورده , که هر که وضوء نیکو بگیرد , سپس دو رکعت نماز 
بخواند , و رکوع و سجود آن را کامل بیاورد , سیس نشسته خدای را ثنا 
گوید . و صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت بفرستد , و حاجت خود را 
بخواهد , خیر را در جای خود درخواست کرده , و این چنین کس ناامید نمی 
شود ( انچه خواسته به او داده می شود ) 


کب 


1- (1) بحار الأنوار 7( : وسائل الشیعه 5 8 باب 28/2 ابواب بقیه 
صلوات مندوبه " جامع الاحادیت 7/237 . 


ص: 505 


8 عیاشی در تفسیر خود و سید هاشم بحرانی قدس سره (1) در تفسیر ( 
البرهان ) نمازی از امام صادق علیه السلام ذکر کرده اند , که هر که را به 
سوی خداوند حاجت باشد می خواهد براورده شود , چهار رکعت تب 
ظاهرا دو دورکعتی با حمد و سوره انعام بخواند و دز مان بعد ان درا 
بگوید : « يا كَريمٌ يا ریم یا کریمٌ , يا عَظیمٌ پا عَظيمّ پا عَظیمٌ یا َعظم من 
کل عظیم ,يا سمبق الذعاء , پا من لاثیرْهُ اللیالی والأعیامْ مصل علی تخد 

وال مُحَمّد وَارَحَمْ صَعُفی وققری وفاقتی وَمسکنتی , قانک له بها ی( 
وآنّت َعْلَمْ یحاجتی , یا مَنْ رجم السْيْح یَعْفُوبِ حین رَد عَلیّه یوسَف فده 
عییه , يا مَن رَجم ايوبٍ بَعد طول ( خلول ) بلاائّه يا مَن رجم مَحَمّدا ومن 
انم آواخ , وَتَضَرَهْ عَلی جبابره قرش وطواغیتها کته منم يا مغیث با 
ی 
نماز نیز بخواند ) قسم به کسی که جان من در دست اوست , اگر اين دعاء 
را نعد از خواندن این نماز دنبال این سور ه خواندی لسیس از خداوند تمام 
حوائج خود را درخواست کردی , بر تو بخل نکرده همه را به تو خواهد عطاء 
کرد و نظیر این ردایت رل در کنات الیلد آلامین ۱2 فشسندا نف کرده:. 


9 عیاشی در تفسیر خود(3) نمازی از ابوبکر حضرمی از امام ششم علیه 
السلام ایراد کرده , هرآنگاه حاجتی داشتی , دو رکعت نماز خوانده با مثانی 


و سوره دیگری 


1- (1) بحار الأنوار 91/348 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 28/11 ابواب بقیه 
صلوات مندوبه ؛ جامع الاحادیث 7/240 ؛ تفسیر البرهان 1/514 515 . 

2 (2) بحار الانوار 91/376 377 . 

3- (3) بحار الانوار 91/348 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 , باب 22/1 ابواب 
بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع الاحادیث 7/243 . 


ص: 506 
و خدا را بخوان , پرسیدم مثانی چیست ؟ فرمود فاتحه الکتاب . 


ای یر بف روات لا کاب ول طیوی ان ای آلخسن این اس 
التعل کانت از صاعت. الریان. عحل الم فرحه مارد شده ( دور عزیان 
گرفتاری و ترس از ابی منصور بن صالحان که باعث پنهان شدن وی شده 
بود ) شب جمعه ای به زیارت قبر امامین همامین موسی بن جعفر وابی 
جعفر محمد علی التقی علیهماالسلام رفته مشغول دعا و زارت و نماز 
بوده , ناگهان خدمت حضرت مشرف شده و آن حضرت او را به نام ندا 
کرده و دعای فرج را به او یاد می دهد , مي و ی 
ی من َظهَرَالْجمیلَ وَستر القبیخ , 

واخذ بالجریره , ول تقيي اسر , يا عظیم ال 1 
خن انز با بخ المفخرو . با بط ان بارخ ,پا منتهی کل 

ق تا ایند کز. ب فایت 2 با عون کل مُستعین 1 یا مَبتدِءا بالتقم قَبْلَ 
اشتکقافها یا راغ ده مرتبه ,با دام ده مرنبه ربا ولا ده مرنبه , با 
غایتاه ده مرتبه , یا ه متتهی غایة رََبَناةُ ده مرتبه , سالک بحَق هذو الاسماء , 
وی" مُحقد وآله الطاهرین عم السّلام الا ما کَسشَفت کربی . وتفّشت 
همی , وَقَرَجْت غَمّی وأصلِحت حالی » و بعد از آن به هر چه خواستی دعا 
کرده حاجت خود را می خواهی , سپس گونه راست را بر زمین ( مهر ) 
گذارده 0 بار در سجده خود مي گوئی « یا مَحَسَد یا لو , یا عمش 
بامحََدٌ , اکفیانی قَاتکما کافیای . واتضرانی قاتَکُما هن و هت 
خود را بر زمین گذارده و 100 بار ادرکنی می گوئی و بسیار او را تکرار 
وت رات رت 


1- (1) بحار الأنوار 91/349 350 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 19/1 
ابواب صلوات مندوبه ؛ جامع الأحادیث 7/279 280 . 
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حاجتت را بر می آورد انشاء اللّه دنباله اين خبر برخورد بر اين صالحان و 
گذشت از او , رفتار نیک با وی است . 


1 در مکارم الاخلاق(1) نمازی بدون اسناد به معصوم , بدون سند آورده , 
که نصف شب شده غسل کرده , دو رکعت نماز بخواند . در هر رکعت 
فاتحه الکتاب و سوره اخلاص ( قل هو الله ) را 500 بار می خواند , از 
قرائت رکعت دوم که فارغ شد , اخر سوره حشر و 6 ایه از اول سوره 
حدید خوانده , و همانگونه که ایستاده بعد از آن 1000 بار بگوید « ایاک 
تَعبدٌ وایاک تسشتعین » سپس رکوع و سجود و تشهد را انجام داده ( نماز را 
تمام می کند خدای را ثناء گفته اگر حاجت روا شد و گر نه شب دوم و گر 


نه در شب سوم . 


2 مقاتل بن مقاتل در روایتی(2) از امام رضا علیه السلام نقل کرده که 
در مصباح المتهجد و مکارم الاخلاق و غیر این دو آمده ) هرگاه حاجتی مهم 
به سوی خداوند داری , غسل کن پاکیزه ترین لباسهای خود را بپوش , و 
ِ از بوی خوش ببوی ( مراد داشتن بوی خوش بر لباس و بدن است ) 

زیر انتجضان-دهر کقت تماد زا نروع کن , سوره فاتحه الکتاب و قل 
هو الله احد را 15 بار بخوان_ سیس رکوع رفته 15 بار می خوانی همانند 
نماز تسبیح ( نماز جعفر ) جز آنکه 


1- (1) بحار الانوار 91/352 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 22/8 ابواب 
بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع الاحادیت 7/244 " مکارم الاخلاق / 376 . 
2 (2) بحار الانوار 91/353 354 ؛ وسائل الشیعه 5 8 باب 28/7 ابواب 
بقیه صلوات مندوبه , جامع الاحادیث 7/237 ؛ مکارم الاخلاق / 378 . 
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خواندن سوره 15 بار است ( یعنی بعد از رکوع نیز 15 بار در هر یک از دو 
سجده 15 بار , بین دو سجده و بعد از سجده نیز 15 بار باید قل هو اللّه 
خهاندم مت زر و احعال دارد‌خمد و فل قه الله هر کو در فعه ابش مان 
15 بار خوانده شود ) در بعض نسخ دارد , چون سلام دادی 15 بار بخوان , 
سپس سجده کرده ( منظور بعد از ختم نماز است ) مي گوتی : « للم ان 
کل معبودٍ من لد عَرْشک الی قرار آضک فَهْوَ باطل سواک , فانک آنت 
اللّه الحق المّبین اقض لی حاجه کذا وکذا ( به جای کذا و کذا حاجت خود را 
ذکر کرده ) السَاعة السَاعَة » و در آن چه می خواهی الحاح ( اصرار ) می 


3 در مکارم الاخلاق(1) مرسلاً از امام رضا علیه السلام نمازی برای 
کسی که همی و غمی به او رسیده , يا حاجتی به سوی خداوند دارد , اورده 
, دو رکعت , در هر رکعت یک بار حمد و 13 بار انا انزلناه می خواند . چون 
فارغ شد , سجده می کند و می گوید : « لفق با فارخ الم , وکاشفب العَم 
1 3مجیتب دوه المَصطرین , 1 یا رَجمن الدئیا ور حیم والاءخره , صَل علی 
مُحمّدٍ و ال مُحمّدٍ , واَحمنی رَخْمة نطَفِیْ بها نی عَصیک وسخطک و 
ْنینی بها عَنْ رَحمه من سواک ,» سپس گونه راست خود را به زمین 
چسبانده و می گوید : « یا مذلل کل جِبار نید قعو کل دایز , قد وحفقک 
بل المَجُهودٌ منّی فی آمر کذا ( به جای گذا هم يا غم یا حاجت خود را ذکر 
می کند ) قَقَرْغْ عَنّی » سپس گونه چپ خود را به زمین چسبانده و همان 
ذکر را می گوید , سیس به سجده برگشته . و همین ذکر را می گوید , 
همانا خداوند سبحانه غهش را 


1- (1) بحار الانوار 91/355 ؛ جامع الاحادیث 7/273 274 ؛ مستدرک 
1 . 
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فرج فرموده حاجتش را بر می آورد . 


14 نمازی(1). برای حاجت از امام ششم علیه السلام در مکارم الاخلاق 
وارد شده هرآنگاه ثلت شب گذشت , بایست و دو رکعت نماز خوانده با 
سوره ملک و تتزیل سجده ([ رکعت اولی سوره تبارک الذی ؛ در رکعت دوم 

1 » یار فد نات الْعْبُونْ , وغارزتِ 
یجوم نت الحعهٌ الوم , لا تأحْک ستة ولاتوط. , لن بواری عَنک لیِل داج 
ولاستاء ۳4 آبراج ,و ار ض ذداثكٌ مهاد . ولابَحر لجْیٌ ولاظلْماث بَعطْها 
فوق بَعض , , يا ضریح الابرار وغیات ال نی , رَخمیک آستفیث قَصل 
علی مُحَمّدٍ واه ,ٍ واقض لی حاجّه گذا وَگذا ( بجای آن حاجت خود را بگوید 
نی خاتباً ولا محروم یا ارجم الااحمین » همانا در برآورده شدن 
حاجات مانند به دست گرفتن | ست . 





دست خود را به سوی چیزی دراز کرده او را بگیری . 


5 در کتاب بلد الأمین(2) از کتاب اغسال به سند خود از امام صادق علیه 
السلام نمازی برای حاجت مهم که می خواهد براورده شود ذکر کرده , که 
غسل می کند پاکیزه ترین لباسها را می پوشد , بالای پشت بام می رود , 
دو رکعت نماز می خواند سپس به سجده می رود , و ثنای خدای را گفته 
100 بار می گوید : « یا جبرئیل يا مَحَمّد , یا < خیوئیل با محفد , نما کافیان 
فاکفیانی , وَانتما حافظان فاخقظان , 


1- (1) بحار الأنوار 91/361 ؛ مکارم الاخلاق 389 . 
2 (2) بحار الانوار 91/376 , جامع الاحادیث 7/243 مستدرک الوسائل 1 
6 باب 2/5 2 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 


ص: 510 


ها کالثان فاکلتانی » امام صادق علیه السلام فرموده باشد حق است بر 
خذامند غالی. که کی این زا خکوند محر خداه‌ند حاخیشن را برآورد: 


6 در همان کتاب(1) دستوری از امام صادق علیه السلام مرسلاً آورده , 
که هر که را حاجتی باشد , در دل شب ایستاده . یعنی اگر خواب است از 
خواب برخیزد و غسل کند , و پاکیزه ترین لباسهای خود را بپوشد , کوزه 
تازه ای : پر از آب گرفته , سوره قدر ( انا انزلناه ) را 10 بار بر آن بخواند , 
و آن را ارا ها هن ها رتم اد سح اه رن 
حمد و سوره قدر در هر دو رکعت بخواند بعد حاجت خود را بخواهد همانا 
سزاوار است که براورده شود انشاء الله . 


7 در کتاب تنببه: الخاطر 2۱ روایتی. فرشلا از کفته: زمتول الله.ضلی اه 
1 
هنگامی که نماز را به جماعت خواند , سیس حاجتی از خدا خواست آن را 
تمام کند تا آن را تراخنده شاید. 


8 در مرسلی(3) دیگر از آن حضرت نقل شده , هر که 4 رکعت نماز در 
هر رکعت سوره حمد و حشر را بخواند به سوی هر حاجتی شود ( بخواهد ) 
مادام که معصیت نباشد خداوند انرا براورده سازد . و نظیر ان از امام 
صادق علیه السلام وارد شده . 


1- (1) بحار الانوار 91/377 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 باب 22/6 ابواب 
بقیه صلوات مندوبه ؛ جامع الاحادیث 7/243 . 
2 (2) بحار الأنوار 88/4 . 


ص: 11 <ظ 


9 عبدالرحیم قصیر از امام ششم علیه السلام ذکر کرده نمازی را(1) ( 
داخل بر آن حضرت شد , گفت فدایت شوم دعائی اختراع کردم , , فرمود , 
واگذار مرا از اختراعت ) . هرگاه امری ( کاری سخت ) بر تو نازل شد . 
امه سل الم‌فلی الله علیم و امسر ه تور کعت مان حویه حضرت 
نما , سل می کنی و افتتاح نماز و تشهّد آن مانند نماز واجب باشد , فارغ 
شده , سلام دادی می گوئی : « للم آئّت السّلام , ومنک, السّلام , وَالیک 
یرَجع السّلام للم صل علی فد وال مفعمر. ولغ زیح فعقد سای الم 
به وآله مني السلام . واژواح لاه , الضالحین ( الصَادقین ۴ 2 لام 


ت۳۲ ۳ 


133 


ورد لح مهم السلام , والسّلامٌ عم ورجْمَة الم وراد للم ان 
3 ن هد ح‌ ات ول للم صلی الله لب وله . فایینی 
7 ها کل وَرَجَوّتٌُ فیک وفی رَسولک يا وَلِیَ المُوْینین » سپس , 


و 7 1 
اله ال آئّت , یا داالْجّلال والأعگرام یا وحم الژاجمین » ._سپس گونه راست 
خود را بر زمین گذارده و اين ذکر را 40 با ر گفته , بعدا گونه چپ را و 40 
اه ۱ ۳ ۱ 
) و 40 بار می گوئی , پس دست خود را به گردن برگردانده , با انگشت 
ما نا عه لاب مس یر ی 
این ذکر را می گوئی , آنگاه ریش خود را به دست چپ گر فته ٍ گریه کن . 
پا خود را به گریه بزن و بگو یا وبا تسصول االد. , آشکو الی اللمر 
ولیک حاجتی . والی آقل تیک الاشدین حاجتی , 


1 العتول 0 . جامع الأحادیث 7/238 39. 
2 (2) مرآه العقول 15/460 . 


ص: 212 


یم ار توَجَة [لی اللّه فی حاجتی » سپس سجده کن , و بگو « یا آلله" 1 
له" یا اللْه" » تا نفس قطع شود « صَل عَلی مَحَمّد وَآلِ مُحَمٍَ وَافْقل بی 
کذا ونوا # ( بخاق عداوکدا خاجت خود را بجویند ) امام تشم عایه ااسلام 
فرمود : من ضامنم بر خدای عزوجل که از جای خود جدا نشده تا حاجتش 
براورده شود . 


0 در روایتی(1) مرفوعه ( ضعیف ) شیخ کلینی و صدوق از امام صادق 
علیه السلام ذکر کرده اند برای کاری که مرد را اندوهگین ساخته , با 
حاجتی می خواهد , نمازی بخواند دو رکعت , در رکعت اولی بعد از حمد 
قل هو اللّه را 1000 بار و در رکعت دوم یک بار خوانده , سیس حاجت خود 
را درخواست کند . 


21 شیخ طوسی قدس سره در مصباح(2) از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
نقل کرده , که فرموده باشد هیچ بنده مومنی نیست که شب بایستد دو 
رکعت نماز خوانده , در سجده برای 0 نفر از برادران خود دعاء کند ( 
نامهای آنانرا با نام پدرانشان ذکر کند ) مگر آنکه هرچه از خدا سوال کند 
به وی عطا فرماید . 


2 آیضاً شیخ طوسی قدس سره در مصباح(3) نمازی برای حاجت ذکر 
کرده , در 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 28/6 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ مرآه 
العقول 15/461 ؛ جامع الاحادیث 7/236 ؛ مستدرک الوسائل 1 6 , باب 
2- (2) وسائل الشیعه 5 8 باب 41/1 از ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ مرآه 
العقول 15/461 ؛ جامع الاحادیت 7/236 . 

- (3) مستدرک الوسائل 1 6 , باب 35/3 ابواب بقیه صلوات مندوبه ؛ 
جامع الأحادیث 7/243 244 . 


ص: 513 
دل نقب طهازت. کامل گرفته ( وضوء با غسل جنانت ) با خود خلوت کردة: 


در را بسته پرده را اویزان نموده , پا را صف کشیده نزد مولا , دو رکعت 
مار قاتا رات یی سس رف ای هد شون ار قل هه 
له احد ) و در رکعت دوم حمد و قل یا ایها الکافرون , مواظب باشد 
سهوی بر او وارد نشود . بعد از سلام 33 تسبیح بگو 33 بار حمد , 34 بار 
له اکبر ( تسبیح حضرت زهرا علبهاالسپلام )رو بگو : « با من تواصی العباد 
ییده , وَقْلوبٌ الجبایرو فی قَبْصَتَه , وکل الامور لا یَمتنع من الکون تحت 
آرادته , یدب رها پتکوینه ادا شاء کلف شاء, ما شاء له 0 . وما لَم بتضاأ له 
ین . آلت له , ما شِنّت من آمر کون , لا حول ولا فوْ الا له ( القلت 
العطیم ) رت قد دهقتی ما قة پلمث وتشینس ما لو عم عتک ,. فان 
اسلتتی هلت هن آغررتی سلت: اللیه ای اه باللداد ی علی 
کل کبیر , وانجو من مهاوی الّنیا والاخزه یذکری لک فی اناء الیل واطراف 
النهار , الم بک آتقرز علی کل عزیز , ویک آضُولٌ علی کل جبار عنید , 
واشه؛ اک الهی واله آبانی واله العالمین , ستّدی آنت ابتدأت بالمنج قل 
وب والیک ألجث , اللّه* اللّه* الم تا آفتری به شتا ول اج من 


دونه اولیاء », سپس به سجده افتاده و می گوئی » قال أو نومن , , قال 
لی وَلکن لین قلیی , , قال قَحْذد أَبَعة را لایر قوف یک ثم اجقل 


علي کل بل ملهط هن خرء ثم لاهن تانینک سقیاً , داعم آْ الم عر رید عکند 
5 آنگاه, می ۳ » للم الیک, ٍ تس م ذوالامال ۱ والیک یَلجا تسام ۱ 
زک عوال ) اللد" ُوالسلطان وخالهه الانس والجانْ ( والجن ) سالک ؛ » تا 
نفس قطع شود سپس می گوئی : « ما انت الم به مّی وائک علی کل 


شی ء قدیرٌ » بعد می کوئی : « اللهم 


السمی الب ۳ 
گوئی افعل بی کذا و کذا ( به جای آن خواسته خود را می گوتی ) . 


3 قطب راوندی قدس سره نمازی(1) بعنوان نماز مهدی ( عجل اللّه 
فرجه ) مرسلا ذکر کرده . دو رکعت است , در هر رکعت حمد یک بار , و 
ایاک نعبد وایاک نستعین را 100 بار می گوید , و بعد از اين نماز 100 بار 
صلوات بر پیغمبر وال ان حضرت می فرستد . سپس حاجت خود را 
از نمازهای بقیه اثمه معصومین و حضرت رسول اکرم و زهراء طاهره 


صلهات االه هن خععین یز کردم 


4 نماز غیات . از امام صادق علیه السلام (2) وارد است , هر آنگاه برای 
یکی از شما استغاثه به سوی خداست , پس دو رکعت نماز خواندم , به 
سچده برود , و بگوید د: « یا مُحَقَذٌ یا ول اللّه. ,يا عم یا ولی ال یا 
سید الموّمنین وَالمْوْمناتِ . یکما آستخد : الی اللّه_ عالی با الله .با 


1 


ُحََدٌ يا علی . أسْتغیتٌ یکُما , يا عون بالله ویمْحِتد وعلیٌ وَفاطمة » و 


تکایک اماهان,زا ضقن شماری یم آتوسل الی اللف. ع وجل #: .ههانا در 
همان ساعت به اذن خدای تعالی فریادرسی می شوی . 


5 تفازی. دیگر. فزسلا زد ] -مقطوع الستد.در مکارم الاخلاقن به:عغتوان تما 
استغاثه ذکر کرده . گفته هنگامی که اراده خواب داری , ظرف پاکیزه را در 
آر 
‌ 


وه کاتسا 0 ات 410 آز نم صاوات وکا 
الاخلاق 382 . 

2۵ درک السال. ( و بات: 246 اوای هه صلوات. دوه 
مکارم الاخلاق 382 . 

هرک المساتل 1 بات 2107۶ انوا شمه او ات منوت : 
مکارم الاخلاق 383 . 


ص: 515 


آب پاک باشد نزد سر خود بگذارد , و با تکه ( پارچه ای ) پاک آن را بپوشان 
: در آخز نب که برای تماز شب بیدار می .شوی: سه جرعه. از آن: آبت 
خورده . با باقی مانده آن وضوء گرفته , رو به قبله کرده , اذان و اقامه بگو 
و دو رکعت نماز بخوان . با هر سوره ای که میسر شد , از قرائت فارغ 
شدی , در رکوع 25 بار « يا غیات الم شتفیثین » می گوئی . سر از رکوع 
برداشتی , همین ذکر را می گوئی , در سجده اولی و بین دو سجده و در 
سجده دوم و بعد از آن 25 بار اين ذکر را می گوئی سپس بلند شده , 
رکعت دوم را نیز مانند رکعت اولی آورده , سلام نماز را می دهی در حالی 
که 300 بار ذکر گفته اک 4( ۱ ۱۱ ۱ 
ها و ۱ 

به اذن خدای تعالی زود اجابت می شود . 


6 نماز ذ فرج(1) از حضرت امیر علیه السلام مرسلاً نقل شده , دو رکعت 
استتی" دز رکفت اولن خیده فل هو الله. اجه وا 1000 بان و دز وکعت جوم 
حمد و قل هو اللّه احد را یک بار آورده , و تشهد. خوانده و سلام می,دهی , 
و دعای فرج‌پرا می خوانی , می گوئی : « الم يا من لا ترا عون 
۶ تخالطه الون, با هن لا بضفه الواصتون با مر لائق افو با من لا 
تکشی واه با من لا تاوق لت , با هن لا تخشی القوت. با من لا 
ره لنوت ولا تفْضه اْمَعفِرَة. يا من بَلمْ مثاقیل الجبال. وکیل یحور 
8 الأعقطار, و3 الاعشجار, وذبیت بیت ال ولا پواری منه ها سماء وا 
اض آرضاء , ولا بَحرُ ما فی قَعَره. ولا جبل ما پپادپصحپحپح«ثح«_ِ 
خایِته الءعْْن وما تخفی الصَدُوژ ما | للم علمه ال للیل واشتق عَنه ( علیه ) 
التهام, آسالک 





مکارم الاخلاق 381 . 


ص: 516 


باشمک الْمَخرُونِ الْمکَئون الّذی في علّم القیّب عِنْدکَ. واخْتصَشت به 
لَنفیک, وَشَقفت ملة اسمک , ای أئت الله لا ال الا آنت, وَجدک وجدک 


- 
9 


وخدک, لا شریک لک , وباشمک الذی اذا دعیت به چبت, وذا سالت , 
اعطیت, و اشالک یکق آئیباتک الَمْرَسَلين, بکق حمله لعرش ( حمله 
عرشک ) وبحق ملایِکتک الفقرّبین. ویحق جِبْرئیل ومیکائیل واسّرافیل ( 
زویف فققر ( وله وبلزنه ( صلوانک عتهم) آن تحت علی 
مَحَد مَحمَر وال مُحمّدٍ وآن تجْعل حَیر غفری جرخ وخیْر اغمالی خواتیمها, 
و سالک مَعْفرَتک ورصواتک, يا أرَجَم الااجمین » 


و 2 2 فرموده باشند : 
ار و ۱ و و ی ۳ 
آمدی ) , دو رکعت نماز بخوان , سلام دادی , سه بار اللّه اکبر بگو ر 
تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها را بخوان , به سجده رفته 100 بار 
یا مولاتی يا فاطمَهةٌ آخفن سپس گونه راست را بر زمین نهاده 100 نار 
بگو , بعد گونه چپ را هم گذاشته چنین بگو , آنگاه به سجده برگشته 110 
بار بگو , و حاجتت را ذکر کن هفانا خداه‌ند ان-زا بر ی آورد ه تظیر آن 
تخایت کقعشی فر کنات الیلد الامتم ات : 


ما 


ِِ 


و در روایت ت مکارم الاخلاق(2),بهد از سجده ( یا در سجده ) این دعر را دارد 
: « یا آهنا من کل شیی ء. وکُل شیی ء متک خایْف حذز, آسالک بأمُیک من 
شیی ء وخوف 


۰( تور ک الوا 1 مات 225 ار اماب فده ساوات نونف 
بحار الانوار 94/30 31 , 92/271 272 , جامع الاحادیث 7/250 . 
2- (2) مکارم الاخلاق382 . بحار الأنوار 91/356 . 


8 در کتاب دعوات(1) قطب راوندی از امام زین العابدین علیه السلام 
دارد که ( حضرت به مردی گذشتند که درب خانه مردی نشسته بود ) 
فرمود چه چیز تو را درب خانه این مٌترف جبار ( ناز پرورده متکبُر ) نشانده 
؟ گفت : گرفتاری دارم , فرمود : بلند شو به درب خانه ای بهتر از این 
درب تو را راهنمائی می کنم , و پروردگاری که برای تو بهتر است . دست 
او را گرفته تا به مسجد پیفمبر صلی الله علیه و اله ( در مدینه ) رسیدند . 
فرمود : رو به قبله کرده , دو رکعت نماز بکن , و سپس دستها را به سوی 
خداوند عزوجل بالا برده , ثناء کن خدا را , و درود ( صلوات ) بر پیغمبر ( 
یی وی ات ی ۳ 
از اول سوره حدید , و 2 آیه از آل عمران ( ظاهرا « قُل الَهْمّ مالک الْمْلّيِ 
»تا « پقیّر جساب » باشد , که راوندی گفته و احتمال دارد آیه « شهد اللّه 
»یا آیه ملک باشد که مرحوم مجلسی احتمال داده ( آیه 26 27 ) ) سپس 
از خداوند درخواست کن , همانا هیچ چیز درخواست نمی کنی , مگر آنکه 
به تو خواهد داد . 


9 نماز استغفار ار 
الاخلاق , روایتی مرسل(2) از پیغمبر صلی الله علیه و آله ایراد کرده , 
هر گاه در معاش خود تنگی و در 


ورن المسال ات 22 هار آنوات یه وا مدمه 
, بحار الانوار 92/271 272 , جامع الاحادیث 7/285 . 
بحار الانوار 91/354 , مکارم الاخلاق 380 , جامع الاحادیث 7/265 . 


ص: 219 


کار خود پیج و تاب دیدی , ( کار گره خورده ) حاجت خود را بر خداوند نازل 
کرده , و نماز استغففار را ترک مکن و آن دو رکعت است : نماز را افتتاح 
کرده , ( شروع می کنی ) و سوره آنا انزلناه پا در هر رکعت یک بار می 
خوانی , بعد از خواندن سوره 15 بار استغفرالله می گوئی , در رکوع 10 
بار , بعد از رکوع 10 بار در سجده اول و دوم و بین دو سجده و بعد از 
سجده دوم 10 بار مانند نماز جعفر , خداوند شان تو را کلا اصلاح می کند . 
انشاء اللّه تعالی . 


0 نمازی در روایتی مرسل(1) و مسند ( و اعتبار سند محرز نیست ) شیخ 
طوسی قدس سره در مصباح المتهجد و سید در جمال الاسبوع از گفته 
ابراهیم بن عمر صنعانی از امام ششم علیه السلام برای کار ترسناک 
ی 
رکعت اول سوره حمد یک بار , و قل هو الله احد 50 بار , و در رکعت دوم 
2 , چون سلام نماز را دادی صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه 
و آله ( و آل آن حضرت ) می فرستی . .. دستها را بالا برده مي گوئی این 
دعاء را « الم ای توجغ |لیک یهم وأتوسّل الیک بحَتهم , الذی لا بَعلَم 
هه سولک , ویحق من خَقه عندک عَظیٌ وباسْمایّک الخستی. وکلماتک 
التّامّات ای ام قلیر ان اذغوک بقل ۰ مالک باسمک الْعَظیم الزی مرت 
ابراهیم علیه یلام" آن یَذِغو به 0 قأجابته , وباشهکٍ الْعَظیم الذی قلت 
لثار و دا وسلاماً علی ابراهیع قکاتی 1 ویأحب ۳ الیک , 
چأسْرفها عنری مر وا ماوقا یی و۱2۵۶ اجَابَة , وانججها طبه : ویما 


نت 


ااخافت ۱۱2/0 2۱ ج مور اسان ۱ 0 بایم»۱ 12۱ یه صاوات 
مندوبه , بحار الانوار 91/183 184 . 
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لک بسوء صنیعتی , واتملق والح علیک , واسالک بکثبک التّی ارَلَقا عَل 

اثبیاک ورسلک صلواتک عَلِهمٌ امْمهین من الیوْراه والاءتجیل والقرّان 

۱ لیم من اوَلّا الي اچرها , فان فیها اسمک, الاء « ویما فیها من 
۰ 7 ۰ ید 1 
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۳۹ ‌ِ ۳ ‌ ۳۹۹ رٍِ 
وَتوسَمَتْ بالذله , وعلبّیی السَکتهٍ , وحقت عَلیّ الكلِمَة , واحاطث بی 
99 ۳۷ ِ 9 و 9 2 ی بی 
| لح عمج 2 ه ی ] 

لینه , و 1 قیه 


۱ 2 ِ ِ و 9 2 3 
فی رَحمتک الواسعه , واقبل ال بوجهي الذی ادا افبلت یه علی اسیر 
مسرت ِ بت را ۱۳ خر ۹13 
کته 4 وعلی صال هدبتة 4 وَعْلی خار ادیتة 4 وعلی 1 طنیته 4 وعلی 
جعیف فوَیتَةٌ , وعلی خایف امه , ولا تخلنی لقَاء عَذو ب وَعَذوی , يا دا 
الجّلال والاءکرام , یا من لا یِعَلمٌ کیف هو وَحیت هو وَفَدُرتَهة الا هو , با من 

حِ 4 رگ ۳ ِ 3 3 
سَدٌ الهَواء بالسّماء , وکبس للاعرْض علی الماء , واختار لْتَفسه خسن 
و ك لو 
الاعشهاع, یا من سَمّی تَفسَة بالاسم الذی به یِفّضی خاجَء کل طالب یَدْغوهٌ 
3 ۸ 2 س گ دِ 1 ِ مت سم 22 ۳ 
به ‏ واشالک بولک الاشم فلا شفیع اقوی لی یه , وبحق مَحَمّد وال مُحَمد , 
۰ ِ- ۳ م4 ۳ ۳ م2 لل 
أ ان تصلی مَحَمّد , وان تقضی لی حوایّجی ونسمع مَحَمدا وعلیز 


شخ 0 و رح 9 2 7 و ۳ ۱22 1 

5 طمَءة, والحسن, وَالحسین وعلیا وَمَحَمدا وجغفر وموسی وعلا وَمَحَمدا 

ح ]0] . | مس مر ]1 + لا - م2 رم" ۵2 ۵ سر با یه حت اب 2 و 

وعلا والحسنٍ وَالحجهة صلواتک عليهم_وترکاتک ورحمتک صویتی ۰ فیشفعو| 
رم و اس خ 0 ۳۳ و لا . | ۶ سا ۳ 

لِی الیک و تشفعهم فیت , ۳ تردیی خَایبا بق لا الة 


تن 
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الا نت ویحق مُحَمّد وال مُحَمَدٍ وافعل بی گذا وکا یا گریم » . به جای کذا 
7 


و در روایت(1) جمال الاسبوع دارد بعد از سلام 1 صلوات بر پیغعمبر صلی 
الله.علين.ع الم را 100 بار بکو ولی دعا زا ذکو نکرده:. 


علیهما السلام مرسلا ات چا ۱ 0 نی را با قنوت نیکو 
آورده , در رکعت اول سوره حمد یک بار و آیه « حَسبتا الله" ثم کیت + 
را,7 بار , و در رکعت دوم سوره حمد یک بار و « ما شَاء الله لا قوَ ح الا 
ال ان تن آنا آقل منک الا وولداً » 7 بار اه 
و« لا آلة لا آنت سْیْحَاتک نی کنِث من الظالمین »7 بار , و در چهارم حمد 
یک بار و « وَاقفض آفری الی الله ان الله بتصیده پالعتاد » 7 بار من کوید: 
سپس حاجت خود را می خواهد . 


ود پراف شنت در مکارم الاخلاف ی عمازق از آمام کاظم علیه الفتلام ععل 
کرده , هر اندازه خواستی نماز بخوان ( دو رکعت , 4 رکعت دو تا دو 
رکعتی 6 رکعت سه تا دو رکعتی پا پیشتر ) فارغ گشتير , گونه خود راابر 

زمین نهاده , سه بار بگو « يا قَوّه کل صعیف , یا مذل کل چتار , قة وحقک 
بلخ الحَوّفَ مَجهودی , فَفَرّْ عَلّی » سپس گونه راست را بر زمین نهاده 
سه بار می گوتی « یا مُذل کل جبّارٍ , يا مُعرّ کل دلیل , قَدّ وَحمّک آعنی 
ی نا کت ما کشت : 


بعد 


1- (1) بحار الانوار 91/184 . و مستدرک الوسائل 1 6 باب 14/1 بقیه 
2- (2) بحار الانوار 91/358 , جامع الاحادیث 7/239 مکام الاخلاق 385 . 
0۳۵ مسعدری الوشانل..1 .باب ۱:44/12ز اباب فیه ضاو ات فتوه یه : 
مکارم الاخلاق 389 390 . بحار الأنوار 91/361 362 . 
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پیشانی را پر زمین می نهد ,و سه بار می گوید : « أشهَدٌ آنّ کل مَعبُودٍ من 
لذن شک الی قرار رک باطال الا هکم تام کر وت قفَرَخ عنّی « 
تس تا ۱ ی 
له آئت الکو القبُْ العلی العَظيم . الخالق, البارق المْحیی المقمیث 
البدی ۶ البدیغٌ , لک الْکرَمٌ ولک امد , ولک الم 1 الجود , وگدک 
ودک ,لا شریک لک ,يا واچدٌ یا آَحدٌ با صَمَذ , يا مَن لم بلذ و ولد ول 
یک له کَفْوا ای 7 کدی االر و 
الصادقین وافعل بی کذا وکذا ( و بجای آن حاجت خود را بگوید ) . 


33 و در کتاب کشف الفمه(1) از کتاب معالم العتره , از ابوحمزه ثمالی 
نقل کرده , که امام پنجم علیه السلام فرمود : پدرم به فرزند ( فرزندان ) 
خود می فرمود : پسرم ( پسرانم ) هر گاه مصیبتی از دنیا 0 
به فاقه ( تنگدستی ) افتادید , پس مرد باید وضو گرفته , وضوتی نیکو , د 
یا چهار رکعت نماز خوانده , چون از نماز فا رغ شد بگوید : « یا مَوَضع 
شکوی, يا یا سامع کل تجوی, یا شافی کل بلاء وبا عالم کل حَفيّهٍ. وبا 
کاشف ما یشاء من یو يا تج مُوسی, یا مصٌطفی هُحمَد یا خلیل 
ایراهيمّ, أَدِعُوک دعاء من اشتدّت فاقثة , وَعفت قوّثه, لت حیلثه, ۳ 
القریپ القریق, الْفَقیرِ الذی لا یَجدٌ لکشف ما هو فیه الا آنت, يا رح 
الژاجمین, لا ال الا آنث, شیحاتک ای 1 
علیه السلام فرمود هیچ مردی که به او بلا رسیده , این دعا را نمی کند ,؛ 
مگر خداوند فرج می کند . از قطب راوندی در دعوات , از ثمالی ها 
دعاء بعد از « یا کاشف ما یشاء من بلیه » دارد . « يا خلیل 


1- (1) بحار الانوار 91/374 375 ۰ مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/26 
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اهیم , وبا ز< 5 موسی , وبا صفی دم وا مَصَطفی مَحمّد, آژعوک دعاء 

اس شتدّث فاقا ۰ دعاء الفزیت الط الذی لا یَجذ لکشف 
فیه | 


5 
به الا تایبا ارحق ال احفین:*. 


34 در کتاب الاغسال(1) باسناد خود از امام صادق علیه السلام آورده , هر 

که را گرفتاری دست داد , سل کرده , دو رکعت نماز بخواند , سپس درازٍ 
کی . گس اس وا رت رات کداریم کید ده با خی کل 
دلیل, ومذِل کل عزیز, روحفک لق شَقّ علی کذا گذا ( بجای آن گرفتاری 
خود را ند ) اشاء آلله اضرا عرظرف‌ ی اند 


و ی ی مس و چم 
در رکعت اول حمد و آیه الکرسی , و در رکعت دوم حمد و لا انزلناه , 
سپس قرآن را بالای سر خود می گیری و مي, گوئی « اللهمٌ یحق من 
لته الی خلقک, وحق کل آیم فیه , ویحق کل مَنْ مَدختة فیه عَلیَک , 
ویحقک عَلَیْه, ولا تقرف اعدا رف یحقک ملک , یا یدی یا ال » 10 بار 
« بکق محَمّد » 10 بار « بحق علیٌ » 10 بار « نحق فاطفه 104 زار بو 

یک یک امامان تا به امام حقٌ که امام زمانت است برسی هر کدام 10 با 
از خاق خود بلتد تدم که خداهنه حاجتت را بر فی آورد: و محتضر این را 
به عنوان نماز 


ابر 
م9 
ما هو 


3 


1- (1) بحار الانوار91 /377 ۰ مستدرک الوسائل 1 6 باب 23/1 ابواب 
بقیّه صلوات مندوبه , جامع الاحادیث 7/285 . 

2- (2) مکارم الاخلاق 378 , بحار الانوار 91/353 مستدرک الوسائل 1 6 
باب 23 22/1 7 ابواب بقیّه صلوات مندوبه . جامع الأحادیث 242 . 
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مکروب در مکارم الاخلاق() بدون سند , آورده 1 دو رکعت نماز می خواند و 
قرآن را بالا گرفته و می, گوید : « اللی نی أتوجَة الیک ما فیه, وفیه 
اسَفک الاأءکبژ وآسمانک الْخْسْنی وما به تخاف ونرجی, آسألک آن تصَلی 
و و ار 


6 برای انتقام از الم , از امام ششم علیه السلام در مکارم الاخلاق 
روایتی(2) مرسل ذکر کرده , که حضرت از نفرین کردن بر ظالم نهی 
فرموده , و بفرماید : همانا مرد مظلوم بوده , پیوسته نفرین می کند تا 
ظالم شود . لکن هرگاه مظلوم شدی , غسل کن , و دو رکعت نماز در 
حالی که تو را از آسمان مانع نباشد بیاور . سپس بگو : : « اللهمّ ان فلا 
ابن فلا ظلمَنی ولیسَ لی آحذ آضول به عَیْرّک, فاستَوف لی ظلامتی 
الساعهة الساعه پالاشم الذی .سالک به الْمْضطر , 8 
مت له في الأعرض , وَجَعَلْتَة خلیقتک علی حَلْقَکَ , قآسالک آن تصَلیَ 
عغلی محمّد وال محَمّد 4 ون وت ص وی الساعه الساعة » درنگ 
تخوافی کرد دل خوام خود را یی 


7 در مرسلی دیگر یونس(3) بن عقّار می گوید شکایت مردی که مرا 
آزار می داد به امام ششم علیه السلام کردم , حضرت فرمود : او را نفرین 
کن . گفتم : نفرینش کردم . فرمود : این چنین نیست لکن از گناهان بر 
کنار شو . روزه بگیر نماز بخوان , تصدّق بده , چون آخر شب شد , وضوء 
کامل گرفته , ایستاده دو رکعت نماز بخوان , سپس بگو در حال سجده « 
اللَهعّ ان فلان بن فلان قَذٌ آذانی , للم اسَقم 


2 (2) مکارم الاخلاق 384 , جامع الاحادیث 7/277 . ۱ 
3- (3) مکارم الاخلاق 384 , جامع الاحادیث 7/274 , بحار الأنوار 91/358 


ص: 2۱24 


بَدَتَه , وَافَطع آترخ , افص اَجلَه , وعَجل لد ذلک فی عامه هذا » می گوید 
این کار راکردم درنگی نکرد تا هلاک شد . 


39 برای ترس از ظالم ۳ مکارم الاخلاق مرسلا(1) بدون اسناد به معصوم 
نمازی ذکر کرده , غسل می کند کند ,. دو رکعت نماز می خواند . زانوها را 
سوی قبله برهنه کرده 100 بار می گوید : « يا خی یا قبوم یا حَ یا قَوْ 
د له لا انت, برکتیک اشتفیک , قسل غلی 2 مجقد وال مُحَمّد , واغثیی 
الساعة الساعة » چون فارغ شدی بگو : « سالک ان صلی علی مَحَمد 
وآل مُحَمّد , وان تلطِت لی وآن مقر لی : وآن تخدع لی , وَأنْ تکید لی 
ان کین فوْته قلان » ( اسم ظالم را می برد ) « بلا مَوّته » . همانا این 
اهر اه و 


9 دو رکعت نماز(2) طبرسی رحمه الله در مکارم الاخلاق برای مظلوم از 
امام علیه السلام ( نام امام را نبرده ) اورده , راوی به حضرت عرض می 
کند , فلانی مرا ظالم است . حضرت بفرماید : وضوی کامل گرفته , دو 
رکعت نماز بخوانر , و خدا را ثنا بگو , و صلوات پر محمّد و آل آن حضرت 
تقریت ( صلی ال عانة وال )نتسشن رک : « آللهِةّ ان قلاناً ( اسم طرف 
را می برد ) ظلمنی وِبَغی عَلیّ قابّله بِققر لا تجْبْرْهُ و۶یسُوء لاتَسْتَرُهُ » می 
ای ایا در بت آم ی ی 


0 43 چهار نماز دیگر برای مظلوم وارد شده : 


1 


اج 


مکارم الاخلاق 392 , جامع الاحادیث 7/275 276 , بحار الأنوار 91/365 
9 
مکارم الاخلاق 390 , جامع الاحادیث 7/278 , بحار الأْنوار 91/362 . 
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1 در مکارم الاخلاق دارد , در خبری(1) دیگر فرمود : هیچ مومنی نیست که 
به او ستم شده , پس وضوء بگیرد , دو رکعت نماز بخواند , سپس بگوید ۰ 
« اللهمٌ« انی مَظلوم فانتصر » و ساکت شود جز آنکه خداوند در پاری او 
شتاب کند , 2 نمازی دیگر(2) بدون سند آورده , دو رکعت با هر سوره ای 
ی و و 
فرستد , سپس می گوید : « اللهْمٌ اِنْ لک یوما تفَمْ فیه للمَظلوم 
الظالم , لعنْ هلعی و جزعی لا تلغان ین ابر قلی آنانک ولیک , وق 
مت آنْ فلا ظلَنی ( به جاي فلانا نام ظالم را ببرد ) واعتدی عَل وه 
غلی صَعفی 1 لعزه وقاصم الجبارین وناصر المظلومين ان 
تریة فدرتک, آَفسَمث علیک يا رب |ام السَاعة آلساعه » , 3 در 
ژواتتی از خزسل. از اضام ده علیه السلام ذکر کرده هرگاه دوست 
داشتی وضوء کامل می گیری , سپس دو رکعت نماز خوانده با رکوع و 
سجود کامل , بعد از نماز دو گونه خود را بر خاک مي مالی و می گوئی : « 
يا یاه » تا نفس قطع شود , بعد بگو : « یا 5 مَن آهلک عاداٌ الأولی,, , وَلْمُود 
قما ابقی , وَقَوْم وج من قبل, ام مم کار وال واطفی. وَالْموَتفکة 
آهوی , قعشیها ما عَشی , لش کا ن فلا بن فلا ( نام ی 
گونی ) للم فیما اژلگتنی یه فاجقل عَلیّه لک وعد عدا ولا نحل له فی 
جلمک تصیباً یا أَفْرَبِ الافزبین » , 4 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 باب 28/2 من ابواب بقیه الصلوات المندوبه 
, مکارم الاخلاق 390 , جامع الاحادیث 7/278 . بحار الأُنوار 91/362 . 

2- (2) مستدرک الوسائل 1 6 باب 28/3 من ابواب بقیه الصلوات المندوبه 
, مکارم الاخلاق 390 , جامع الاحادیث 7/278 . بحار الأُنوار 91/362 . 

3- (3) مستدرک الوسائل 1 6 باب 28/4 ابواب بقیه صلوات مندوبه , 
مکارم الاخلاق 383 , جامع الأأحادیث ۰7/277 بحار الأنوار 91/357 . 


ص: 52:26 


در مرسل(1) دیگری آورده آب بر خود می ریزی ( غسل می کنی ) سپس 
دو رکعت نماز خوانده , سر سوی آسمان بلند کرده , دستها را باز می کنی 
و می گوئی : « | 0 مَحَمّد وال مَحمَد , صل علی محَمَّد وال محَمد 
هلک عَذدُوَّهم. ان قلان بُن فلان ( نام ظالم و پدرش را می بری ) و 
ظلعنی ولا آچد من آضول به غَیْرک. قاستوف مه ظلاقتي شاه لاخ 
بو" من جقلت [ لة علیک حقّا ات 
لاکام والأحْذء یا روت البطش یا مالک ال » 


4 نماز ترس از ظالم برای دفع دشمنان و معاندین در روایتی(2) مرسل 
شیخ طبرسی رحمه الله چهار رکعت نماز از معصومین علیهم السلام با 
دعائی نقل کرده ,دوتا دو رکعتی . در رکعت اولی سوره حمد یک بار و 10 
با اذا جاء نصر الله , و در رکعت دوم یک بار سوره حمد و 11 بار قل هو 
الله احد , و در رکعت سوم سوره حمد یک بار و قل اعوذ برب الفلق 10 
بار , و در رکعت چهارم حمد یک بار و سوره قل اعوذ برب الناس را 10 بار 
می خواند , و بعد از تمام شدن نماز هر چه می تواند صلوات بر پیغمبر و 
آل علیهم السلام بفرستد , سپس 10 بار بگوید : « يا فارج الهِمٌ ویا کاشفت 
الغمٌ وبا مُْجیتِ دغوه الَمُصُطرْینَ , < خلصنا من آعداتک » آنگاه 10 بار می 
از اد 
ی 
, یا غیات المُستغیئین , خلصنا 


/ 
ق5 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 باب 28/5 ابواب بقیه صلوات مندوبه , 
مکارم الاخلاق 384 , جامع الاحادیث 7/278 279 . بحار الأنوار 91/357 . 
جامع الأحادیث 7/275 . 


ص: 2۱27 


اعدایْک یا گریم » بعد 10 بار می گوید : « سب الم" وَنقم الْوّکیل , , نِعم 
المّولی وَنْعم اللصیرٌ ,. خلصنا من [عد ایک یا لطیف » سپس می فی: کون : « 
وم یتوکلٌ عَلی الم قوو کنميه خاضنا مق اع؟٩‏ عَوّایّک با حلیم » آنگاه 100 بار 
« یا رب يا رت » گفته حاجت خود را درخواست کرده , همانا مستجاب می 
شود انشاء الله . 


5 شیخ کفعمی قدس سره در مصباح خود از نعمانی روایتی(1) مرسل از 
حضرت علی علیه السلام ایراد کرده , که هر که مظلوم واقع شد و ستمگر 
وی از ستم خود برنگشت آب بر خود بریزد ( غسل کند ) و وضوء کامل 
بگیرد , دو رکعت نماز بخواند و بگوید : « الم ان فلا بن فلان (نام ظالم 
و پدرش را یگوید ) ظْلَمَنی , وَاعْتدی عَلَی وَتَصَت لی , وَأمَصَبیٍ دح مضنی 
. وادلیی , واثلقیی , الم که لی تسه , ود کته وعحل جایَحتة : 
واسْلبْة نقمتک عنْتة , وافطغ ررقة , وابتز عُفرخ , وامخ رخ , سل له 
ی عْتدی عَلَیَ , وَتضَب لی , وَأمَضّ , 
ورمض . وال , وال , اللَُمّ ای أَسْیعدیک علی فلان بُن قْلان (نام ظالم 
و رش را سره )میتی فا ۳ باسا خاش تکیا #این کار را هبار 
انجام دهد ( انشاء الله مهلت داده نمی شود ) . 


ار ات بو مه اک از ی 
پاکیزه ترین لباسهای 


جامع الأحادیث 7/279 . 
2 (2) بحار الانوار 91/363 مستدرک الوسائل 1 6 , 25 باب 9/1 ابواب 
بقیه صلوات مندوبه , مکارم الاخلاق 391 , جامع الاحادیث 7/248 . 


ص: 229 


خود را می پوشید . وضوء کامل گرفته و به بالاترین پشت بام بالا رفته , 
چهار رکعت نماز می خواند , در رکعت اول حمد و اذا زلزلت , در رکعت 
دوم حمد و آذا جاء نصر الله , و در رکعت سوم ( رکعت اول از دو رکعت 
دوم , چون هر 2 رکعت به یک سلام خوانده می شود ) حمد و قل يا ایها 
الکافرون ,و در چهارم حمد و قل هو اللّه احد را . سپس دستها را سوی 
آسمان بالا برده می گفت : « للم اي آشالک یاسْمائک التی ذا دعیت بها 
علی ( مغالق ) آبُواب السماء تج انفقتحث م واذا ذعیت بها علی مضایّق 
لأَرَضینَ مرج ائفرجث , وأسالک یأسْماتک الّتی آذا ذعیت بها عَلّی آبواب 
اسر مسر للَیْسْرٍ سرت و سالک تاسای التین آذا دعیت بها عَلّی الفُْور ( 
للنشور ) | تست حل لین خحید د وال فُعقد . وَاقْلَنی بقضاء حاجّتی « 
علی بن حسین علیهماالسلام فرمود. ۶ واااه قدم برنداشته تا حاجتش 
برآورده شود . انشاءاللّه . 


7 در امالی طوسی روایت(1) مسندی ( ضعیف ) از سلیمان دیلمی ذکر 
کرده که مردی خدمت امام صادق علیه السلام امد . عرض کرد . سیدی , 
شکایت بدهی دارم و شکایت سلطانی که به من ستم کرده , و می خواهم 
دعائی یادم دهید که غنیمتی برده , دین خود را اداء ساخته , و ظلم سلطان 
کفایت شود . حضرت فرمود : آنگاه که شب شد , دو رکعت نماز در رکعت 
اولي جمد و آبه الکرسی , و در رکعت دوم سوره حمد و آخر سوره حشر « 
و آنزلنا ها الْفْرَآن علی جبل » تا آخر سوره بخوان . بعد از نماز قرٍآن را 
الای سر گذارده و بگو : « الق یحقّ هذا الْفْرآن,ویحق من آرسَلتة بو, 
یحو کل مُوّن مخت فیه, ویحتک عم قلا آحد 5 اعرف 


1- (1) بحار الانوار 92/112 و 91/346 , وسائل الشیعه 5 8 باب 24/1 
اتواب: یه صاوات متخوته مرجام الاخادیست 7/2۸0 241 


ص: 2۱29 


تکفک ملک #4 « بک يا آلله" » 10 بار . سپس 10 بار می گوئی « با مُحََد 
» , 10 بار « یا عَلٌ » 10 بار « یا فاطِمَهٌ » , و هم چنین 10 بار « يا حَسَن 


» , 10 بار « یا < حسَینْ » , و 10 بار 10 بار « یا عَلی : بن الَحْسَیّن », « یا 
مَحَمَد بن عَلی », « یا جققر مَحَمٍّ », «یا فوسی تن جفقر », باعل 
بن مٌوسی », «< یا مَحَمَدبن », « پا علمت ؟ بن مَحَمّد ». « یاحسن بن 


لو »., « یا مها لح » / ات را وا می و بر 
رفت بعد از مدّتی نزد امام علیه السلام برگشت . در حالی که دین خود را 
اداء کرده و سلطان برای او خوب شد و توانگری وی بزرگ گردید. 


8 طبرسی قدس سره در مکارم الاخلاق(1) چهار رکعت نماز بدون اسناد 
به معصوم برای ادا دین ذکر کرده , در رکعت اول حمد یک بار و هر یک از 
سوره های قل اعوذ برثٍ الناس و قل اعوذ بربٍ الفلق و قل هو الله احد را 
0 بار , و در رکعت دوم حمد و ایه الکرسی را 10 بار , و هم چنین قل یا 
ایها الکافرون و آمن الرّسول را 10 بار بخواند . چون دو رکعت را سلام داد 
,ر همین گونه که بر قرار است تسبیح بگوید , و در رکعت سلام حمد را یک 
بار و الهاکم الثکاثر و سوره والعصر واتا اعطینای الکوثر هر کدام را سه بار 
ی ی ای 
ی ی 
للهمٌ ئی آشالک التیسیر فی کل عسیر قَانٌ تسیر العسیر علیک سیر » . 


وکا از ات۱۱۱ ناه یت واه تون 
مکارم الاخلاق 388 جامع الاحادیث 7/261 مکارم الاخلاق 388 . 


ص: 530 


9 نمازی دیگر(1) 4 رکعت بدون اسناد به معصوم برای غنا ( ثروت , و 
کفایت , توانگری ) ذکر کرده , در رکعت اولی سوره حمد را یک بار و قل 
اعودیت الفلق را 10,بار هدر رکفت دام.خعه زایک یار و فلا آنها 
الکافرون و آیه الکرسی و آمن السول را تا آخر 10 بار مي خواند , سر دو 
رکعت که سلام داد , 10 بار می گوید « ْبْحان للم آبََ الأبّد. سْبْحان ال 
الواجد الأعحد, سبُحان اللّم الْمَرّد السَمد, سْبحان الله الذی رَقع السَمواتِ 

کف ات دا صاحه ۶ راد »و و کرام اس نید را 
یک بار و الهاکم التکاثر را سهبار مور کت مارم تانعه رای ار ها 
انزلناه و اذا زلزلت را هر یک سه پار می خواند . چون فارغ شد , سجده 
کرده: 7 بار در شجده بکمید < ظ آلله انی اشألک الیسیرَ فی کل عسیرٍ, 
اي تیسی العسیر علیک یَسیرُ » سپس سر برداشته 10 بار هی گوید « 
قلله_ الحَفَد رب السماوات ورَبٌ الارض رب العالمین, وله الکبریاء فی 
السموات والأعرض هو العره ژ الحکيم ۳ 


0 در مکارم الاخلاق(2) نمازی از جابر بن عبدالله مرسلا نقل کرده که 
پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی و فاطمه علیهماالسلام این دعا 
را آموخته , که اگر مصیبتی به شما رسید يا از ستم سلطان ترسیدید , یا 
ضاله ای ( حیوانی يا هر گمشده ای ) از شما ناپدید شد , و ضوء نیکو 
گرفته , و دو رکعت نماز بخوانید , و دستها را سوی آسمان بالا پرده و 
بگوئید : « یا عالم الْعَیّب والسّرایر , با مطاغ , با عَلِیم وا له ال ۲ 


1- (1) مکارم الاخلاق 387 , مستدرک الوسائل 1 6 باب 18/2 ابواب بقیه 
صلوات مندوبه , جامع الاحادیث 7/260 ۱ 

2 (2) بحار الانوار 91/370 ؛ جامع الاحادیث 7/290 ؛ مکارم الاخلاق / 
94 


1 در روایت کافی(1) از اصبغ بن نباته از حضرت امیرالمومنین علیه 
الا ات را 
نماز ( یعني در هر رکعت بعد از حمد ) بخواند , و بگوید ( بعد از نماز ) « یا 
هادی الصالة رد عَلوت ضالتی » این عمل را آورد , خداوند حیوان گم شده ( 
سائل ) را بر او برگرداند . 


52 در دعوات راوندی رهمه الله روایتی( (2) مرسل از ات علیهم السلام 
آورده , هرگاه کاری ترا افسرده کرد , دو رکعت نماز بخوان , در رکعت 
اول سوره حمد و آیه الکرسی , در رکعت دوم سوره حمد و اّا انزلناه , 
سپس قرآن را بالای سر برده بگو ؛ « للم ای اسالک 8 بحق ما ارسَلَهٌ الی 
حلقک . ویکو کل آیم ه لک فی الفران. ویخو؛ کل شون وفومتم مدختهما 
في الفُران, ویحفک عَلیک, ولا آحد آغَرف یخفک جنک 4 ار نی کوانس دا 

سیّدی یا له 0 بار شحف فحتر وال ۶ فُحتّد صلی الّه علیه واله 10سبار 
ی یات ی ای اه اش ها انا اه 


1 


بحق 


1- (1) جامع الأحادیث 7/289 . 
2- (2) بحار الانوار 92/113 مستدرک الوسائل 1 6 باب 22/9 از ابواب 
بقیه صلوات مندوبه , جامع الاحادیت 21 ۳. 


ورضیقی تدي الثفی ویخق زین العایدین , وَفْرّه عَبّن الاظرین , , ویحق باق 
علم الثبيی , الحلف من ال یاسین , ویحَقّ الضٌادق من الصَدُیَینَ , یحق 
الصالح من الضالِحین , ویحق الراضی من المرَضییْنَ وبحق الحَیّر من 
الحَیْرین , ویحق الضّایر من الضایرینَ وق التفِیٌ والسَجاد الأْءَعر یاه 
لب المقام بالسَهر (بالسٌّحر ) وَبحق, بخ اس الرَکته , والروح الطیبهٍ سمی 


77 تیک والفظهر لدبیک 8 آشالک بحتهخ وخرمته ۶ ی اف 
بهم عَوایْجی » و هر چه خواستی بگو . 


و ات 
ارقط مادرش ( ام سلمه خواهر امام ششم علیه السلام روایت کرده که 
مریض سختی شدم ( در ماه مبارک رمضان ) تا سنگین شده و بنی هاشم 
شب جمع شده برای جنازه و مرا مرده می دانستند مادرم بی تابی می کرد 
. امام ششم علیه السلام ( دائی به مادرم ) فرمود , پشت بام برو و , زیر 
آسمان دو رکعت نماز بخوان ۰ چون سلام نماز دادی , بگو « اللهمٌ اتکی 
وهبته ۳ , اللهِمٌّ ائی أسَتَوهبْكة مبتدءٌ قآعرژّنیه , گوید : مادرم 
نا ی تا ام و ری ۱ 
سحری خوردم . 


1- (1) بحار الانوار 91/372 , مکارم الاخلاق 383 ۰ وسائل الشیعه 5 8 
باب 30/1 ابواب بقیّه صلوات مندوبه مرآه العقول 15/462 6 مستدرک 
الوسائل 1 6 باب 24/2 با تفاوت سند روایت کافی از مکارم الاخلاق , 
جامع الاحادیث 7 257 258 . 


ص: 533 


4 در روایت(1) مسند دیگری ( ضعیف ) از جمیل آورده , که نزد امام 

ششم علیه السلام بودم . زنی داخل شد , و گفت پسرم را واگذاشتم ۲ 

مرده ) و ملحفه ( پارچه ای ) رویش انداختم . حضرت فرمود : شاید نمرده 
»بلند شو به خانه ات رو , غسل کن , و دو رکعت نماز بخوان . و دعا کن و 

بگو « یا مر وََبَةٌ لی وَلَم یک شَینا جدد هبِتة لی » سپس او را حرکت ده : و 

به کسی خبر مده . زن گفت این کار را کردم و او را خرکت دادم ناگهان 
یه رد . 


5 دو رکعت نماز(2) برای روزی در مکارم الاخلاق مقطوعا ( با سند 
ضعیف ) اورده , در هر رکعت فاتحه الکتاب و 15 بار سوره قریش خوانده 
می شود , و بعد از سلام 10 بار صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت صلی 
الله: علیه.و آلد من فرشن. به.سخده رفته 10 سار هی ند ال ای 
بفصْلک عَن خلقک » 


56 تهاد تیه 1 دو رکعت نماز بدون اسناد بو معصوم آمده . در هر 
رکعت فاتحه ( سوره حمد ) و 10 بار آیه « قُل الم مالک الک » را تا 
آخر خوانده چون سلام داد 10 بار بگوپد » باقن واه وت حَیرٌ 
الژاجمین » و 10 بار صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت می فرستد . سپس 
سجده کرده می گوید « رب اعغفر لی و قب ی خاک لا ی او من ری 
انک انت الوهات:*:, 


1- (1) وسائل الشیعه 5 8 باب 30/2 ابواب بقیه صلوات مندوبه مراه 
العقول 15/464 11 مستدرک 1 6 باب 24/1 , جامع الاحادیث 7/265 . 
بحار الأنوار 91/347 . 
2- (2) مستدرک الوسائل 1 6 باب 17/3 : ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
مکارم الاخلاق 387 . 
3- (3) مکارم الاخلاق 380 . مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/10 ابواب 


ص: 34 


7 در کتاب جعفریات مسندا(1) از امام صادق علیه السلام از حضرت 
امیر علیه السلام وارد شده , هر که از شما اراده تزویج دارد . پس دو 
ی 
خواند , فارغ شد حمد و ثنای خدای را کرده و بگوید : « اللهْمّ | ررفنی زوجهةٌ 
وَدُودا وود شکور[ عَیُورا, ان اخسنت شکرتث وان اشات عفر . وان 
کرت ِ تعالی آعاتت 1 وان نسیت کر ت, وان حَرَجت من عندها 
حَفَظت, و ن دحلث عَلبُها سَرّئنی, وان آء َزئها اطاعتنی, وان آَفُسَمث عَلنها 
وان غضبت ,له ازصتنی, پا داالجلال والأکرام, هب لی ذلک 
وا سالک , ولا آجذ الا ما منت نت عأَعْطَیْتْ » و فرمود هر که اين کار را 
بکند آنچه خواسته خداوند عطا ۳ ۱ 


۶۱ 


_ 


3 : 


9 
بث‌ 


13 


8 در روایت ضعیفی شیخ صدوق قدس سره (2) از شیخی از ال سعد 
اورده , که بین او و بین مردی از اهل مدینه خصومتی دارای منزلتی بزرگ 
بود . بر امام ششم علیه السلام وارد شده , و به حضرت تذکر دادم , و 
0 کردم چیزی به من یاد دهد . شاید خداوند مظلمه ام ( آنچه 
مورد ظلم واقع شده ) ر به من برگرداند حضرت فرمود , هرگاه اراده 
دشمن داشتی , دو رکعت یا چهار رکعت نماز بین قبر و منبر ( در مسجد 
ی ‌صای ات لت و ال ] و اگر خواستی در خانه ات می خوانی , و از 
مسکینی که برخورد می کنی می دهی . می گوید , امر حضرت را انجام 
دادم , قضاوت برای من 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 باب 30/1 از ابواب بقیه صلوات مندوبه , 
جامع الاحادیث 7/286 287 . 
2- (2) جامع الاحادیث 7/275 مرآه العقول . بحار الأنوار 91/378 با 
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شد و خداوند زمینم را به من بر گرداند . 


9 در روایت(1) ضعیف کافی وارد شده . زیاد قندی می گوید به امام 
هفتم ابی الحسن اوّل علیه السلام نوشتم , دعائی به من بیاموز که گرفتار 
چیزی شده ام ( در بغداد حبس شده ) چون متهم به خیانت در اموال آنان 
شده تور 4 ۱۳ ِ هرگاه نماز می خوانی , سجده را طول نده 
سپس بگو : «یا حَد ة مَن لا حد له تا نفس قطع شود , بعد بگو « یا 2 مَن لا 
یزیدخ کنرة الفعاء الا خودا دص ی من سا ۲ 
الا زباب آئت آئت آئت الذی اْقَطع الرّجاء الا منک با علی با عظیم یار 
گوید به این گونه دغاء کزدم . خذاوند برایم فرح کزد, ازادشدم . 


0 برای پیدا شدن گم شده , برای پیدا شدن گم شده دو رکعت نماز(2) 
مرسلاً وارد شده , بعد از حمد از اوّل سوره حدید 4 آیه با آخر سوره حشر 
را بخواند « لو آنرلتا هذا القَرّان عَلی جَبل » تا آخر سوره , و بگوید « يا مَنْ 
و هکذا ولا هد عره اجعل انیا علی ثلان َضیّق من مسک ععل عتی 
تردة علیت » 


1 نمازی برای آبستن شدن , در مکارم الاخلاق(3) طبرسی رحمه الله از 
حضرت امیر علیه السلام مرسلا ذکر کرده , وضوی کامل بگیرد , ,و دو 
رکعت نماز نیکو بخواند , بعد از نماز سجده کرده 71 بار « آَسْتَعفژالله » 
بگوید , سیس,با زین خود هم پستر لبود / نزدیکی کند ) و بگوید ۶ الم ان 
ت رفتت دا لا سَمیتَهٌ باسٌم تبیک ضَلی الله " عَلیّه وله » , همانا خداوند این 
کار را می کند , چون تو را امر به طهور کردم , خداوند 


1- (1) جامع الاحادیت 7/284 289 . 
22 جامع الاحادیت :7/291 . 

هر سا .ات ۱2 اب نم صلوات. دوه 
مکارم الاخلاق 391 . 
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کفقه < خی لفط رین مرو و به نماز امر کردم , شنیدم از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می فرمود نزدیکترین وقتی که بنده به خدای خود 
ی 


امر کردم 1 , خداوند فرموده استغفر وا تک نم کان غفا , یرسل 
السماء عَلیکم مدرارا . کم باموال سین > و خداوند به بِ مود 
صلی الله علیه و اله فرمیم وان شیر یم من میم قلن اه 


از 7 


2 سید علی بن طاووس در کتاب مجتنی از امام صادق علیه السلام 
روایتی(1) از طریق شفیق ( ظاهرا شقیق بلخی صوفی معروف باشد ) 
نقل کرده , که کار بر شقیق تنگ آمد , و امام به وی فرموده باشند , هر که 
را حاجتی به مخلوق رخ داد , ابتداء در آن حاجت به خدا کند , می گوید , 
داخل مسجد شدم , و دو رکعت نماز خواندم چون برای تشهّد نشستم , 

خواب بر من ریزان شد ( غلبه کرد ) در خواب دیدم , به من گفته شد , ای 
شقیق مردم را به خدا رهنمون شده , خود خدا را فراموش می کنی . بیدار 
شدم , و در مسجد ماندم تا نماز عشاء را خواندم , حاضر خانه می شود 
و توانگرش ساخته . 


3 در فلاح السائل نمازی(2) به عنوان نماز فرج به اسناد خود از محمد بن 
خن بو منوا دار خسن من کر آمنون ( ند اععار دار مت کوند 


الاحادیث 7/265 . 
2 (2) بحارالانوار 87/106 . 
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گرفتاری خود را به امام ششم علیه السلام شکایت بردم . حضرت فرمود : 
هنگامی که نماز عشاء را خواندی , دو رکعت نماز بخواٍن , سپس گونه 
راست را بر زمین نهاده و بگو « يا مُذِل کل جبّارٍ وَمَعرّ کل دلیل, قد وحفک 
بلع مخهودی هی کوید سه شب آین-را کفتم. فرح برایم آمذ:: 


4 نماز عُسره ( سختی )(1) از امام ششم علیه السلام مرسلاً وارد شده 
هرگاه کاری برایت سخت شد پس دو رکعت نماز هنگام ظهر بخوان . در 

رکعت اول سوره حمد و قل هو الم احد و « لا قتتا لک قلح مین * لور 
ای الا ۰ ها تقد من دلیک وما تأجْر ول نغمتة یک و یذ ضراطا 
مستقی | * وَییضَْرّک الله ر کر را ی و 
قااه آخد وسفرنش از ی آیض ری مین حوانی. و رت دم 


است . 


5 نماز شفاء از هر علت خصوصا سلعه ( غدّه )(2) سه روز روزه گرفته و 
روز سوم وقت زوال غسل می کند . و زیر اسمان با خرقه ( پاره پارچه ) 
پاک , چهار رکعت نماز با هر سوره ای که میسر شد خوانده , و تا حذ توان 
خضوع را رعایت کرده , چون از نماز فارغ شد , لباسهای خود را بیندازد و 
آن تکه پارچه را به خود پیچیده , گونه راست خود را بر زمین نهاده , بگوید 
: « یا واچدٌ پا ماجدٌ يا ریم يا حثان ,ریا قریب , یا مُجیبّ , يا أرحَم 
الژاجمین. ظل علی ش ند تفا مخت فاکش 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 , باب 44/8 بقیه صلوات مندوبه مکارم 
الاخلاق 384 385 , جامع الاحادیث 7/237 . بحار الأنوار 91/358 . 
مکارم الاخلاق , 455 , جامع الاحادیث 7/452 . بحار الأنوار 91/370 . 
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ما بی مِنْ ُر وَمَعژو , وآلیشنی العافیة فی الذدنیا والأخره امن عَلَی بتمام 
الزعه و آذهب ما بی فانة قد اذانی وعَتّنی ند و از امام صادق علیه السلام 
رسیده , تو را سودی ندهد تا یقین کنی که تو را سود دهد و از آن بهبودی 
یابی , سپس بر آن مداومت کنی همانا خداوند تو را شفاء می دهد و قریب 

به این روایت را در طب الاتشه(1) مسنداً آورده , با تفاوتهائی از جمله 
غسل را روز چهارم گفته . 


6 برای تمام مرض ها , ابو امامه در روایتی(2) مرسل از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله نقل کرده که حضرت فرمود , با زعفران در ظرفی پاکیزه 
می نویسی , , آن را می شوئی « غود یکلماتِ اللّه_ الاماتِ وَأسْمائه ۱ 
الخسنی ) کلها عامة من سَرّ السامه وَالْهامُه ومن الْعَیّن لاه وم شَر 
حاسد اذا حسّد. بشم الله الرَحْمن الرّحیم. آلْحَمَذٌ للم رَبّ العالمین » . تا 
آخر سوره و سوره قل هو ال احد ( اخلاص ) و سوره قل اعوذ برب التّاس 
وقل اعوذ برب الفلق , و سه ایه از سوره بقره ( « وَالهْکم الهٌ واجد » تا « 
بعقلون » ایه 163 164 5 ) و آیه الکرسنی و اوه آلرسول تا آخر 
سوره بقره , و 10 آبه از سورم آل عمران از اوّل سوره , و 10 آیه از آخر 
ان « ان فی خلق السّموات والاأُرض » و اوّل ایه از سوره نساء , و اوّل آیه 
از مائده , و اوّل آیه از انعام و اوّل آیه از اعراف , و « وان رَبْکَم 1 الذی 
خلق » تا « رب العالمیق » ( 55 سوره اغراف) « قال موی جا جم به 
خر رن ال سیطلة ان ال لا بضلخْ عمَل المْمسدین »( یونس 82 ) « 
وألق ما فی بمینک تلْقَف ما ضَتقوا » تا « حَیّتْ آتی » 


دع(1) در الساعل .وم باب ۱۱41/27 آنوات فیة لمات مندونه 


2۵ متص رک اسان باب 22/14 از انعاب: شه صابات متذوه 
. بحار الأأنوار 91/371 . مکارم الأخلاق . 
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( طه 70 ) و 10 آیه از اول الصافات , سپس ان را سه بار شسته . و 
وضوء نماز می گیری , و سه جرعه از آن آب میاشامی , و روی خود و 
سایر بدن را با آن مسح می کنی: آن کاه دو رکفت تماز خوانده ات 
درخواست شفا می کنی . سه روز این کار را انجام داده , حسان ( یکی از 
یت یس تن 


7 نمازهای دیگری برای دردها و مرض ها مرسلاً وارد شده , از جمله 1 
نماز درد سر(1) , دو رکعت , در هر رکعت سوره حمد را یک بار و سوره 
اخلاص ( قل هو الله اد ) را یه بار بخواند و بگوید.: « رب ای وقت 
الْعَظم مثی واشتعل لاس شیب , ول آکن بذغایک زب شقیاً » ؛ 2 نماز 
درد چشم(ع) , دو رکعت , در هر رکعت فاتحه و قل یا ایها الکافرون را سه 
پار بخواند , و اين آیه را « وعندة مَقاتخ ایب لایعلفها الا هو وَیَعْلمْ ما فی 
الب والبَحرٍ وما تسَفَط من ورقه لا یَعلَمُها 95 عم فی طلْمَات الاعوص ول 
رطب ولا ایس الا فی کتاب مّبین » ؛ 3 برای درد پا(3) , دو رکعت , در هر 
رکعت یک بار سوره حمد و امَن الرسول را تا آخر سوره بقره بخواند ؛ 4 
برای درد سینه(4) چهار رکعت نماز , در هر رکعت سوره حمد 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/17 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
بحار الأنوار 91/372 373 . 

2- (2) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/18 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
بحار الأنوار 91/373 . 

بحار الأنوار 91/373 . 

4- (4) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/22 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
بحار الأنوار 91/373 . 
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یک بار , و در رکعت اول بعد از حمد سوره الم نشرح یک بار , و در رکعت 
یا ی یب 

سوره والطحی را یکبار و در رکعت چهارم بعد از حمد « بعَلمْ حَایْتَه ته ان 
وا تحفی الصدور ۱ بخواند ؛ 5 برای درد شکم(1) در روایتی ۱ وارد 
سا ای سلمان فرمود : پا سلمان , 
شکمت درد ( می کند ) , بلند شو نماز کن , چون در نماز شفاء است . در 
روایت تفسیر(2) ابو الفتوح دارد , که حضرت او را از درد شکم به رو 
افتاده دید ی , یک 


بار حمد ۵ وفتکتا: آبوابت السماء بماء مُنعّهر » می خواند ؛ 7 برای درد 
۰ , و اذا زلزلت الارض سه بار 
خوانده شود . 


9 نماز کفایت , مرسلا از امام صادق علیه السلام دو رکعت(3) نماز وارد 
شده , سلام می دهد . سجده می کند , و حمد و ثنای الهی را بجا اورده , 


بر پیفمبر و آل آن حضرت صلوات می فرستد , و می گوید « یا مُحَمّدٌ یا 
جَبْرئیلْ, با جبْرَئیل با مُْحَمَذ 


1- (1) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/20 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
بحار الأنوار 91/373 . 

2- (2) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/20 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
بحار الأنوار 91/373 . 

4- (4) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/21 ابواب بقیه صلوات مندوبه . 
بحار الأنوار 91/373 . 

5- (5) مستدرک الوسائل 1 6 باب 44/3 ابواب بقیه صلوات مندوبه . بحار 
الأنوار 91/354 355 . 
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کات ما آتا فیه , قاتکما کافیان. اخقظانی بان اللم قاتکما حافظان » 
در مکارم الاخلاق دارد این جملات را 100 بار نخوید ۰ 


نکاتی چند : 


1 مذارکروایات از تصام کتب نقل نشدم خیلی از آنها. فصادر دبکری: هم 
دارند که برای اختصار ذکر نشد . 


2فراو آدوداجت هشتد زروایشی: است که راهیها کلا در ان کر تدم 
4 ذکر روایات غیر معتبر به منظور بیان اعتبار نییست چون امکان صحت 
صدور از معصوم را دارد و اگر در مواردی به روایت ضعیف عمل شده اثر 


ندارد ممکن است راوی اشتباه کرده يا دروغ گفته است . 


5 کوشش شده روایاتی که در مورد واحدی وارد شده در کنار هم ذکر شود 
و در پاره ای جاها جدا از هم امده است . 


خداوند توفیق سلوک راه سعادت را به همه عنایت فرماید . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


